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 !ناهموار بر ترک دو اسب بالدار یسوار 

ها و منشورها کشاکش ائتلاف در
خسرو پارسا ی نوشته 

طرح اردشیر محصص

 سویی سویی وان بهکِشندم از دو جانب این بهمی
 شوییها بهشویی بسته، قاضی مفتیان عقدم به

طلبانه از خیزش  برداری فرصت مدت حول رضا پهلوی منحل شد. جمعی که ازجمله برای بهره ائتلاف کوتاه 
 وجود آمده بود به سرنوشت محتوم خود گرفتار شد.  اخیر در ایران به

ها  آن خواهیم مطالب را تکرار ونه از  قدر کافی نوشته و گفته شده است. ما نه میدر چندوچون این مسئله به 
راستی برداری کنیم. به جزئیاتِ جریاناتِ آنها هم وارد نیستیم، و زدوبندهای پنهانی و آشکار این جمع دست بهره 

رسانه  در  آنچه  از  بیش  هم  نمی را  است  آمده  برای ها  و  این شناسیم  با  ندارد.  هم  چندانی  اهمیت  همه،  مان 
 د باشد. تواند برای ما مفی دهد می هایی که این پدیده میدرس 
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 تکرارِ همزمانِ تراژدی و کمدی 
کمک قزاقان و افسران انگلیسی و روسی  درست صد سال پیش، رضاخان سردار سپه که به   1301در سال  

نمایی کند از چند مزیت برخوردار بود. دربار ایران  وابسته به ارتش سفید تزار توانسته بود در داخل ایران قدرت 
کفایتی، کوشش برای تشکیل سیزده کابینه  ب و فراری، دولتمردان در نهایت بی درحال تلاشی، احمدشاه غای

ای از مردم  حکومت است. عدهفایده و ... برای همگان روشن کرده بود که کشور غیر قابل در عرض یکسال بی
تنها یس( نه ی انگلشده گشتند. رضاخان و سید ضیاء )عامل مستقیم و شناخته و نیز روشنفکران دنبال مفرّی می

دنبال جنگ با  از حمایت آشکار انگلیس برخوردار بودند بلکه حتی از طرف دولت نوپای شوروی که خود به 
های قراردادهای استعماری روس  شدند. شوروی که با الغای برخی از جنبه بقایای ارتش سفید بود حمایت می

دلایل خود با تثبیت وضع ایران  رده بود نیز به دست آوو ایران محبوبیت زیادی در میان مردم و روشنفکران به 
 موافق بود. 

ی قاجار هنوز در اسم وجود داشت )و گویا سلطنت فره  آل بود ولی چون سلسله شرایط برای رضاخان ایده 
از جمله  و  بسیاری  توجه  مورد  از قضا  را عنوان کرد که  برقراری جمهوری  بنابراین رضاخان  است!(  ایزدی 

ای از روشنفکران  ها و روحانیون که غالباً وابسته به رژیم بودند و عده ار گرفت. طبعاً سنتی روشنفکران نیز قر
ها چنان بالا گرفت که ها و مخالفتی این موافقت دانستند، مخالفت کردند. دامنهکه مقاصد رضاخان را می 

ضاخان علاوه بر قلدریِ نظامی،  راستی آموزنده است. آنچه در این میان آشکار شد این بود که ری آن بهمطالعه
او، استفاده   گرِ سیاسی هم هست.یک بازیگر و توطئه  از اوباش و اراذل و مزدوران  زدوبندهای فراوان  ی او 

ای شد  خواهی خوابید و این زمینه همه، هیاهوی جمهوریاینهای جدیدی از شخصیت او را نشان داد. باجنبه 
و وحشتی حاکم    ای جدید. در آن شرایط در ایران چنان رعب و سلسله   برای استمرار سلطنت در قالبی جدید

 شده بود که جز تنی چند یارای مقاومت نیافتند. 
طور مفصل نگاشته شده و در دسترس  منظور من از ذکر این نکته نه تکرار تاریخ که در بسیاری متون به 
صورتی  لطنت بود. کاری که اکنون به است، بلکه یادآوری بازیِ همزمان رضاخان با دو اسب جمهوری و س 

 ی رضا پهلوی شده است. سلطنت؟ جمهوری؟ هرکدام را بخواهید، من هستم. مضحک نقشه 
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 تقلید ناشیانه
رضا پهلوی پس از درگذشتِ پدرش بلافاصله خود را شاه خواند. کسی تحویلش نگرفت، حتی کشورهایی  

نظر کرده و دوباره تبدیل به ولیعهد  بنابراین از سلطنت صرف را به شوخی برگزار کردند. اش بودند آنکه حامی 
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حال گفت که در ته قلب جمهوریخواه هستم ولی البته سلطنت را هم رد  و سپس شاهزاده شد، اما در عین 
کنم! بازی ناشیانه و مضحک و تکراری سواریِ همزمان بر ترک دو اسب. شاهزاده، ولیعهد، شاه، دوباره  نمی

جمهور! بالاخره یکی وفا کند و او را از این سردرگمی  وکیل و شاهزاده، فردا شاه یا حداقل رئیس  ولیعهد، اکنون 
 نجات دهد. 
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 ترکیب هواداران 
هواداران رضا پهلوی )با مشاورت عظمای پرویز ثابتی و شهریار آهی و...( البته طیفی هستند گوناگون، و  

ناشیانه  بازیِ  میان  این  رضا  در  خودِ  می ی  که  او  است.  تماشایی  یا پهلوی  هوادارانش  اعظم  قسمت  داند 
اند و در فکر بازگشت به ایران  های سابق یا مدیران و دزدانی هستند که هریک ثروت عظیمی را ربودهساواکی 

شان یا کسب مقامات عالیه هستند، در برزخی گیرکرده است که فرار از آن  ی اموال باقیماندهو سلب مصادره
افشاساده کار   اقدامات  از  انتقاد  او حتی جرأت  نیست.  و شده ای  منفور  هنوز سازمان  ندارد.  را هم  پدرش  ی 

ها هستند. علاوه بر  تواند محکوم کند چون بخش مهمی از هواداران او همینجنایتکاری مانند ساواک را نمی
های خود مجبور به افشای  وشته ها و نای از مقامات بالای رژیم سابق هم در مصاحبهاپوزیسیون حتی عده 
اند. بیچاه رضا پهلوی چه کند. سکوت، سکوت، سکوت. چون  های رژیم شاه شده و خیانت   بسیاری از جنایات

گفته  پایهای عده با هر  داد.  از دست خواهد  را  این ای  او  مانند هواداران  ها هستند. هم  های  آنها هستند که 
های اوباشی  اکنون همان صحنه مرداد، از هم   28ندش پس از کودتای  و سپس فرز  99پس از کودتای    رضاخان 

گویند. طبیعی است ای هم روحت شاد میآورند. و عده وجود میو قلدربازی و زدوخورد را در خارج از کشور به 
 و گویا! چند بار این مسئله باید تکرار شود؟

ی متوهمِ مالیخولیایی هم وجود دارند که  ای هواداران رضا پهلوی چنین نیستند. عده دانم که همهمی
ممکن است نفع شخصی نداشته باشند و صرفاً در پی تجدید »عظمت هخامنشیان« باشند. خدا شفایشان بدهد.  

توان امیدوار به یکپارچگی کشور بود. چرایش کنند در زیر لوای سلطنت بیشتر می ای هم هستند که فکر میعده 
ی اصلی  کار که هسته توان از جمعِ شیادان نابه ند. صرفاً امیدوارند. این متوهمین را می داندانم یا خود نمی را نمی 

ویژه در مقابل هیبت و  وبرق سلطنتی را دوست دارند، به هستند جدا دانست. اینها مستحق ترحم هستند. زرق 
 توان تماشا و حیرت کرد. ها را میاین آدمشمایل حاکمان جدید. هم 
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 ها انگیزه 
در ترکیب این هیئت جدید لابد هر کس حساب خودش را داشته که البته مربوط به خودش است. اما نظاره  

هایی کند که در همین مدت کوتاه جواب ی درهمی و آشفتگی، سؤالاتی را مطرح می از دور علاوه بر مشاهده 
 ها داده شده است. هم به برخی از آن 

بود. سخنان زیادی در مورد او گفته شده است. ظاهراً قدرت    ترین فرد این جمع حامد اسماعیلیونجدی 
ی  جایِ چند مسئله توانسته با ترکیبِ نابه سازماندهی دارد. از همان اوان پیدا بود که او بدون دادن امتیاز نمی

خودی  هزار نفری را که به   80ی خیزش ایران، هواپیمای اوکراین و جنگ اوکراین، جمعیت  جدا، یعنی مسئله 
اند. آیا اسماعیلیون آگاهانه معامله هایی در پشت پرده چنین خواسته ود مثبت بود سازماندهی کند. قطعاً قدرت خ

دانند. ای بهتر می کار گرفته است؟ من نمیدانیم. لابد عده طلبانه شرایط موجود را به کرده بود یا صرفاً فرصت 
عوب کرد و هم شاید برای خود اسماعیلیون منجر  ای را مرنمایی، هم عده قدر مسلم این است که این قدرت 

ی استفاده از این قدرت  به ایجاد تصوراتی شد. و طبعاً از دید رضا پهلوی هم پنهان نماند. او را به وسوسه
 الشعاع قرار گیرد.انداخت ولی حاضر هم نبود خودش تحت 

شناسد  شناخت و نه میسی او را می نازنین بنیادی ظاهراً مأمور مستقیمی در این جمع ائتلافی بود. نه ک 
دانستند در دموکراسی زندگی  خواهد »مردم من« مردمی که حتی قبلاً نام او را هم نمی »طفلک« فقط می 

 پاشد دیگر به وجود مأمور مستقیم نیازی نیست.کنند. وقتی ائتلافی می 
ی سرش جایزه گذاشته! در  طلبِ سابقِ دگردیسی شده که گویا رژیم برانژاد اصلاح و دیگری مسیح علی 

 تواند زیاد یا زیاده باشد.ای نبود و نیست که برای انقلاب ایران استراتژی تعیین کند، ولی سودا میحد و اندازه 
المللی  دعوت، و مجامع بین های امنیتی، چه با دعوت و چه بی ای از افراد این جمع در کنفرانسشرکت پاره 

المللی است و نه کسب حقوق  گران بین ست که قطعاً در جهت مطامع توطئه ایپردهحاکی از زدوبندهای پشت
 مردم ایران. 

قدر قوی بوده است که حاضر بود  های شخصی عبدالله مهتدی که ظاهراً برای او آن من در مورد انگیزه 
شود یکی از  میتوانم بگویم. در مورد شیرین عبادی که گفته  گیری کند چیزی نمی رغم حزبش موضععلی 

مذهبی    -در مقابل کسانی که همزمان کوشاتر و مؤثرتر از او بودند    - ی نوبل  دلایل برنده شدن او در جایزه
ها توانست در طول سالی نوبل را به حد خود کوچک کرد. او میتوان گفت که ایشان جایزهبودن او بود می

 باشد. ای دوراندیشی بیشتری داشته خمصهتوانست قبل از دچارشدن در چنین م مفیدتر باشد و می
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 دموکراسی
چه تا کنون برملا شده  داد که رضا پهلوی فرزندِ خَلف پدرش است. از آن هرحال این جمع از ابتدا نشانبه

اند تعیین کند که چه کسی به جمع  ی دیگران میخواسته رغم نظر همه یکی این است که شخص ایشان، علی 
هایی اتخاذ شود یا نشود ایشان از  . امر امر ملوکانه بوده است. و در این امر که چه سیاست بپیوندد یا نپیوندد

 اند. شده اند. دیگران حواری ایشان تصور میدادهاند و جوابی هم نمیکرده کسی در این ائتلاف سؤالی نمی
کامل تعلق خاطر او به    هم در یک جمعی ائتلافی است که نمودارمدت آن و این رفتار رضا پهلوی در کوتاه 

دار است. نیست؟ و طبیعی است که اولین کسی که این رفتار را برنتابد، یعنی کسی  امر دموکراسی است! خنده 
 که استخوانی در بدن دارد، حامد اسماعیلیون باشد. 

رضا    ایم ولی واقعاً برای ما بلاموضوع است.ما نیز در مورد حدت و شدت اختلافات این جمع بسیار شنیده 
گیرد. از ابتدا حق وتو دارد. مرحوم پدر ایشان لااقل در ابتدای کارش از روی  پهلوی هرطور بخواهد تصمیم می 

 کرد!ناچاری قدری بیشتر به موازین دموکراتیک تظاهر می 
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 وکالت 
ی ماست.  افتادهی عقب ای از برخی حرکات جمعی در جامعه از این هیئت بگذریم و بدانیم که این تنها نمونه 

اند که هرکاری خواست بکند، ظاهراً هزاران نفر )چند هزار؟( به رضا پهلوی »وکالت دادند«. ظاهراً وکالت داده 
با هرکه خواست تماس بگیرد. در هر زدوبندی که مناسب دید شرکت کند و به کسی هم گزارش ندهد! شرم  

طور چک سفید به مُرسلین  واریون هم ایندهندگان! حتی لبیک گفتن هم چنین نیست. حتی ح بر این وکالت 
دهم و تو اصلاً لازم نیست با من مشورت کنی، به من گزارش دهی، و من هم  دادند! من به تو وکالت مینمی

خواهی بکنی! اگر این وکالت است خاک بر سر این وکالت و این  کار میای و چه کار کردهلازم نیست بدانم چه 
 ل است. دموکراسی. انفصال کامل عق

بینید دموکرات هم هستم. حال اگر بعد از رسیدن به قدرت جور دیگری عمل  طور که میمن هستم. همین 
 لوحی خودتان بنالید. ی حکام، از من گله نکنید. از سادهکردم، مثل همه

 

7   

 تشکیلات 
فت که قبلاً اگر  ها گ یکی از مدعیانِ اصلیِ رهبری اپوزیسیونِ دیگری در خارج از کشور در یکی از رسانه

  10را به  افتاد. آن دادیم و لذا کار عقب می را نشان مینفر آن  20ای بدهیم باید به بیش از  خواستیم اعلامیهمی
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ترتیبی داده اکنون  نبود.  باز خوب  تقلیل دادیم کار بهتر شد ولی  را می نفر  نویسیم و پخش ایم که اعلامیه 
 شود! کنیم. از این بهتر نمی می

این هیئت جدید رسماً گفت ما ترجیح می شهریا ابتدای تشکیل  با  ر آهی در  با    افراددهیم  نه  کار کنیم 
گوید. وقتی قرار است یک نفر حکم قدر راست میشود. چه صورت کار دشوار می تشکیلات چون در غیر این 

است که دموکراسی  همین دلیل  شود! به براند ولی دیگران باید با تشکیلات خود مشورت کنند کار سخت می 
 رود.تر پیش می امر سختی است و در استبداد کارها سریع 

ایم. طرفداران خیلی جدی هم دارد. حق هم دارند ولی چرا  ای است که کم نشنیده ها سخنان حکیمانه این
هستیم. صرفاً  ی ناوارد، گریزان از آزادی  ای بدبخت، منفصل از عقل، گلّهآورند. ما عده ادای دموکراسی را درمی

 خواهیم چوپانی داشته باشیم که نان و علف ما را تأمین کند. می
اندرزوار به شاهزاده توصیه   از کشور  از مدعیانِ رهبری »حزبی« دیگردر خارج  باز یکی  جالب است که 

تشکیلاتی  کنند که هر نوع  ی وکیل و موکل بهتر باشد. این دوستانِ مخلص شاه فراموش می کند که رابطهمی
های مدنی و سیاسی را منحل کرد بلکه حزب »جوانان  ی سازمان مخلّ استبداد است. رضاخان نه تنها همه

های احزاب فرمایشی زمان  کنند که بازی ها فراموش می ایران« طرفدارِ خودش را هم منحل کرد. و باز این 
هم منحل شد. حزب  دِ رستاخیز که آن شاه هم بالاخره منجر شد به نفی تشکیلات یعنی تأسیس یک حزبِ واح

زنند یا سعی در فریب مردم دارند و چه منافعی آید! تا کی آقایان خود را گول مینظر آشنا میفقط رستاخیز. به 
ها به  ادب هم آموخت. این توان از بیما مربوط هست و هم نیست. ادب را می ها هم به پشت پرده است؟ این

می  چه  و چپ  پیشرو  این نیروهای  اثرات  کمآموزند؟  جامعه ها  در  بیشتر  یا  توهّم تر  ایران چیست.  و  ی  زایی 
 ما مربوط است. ها اما به زدایی چه آثاری خواهد داشت. این توهّم
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 منشورها 
و منشورهایی به نیازهای جامعه در هماهنگ کردن نیروها    کوشند که با نوشتن پلاتفرم ای میاکنون عده 

ها جنبشِ مردمی واقعی  رسد تا زمانی که ایننظر می خود طبیعی و مثبت است. اما بهخودیپاسخ دهند. این به 
نمایندگی کنند حداکثر به این می را  نه منشور.  باشد  ناخواسته بهصورت »بیانِ خواست«  نوعی  تواند  صورت 

»چپ  هرچه  کنونی  جوّ  در  که  درآید  »رادیکالمسابقه  و  بیشتری  تر«  مقبولیت  باشد  این تر«  کند.  پیدا 
های نظر من تاکنون نه راهگشا که سدّ راه بوده است. برنامه ها گریبانگیر بوده است و به ست که مدت ایعارضه 

تر این که باید با متن تر و اساسی دارند و از همه مهم  حداقل )و طبیعی است حداکثر( هریک زمانِ خاصِ ارائه
باشند. برنامه باید یک گام جلوتر باشد نه صد گام، وگرنه    اجتماعی هماهنگ و همخوان  مطرح های  خواست 

طلبی فراوان دارند پر خواهند  را نیروهای دیگر که امکانات بیشتر و فرصت قدر زیاد خواهد شد که آن فاصله آن 
ی منشورنویسی نوعی اشتغال خاطر شده است، و من کسانی  اکنون در داخل و خارج از کشور مسئله کرد. هم 
کنند. در حقیقت جامعه از فرط وفور در ی میدانی منشورنویسی میترین تجربهناسم که بدون کوچکشرا می 

افتد! برنامه، پلاتفرم، مانیفست، منشور، خواست و آرمان ... یکی نیستند. حدود و ثغور را باید رعایت  مضیقه می 
ت که در میدان هستند. بنابراین باید  ی نیروهایی اسکرد که ناخواسته موجب سردرگمی نشود. این کار به عهده 

 کرد.   -حمایت نقادانه  -شود حمایت  ها شده و می از حرکاتی که در این زمینه 
 

 1402اردیبهشت 
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 یو مدن یصنف تشکل 20منشور  یدو نکته درباره

 ران یا
 رهنما  دیسعی نوشته 

 

های مختلف منتشر شده، منشور بیست  ها و گروه هایی که از سوی جریان ترین منشورتردید، یکی از مهم بی
آید. در نقد و  شمار می عطف ارزشمندی در مبارزات دموکراتیک مردم ایران به تشکل درون ایران است، و نقطه 

اند در نظر داشت. من در اینجا  آن مواجه بررسی این منشور مهم باید ملاحظاتی را که این هم میهنان مبارز با  
 پردازم. توانست در این منشور گنجانده شود، میی آن، که حتی با توجه به همان ملاحظات میصرفاً به دو جنبه 
به »پیهای حداقلی دوازدهی خواست در مقدمه  ازجمله  و  افکنی ساختمان جامعهگانه،  نوین و مدرن  ای 

شود که همگی بخشی از  رخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه«، اشاره می انسانی در کشور«، و یا »ب
های های تمامی جنبش ترین خواست اند. اما معلوم نیست که چرا از یکی از مهمی مطلوب های جامعهویژگی

بیش از یک قرن اخیر ایران، یعنی دموکراسی نامی برده نشده است. درست است که جنبش فعلی را بر آن  
گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلابی اجتماعی و مدرن  داند که »...برای همیشه به شکل می

ی اشکال ستم و تبعیض و استعمار و استبداد و دیکتاتوری باشد«، اما چرا  و انسانی برای رهایی مردم از همه 
توان یافت. آیا ی »دموکراسی« را نمی به واژه  ترین اشاره ای در هیچ جا در مقدمه و یا در دوازده ماده کوچک 

ی این  های ترقی خواهانهعامدانه بوده و یا از قلم افتاده است؟ لازم به توضیح نیست که هیچ یک از خواست 
ها گذاری خواه، بدون وجود یک نظام دموکراتیک که امکان دهد نمایندگان منتخب مردم در قانونجمع ترقی 
ها، آزادانه فعالیت  گیریورد نظر اکثریت، و با مشارکت خود مردم در بسیاری از تصمیم های مگذاریو سیاست 
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جویانه، استقرار  طلبانه و عدالت های آزادیشرط اجرایی شدن خواست ترین پیشکنند، عملی نخواهند شد. مهم 
ر صورت دموکراسی های مختلفی به خود بگیرد، اما در هتواند شکل یک نظام دموکراتیک است. دموکراسی می

شود. چندی پیش در جای دیگر مطلبی با تفصیل بیشتر در مورد مباحث مربوط به دموکراسی منتشر  نامیده می 
کنند، ای از مردم آگاهی کسب می و از جمله اشاره کردم که »در یک نظام سیاسی آزاد است که بخش فزاینده 

کنند، و جامعه را به یابند، تشکل مستقل ایجاد میها را میامکان مشارکت در وضع قوانین و تعیین سیاست 
ی  تدریج جامعهشود، به ی مدنی توانمندتر میبرند. در این رابطه است که جامعه ها به پیش می آلسوی ایده 

 1شود و نه ارباب آن.«ی مدنی می دهد، و دولت خادم جامعهتر قرار میسیاسی/دولت را تحت کنترل بیش 
ای است؛  های صنعتی مستقل سراسری و منطقهوم عدم اشاره و خواست ایجاد تشکل آور دمورد تعجب

ی صنعتی را مستقل  ها، نیروهای کار در هر رشته هایی که برکنار از سندیکاهای صنفی و در جوار آناتحادیه
یش را تأمین  های دسته جمعی منافع اعضازنی آورد و در چانه از این که به کدام صنف تعلق دارند، گرد هم می 

های مشخص تحت پوشش، اعضای مشخص و حق عضویت های رسمی و قانونی با واحد کند. اتحادیهمی
کنند. ترکیب این  معین، و با صندوق مستقل اعتصاب، مستقل از دولت و جریانات سیاسی آزادانه فعالیت می 

اتحادیهاتحادیه صنعتی،  منطقه های  سرا های  فدراسیون  ملی  سطح  در  و  اتحادیهای،  و  سری  کارگری  های 
ترین ارگان  ی سرتاسری مهمبخشد. این اتحادیهکنفدراسیون سراسری کارگران و کارمندان ایران را شکل می

گیری  های عالی تصمیم مدافع حقوق کارگران و کارمندان است که از طریق بازوهای مشارکتی خود، در ارگان
های سراسری معلمان،  کند. به همین شکل اتحادیهت می های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شرکدر عرصه 

اتحادیه دیگر  و  می بازنشستگان  گذشته ها  در  کند.  دفاع  خود  اعضای  حقوق  از  و  شود  ایجاد  دور  تواند  های 
های  هایی از سوی جریانات سیاسی انجام شده بود که بر کنار از نبود آزادیهایی در راه ایجاد تشکلتلاش 

ای ایفا کنند و از کننده سبب وابستگی به همین جریانات نتوانستند نقش تعیین رسمی، به  سیاسی و حق تشکل 
 اند. های مورد نظر هم از دولت و هم از جریانات سیاسی مستقل طور که اشاره شد، تشکل بین رفتند. همان

در امور  "ری  های مستقل و سراسهای منتخب تشکل به »حضور و دخالت و توافق نماینده   ۶البته در بند  
ی زحمتکشان شاغل و بازنشسته...« اشاره شده، اما از  تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش حقوق همه

های مختلف تولیدی و خدماتی هستیم ،  های رسمی سراسری در تمامی عرصه آنجا که ما فاقد چنین تشکل 
مناسب  تشکل ابتدا  چنین  ایجاد  خواست  که  است  به  تر  و  مستقل  و  های  باشد  شناخته شده مطرح  رسمیت 

 ی ایجاد آنها فراهم آید.  زمینه 
ها و گیری علاوه در این منشور هیچ صحبتی هم از خواست مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیم به
به »...محدود کردن اختیارات دولت   8ی  های تولیدی و خدماتی به میان نیامده است. در مادهی امور واحد اداره

 
 )برای آزادی، اخبار روز )بازنشر در هاشرطها و پیشتناقضسعید رهنما، دموکراسی،  1

https://barayeazadi.com/maghalat/2019/02/06/s%20rahnema.pdf
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شود. ی امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری« اشاره می لت مستقیم و دائمی مردم در اداره و دخا
ترکیب و ماهیت »شوراهای محلی« و شوراهای  اما می متفاوت است. شوراهای    کاردانیم که نقش،  بسیار 

های ها و واحدهای جغرافیایی در شهرها و روستاها است. اما شورا محلی اساساً مرتبط با مدیریت مستیم محله 
تولید و اداره از مهم کار برای مداخله و مشارکت کارکنان در  ترین ی امور واحد تولیدی و خدماتی است، و 

طور که  آید. در عین حال، لازم است اشاره کنم که همانبه حساب می های یک نظام دموکراتیک واقعی  جنبه 

منظور من از شورای کار، شوراهای مشارکتی است و نه شورای مدیریتی که   1ام، های متعدد پرداختهدر نوشته 
های واحد تولیدی،  همان کنترل کارگری است. شورای مدیریتی به معنی کنترل و کسب مسئولیت تمامی جنبه 

گذاری، و در واقع مالکیت آن واحد توسط تولید کنندگان مستقیم است. این امر که متأسفانه  یعی و سرمایهتوز
ای جریانات بدون توجه به واقعیات  ی زیادی در مورد آن مطرح است و پارهکننده های نادرست و گمراهبرداشت 

داری  کنند، در سرمایهی بر آن تأکید می داری سرمایه های گذشته و صرفاً با عطف به مواردی گذرا در دوران 
های بسیار کوچک، آن هم با تواند در واحد های بزرگ صنعتی عملی نیست، و تنها می ویژه در واحد امروز و به 

های بسیار وسیع دارند که  گذاریتر صنایع بزرگ نیاز به سرمایه از آن مهم   2های بسیار، عملی باشد. محدودیت
و یا به    ملی نیست. ضمناً باید در نظر داشت که اغلب صنایع امروز در ایران یا ورشکسته با مالکیت کارگری ع

 های تکنولوژیک و زیرساختی دارند.  ها نیاز به نوسازی اند، و اغلب آن های وسیع دولتی وابستهیارانه
ندگان مستقیم هر  های صنعتی هستند، تولیدکن های مشارکتی، که بازوی مشارکتی اتحادیهبا تأکید بر شورا
برند. در  تصمیمی به پیش می- تر شوند، سطح بالاتری از مشارکت را تا حد همتر و پرتوان اندازه که متشکل 

زنجیره و  بزرگ  صنایع  تولید این  طریق  ای،  از  خود،  تولیدی  واحد  در  فزاینده  مشارکت  بر  علاوه  کنندگان 
نفع مشارکت خواهند داشت. در هر صورت ای ذیهی واحد نمایندگان شورای واحد صنعتی در شورای شبکه 

 ست. هاترین خواستی امور واحدهای تولیدی و خدماتی از مهمخواست مشارکت در اداره 
باید امیدوار بود که امضاکنندگان این منشور بسیار مهم به این نکات و نقدهای  دوستانه توجه کنند. لازم  

از اهمیت فوقهیچ باشد، بهبه تأکید نیست که اگر نقصی در این منشور   بیانگر موضع العادهوجه  ی آن، که 
کاهد، و برای این عزیزان آرزوی موفقیت خواه درون ایران است، نمیی چپ و ترقیبخش مهمی از بلوک بالقوه 

 دارم.
 

 ، نقد اقتصاد سیاسی کردن، کنترل کارگری و خودبسندگی در عملصنایع ایران و سیاست صنعتی چپ: ارزیابی اجتماعی سعید رهنما،  1

 ، نقد اقتصاد سیاسی های آیندههای گذشته، راه ی کارگر: درس ی طبقه دهسازمانسعید رهنما، 

اند.  دستی مرتبط های پایینای از واحد دستی و از سوی دیگر به شبکه ای از واحدهای بال سو به شبکههای بزرگ در سازماندهی صنعتی امروز، از یک واحد  2

ها  عملی نیست، چرا که ازجمله بسیاری از بالدستی  تواند کنترل کارگری را عملی سازد، و کنترل تمامی این زنجیره نیزاین زنجیره نمی   کنترل یک حلقه از

واحدهای  بود، دیگر  ها توسط یک واحد معین عملی می های صنعتی نیز هستند، و حتی اگر امکان کنترل و مالکیت آنمواد و خدمات دیگر واحد ی  هکنندمینأت

ما از آن بسیار  متأسفانه  دموکراتیک بر قرار شود، و    تیکرد. البته زمانی که امکان یک نظام سوسیالیستولیدی متصل به آن شبکه را از چنین کنترلی محروم می 

 مورد است. پرداختن به آن بی هایی دارد که فعلاًحل دور هستیم، این مسئله راه 

https://pecritique.com/2019/02/15/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%86%d9%be-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85/
https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4/
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 1کارگران؟ یبرا لیکدام بد
 پرویز صداقتی نوشته 

 

ی بگیران نیاز به ادلّه ی کارگر و بخش اعظم مزدوحقوقطبقه نشان دادن نامطلوب بودن وضع موجود برای  
های  درصدی، موقتی بودن بخش اعظم قراردادهای کار، فقدان و نقص پوشش  10چندانی ندارد. نرخ بیکاری  

های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، و پایین بودن سطح  درمانی و تأمین اجتماعی، وضعیت نامساعد صندوق 
سامان  های متعارف خانوار، صرفاً یک تصویر فوری از وضع کنونی نابه ایسه با سبد هزینه حداقل حقوق در مق

تر است.  اندازها نیز تیره بگیران است. از سوی دیگر، چشم ی کارگر ایران و بخش اعظم مزدوحقوقزیست طبقه 
باشید که حاصل جمع    ی چندانی نیست، کافی است فقط در نظر داشتهنشان دادن این تیرگی هم نیازمند ادلّه 

گذاری  تا امروز عددی در حدود صفر است و در این دوره میزان سرمایه  1390ی  رشد اقتصادی از ابتدای دهه
کم ایران  اقتصاد  در  سرمایهجدید  استهلاک  از  که  تر  نامطلوب  موجود  تنها وضع  نه  بنابراین  است.  بوده  ها 

 تر هستند. تر و بحرانیی موجود نیز بسیار تیره اندازهای حاصل از استمرار روندهاچشم متأسفانه 
عیار اقتصادی تبدیل کرده این است که هر تلاشی  های کنونی را به انسداد تمام چه بحران علاوه بر این، آن

سال گذشته    42ها نیازمند تغییر مناسبات قدرت در ایران است. برای مثال، ما تقریباً در تمامی  برای حل بحران 
ی جدی سیاسی برای مقابله با سقوط ارزش پول ایم. اما ارادهبوده  ام ارزش پول ملی و تورم مواجه با تقلیل مد

تری از  ی ارز در بازار است و با افزایش بهای ارز بخش بزرگ ملی وجود ندارد. چراکه حاکمیت خود فروشنده 
های  ول ملی و تحمیل تورم بر تودهتواند تأمین کند. همچنین، چراکه سقوط ارزش پ های ریالی خود را می هزینه 
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های انجامد و رونق های بانکی و مالی و بازار سرمایه میگذاران سوداگر در بخشمردم به سود بردن سرمایه
ی بحران معیشت و ناکافی  توان در زمینه کند. همین وضعیت را میکاذب در بورس و اوراق بهادار ایجاد می
بنابراین  ان مالی و سایر بحران بودن مزد، بحران محیط زیست، بحر ایران مشاهده کرد.  اقتصاد  امروز  های 

رفت از بحران را مستلزم تغییر روابط سیاسی، برون   –های اقتصادی به انسداد اقتصادی  ارتقای سطح بحران 
 ی سیاست کرده است. قدرت در عرصه 

حاصل آن را نیز در سطح    توان آن را منکر شد و وبیش برای همگان روشن است و نمیاین تصویر کم
خیزش  و  مدنی  و  صنفی  اعتراضات  انواع  قالب  در  می اجتماعی  اعتراضی  نیز  های  فردی  در سطح  و  بینیم 

های اجتماعی،  هایی مانند بالا بودن میزان مهاجرت و افزایش تمایل به مهاجرت، نرخ بالای آسیب شاخص 
 آمار بالای خودکشی و غیره واکنشی به همین وضعیت است. 

و تشدید  استمرار  هم حاصلی جز    وضع موجود  یدامه اناپذیر و  بینیم که وضع موجود تحمل بنابراین می 
های  این فرایندهای مخرب هم در مناسبات انسانی و فروپاشی پیوستگی   .نخواهد داشت گر  فرایندهای ویران 

این  های زیستاجتماعی و هم در بحران  محیطی کاملاً مشهود است. استمرار چنین وضعیتی بخش اعظم 
های آن را در بحران خشکسالی، بحران فرونشست رساند که نشانهناپذیری میهای زیستسرزمین را به آستانه 

 بینیم. های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می های انسانی برآمده از بحران نواع بحران زمین و ا
های اخیر به انحا و  های این وضعیت بر اغلب مردم آشکار است و به همین دلیل طی تمامی سالنشانه

های اخیر با  سال  ویژه در اند. به رفت از آن نشان دادهشان را به برون اشکال مختلف و با آهنگی فزاینده تمایل
گونه تغییری در هیچ یک از ابعاد های شهری. واکنش حاکمیت اما عدم پذیرش هیچ انواع اعتراضات و خیزش 

های های اخیر در برابر طرح مطالبات از سوی گروه کوچک و بزرگ نظام حکمرانی بوده است. در تمامی سال
و می  حاکمیت عمدتاً  مردم  انو مختلف  از  سازوبرگتوان گفت صرفاً  است. حتی اع  برده  بهره    های سرکوب 

کنند که عامل سرکوب یگانه عاملی بسیاری تصور    هابعاد »سرکوب« باعث شد گستردگی

های قهرآمیز که در منظر اما این سازوبرگ .  ه استانجامید  وضع موجودرار  مبود که به است

یابد و در درازمدت قادر به  کند در عمل از درون فرسایش میحاکمان بسیار کارآمد جلوه می

کارکرد مؤثر نخواهد بود. هر حاکمیتی علاوه بر ابزار قهر باید از ابزارهای انباشت سرمایه  

که  مند باشد. چنانژیک نیز بهره بخشی ایدئولوو بازتوزیع اقتصادی و سازوبرگ مشروعیت 

دیگری مانند   ، عواملابزار قهر  ی گسترده ازاستفاده   علاوه برهای بعد از انقلاب،  در سال 

و    ایدئولوژیک بخشی  همراه با مشروعیت  ، ساختاری داخلی و بستر مساعد جهانی  عوامل
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در  سیاست  اقتصادی  پوپولیستی  است   استقرارهای  پساانقلام و  سیاسی  نظم  نقش رار  بی 

 اند.هداشت

ی  ی آن )یعنی پایهای تشبیه کرد که دو پایهپایهی حاکمیت با مردم را به سه توان وضعیت فعلی رابطهمی
پایه صرفاً با  شدت تضعیف شده و این سه بخشی ایدئولوژیک( درهم شکسته یا بهی مشروعیتاقتصادی و پایه
ایستاده است. تردیدی نیست که این وضعیت  های قهرآمیز« سرپامانده یعنی »سازوبرگی باقی اتکا به تنها پایه

 تواند دیرتر یا زودتر باشد.  تواند پایدار باشد. تغییر ناگزیر است و صرفاً زمان آن می نمی
ی کارگر و فرودستان  پرسش اصلی بحث من این است که در برابر چنین وضعیتی بدیل مطلوب طبقه

 در پی چه تغییراتی باشند؟ هایی باید داشته باشد. آنان باید جامعه چه ویژگی
ایم ناشی از آن است که زندگی سیاسی  هایی که امروز با آن مواجه این است که تمامی بحران   نخستین نکته 

های سیاسی خودکامه  ی گذشته و فراتر از آن در بخش بزرگ تاریخ ایران معاصر در نظامما در تمامی چهار دهه 
بخشیدن   پایان  اولویت نخست  است.  از  به چرخه گذشته  در هیچ یک  است.  استبداد  بازسازی  و  استبداد  ی 

به  تلاش  نزدیک  ایران در  پایدار   120های سیاسی متعدد مردم  استقرار یک نظام دموکراتیک  سال گذشته 

( contingentآیندی  ای، ساختاری و عوامل پیمحقق نشده است. قطعاً عوامل متعددی )جهانی، منطقه
هایی رسیده که استمرار آن حتی حیات این سرزمین را  اند. اما اکنون بحران به آستانه هدر این ناکامی مؤثر بود

 ناممکن ساخته است.  دیگر باید به این وضعیت خاتمه داد. 
های مردم دارای صدایی از آن خود در سپهر سیاسی ایران بودند، به عبارت  ی کارگر و سایر گروهاگر طبقه 

بود اکنون  ستقل و احزابی بودند که در سپهر سیاسی بازتاب صدا و منافع آنان میهای مدیگر اگر دارای تشکل 

یابی به نظام دموکراتیک حکمرانی شرط مقدم برای بنابراین دستبه این نقطه نرسیده بودیم.  

 هر تغییر مؤثری به نفع طبقات مردم است.

 صراحت با آن مخالفت کند.  کم به رود کسی دست رسد که گمان نمیالبته، این هم امری بدیهی به نظر می 
ی مهم آن است که تجربه نشان داده که که نفی وضع موجود بدون برخورداری از طرحی ایجابی  اما نکته 

های متقدم امروز ایران  است که نسلای  بارترین نتایج را داشته باشد. این مسألهتواند فاجعهبرای بدیل آن، می
 کنند. با گوشت و پوست و استخوان احساس می
هایی که  حسب جایگاه طبقاتی و سایر مشخصه های مختلف مردم بههمچنین طبیعی است که برای گروه 

 های متفاوتی دارد.زند بدیل ایجابی ویژگی مراتبی قدرت رقم میپیوندشان را با ساختارهای سلسله 
دهم. برای طراحی بدیل ناگزیریم که اتوپیا داشته باشیم. به گمان  با اندکی تبیین نظری ادامه می   بحث را 

ابتدا از چشم انداز مقصد حرکت ما را  برخوردار بود که این چشم  visionانداز  من برای طراحی بدیل باید 
رسیم؟ به گمان من، آزادی هر  خواهیم به کجا ب آل و آرمانی ما میانداز ایدهمشخص سازد. براساس یک چشم 
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فرد از تمامی قیدوبندهای آشکار و پنهان برای این که خود قادر باشد آگاهانه سرنوشتش را رقم بزند مقصد  
ای که در آن »آزادی هر فرد شرط آزادی همگان باشد« چراغ راهنمایی  یابی به جامعه آل است. یعنی دست ایده

 ما را نیز باید رقم بزند.   است در افق، که مسیر حرکت حتی امروز 
توان این سوژه را محقق ساخت که  توان به فرد آزاد و خودبنیاد دست یافت؟ زمانی میگونه میاما چه 

آزادی بر ضرورت حاکم شده باشد. یعنی این فرد آزادانه سرنوشت خود را رقم بزند نه این که اجبارهای مرئی  
نژاد و ملیت و جز آن، مسیر فرد را پیشاپیش در زندگی تعیین کرده و نامرئی ناشی از طبقه و تبار و جنسیت و 

 باشند.  
ها آلی فرضی را آغاز کرد که در آن ضرورت توان حرکتی تاریخی به ایده گونه می پس باید ببینیم پس چه 

 ی خود آنان باشد.  شان حاصل تصمیم مختارانه سرنوشت افراد را رقم نزند بلکه مسیر زندگی
تک آحاد این جامعه باید از حقوق شهروندی یکسانی برخوردار باشند. در این جامعه  نخست، تک ی  در وهله 

خودی و غیرخودی نباید وجود داشته باشد و هرکس، مستقل از جایگاه طبقاتی و نژادی و ایدئولوژیک و جنسی  
 و جنسیتی و جز آن، به سهم خود از حقوق شهروندی مشابهی برخوردار باشد. 

کنند  ها به شکل نامرئی عمل می شود. بسیاری از قیدها و محدودیتحقوق صوری منتهی نمی   به  اما مسأله
و حاصل ساختارهای قدرت از پیش موجود است. مثلاً یک کارگر به لحاظ حقوقی این اختیار را دارد که قرارداد  

به  نکند.  امضا  یا  کند  امضا  را  میکار  را  تصمیمی  چنین  که  اوست  خود  این  مجموعهظاهر  اما  از  گیرد.  ای 
کند. پس او ناچار به فروش نیروی کار خود شده است و  های مادی او را از چنین انتخابی ناگزیر میضرورت 
های خود  هایی مغایر دلبستگیهای قدرتمند مادی که افراد را ناگزیر از تصمیم آل این الزامی ایدهدر جامعه 

آل باید شاهد حذف کار مزدی و روابط  انداز ایده ن روست که در چشم کند نباید وجود داشته باشد. از همیمی
 زدایی کامل از نیروی کار باشیم. مزدی و کالایی

ی زمین شاهد بحران وجودی محیط زیستی هستیم.  از سوی دیگر، امروز هم در ایران و هم در کل سیاره 
کند  که طبیعت را همچون کالایی نگاه می   این بحران نیز تا حدود زیادی ریشه در نظام انباشت سرمایه دارد 

های توسعه ایران  های اخیر در برنامه ی مالی را از آن برد. آثار این نگاه را در تمامی دههکه باید بیشترین بهره 
عیار طبیعت و منابع آبی و خاکی این سرزمین بوده است. بنابراین خارج شاهد بودیم و حاصل آن تخریب تمام 

 انداز تاریخی ماست.یابی به آن بخشی از چشم آل دیگری است که دست مناسبات کالایی ایده کردن طبیعت از  
اندوزی باشد باید واحد  ای برای کسب پول بیشتر و ثروت ی سوم آن که پول نیز به جای آن که وسیله نکته 

داند نه تنها  تر میای برای کسب پول بیشی کالاها باشد. نگاهی که پول را وسیله ی مبادلهشمارش و وسیله 
های انگلی و نامولد و  زند بلکه به خلق طبقات و گروه به ساختارهای واقعی و خلق ارزش در اقتصاد آسیب می

 شود.ها منتهی می های اقتصادی و اجتماعی به نفع این گروه انواع نابرابری 
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ایده  افق  یک  در  است  قرار  اگر  شاهد شکل پس  آرمانی  و  فردخودبنیاد  آل  نه  گیری  که  باشیم  آزادی  و 
تواند آزادانه در تعاملی اکولوژیک با زند و میی آزادش سرنوشتش را رقم می های بیرونی بلکه ارادهضرورت 

 طبیعت زیستی پایدار را رقم بزند، باید قیود کالایی از انسان و طبیعت و پول زدوده شود.
چون چراغ راهنمایی در دوردست قرار دارد و  هایی که همها و آرمانآلمواردی که تاکنون برشمردم ایده 

یابی به آن نیازمند یک حرکت تاریخی شبه و طی یک حرکت سریع و ضربتی قابل تحقق نیست. دست یک
هاست. اما مهم آن است که این  ها و پیروزی است که سرشار از تلاش و آزمون و اشتباهات ناگزیر و شکست 

های عمیقی عمل کند که مسیر حرکت  نباشد بلکه همچون بینش   هاها صرفاً جملات زیبایی در کتاب آرمان
 کند. وجوگران و کوشندگان رهایی ترسیم  ی راه را برای جست امروز و نقشه 

ی ناکالایی  عیار سیاسی به اضافه انداز یعنی آرمان دموکراتیسم تمامما باید مقدم برهر چیز از این چشم 
حوزه  اج شدن  سپهر  از  روزافزونی  نقشه های  بتوانیم  تا  باشیم  برخوردار  استراتژی تماعی  امروز،  راه  و  ی  ها 

 مند در  پیوند با این افق به تصویر بکشیم. ای نظامگونههای روز را به تاکتیک 
هایی که در برابر وضع موجود در قالب منشورهایی ارائه شده  اختصار بدیل کوشم به در این چارچوب، می 

«  های مستقل صنفی در ایرانمنشور مطالبات حداقلی تشکل ابی خودم را از »طور مشخص ارزیبسنجم و به 
 ارائه کنم. 
های جریان اصلی  رسانه های سیاسی در  های اخیر از سوی جریان ویژه ماه ها و به حل غالبی که در سالراه

مطرح شده )البته نه ضرورتاً با این اصطلاحات( آن بوده که باید از وضع موجود به یک »دولت متعارف« تحول 
شدن دولت، تبعیت آن از  کنیم تنها با کلیاتی در خصوص کوچک حل دقت می یابیم. وقتی در مختصات این راه 

شویم. ویژه سیاست خارجی، مواجه می سیاسی و اجتماعی و به   های اقتصادی و های جهانی در زمینه کنوانسیون 
« شاهد آن هستیم. در سرتاسر این  منشور مهسای موسوم به »حلی است که در بیانیه عنوان مثال این راه به

شده   تلاش  که  اشاره متن  شاهد  باشد  سیاسی  لیبرالیسم  اصول  به  به  وفادار  پیوستن  برای  متعدد  های 
المللی هستیم تا بدین ترتیب در ایران نیز با پذیرش قواعد نظم جهانی، دولتی  ها و مقررات بین کنوانسیون 

ی ایران امروز های ساختار هایی از این دست قادر به حل بحران حل مشروع و »متعارف« سر کار بیاید. اما، راه
تواند نرخ بیکاری را گذاری می تواند آن را تخفیف دهد. البته روشن است که افزایش سرمایهنیست و تنها می

ای مهار کند.  ی گذشته را تا اندازه تواند تورم حاد پنج دهه کاهش دهد و حذف منافع سیاسی مرتبط با تورم می 
هایی  حل شود. برای مثال، راه یی از این دست نادیده گرفته می تری هم هست که در منشورهاای اما عوامل ریشه

شدن  ای حل کند چراکه مخالفتی با کالاییطور ریشه محیطی را بههای زیستاز این دست قادر نیست بحران 
آسای  ای بر نقش معجزهبینانه ی خارجی و به شکل خوش طبیعت و منابع طبیعی ندارد. یا وقتی بر جذب سرمایه 

های نسبی« اقتصاد ایران متکی شوند. اما مزیت نسبی  کنند طبعاً باید به »مزیت ها تأکید میگذاری رمایهاین س 
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ی محیط زیستی است.  گیرانه ازجمله در »ارزانی نیروی کار« و نبود مقررات سخت   این سرزمین برای سرمایه 

   درازمدت وقتی است که قادر به حل  هایی مگشا نیست بلکه ترمیم هایی گرهحل از همین روست که چنین راه
زیستبحران  و  معیشتی  وعده های  من  گمان  به  که  بگذریم  نیست.  بدیل محیطی  این  در خصوص های  ها 

 توان چندان جدی گرفت.دموکراسی را نیز نمی 
ها و فعالان در داخل ایران ارائه شده  های اخیر توسط جمعی از تشکل در این میان، منشوری نیز در ماه

کنم این منشور  «. گمان می های مستقل صنفی و مدنی ایرانمنشور مطالبات حداقلی تشکلتحت عنوان »
پذیر برای شرایط کنونی تحققهای  تر برای بدیل های دقیقی مناسبی برای طرح برنامهی اولیه سرجمع پایه 

 است.  
دقت تصریح  روشنی و به ها و لوازم دموکراتیسم سیاسی بهشرط چراکه اولاً در این منشور بسیاری از پیش

ها و طبقات و  ها و حقوق شهروندان اعم از زن و مرد و انواع اقلیتشده است. تأکید این منشور بر انواع آزادی
 زم و بایسته بوده است.  های اجتماعی تأکیدی لاگروه

زدایی از نیروی کار و طبیعت برداشته  های مهمی در راستای کالایی ی مطالبات اقتصادی گام ثانیاً در حوزه 
مین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان  أتشده است از جمله اشاره به »

بازنشسته  یو همه  تأمین  بند شش(، »ممنوعیت کار کودکان«، »بیمه« )زحمتکشان شاغل و  بیکاری و  ی 
هایی  (، »مشاع و عمومی کردن بخش 11سازی آموزش و بهداشت و درمان« )بند  اجتماعی قدرتمند«، »رایگان 

های  دهد که در همین منشور گام( نشان می 10ها( )بند ها، کوهپایهاز طبیعت )همچون مراتع، سواحل، جنگل 
 بینی شده است.. زدایی از نیروهای کار و طبیعت پیشحققی در جهت کالایی تمهم و قابل 

کنم چنان که بایسته است بر  در عین حال، قطعاً نقدهایی به این منشور وارد است. ازجمله آن که فکر می
ی اقتصادی جای این بحث  نقش تأسیسی جمهور مردم در شکل دادن به نظام سیاسی تأکید نشده، یا در حوزه 

گونه باید مدیریت سیار مهم در آن خالی است که در کشوری مانند ایران درآمد حاصل از منابع زیرزمینی چه ب
شود، و بر ضرورت طراحی سازوکارهای نظارتی مستقیم و غیرمستقیم جمهور مردم بر آن تأکید شود. علاوه  

ان منشور باید بر ضرورت طراحی بر این، با توجه به حجم بالای اقتصاد زیرزمینی و سوداگری مالی در ایر
های مالی و مستغلات توجه های سوداگر در بخشی سرمایهسازوکارهای عملی محدودکننده و مسدودکننده 

 کند.  
ای  سابقه ی مورد تأکید من این است که اکنون این منشور وجود دارد و تاکنون توانسته همگرایی بی نکته 

اندازها و اهداف قابل دفاعی است باید تلاش را در جهت بهبود ای چشم جا که دارحول خود ایجاد کند و از آن 
کنندگان منشور هم باید با نگاهی باز  و ارتقای آن معطوف کرد تا نگارش منشورهای جدید. البته طبعاً تدوین

 و تعاملی دموکراتیک و صبورانه نقدها را پذیرا باشند. 
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  – ها  نه تشکل  – نشور دیگری با امضای جمعی از افراد  از سوی دیگر شاهد بودیم که در روزهای اخیر م
ویژه در بخش مطالبات اقتصادی، « ارائه شده است. این منشور به منشور آزادی، رفاه، برابریتحت عنوان »

  انداز را مشخص سازد و بعضاً در دامی روز و چشمنتوانسته مرز میان مطالبات حداقلی و حداکثری، برنامه
های اقتصاد ایران مطلقاً  وجه به واقعیتهایی جذاب اما ناممکن افتاده و مطالباتی طرح کرده که با تگوییکلی 

 قابلیت تحقق ندارد.  
برای شکل دادن و ترویج    گام اولیه قادر بوده  ی پایانی آن که فراموش نکنیم که منشور بیست تشکل  نکته 

ادامه می گفتمان مترقی در آشفته  باشد که در  پلت بازار کنونی  نیروهای  تواند همچون  برای گردآمدن  فرمی 
های بعد نیز  تقویت گفتمان آنان در مقام نیروی مؤثر اجتماعی و سیاسی عمل کند و البته در گام   مترقی و 

 های سیاسی باشد. مبنایی برای حضور در ائتلاف
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 م؟یسیگونه منشور ننوچه

 (یرفاه و برابر ،یمنشور آزاد یاب ی)ارز
 صداقت زیپروی نوشته 

 

 

ایم  برای نگارش منشورهایی بوده  های اخیر و پس از آغاز جنبش »زن، زندگی، آزادی« شاهد تلاش در ماه
بندی و بازنمایی شود. نگارش منشور از سوی  های امروز صورت تا از خلال آن بدیل مطلوبی در برابر بحران 

شود مردم تماعی بازتاب داده میهای مختلف اج های تحقق مطالبات گروه ها که طی آن راهکارافراد و تشکل 
آشنا می  با حقوق خود  برای جنبشرا  پیگیری  کند و در عین حال دستورکاری  و  برای طرح  اجتماعی  های 

 سازد.  ها را فراهم می ترین خواسته مهم
« است. این منشور رفاه و برابری  آزادی،تازگی منتشر شده منشور موسوم به »یکی از منشورهایی که به 

کنونی  به از مشکلات  برخی  را صرفاً علت  ایدئولوژیک حکمرانی  و  از ساختار سیاسی  ناشی  درستی مسایل 
های  ای را که بنیاد بسیاری از مشکلات و بحران دارانه رود و اقتصاد سرمایه  کند از آن فراترداند و تلاش می می

کنم و تلاش  دهد. در یادداشت حاضر میزان موفقیت منشور در این امر را ارزیابی می کنونی است هدف قرار  
ایل امروز  های اقتصادی متأسفانه نگارندگان از حداقل شناخت از مسی خواسته دهم که در حوزهکنم نشان  می

 داری« ایران برخوردار نیستند. اقتصاد »سرمایه
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شود مثلاً لغو سانسور، آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی، لغو  بسیاری از مطالباتی که در منشورها طرح می
ای از  های انقلاب، حق سقط جنین و مانند آن با مجموعهحجاب اجباری، الغای مجازات اعدام، انحلال دادگاه

یابی است. البته گفتن ندارد که استمرار برخورداری از این حقوق نیازمند ا و احکام قانونی قابل دست هفرمان
های ساکت یا مخالف این حقوق در جامعه کار فرهنگی و مبارزات اجتماعی پایدار است تا بدین ترتیب بخش 

از سلب بعدی از آن آگاه شوند و بدین ترتیب مانع  از ضرورت برخورداری  به    نیز  اما وقتی  این حقوق شد. 
های هایی مبادرت کرد که بعضاً ناممکن است و رگه گوییرسیم نباید به کلی های مشخص اقتصادی میخواسته 

ی سانسور را تواند با یک فرمان ادارهفرماست. یک حاکمیت دموکراتیک میپررنگی از پوپولیسم در آن حکم 
 چهار میلیون واحد مسکونی بسازد؟ تواند با یک فرمان  منحل کند اما آیا می

کوشم نشان  کنم و می به طور مشخص از بندهای دهم تا بیستم منشور »آزادی، رفاه و برابری« بحث می
ها و مسایل امروز اقتصاد و اجتماع تنها از عدم شناخت ظرفیت ها نه گونه خواستهبندی و طرح اینبدهم صورت 

های قرن ر ناآگاهی از تجارب جنبش کارگری ایران و جهان و انقلابشود بلکه ریشه دایران امروز ناشی می 
 بیستم نیز دارد. 

ها داشت و از سوی دیگر پا در  های اجتماعی باید از سویی نگاه به آرمانهای جنبشهنگام طرح خواسته 
آن مطالبه    سنجی اجرایای باید قبل از هرچیز مبتنی بر بررسی و امکان های جاری. طرح هر خواسته واقعیت 

های تنها در بسیج توده هایی ناممکن طرح شود نه در شرایط زمانی و مکانی کنونی باشد. در شرایطی که خواسته 
شویم بلکه هرگونه قدرت شان باشد موفق نمیعمل   کار و زحمت و فرودستان با گفتمانی مترقی که راهنمای

 کنیم.  گری را نیز از آنان سلب میمطالبه
های اقتصادی  چه در قالب خواسته دهم که آن های عددی و با ارقام و آمار موجود نشان می با مثالدر ادامه،  

های کار و زحمت در گری توده هایی خام است که با تضعیف قدرت مطالبهدر این منشور طرح شده بعضاً گزاره 
 راستی و نولیبرالی است. های دستجنبش کنونی در عمل در خدمت انواع بدیل 

های کنم تا با توجه به تورم حاد تمامی سال بحث حاضر، همه جا ارقام اقتصاد ایران را به دلار ذکر می   در
تر و معنادارتر باشد. همچنین، بحث حاضر مبتنی بر این فرض است که  ی ارقام مختلف ملموس اخیر مقایسه 

توسعه  تنگناهای  بر  غلبه  برای  ایران  باقتصاد  چیرگی  و  تاریخی  توسعهنایافتگی  رشد  ر  از  ناشی  ناموزون  ی 
ویژه به سبب برآیند رشد تقریباً صفر  دارانه، کماکان نیازمند رشد اقتصادی است و به ناموزون مرکب سرمایه

پذیر  های این دوره از خلال رشد اقتصادی امکان ی گذشته، جبران برخی از آسیب درصدی در بیش از یک دهه
ی حاضر حاکم است.( با این همه، طی  ه بینشی »رشدمحور« بر نوشته است. )البته این بدان معنی نیست ک 

ناگزیر به  هایی از رشد اقتصادی برخوردار بود که بخشی از تولید ناخالص داخلی را به یک دوره باید از نسبت 
ان،  و آغاز دوران انسداد ساختاری در اقتصاد ایر  1390ی  دهد. با توجه به این که قبل از دهه خود اختصاص می
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درصد بود، برای سادگی    20نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی معمولاً بیش از  
گذاری هایی از سرمایه های خروج از انسداد کنونی نیازمند حداقل چنین نسبتکنم که در سالبحث فرض می

بینی شده در بندهای  های پیش به جز بخش  گذاری نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی هستیم. البته این سرمایه 
 های صنعتی، زیرساختاری و انرژی باید انجام شود.  اقتصادی منشور است و عمدتاً در حوزه 

کنیم  میلیارد دلار فرض می  400( حدود  201۶رقم کنونی تولید ناخالص داخلی ایران را براساس دلار )سال  
ی اقتصاد ایران و سایر کشورها  بری قدرت خرید« به مقایسهالبته در برخی محاسبات که برمبنای »نرخ برا

نمایی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران است، رقم تولید ناخالص کنند و معمولاً حامل نوعی بزرگ مبادرت می 
جا که در محاسبات حاضر با ارقام نسبی سروکار داریم )نه شود، اما از آن داخلی عدد بیشتری در نظر گرفته می 

 شود.در نتایج منطقی بحث حاضر تغییری ایجاد نمی مطلق(
الغای کار کودکان و نوجوانان و تأمین معاش آنان به صورت  10نخستین بند اقتصادی منشور )بند   ( بر 

ی انسانی است و مورد تأیید  ای در هر جامعهماهانه تأکید دارد. طبیعی است که لغو کار کودک یک اصل پایه
آزاده انسان  قرهر  میای  نکته ار  برعهده گیرد.  امر  این  نولیبرالی  گفتمان  در  که  است  این  اما  مهم  ی  ی 

شود درستی دچار چنین خطایی نمیشود اما منشور به ها نهاده میاوها( و خیریهجینهاد )ان های مردمسازمان 
ئول چنین امری  گوید قاعدتاً نهادهای عمومی را مسو وقتی از تأمین معاش آنان به صورت ماهانه سخن می

آن   تأمین  که  هستیم  مواجه  حقوقی  با  اقتصادی  بند  نخستین  همان  از  ما  ترتیب  بدین  است.  کرده  فرض 
بودجه برعهده  باید یک نهاد عمومی و دارای  یا  اموری  ی  ی »دولت« و بخش عمومی است و برای چنین 

 ش موجود واگذار شود.مستقل شروع به کار کند و یا این که این وظیفه به یک نهاد عمومی از پی
برخورداری همۀ مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و  ( تأکید بر » 12در بند بعد )
 :تحقق این امر درگرو آن است که  شود که[]است، سپس اضافه می  وسائل خانگی 

هستند برای تأمین مسکن  های تحت مالکیت دولت که اکنون در اختیار نهادهای دولتی  از ساختمان  –  
 .مردم استفاده شود

اختصاص   –   برای مردم  به احداث واحدهای مسکونیِ جدید  را  بودجه  از  دولت هر سال درصد معینی 
 «.دهد

کردن   برخوردار  یعنی  این  است:  شده  جامعه مشخص  قبال  در  دولت  اصلی  وظایف  از  یکی  بند  این  در 
  ۶.5قدر هزینه دارد. ما در ایران حدود  دسترسی مردم به مسکن و خانه ساختن برای مردم. ببینیم این کار چه 

یم. البته بخش بزرگی از این ی عاری از سکنه دارمیلیون واحد ساخته شده   2.5میلیون خانوار مستأجر و حدود  
میلیون واحد به سکونت   2.5ی  واحدها در مالکیت دولت نیست. اما فرض کنیم شرایطی ایجاد شود که همه 
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ها درآمد. حالا ما چهار میلیون مسکن دیگر نیاز داریم که به چهار میلیون خانوار متقاضی دیگر تخصیص  خانه بی
 دهیم.  

سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی بسازد. برای این کار دولت چه  منشور نوشته است »دولت« باید  
های در دست  کنیم خانه های دولت فرض می قدر از منابع خود را باید تخصیص بدهد؟ برای کاهش هزینه 

نشینی خلاص شوند تا  متر باشد تا نقداً خانوارها از مشکل اجاره  50نفره ایرانی فقط    3.5ساخت برای خانوار  
تر نقل مکان کنند. قیمت هر متر مربع مسکن فروش رفته در اواخر سال گذشته  های بزرگتدریج به خانه به   بعد

  4متری هم برای   50هایی  دلار بوده است. بنابراین برای این کار اگر فرض کنیم خانه   1000در تهران حدود  
میلیون    4ه تخصیص داد )حاصل ضرب  میلیارد دلار بودج  200میلیون خانوار مستأجر ساخته شود باید معادل  

 50ی دولت بنا به نگاه منشور، دولت باید سالانه  هزار دلار(. پس براساس تعهد سالانه   50خانوار مستأجر و  
توان مدعی شد که  میلیارد دلار هزینه بابت ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی تخصیص دهد. البته می 

بهرهمی با  زمینتوان  از  تمامهابرداری  بهای  دولت  تملک  تحت  مسأله شده ی  اما  داد.  کاهش  را  ی مسکن 
ی  ها از امکانات زیرساختاری و دسترسی به مقاصد شهری برخوردار باشند در »هزینهجاست که اگر این زمینآن

 کند. فرصت« تحمیل شده بر جامعه تغییری ایجاد نمی
لاوه بر خانه، باید وسایل خانگی و رفاهی آن هم  اند که عالبته منشورنویسان در بند یادشده خواهان آن 

ی تأمین این وسایل )تلویزیون، یخچال، کامپیوتر، گاز، اینترنت، وسایل  فراهم باشد. بازهم فرض کنیم هزینه 
میلیارد دلار    10هزار دلار باشد. در این صورت، برای یک میلیون واحد مسکونی به    10تهویه و غیره( حدود  

سال نخست دولت سالانه باید    4برای خرید لوازم خانگی خانوارها نیاز داریم. بدین ترتیب در  ی سالانه  هزینه 
درصد تولید    15بینیم که سالانه حدود  میلیارد دلار بابت بخش مسکن و لوازم خانگی هزینه کند. اکنون می  ۶0

 ناخالص داخلی ایران باید صرف تأمین مسکن و لوازم خانه شود. 
ضرورت بهداشت و دارو و درمان رایگان اختصاص دارد. ببینیم برای این کار چه قدر باید    منشور به  12بند  

ی اروپا را که در این هزینه کرد؟ برای سهولت کار در یافتن ارقامی که باید هزینه شود کشورهای اتحادیه
درصد از    12.8تا    5.۶بین    دهیم. در این کشورهازمینه وضعیت قابل قبولی در مقایسه با ما دارند معیار قرار می

شود. اگر فرض هایی می شان )برحسب فقیر و غنی بودن هر کشور( صرف چنین هزینهتولید ناخالص داخلی 
درصد تولید ناخالص داخلی را به این    10کنیم ما هم برای رسیدن به وضعیت قابل قبول باید به طور متوسط 

درصد دیگر از تولید    10رسیم. تعهدات این بند نیز  می  میلیارد دلار  40امر اختصاص دهیم به عددی حدود  
 بلعد. ناخالص داخلی را می 

قبولی داشته باشیم  به آموزش رایگان اختصاص دارد. برای این که آموزش و پرورش رایگان و قابل  13بند  
های  درصد تولید ناخالص داخلی صرف هزینه   10تا    5ها بین  بیندازیم که در آن   نگاهینیز به کشورهای پیشرفته  

http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/08/Learning_Generation_Exec_Summary.pdf
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این حوزه میلیارد دلار( در    ۶0میلیارد دلار )متوسط    80تا    40شود. بدین ترتیب سالانه باید بین  آموزش می
درصد تولید را   40شود و  درصد دیگر نیز کسر می  15هزینه کرد. با این هزینه از رقم تولید ناخالص داخلی  

 کنیم. درستی صرف آموزش و بهداشت و ساخت سرپناه برای مردم می به
ل  شهری شام ونقل درون شود. حمل شهری صحبت میونقل درون از رایگان شدن حمل   14در ادامه و در بند  

شود. در عین حال  ی خصوصی می ی عمومی و وسایل نقلیه سفر با تاکسی، اتوبوس، مترو، سایر وسایل نقلیه 
کنند که این گروه نیز  شهری تأمین معاش می تعداد کثیری از مردم از طریق مسافرکشی در سفرهای درون 

ی مطلوب  کنیم در جامعهحال، فرض می  رایگان به مسافران ارائه کنند. با این شان را به بدین ترتیب باید خدمات 
ی  مورنظر این منشور دیگر افراد نیازی به کار دوم و مسافرکشی نخواهند داشت و صرفاً تأمین درآمد مجموعه

نقلیه  برعهده رانندگان وسایل  اتوبوس  و  مترو  تاکسی و  مانند  زمینه  ی عمومی  این  بود. در  ی دولت خواهد 
شهری  میلیون سفر درون   18ا من اطلاع ندارم(. اما امروز صرفاً در تهران  محاسبات دقیقی صورت نگرفته )ی

شود. اگر فرض کنیم تعداد سفرهای درون شهری در سایر شهرها به نسبت جمعیت به صورت روزانه انجام می 
شهری  ی هر سفر درون رسیم. هزینهشهری در کل کشور میمیلیون سفر درون   90نصف تهران باشد و به حدود  

درصد کل تولید ناخالص    10های اخیر حدود  براساس مسافت و نوع وسایل نقلیه بسیار متفاوت است. در سال
ای است اگر  ونقل جاده ونقل کشور حملدرصد حمل   90ونقل بوده است. با توجه به این که  داخلی سهم حمل

ای حدود  و به عدد سالانه ونقل  درصد کل حمل   45شهری باشد به  ونقل درون فرض کنیم نیمی از این حمل
های آموزش  درصد تولید ناخالص داخلی صرف هزینه   4۶رسیم. به این ترتیب تا این لحظه  میلیارد دلار می   18

 شهری مردم شده است.  ونقل درون و بهداشت و ساخت سرپناه و رایگان کردن حمل 
میلیون    ۶نی جمعیت معادل  ( به مهد کودک رایگان اختصاص دارد. اکنون براساس هرم س15بند بعدی )

سال. اگر فرض کنیم    9تا    5میلیون و یکصد هزار نفر نیز بین    ۶سال هستند، و حدود    4هزار نفر زیر    ۶00
میلیون نفر دیگر به مشمولان این خدمت   2سال توزیع شده است، حدود    9تا    5جمعیت به تساوی در سنین  

مندند و با فرض یکسان بودن از مراقبت مستقیم مادر بهره شوند. اگر فرض کنیم کودکان زیر یکسال  اضافه می 
توزیع سن در هر سطح هرم جمعیتی شمارشان را کم کنیم، سرجمع به عددی در حدود هفت میلیون کودک  

کودک نگهداری شوند    50مند شوند. اگر در هر مهد حدود  رسیم که باید از خدمات مهد کودک رایگان بهره می
هزار مهد کودک   140نیاز داریم. اکنون تقریباً مهد کودک دولتی نداریم. بنابراین باید    هزار مهدکودک  140به  

های موجود به دست آورد. اما به  کردن مهدکودکتوان از محل ملیدولتی داشت و بخشی از این نیاز را می 
کنیم ک استفاده می ها برای مهد کودهای دولتی و یا شهرداریکنیم از ساختمان روش نویسندگان منشور فرض  

های نگهداری و مربی و پرسنل مهد  ماند صرفاً هزینه کنیم. حالا میای صرف نمی و در این مورد هیچ هزینه 
دلار در نظر   100ی هر کودک را در طول سال فقط  ی سرانهکنیم و هزینه و امثال آن. یک فرض نادرست می 
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رسیم که دیدیم مبتنی بر مفروضاتی غلط برای  دلار می  میلیون  700گیریم. در این جا نیز به عددی حدود  می
 ها است.کم نشان دادن هزینه 

( به حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست اختصاص دارد. این کار  1۶بند بعدی )
ی، تغییر  ای عظیم برای احیای منابع آب، مقابله با فرونشست زمین، تغییر الگوی کشاورزیعنی این که بودجه

های تجدیدپذیر، تغییر الگوی مصرف، احیای های تجدیدناپذیر به انرژی الگوی استقرار صنایع، گذار از انرژی 
 ها و غیره و غیره اختصاص یابد.  بیابان 

متوسط    آکسفامها در جهان است. به گزارش  ترین محیط زیستشدهاکنون محیط زیست ایران یکی از ویران 
درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است. اگر فرض   11ی تخریب محیط زیستی در جهان  ی سالانههزینه 

مراتب بدتری از این لحاظ دارد صرفاً برای این که بحران محیط زیستی خود کنیم ایران نیز )گرچه وضعیت به 
های محیط  د ناخالص داخلی برای هزینهدرصد تولی  11گذاری  را در سطح کنونی حفظ کند( نیازمند سرمایه

ی محیط زیست هزینه کرد. به این ترتیب تاکنون  میلیارد دلار باید در حوزه  44زیستی باشد، سالانه در حدود  
 ی دولت شده است. تمامی برعهده هایی به درصد تولید ناخالص داخلی صرف هزینه  58به طور سالانه حدود 

لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز،    ایجاد امکانات مدرنِ به    17بند  
اختصاص دارد. در ایران حدود   تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در روستاها

هزار روستا داریم اگر فرض کنیم برای تأمین این موارد به ازای هر روستا سالانه فقط هزار دلار هزینه    37
ی واقعی آب و برق و جاده و گاز و تلفن و اینترنت و مراکز آموزشی،...( تر از هزینه کنیم )فرضی غلط و بسیار کم

 شود.  خالص داخلی نیز به این ترتیب هزینه می درصد تولید نا 10نزدیک به 
های اقتصادی نوسازی و بازسازی  های دیگری هم در اقتصاد لازم است. باید زیرساخت گذاری اما سرمایه

ها بازسازی شود، باید تجهیزات تولید و انتقال و پالایش  روز شود، باید نیروگاه ها به شود. باید تجهیزات کارخانه 
نایافتگی ازسازی و نوسازی کرد و بعضاً توسعه بخشید، باید بر معضل رشد ناموزون مرکب و توسعه نفت و گاز را ب

مضاعف مناطقی مانند کردستان و مناطق غرب و بلوچستان و مناطق شرق و خوزستان غلبه کرد. برای این 
اری در ایران را در نظر های قبل از انسداد ساختتر گفته شد فرضی حداقلی معادل سالکارها نیز چنان که پیش 

کنیم. به این  هایی از این دست میگذاری درصد تولید ناخالص داخلی را صرف سرمایه  20گیریم و حدود  می
 شود.میلیون دلار دیگر نیز از تولید ناخالص داخلی صرف این امر می  80ترتیب  

تعیین حداقل دستمزد  انیم »خو رسیم به بحث مزد و حقوق نیروهای کار. در بند هجدهم می در ادامه می 
اند و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده 

« است و البته در جای دیگر توضیح داده شده که منظور  ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران

https://frompoverty.oxfam.org.uk/annual-cost-of-global-environmental-damage-11-of-world-gdp-and-investors-need-to-sort-it-out/
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نظر از نادرستی چنین تعریفی(. حال ببینیم چه قدر است )صرف   از ثروت جامعه تولید ناخالص داخلی آن جامعه 
 های کار و زحمت و مزدبگیران تخصیص بدهیم؟  از »ثروت اجتماعی« باقی مانده که به توده

درصد تولید ناخالص داخلی برای تخصیص دستمزد باقی مانده است. اگر    10اکنون با کسر موارد بالا حدود  
میلیون نفر فرض کنیم، به این رقم آمار بیکاران   12بر اساس آخرین سرشماری حدود  بگیران را  آمار مزدوحقوق

رسیم  میلیون نفر می   18.۶میلیون نفر را اضافه کنیم به    4.1ها حدود  میلیون نفر و آمار بازنشسته  2.5یعنی حدود  
اگر به همه حقوق برابر   شان تقسیم کنیم.عنوان حقوق و دستمزد سالانه بین میلیارد دلار را به   40که باید  

بدهیم )که با توجه به سطوح مختلف سابقه و مهارت ناممکن است( براساس ارقام کنونی تولید ناخالص داخلی  
گیرد و بدین ترتیب رقم متوسط حقوق ماهانه معادل ایران سالانه به هر مزدبگیر حدود دو هزار دلار تعلق می

 ا حداقل حقوق فعلی کارگران! شود که تقریباً برابر است بدلار می  1۶۶
ای بابت تأمین امنیت، فرهنگ،  ها در شرایطی است که دولت در طول سال هیچ هزینه ی اینتازه همه 

 پذیر نیست. دانیم امکانهای نقدی مستقیم، و هزاران رقم ریز و درشت دیگر نکند که می رسانه، معلولان، یارانه 
ر است. برای مثال در اشاره به دایمی بودن قراردادهای کار آن  خطاهای مفهومی متعددی نیز در این منشو 

را منوط به سرشت دایمی نوع کار نکرده است. یا در منشور نوشته شده تعیین حداقل دستمزد باید معادل ثروتی  
انگارد. اما  عنوان تولید ناخالص داخلی کشور میغلط به باشد که حاصل کار کارگران است و این ثروت را به 

نویسندگان این منشور میبحث  ی این رض کنیم همهف آیا  باشد.  آنان  ها درست  پذیرند که براساس منطق 
وبیش  تا امروز تقریباً باید ثابت باشد چون رشد تولید ناخالص داخلی کم   1390های  حداقل دستمزد طی سال

بود در سال  منطق آنان حاکم می  توانند مدعی شوند که اگر جا منشورنویسان میمعادل صفر بوده است؟! در این
حداقل دستمزد    1390بود. بسیار خب، فرض کنید مثلاً در سال پایه  مراتب بیشتر میپایه حداقل دستمزد به 

ساله چون   13چند برابر چیزی بود که در عمل وجود داشته است. با این همه، در برابر این تورم بسیار سنگین  
سال پیش باشد! منظورم    13بایست همان عدد  نکرده حداقل دستمزد می   تولید ناخالص داخلی در مجموع رشد 

ی  پایه باید به تجربه درآوردی و بی های منآن است که به جای تعریف پرداخت حداقل دستمزد براساس شاخص 
ی  هایی چون سبد هزینه های کارگری در ایران و جهان احترام گذاشت و حداقل دستمزد را به شاخصتشکل 
 وری کلی نیروی کار منوط ساخت. ، نرخ تورم و میزان بهرهخانوار

ی کارگر به نفع جنبش کارگری  پرسم آیا طرح مطالباتی از این دست به عنوان مطالبات طبقه اکنون می 
است یا به زیان آن؟ بگذریم از این که در بدترین زمان ممکن و درست در مقطعی که نوعی همگرایی حداقلی  

 هایی که دارد( فراهم شده بود، این منشور جدید منتشر شد. ی ضعف ل )با همهتشک  20برسر منشور  
ای از کجا  شناختی در یک منشور دو صفحهاما این مشکلات و خطاهای عجیب و غریب مفهومی و روش 

از واقعیت ریشه می  اشتباهات هم در دوری  این  به گمان من  به سبب مجموعه  گیرد؟  امروز  اجتماعی  های 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

های های مستقل، نظام گزینش و غیره( و هم در کاستی ای تحمیلی از سوی حاکمیت )نبود تشکل همحدودیت
 کنم: های تجربی ریشه دارد. در این چارچوب بر موارد زیر تأکید می تئوریک و غفلت

اعتناست. در این منشور  ای ایرانیان بیساله   120های سیاسی  این منشور به تجارب انقلاب  .1
»دموکراسی« اشاره شده است. دوبار در جملاتی با بار منفی! یک بار در اشاره به این    سه بار به مفهوم

داد اما چون در زیرپوست جامعه استثمار و فقر و ...  ی دموکراسی و آزادی می وعده   57که انقلاب  
جامعه داشت  انقلاب  وجود  از  بعد  قربانی  نخستین  که  حالی  در  نیامد.  بیرون  آن  از  انسانی    57ی 

وکراسی و آزادی بود. بار دوم در اشاره به این که روبنای سیاسی سلطنت یا جمهوری »دموکرات«  دم
اعتنایی به بیش از یک قرن  ای از بیکند که بازهم نشانه داری ایجاد نمیتغییری در زیربنای سرمایه
ای  ه در گوشههای ایرانیان از مشروطه تا »زن، زندگی، آزادی« است. البتمطالبات دموکراتیک جنبش 

ی ای شده به نیروی »دموکراسی شورایی«. منشورهایی از این دست که جنبه از این متن هم اشاره 
لای جملات جایی از »دموکراسی شورایی« توانند تنها در لابه دارند نمی   constitutionalتأسیسی  

تمام  را  بحث  و  نهادهبگویند  مؤسسان،  مجلس  رأی،  حق  جایگاه  کنند.  تلقی  دموکراسی  شده  ای 
نمایندگی و مانند آن در این منشور نادیده گرفته شده و این امر در کشوری که معضل استبداد تاریخی  

 پوشیدنی نیست. و پایدار توانش را گرفته نقصی چشم 

انقلاب  .2 بر تجارب  پوشیده و دشواری این منشور  بیستم چشم  ریزی نظام  های پیهای قرن 
های شوروی، چین و  های ناکام انقلاب کم گرفته است. تجربه سیار دست دارانه را در عمل بغیرسرمایه

های بسیاری برای امروز دارد که متأسفانه  ریزی نظم سوسیالیستی درس بسیاری کشورهای دیگر در پی
محور دارد. برای مثال، هر  که منشور نگاهی کاملاً دولتاز نظر منشورنویسان دور مانده است. کمااین

شمارد: ساخت مسکن، آبادی روستاها،... که همه به گسترش  عهد جدیدی برای دولت برمی بند منشور ت
شود. در  ی ممتاز جدید منتهی می گیری طبقه تواند نهایتاً به شکل انجامد و می بوروکراسی دولتی می 

های قرن بیستم  حالی که این درس را از تجارب انقلابی کارگری از کمون پاریس تا تمامی انقلاب 
های مردم را تقویت کرد. تقویت جامعه در گرو  جای تقویت دولت باید جامعه را، توده آموزیم که بهمی

گیری به دل نهادهای اجتماعی و مردمی است. باید  گذاری و تصمیم انتقال هرچه بیشتر قدرت سیاست 
تی و  تر و نهادهای اجتماعی مدیریطی یک روند تدریجی طولانی دولت تضعیف وکوچک و کوچک 

های حکمرانی در سطوح ای به تقویت نظاممشارکتی هرچه بیشتر تقویت شود. این منشور اصلاً اشاره
 محلی ندارد و در مقابل صرفاً بر وظایف دولت تأکید دارد. 

تجربه  .3 منشور  طی  این  ایران  کارگری  جنبش  تجربه  120ی  نیز  و  گذشته  جنبش  سال  ی 
اگ  است.  گرفته  نادیده  را  رشد  کارگری جهان  و  معیشت  و  زیست  و محیط  مانند مسکن  مسایلی  ر 
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حل بود، شاهد این همه فرازوفرود جنبش کارگری نبودیم. به گمان  ناموزون و غیره با یک فرمان قابل 
با سنت  این من، محال است در کشورهایی  گونه مغشوش و  های دیرپای جنبش کارگری مطالباتی 

های کارگری باسابقه مطرح شود. رسیدن  ر از سوی تشکلپراکنده و بعضاً ناممکن در قالب یک منشو 
شهری، ساخت یک میلیون مسکن،... در کنار مبارزات  ونقل درون به مطالباتی مانند رایگان شدن حمل 

های مالی و محیط زیستی  نفعان، برآورد هزینه اجتماعی، مستلزم پژوهش، طراحی، نظرخواهی از ذی
 ی که در این منشور تا حدود زیادی غایب بوده است.  و بسیاری کارهای دیگر است. مسایل

ی پایانی آن که متأسفانه شاید تنها دستاورد این منشور آن باشد که به دیگران بیاموزد که نکته 
 گونه نباید منشور نوشت. چه 
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»ما« و بحران  یر یگشکل ،یاجتماع یهارسانه

 ه یحاش ییبازنما
 محمد جوانمردی نوشته 

 

 
شدنِ ژینا )و  به این سو و با خیزشی که کشته   1401حالا دیگر این یک باور جمعی است که از شهریور  

نفی نابرابری    ی که 1گیری است؛ »جمعیت«شکل   به دنبال داشت، یک »ما«ی جدید در حال   اش(رمزشدن نام 
ی آن بوده  های برجستهی اتوپیایی، یکی از سویهاای و موقت و در حد رانه طور لحظهبه اگرچه  مرکز و حاشیه،  

گمراه  هرچند  رسانه  کننده است.  اگر  اجتماعیاست  وهای  اینستاگرام  توییتر،  مثل    عامل  جایگاه  در   را  ...ای 
به را در عین حال می   هاآن  اما  بنشانیم،  آن  ظهور  و  جمعیت  این  به  دهیشکل   در  کننده تعیین  ی  مثابه توان 

های مادی مختلف و دور از هم که در  گیری چنین جمعیتی فهمید: میانجی بین وضعیتمیانجیِ اصلی شکل 
گیری این »ما« بدون نزدیکی و اشتراک ی تاریخی کلیتی واحد را با هم شکل دادند. تصور شکل این لحظه

 
به کار    collectivityشود، اما من در این متن آن را در معنایی کیفی، معادل  به کار برده می   populationی  جمعیت اغلب در معنایی کمّی و در ترجمه  1

   برم.می
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  ناممکن   –  ...و  خانه  کار،  محل  خیابان،   در  – ی افراد از اشکال مختلف نابرابری و سرکوبِ مادی  هی زیست تجربه 
  در  مستقیماً  که  معدودی  هایجمع   و  افراد  جزبه   کنیم،می  دریافت  دیگران   یتجربه   از   ما  که  چهآن   اما  است،
ترجمه    اجتماعی  هایرسانه   در  متن  و  ویدئو   عکس،  زبانِ  به   ابتدا  هستیم،  ارتباط  در  هاآن  با  مانروزمره   زیست
ای هم این روزها ناچارند خود را درون این فضا جا دهند. فراتر از آن،  های اصطلاحاً حرفه شود. حتی رسانه می

 ی نولیبرالیزه کردن از سطح شهر زدوده ی پروژهواسطه این فضا، در وضعیتی که فضاهای عمومی مادی یا به
کنند که ما در آن با یکدیگر  ای را بازی میاست، نقش ساحت عمومی  ها را تصاحب کرده ن اند یا دولت آشده 

گذاریم. ما درون  اشتراک می شان را به و تباهی  ها و البته ابتذال ها، ملالها، ترس ها، خشمزنیم و حس حرف می 
کنیم گذشته را به یاد می کنیم و گاهی تلاش  دهیم، به آینده فکر می این فضا به اکنون واکنش نشان می 

از بیرون وارد می  البته بستری خنثی برای آنچه که  شود نیست و سازوکارهای  بیاوریم. این فضای عمومی 
کنند و روی اشکال  یادآوری گذشته را بازتولید می ویژه از درکِ اکنون، تخیل آینده و به   ی غالبی دارد که شکل
خواهم بحث کنم که  گیری این جمعیت جدید، در این متن می شکل گذارد. اما در نسبت با  دیگر محدودیت می 

نسبت  بلکه زیردست شدن این منطق به  های مجازی،های اجتماعی، یا همان شبکه این نه منطق غالب رسانه 
ی مرکز و حاشیه   هرچند موقتِ رابطه ِ های آغازین »قیام ژینا«، نفی ویژه در ماهکه، به منطق مادی خیابان بود  

ی تئاتری« را ممکن کرد که در آن افراد از  گیری یک »صحنه شکل   –  سپهران  کامران   از   گیریوام   با   –و  
سازی البته هرگز نه  های سوژگی مختلف، به »صحنه« آمدند و مرئی و شنیدنی شدند. این زیردست جایگاه

گیری  و بازپس   ای بازآراییمعنهای اجتماعی بلکه به معنای از بین رفتن سازوکارها و منطق حاکم بر رسانه به
 شکل خاصّهای موجود در فضای مادی را به ها از سازوکارهایی است که در شرایط غیرانقلابی نابرابری آن

های  شکل جمعی ممکن بود و ظرفیت متفاوتی از فرمِ رسانه ای که تنها به گیری کنند؛ بازپسخود بازتولید می
اعتراضات، منطقِ غالب این فضای   یفروکش کردن نسبتی موج اولیه پذیر کرد. امروز، با  اجتماعی را رؤیت

کم دوباره بخش زیادی از زمین  برنگشته باشد، دست   1401عمومیِ غیرمادی، اگر به وضعیت پیش از شهریور  
های انقلابی  پس گرفته است. در چنین وضعیتی فهم این سازوکارهای غالب و آن لحظه بازاز دست رفته را  

 رسد.  ظر می ضروری به ن
 

 یک:

 های اجتماعی بازتولید نابرابری در رسانه 

شدت برانگیزد در حالی که خبر  ایم ممکن است عواطف ما را به شود مرگ کسی که هرگز ندیده چه می 
شود اما مان می رسند، باعث افسوس ی »ما« دور به نظر می مرگ کسانی دیگر، که احتمالاً از فضای تجربه 

رسند(؟ حتی از  ها از آن دور به نظر می ی ما« چیست که آن )یا در واقع، این »فضای تجربه   دهدمان نمی تکان 
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ی  های متنی و تصویریِ تجربهخورد و بازنمایی هم می ای این روند )غالب( بههای ویژه تر، در چه لحظه این مهم 
شان، ناگهان برای ما از درون دیدیمرسیدند و ما فقط از بیرون می ها که تا پیش از آن لحظه دور به نظر میآن

ها مند آن اند و ما تخیل بازسازیِ روایتشده  مان شکسته شود؟ انگار مرزهای بین فضاهای تجربه لمس میقابل
که در    ییوز، توله »پیروز« ها به مرگ  واکنش ایم.  های یک فضای مشترک به دست آوردهی سوژه مثابهرا به 

ی  ی »اعدام چند بلوچ« لحظهاش با انتشار خبری درباره و همزمانی   شد،داری می پارک جنگلی پردیسان نگه
مایی    خوبی برای شروع اندیشیدن به این تفاوت است. مرگ »پیروز« آشکارا عواطف »ما« را برانگیخته بود؛

های مربوط به »پیروز« را در فواصل زمانی  ها و خبرهای اجتماعی حضور داشتیم که عکسقدر در رسانه که آن 
تری  کردیم )و این خود عواطف بیش و ما این را در »پست«ها و »توییت«ها و بازنشرها ابراز می  متفاوت ببینیم.

ای بود  این حس غیرارادیطور نبود.  ی خبر »اعدام چند بلوچ« اینکرد(. اما دربارهرا در ما و دیگران تولید می 
  ی یک روند و نه مثابهکم به شد وجودش را )دست جوم سیل شرم و حتی عصبانیت از خود، میکه با وجود ه

های اجتماعی به  هایی که در آن روز و روزهای بعد در رسانه کرد و آن را در واکنش   ی واقعیت( تصدیق همه
ی بسیار سخت به  این دو اتفاق نشان داده شد )و نشد( هم دید. هرچند زدودن لحن اخلاقی از چنین پرسش

نه    جادر این   جا هرگز قصد ندارم موضعی اخلاقی و هنجاری اتخاذ کنم. این موضع رسد، اما من این نظر می 
بی  که  ندارد  وجود  جایگاهی  هیچ  نیست چون  ممکن  مفید.  نه  و  است  و ممکن  رسانه  سازوکارهای  از  نیاز 

 و   باشد،   داشته   دسترسی  مستقیماً  دیگران   ی تجربه   به  –  …   و   ویدئو   تصویر،   خبر،   – های ارتباطی  تکنولوژی 
  و  گرایانهنخبه   نفی   تنها  باشد  داشته  دستاوردی  اگر  نهایت،   در  اخلاقی  موضعی  اتخاذ  چون  نیست  مفید
ین نیست که توجه ا  اصلاً   مسئله  دیگر،  بیان   به .  شودمی  خوانده   عامیانه  فرهنگ   که   است   چیزی   آن   یجانبه یک

نامم( به یک طرف این مقایسه را تقبیح کنیم یا بخواهیم )چطور؟( آن  می  انباشت عاطفی)و آنچه در این متن  
ای است که این  را از یک طرف بگیریم و به طرف دیگر بدهیم. مسئله، در عوض، فهمیدن نابرابریِ ساختاری 

 ای متراکم از بروز آن است.مثال فقط لحظه

اطلاع  شنیدیم که تا پیش از آن از وجود آن بیفرض کنیم که خبر مرگ »پیروز« را در حالی میبیایید  
طور بوده است(؛ اشتباه  ها که در توییتر و اینستاگرام حضور مداومی ندارند احتمالاً همین بودیم )برای خیلی 

ما م در  افسوس سطحی  فقط موجب یک  خبر  این  آن حال،  در  که  کنیم  فکر  اگر  که  ی نیست  شد. چیزی 
دنیا آمد    شناختیم. از همان روزهای اولی که به انگیخت این بود که ما انگار »پیروز« را می ی ما را برمی عاطفه 

های مربوط به او را دیدیم به عقب  خبرش را خوانده بودیم. اگر هم نه همان موقع، بعدتر که خبرها و عکس
کنند  خود فقط یک لحظه را نمایندگی میخودیها بهکه عکساین  «اش را جویا شدیم. بارفتیم و باقی »داستان 
ها و  گذاری آن زدایند(، اما از طریق کنارهم زمان را از آن می   ه  نوعی با منجمد کردن تجرب)و به این طریق به 

رد. تعداد  کما شکل گرفته بود و با هر »پست« جدیدی، این روایت ادامه پیدا می  هایشان، روایتی از او برایمتن
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ای بود که روی هم  ی جمعی یابیِ حس و عاطفه ها در واقع عینیت »لایک«ها و »ریتوییت«های زیر عکس
کرد. این همان چیزی است که خود جذب می   تری را هم به وار توجه و عواطف بیش شد و بهمن انباشته می 

انگیخت های »پیروز« ما را برمی گذاشت. تعداد دفعاتی که تصویر  انباشت عاطفیاش را نوعی  شود اسم می
ها ی این تکه تر که پیونددهنده ازایی داشت در تعداد »لایک«ها و »ریتوییت«ها و البته، در سطحی کلی بهما

عنوان  «ها. ما »پیروز« را دوست داشتیم، چون این امکان را داشتیم که او را به با یکدیگر بود، در »هشتگ 
ئوها موجودیت دارد تخیل کنیم، هرچند این امکان از طریق خود آن تصاویر ها و ویدکسی که بیرون از عکس 

دانستیم،  شان چیزی نمیهایی که اعدام شدند تا پیش از خواندن خبر اعدامها ایجاد شده بود. اما ما از بلوچ و متن 
 و بعد از آن هم چیزی ندانستیم.  

ها های مربوط به آن روایتها، و خرده برها، عکس تواند به نبود کسی که خاما چرا؟ جواب هر چه باشد نمی
، تا نباشد های مربوط به حاشیه  بازتولید کلیشه صرفاً    حتی اگراشتراک بگذارد محدود شود. این مسئله،  را به 

های اجتماعی و  ی رسانه گذاریِ فرم ویژه جا کنارهم این  1حدی خود معلول همین نابرابری است نه علت آن. 
»ارز که  بازتولید می ش شکلی  آن  در  تکه شوند می های خبری«  فرم  ببرد.  پیش  به  قدمی  را  ما  ی تکه تواند 

ها به این گرایش دارد که از طرفی، آنچه را برای ما آشناست )هرچند  ها و فوریت آن «های این رسانه »پست
ای آشنا که  شکل کلیشه را بهبا ظاهرهای متفاوت( بازتولید کند و امر غریبه را ترجیحاً به حاشیه براند، یا آن  

ها، این مسئله  تکه، کوتاه و غالباً مبتنی بر تصویرِ این رسانه فوراً قابل دریافت است درآورد. علاوه بر فرم تکه 
 دنبال   را  «کننده»توییت   کهآن   بدون  –ها هم عمیقاً نهادینه است. »توییت«هایی که توییتر  های آن در الگوریتم

علایقب  بنا  –  باشیم   کرده می ر  نشان  ما  به  فیلم مان  یا  بخش دهد،  در  اینستاگرام  که  »پست«هایی  و  ها 
«Reelsی این سازوکار، ما در این فضاها  ها است. در نتیجه کند مثالی از این الگوریتم« برای ما پخش می

خوریم؛  است برمیمان(  مدام به آنچه با آن آشناییم و پیشاپیش مورد پسندمان )یا بعضی مواقع فقط مورد توجه 
کند )چون ما قبلاً به »توییت«ها یا ترین برانگیختگی حسی را در ما ایجاد میرود بیشآنچه که احتمال می

داده نشان  واکنش  آن  ما در حلقه »پست«هایی مشابه  ترتیب،  این  به  آدمایم(.  و جزیره ی  به ها  هایی شبیه 
ترین تأثیر حسی در  عنایی داشته باشد(. اما ایجاد بیش افتیم )اگر در چنین فضایی »خود« مخودمان گیر می

اینکم  دارد.  بستگی  هم  موضوع  به  فرم  بر  علاوه  زمان  »ارزش ترین  که  به جاست  خبری«،  خصوص های 

 
کند، بر این مبنا که یک کالی فرهنگی  کننده ایجاد میدللی است در ردّ کاذب بودن نیازی که »صنعت فرهنگ« در مخاطب/مصرف این مغالطه یادآور است  1

دهد که نیازِ مخاطب در واقع  گونه پاسخ می شود چون برای آن نیازی از سوی مخاطب وجود دارد. آدورنو در دیالکتیک روشنگری به این مغالطه این تولید می 

   د معلول سازوکارهای صنعت فرهنگ است، نه علت به راه انداختن آن.خو
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 2شوند.های اجتماعی مهم می هم در توضیح سازوکارهای نابرابرساز رسانه   1»آشنایی« و »برخورد یا تضاد«
که کجای آن قرار گرفته باشند مراتبی سروکار داریم که خبرهای مربوط به افراد، بسته به این جا ما با سلسله این

دهند. شده را به خود اختصاص میهای متنی و تصویری و از انباشت عاطفی حاصل تری از بازنمایی سهم بیش 
بوط به نزدیکی فضاهای  مر  بلکه   جغرافیایی،   حصراً من  نه  نزدیکی   این  و   – آنچه به ما نزدیک و برای ما آشناست  

  و   تنش  از  بالایی  یدرجه   یا  بودن  »استثنا«  بدون  که  دارد  را   امکان  این  – های سوژگی است  تجربه و جایگاه
  در   که  حالی  در .  عاطفی  انباشت  برای  شود  موضوعی  و  شود  »لایک«  و   بازنشر  تولید،  فضا  این  در  »برخورد«

ی بالایی از برخورد، تنش و بحرانی بودن  ه است، باید درجه بهربی  آشنایی«  و   »مجاورت  از  آنچه  مقابل،  طرف
که  شنویم، بدون آن باره میها را به یکداشته باشد تا مرئی شود. جای تعجب نیست که ما خبر اعدام بلوچ 

مان بیش از همین  ها یا از خود محکومین داشته باشیم. پس از آن هم اطلاعپیش از آن اطلاعی از محکومیت
 خبر کوتاه نیست.  

نابرابریِ کمّی  شدگان  راندهحاشیه های به ای که در بازنماییاما آنچه در این بافت اهمیت دارد، نه صرفاً 
ای انجامد: بازنمایی ها میای نوعاً متفاوت از آن ای است که این نابرابری به بازنماییوجود دارد، بلکه شیوه 

زندگی،   های معمولیکردن لحظه راندن و نامرئیحاشیه های بحرانی و به که با برجسته کردن لحظه  ایکلیشه 
به بر درک ملموس و روایت  به گذارد و آن شدگان محدودیت می رانده حاشیه مند زندگی  را    ی دیگریِ مثابه ها 

  یدرباره   تصویرهایی  و   هاگزاره  مثل  –   های مرکز های معمولی زندگی سوژه سازد. لحظهمی ی مرکز برسوژه 
هایی با ارجاع به فضای ها و تفریحات مورد علاقه، »نظرهای نامحبوب«، شوخی ها، مکانها، فیلم هنگ آ  غذاها،
رابطه وتجربه  به    ی واسطهبه   البته   و   –   شانمجاورت   و   آشنایی  یواسطه به   –   ...ی مشترک، مسائل مربوط 

های مرکز  ند. به این ترتیب، سوژه شو می   بازتولید  و   تولید   –  دهندمی   تشخیص  را   ناییآش  این  که   هاییالگوریتم
، مراحلی در  های مرکز، هرچند شاید نهایتاً شبیه به هم، اما هر کدام داستانی دارند، علایق و تنفر«ما»برای  

خواند و بار دیگر به هم  ها را فرامیروایتخردهی این  زندگی، روایتی و در نهایت مرگی که رو به عقب همه
شود و نه  که نه آشنا در نظر گرفته می  ی حاشیه های معمولی سوژهی مقابل لحظهدهد. در نقطه پیوند می 

ی توریسم که آن هم در نهایت یابد، مگر به شکل ابژه ای در آن هست جایی در این فضا نمی»برخورد« ویژه
گونه این   3ی مرکز است که به سفر رفته است.ی مرکز و از زبان سوژه از زندگی سوژه   ای معمولیباز لحظه 

 
 برند.به کار می  conflictاین دو را معادل  1

 کند. ی جهان تحلیل می ی بین مرکز و حاشیهرا در سطح رابطه این مسئله(  2۰1۰) »رسانه و بازنمایی دیگران«الفرید فورزیش در   2

گذارند:  های اجتماعی به اشتراک می های مرکز از چابهار و هرمز در رسانههایی فکر کنیم که توریستها و خاطرهتوانیم برای مثال به حجم عظیم عکسمی  3

 کند. ی مرکز بازنمایی می ی سوژهگرانهی لذتِ تصاحب عنوان ابژه هایش را به ها و آدم چیزی که در نهایت این مکان 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-2451.2010.01751.x
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 به   –   باشد   ممکن  اگر  – شود و  فقط وقتی مرئی می   ی مرکز()برای سوژه   ی حاشیهی سوژه است که تجربه
  شدن کشته   مسلحانه،  یحمله   سیل،   زلزله،  آب،   کمبود:  کند  نمایندگی  را  بحرانی   وضعیتی   که  آیددرمی   تصویر

ی سوژه   زندگی  که   است  این  وضعیت  این  آمدپی.  پدرش  توسط  دختری  یا  شوهرش  توسط  زنی  قتل   کولبران، 
به رانده حاشیه به سلسله مثابهشده  بحران ی  از  بهای  واقع،  در  یا  میمثابه ها  درک  مدام  بحران  یک  شود: ی 

ها تمام شود. این همان نسبتی است که در از این حادثهای که گویا همیشه منتظر بوده است تا در یکی  زندگی 
خصوص خاورمیانه  سطحی جهانی هم بین کشورهای مرکز یا اصطلاحاً »جهان اول« و کشورهای حاشیه، به 

ای برای استراحت کردم، لحظهو آفریقا برقرار است. دوستی نوشته بود: »وقتی در کانادا با دوچرخه سفر می 
خواست سر صحبت را باز کند و از این پرسید که اهل کجا  قلبی می کسی از سر خوش   کنار جاده ایستادم.

از آن "اش این بود که چه حسی داری که  هستم. کاری به این نداریم که او ایران را عراق شنید، اما جواب 

دانست را با ها میخواست چیزی که از زندگی عراقی ای؟ او احتمالاً میرها شده   "بنگ و تیراندازیهمه بنگ 
 دانست«. من به اشتراک بگذارد تا سر صحبت باز شود؛ و این تنها چیزی بود که می 

 دو:

 ی روایت بر تصویر گیری خیابانِ مجازی و غلبهبازپس 

انفجارگونه خصلت  میانجیاما  در  غالب  منطق  این  ژینا  خیزش  تجربه ی  بین  را  گری  افراد    که   –ی 
  یعرصه   این  معترضان .  کرد  تبدیل   مغلوب  منطقی  به  مدتی  برای   –   استشده    حک  آن   در  ساختاری   اینابرابری 
هایی را ممکن کرد که ما  احب کرده بودند. همین مسئله بروز لحظهتص  خیابان   مثل  هم   را   غیرمادی  عمومیِ

در وضعیتی    شدگان داشته باشیم.رانده حاشیه مند از زندگی به کم موقتاً تخیلی ملموس و روایت توانستیم دست می
اقتصادی  -ی جغرافیاییتنیدهشده )در معنای درهم رانده حاشیه ی به که اینک بحران همگانی شده بود، سوژه

ی مرکز  ی سرکوب که سوژه شد، بلکه تعیّنی بود متراکم از تجربه عنوان ابژه و از بیرون درک نمیتنها به آن( نه 
توانیم به سیدمحمد حسینی فکر کنیم که تا پیش از خبر یدید. می حاشیه مشترک میخود را در آن با سوژه 

اش  اش(، اما اعدام های چندانی از او ندیده بودیم )احتمالاً یک یا دو عکس و ویدئو از محاکمه اش عکساعدام 
پذیر بود که  اش چنان از درون ملموس و برای دیگران تخیل ی جمعی را برانگیخت، و سرنوشت چنان عاطفه 
تازه آن شکل »ما«ی  برای  روایتگرفته  داشتیم  نیاز  نشویم  مالیخولیا دچار  به  برایش که  تا  بیابیم  او  از  هایی 

کم  ها را با هم بیامیزیم؛ اویی که )دست سوگواری کنیم؛ تا »داستان« او را درونِ داستان خودمان بگنجانیم و آن 
نویسد و بگوید، و به این طریق، این امکان اش را ب به باور ما( کسی را نداشت که برایش سوگواری کند، داستان 

دادیم. و این همه به این خاطر نبود را به »ما« بدهد که این مرگ را بپذیریم. این کار را باید خودمان انجام می 
مان را برانگیخته بود و موضوع بارگذاری عاطفی ما های زیادی را از او بارها دیده بودیم که حسکه ما عکس 
راه افتادن این سوگ همگانی پیدا )یا در واقع مرئی( شد: عکسی  عکس، تصویرهای او تنها بعد از به شده بود؛ به 
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داری. در واقع، برخلاف منطقِ فو، یا پشت سر چند همکار در مرغاز او در سفر شمال، یا در حال تمرین کونگ
صویری بر روایت غلبه دارد و شکلی  های اجتماعی )که ماجرای »پیروز« مثالی از آن است( که امر ت غالب رسانه 

دنبال میلی  جا این تصویر بود که به شود، اینیکدیگر ممکن می   از روایتِ مصور از طریق اتصال تصاویر به
اش.  داری پس از اعدام ی او در مرغ نخوردههای دستشد، مثل عکس چکمهروایت پیدا و حتی تولید می عظیم به 
اش به  شدن اش را شنیدیم و بعد تصویر بستهشدن فکر کنیم که اول خبر کشته   ایلجه توانیم به خدانور  یا می
هم پیوند    شکلی سلبی به هایمان مرئی شد )که تصویر سرکوبی بود که حالا ما را بهی پرچم برای چشم میله 
زد(. جالب  می  هم پیوندشکلی ایجابی به اش را )که تصویر زندگی بود که ما را به زد(، و بعد فیلم رقصیدن می
مان دهد، در  هایی نشان ها و متننماندیم تا عکس  های بازتولیدکنندهکه در این وضعیت ما منتظر الگوریتم آن

هایی را بخوانیم که اتفاقاً  جو در این فضاها را به کار گرفتیم تا صفحهو شکلی فعالانه امکانات جست عوض به 
ی  شدههای یکسان ی کسانی را پیدا کنیم بیرون از جزیره واستیم صفحه خداد. میمان نمیها نشاناین الگوریتم

 گذرد بگویند.  جا می های زاهدان و مهاباد و سنندج برایمان از آنچه آنخودمان، کسانی که از درون خیابان 

عمیقاً    های همزمانِ دیگران، )و به همین دلیل نادیرپا( در نسبت با تجربه ایی  وتوپیاهای  اما بروز این لحظه
ی  سازی از دیگری در لحظهیادآوردن است. در واقع کلیشه ی بروز نسبتی متفاوت با خاطره، گذشته و به بسته هم

شود. گذشته  ای از گذشته ممکن می ی درکی کلیشه حال که وجه همزمان منطق غالبِ رسانه است، خود بر پایه 
تکه  به  این منطق غالب  در  تاریخ  از جنس اطلاعاتو  فیلم   هایی  از  پیدا  و تصویرهایی  تقلیل  ویدئوها  و  ها 

های  شود. تا پیش از بروز این لحظه، اعدام های زیسته تهی می ی بازنمایی تجربه مثابهبه   روایتکنند و از  می
چیزی بود از جنس یک   ها(ها و دوستان اعدامیی مردم )البته قطعاً نه برای خانوادهی شصت برای تودهدهه

ی زیسته از آنچه اتفاق افتاده بود پذیر از جنس تجربه دهنده بود، اما تخیلی حسقدر هم که تکان خبر که هرچ
ی  شان حتی دوره ی شصت چند هزار زندانی سیاسی را که بسیاری در شهریور دهه  حاکمیت کرد:  را ممکن نمی 
این داشتی محکومیت از  بسیار مبهمی  یا »ما« درک  اعدام کرد.  بود  تمام شده  انقلاب  شان  از  بعد    57م که 
اند جدا شوند و رژیم  اند که خواسته های کردی بودههایی در کردستان اتفاق افتاده است، انگار گروهدرگیری 
مان بر سر  عنوان یک گرایش عام( در توافقشان کرده است. حتی خیلی از ما )مای مرکز و البته به سرکوب 

ای از گذشته است که  یافتیم. همین تصویر کلیشه دل میی هم حفظ »تمامیت ارضی« خود را با رژیم در سطح
  که   هاآن   خصوصبه   – شدگان را  رانده حاشیهکند و سرکوب به طلب« را بازتولید می هایی مثل »تجزبه برچسب 

 .  دهدمی جلوه  مشروع –  روندمی راه  »مرز« لب

های زیسته ظاهر شد. و اتفاقاً  یی از تجربه هاها و روایت ی خاطره مثابهی جدید، گذشته به اما در این لحظه
ها ای در این رسانه کم بروز برجسته های اجتماعی ممکن شد، دست ی رسانه واسطهاین پدیده اگر نگوییم به 

تکه، کوتاه و فوری توییتر یا فرم تصویری و گذرای اینستاگرام که کاملاً  داشت. چطور ممکن بود فرم تکه 
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هایی از جنس اطلاعات و تصویرند، ناگهان بیان روایتی از گذشته را ممکن لیشه مناسب تقلیل گذشته به ک

امکانی برای توضیح این پدیده فراهم    1ای که بعدتر بر مبنای آن ساخته شد(برای )و نه ترانه #کنند؟ هشتگ  
اند )مثل های اجتماعیرسانه   کند. در این موج توییتری چیزهای زیادی هست که امتداد همان منطق غالب می

برند. آنچه  های منطق غالب را زیر سایه می برانگیزاننده بودن(؛ اما وجوه جدیدی هم هست که همان خصلت 
های اجتماعی است. در وضعیت معمولی،  ی رسانه تکه تکه  کند فراروی از فرم می این لحظه را از روند غالب جدا  

کنند.  گذارند و در این فضا منتشر می اشتراک میها و تصویرهایی را به هایی )ظاهراً( جدا متن عنوان سوژه افراد به 
اینستاگرام ظاهراً همان فرم تکه  توییتر و  اما هر  اما حالا، هرچند فرم  بود،  از یک تکه  تکه در واقع بخشی 

هایی از این  عنوان بخش کرد. و افراد، بهاش می ای جمعی روایتداد که سوژهتر را تشکیل میداستان بزرگ 
تکه /سوژه  که  بودند  کدام صداهایی  می بدنِ جمعی هر  کامل  را  پازل جمعی  این  از  توییت ای  در  های کرد. 

پذیر بدل شد. ای عمومی و حس ها به خاطره ن نزدیکان آنی شصت از زبا های دههی اعدام برای، خاطره#
ی سرکوب مداوم زنان گفتند. و کسانی دیگر، از خاطرهدر سنندج می   روزه   24ی جنگ  کسانی دیگر از خاطره 

شان تحت یک  های تلخ روزمره ها، و زنانی که ایستادند و نه گفتند. بسیاری حتی از تجربه و خشونت علیه آن 
رک نوشتند: کسی از آزارهایی که در خیابان یا محل کار دیده بود، از تباهی و رنج سربازی، از زن  سرکوب مشت

نبودن در گزینش که به خاطر شیعه داری، کسی از اینات را نگه که بعد از طلاق نتوانی بچهبودن و درد این
هایی که  ی رودها و دریاچهاز همه بود و فحشی داده بود و از اتاق بیرون زده بود،    آموزش و پرورش رد شده 

ی گذشته را در کنار آرزوهایی برای  برای خاطره#که  زیستی. جالب آن های محیطخشک شدند و از زندانی 
قرار می  آن آینده  و  می داد  در هم  را  آدمها  آن  »به خاطر«  »برای« هم  لحظهآمیخت:  و  که  ها  است  هایی 

هایی در  ها و موقعیترفته است، و هم »برای« حفظ یا ایجاد لحظهها از ما گ ها و سرکوب ها، اعدام شکنجه 

برای زن، زندگی، آزادی(: همین مسئله است  #شود )بالاتر از همه  آینده که تنها با رهایی از سرکوب ممکن می
دهد.  « را به زبان انگلیسی هم توضیح می Because of« و »Forی متفاوت از »برای« به »که دو ترجمه 

 ها.  مان است که اغلب رو به آینده دارد و دومی رو به گذشته و خاطرهاولی ه

ی حال ممکن شد که از طرفی  هایی در لحظهظهور این پلِ تاریخی از امروز به گذشته از طریق وضعیت
زنند و از طرف دیگر، به خاطر همین سرریزی که نسبت به تصویر  شدن تن می  اند که از کلیشهقدر واقعی آن
خ تجربه و  دارند،  فرامی بر  گذشته  در  را  مشابه  این وضعیت های  و  خوانند.  زندان، شکنجه  از همه  )بالاتر  ها 
ها را در خود حبس کنند،  توانند آدمطور که می کنند که همان هایی را بازنمایی می ها و مکان ها( تجربهاعدام 

ای یخ قطبی گیر  ن سال پیش که در تکه ای هوا از چندیامکان محبوس کردن تاریخ را هم دارند، مثل ذره 

 
 های اجتماعی است.پردازم که چرا این ترانه در واقع بازگشت سازوکارهای نابرابرساز رسانهمی  آخر این نوشته به این  در بخش 1
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کند،  ها را هم در فضا منتشر می ی محبوس در آن ها، خاطرهی این وضعیت افتاده باشد. عمومیت یافتن تجربه 
اش کنند. در چنین وضعیتی  توانند تنفساند میها که خود زندان و شکنجه را تجربه نکرده طوری که حتی آن 
ها که شود، و یادآور آن می  ۶7های مرداد و شهریور  صلواتی، یادآور بازجوییها به قضاوت  است که محاکمه 

آورد که »تور مرگ« نامی است شان کرد، و سفر خلخالی به کردستان را به یاد میخلخالی به مرگ محکوم
استان آورد و دسطح می   را به  58ی آن، و تصویر معروف تیرباران کردها در فرودگاه سنندج در سال  برازنده 

ها و چرا یک نفر روی زمین نشسته و چه شد که دست کسی دیگر پیش از تیرباران شکسته  دستگیری آن آدم
با کت  ما درست است؛ آن شیک   ؟شلوار سفید کیستو است، و آن مرد  است که  )حدس  برای کسی  پوشی 

ای، طور لحظهخی هم، به های تاریها و گسستگونه است که حتی شکاف خواهد تیرهای خلاص را بزند( این می
شدن بیژن  ی کشته ی پنجاه و پرویز ثابتی و خاطره های دههی شکنجه شوند و زندان اوین، خاطره پل زده می

ها را از روی تعداد تیرهای  ی شصت، و زندانیانی که تعداد اعدامی جزنی را کنار لاجوردی، »تعزیر«های دهه
چراکه »خدای سال شصت، همان خدای  آورده شد    به یادی شصت  د. دهه نشانَزدند میخلاص حدس می 

 « بود. امسال

 سه:

 یابی درون سوژه/بدن جمعی مند دیگری با جای امکان تخیل روایت

لحظهامکان این  کهپذیر شدن  را،  رسانه   ها  نابرابر  و  غالب  تصویری  منطق  آن  دیگر در  اجتماعی  های 
ی حاشیه )و سازی از سوژهدهد که نه دیگری گیری جمعیتی توضیح می های شکل کننده نیست، جرقه ن یتبی 

از سوژهفردیت کاذب  مرکز( سازی  از جایگاه  ی  افراد  بین  تجربه  اشتراک فضای  های سوژگی مختلف  بلکه 
در بعدی زمانی هم رو ی حال نیست و  ای تکینه در لحظهعلاوه، این جمعیت، پدیده مبنای اصلی آن است. به 
  خود   که  –   سرکوب   و   مقاومت  از  هاییلحظه   –کشد  هایی را بیرون می یابد و لحظه به گذشته گسترش می 

  بلکه   گیرد،دربرمی  را  حال  یلحظه  در  کسانی  تنهانه   جمعی  بدن/سوژه  این  واقع،   در .  است  هاآن   از  امتدادی
مند پذیر و روایتگونه است که امکانی برای تخیلِ حس ن ای.  دهدمی  جای   خود  درون   هم  را   گذشته   از   کسانی

شود که طور کامل دیگریِ من نیست( ایجاد می همزمان و دیگریِ ناهمزمان که هرگز به ِ دیگری )دیگری
تر »صنعت فرهنگ«( نیست، اما هرگز به آن طور کلی گر رسانه )و به نیاز و جدا از فرایندهای میانجی هرچند بی 

نیست. پذیر  تقلیل  پیوند خوردنِ فضاهای تجربه زمینه   1هم  البته  ی  از یکدیگر،  نسبتاً جدا  این  از  تا پیش  ی 
 

های اجتماعی، امر  ربط به رسانهجا هم بحث اصلاً این نیست که عنصری وجود دارد بی اند. این ی نسبت بین امر تصویری و خیزش اخیر بسیار نوشتهدرباره  1

به تصویر و  تکنولوژی ی،  کلی  اینطور  مسئله  اتفاقاً  ارتباطی.  پدیدههای  که  )این جاست  سوژگی ای  و  جمعیت  میجا  همین  ای(  سازوکارهای  درون  از  تواند 

ز خود بروز دهد؛  اش اای خاص خصلتی متناقض با فرایندهای ایجادکنندهی امر تصویری شکل بگیرد و در لحظه و تقاطع تاریخیهای ارتباطی و غلبه تکنولوژی 

ی پردازند اغلب روی جنبهی خیزش ژینا و امر تصویری و رسانه می هایی که به رابطه اش داد. نوشته طوری که با ارجاع صرف به آن فرایندها نشود توضیحبه

رابطه متمرکز می  این  بیرون میایجابی  از دید  آنچه  و  تقلیلشوند  و  تازه  واقعاً  امر  با کنارهم ناپذیر است  ماند، آن  تنها  و  گذاریِ فضاهای تجربهکه  ی مادی 
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ی اصلی انفجار نهایی و  های مختلف طبقاتی، جنسیتی، ملیتی، مذهبی و غیره بود، اما جرقه ها و ستم سرکوب 
زد. حالا   در خیابان   سرکوب   امتزاج این فضاها در یکدیگر را همزمانی و شدت رویاروییِ عریان با نیروهای 

 خشونت  و   کند می  مقاومت  است،  ... های زاهدان، مهاباد، سقز وی کسی که در خیابان تخیل ملموس تجربه 
  فوریِ میانجیِ بدون اند، آمده تهران  هایخیابان   به آشناهایش و  هادوست حتی  یا خود  که کسی   برای  بیند،می

ها اند همان پلیس روی خود او ایستاده هایی که روبه پلیس  در آن لحظهحالا برای او  .  است  ممکن  هم  تصویری 
اند. باتومی که به  های شهرهای »دور«افتاده ایستادهو نیروهایی هستند که رودرروی کسانی دیگر در خیابان 

د(. خورد همان باتومی است که به سر کسی دیگر در زاهدان )و احتمالاً هر دو هم ساخت یک کشور هستناو می 
کشد شبیه همان درد )البته روشن است که خشونت دستگاه سرکوب حتی در این وضعیت و دردی که او می

ای ایدئولوژیک پیدا کند(. شود که افراط در این شباهت خود سویههم تا چه حد نابرابر است و این باعث می
خواهند هم، همان که  کنند، بلکه آنچه میاند و آن را نفی می تنها در برابر امر مشترکی ایستادهاین جمعیت نه

زند. این فقط باتوم و  پیوند می ها را به هم  آن   شود،در شعار اصلی این قیام، »زن، زندگی، آزادی«، بیان می
کند. این خواستن زندگی  ای را ممکن مینیست که بروز چنین لحظه  وضع موجودساچمه خوردن، و نخواستن  
  و رقص است  هایی هرروزه ای و »برای« چیزی بیش از آن، خواستن آزادی های پایهو آزادی، آزادی »از« نیاز
را می  این صحنه  اینکه  اغلب جمعی دست آفریند. رقص  البته  و  آزادانه  پاها، همان  جا همان حرکات  و  ها 

ه  ای، هر رقصی بی جمعی . در چنین لحظه ی میل است، و البته چیزی بیش از آن نشدههای سرکوب تکانه 
شدگان دیگر را بار  ی کشته ی همهشدنی خاطره طور که هر کشته دهد، همانهای دیگر ارجاع میی رقص همه

  1کند. دیگر احضار می

شدن ژینا چنین انفجاری را باعث  کشته  2شاید هیچ چیزی بهتر از خود ژینا این »ما« شدن را توضیح ندهد. 
هایی که خود یا دیگرانی نزدیک به او تجربه کرده  خشونتها و  میانجی ستمنحوی به شد، چون هر کس به 

 
بسا عنصری اساسی،  شود. هرچند واقعیت خیابان هرگز جدای از تصویر و عکس نیست، اما عنصری در آن هم هست، و چه پذیر می های ارتباطی تبیینتکنولوژی 

 کننده خواهد بود.  اش به تصویر گمراه که فروکاستن

ی  کنم جمله کنم. حتی حس می ی پایانی حس می هایش را کاملاً در این چند جمله ام، اما ردّ پای نوشته چند ماه پیش خوانده های حسام سلامت را  متن  1

 پایانی با تغییراتی جزئی بازنویسی یکی از جملات او است.  

اش را »باز شدنِ راهِ سخن  سیاسی منتشر شده است، نتیجهی ایران« که در نقد اقتصاد  هایی برای آینده این همان فرایندی است که هیوا اصغری در »نقشه 2

گیری داند؛ شکل در این زبان میانجی« می  " ملت" به نفع مفهوم    "قوم"گفتن از ایران همچون موقعیتی چندملتی به زبان فارسی، و کنار زدن بیش از پیش مفهوم  

ی دیدمان را عوض کرد و تصویری دیگر از موقعیت ملی در برابرمان  ی ایران باز کرد؛ زاویه ای دیگر بر جغرافیارا به گونه   " ما"پردازی جدید »که چشم  یک نقشه

در آینده است«. و او البته، به یاد ما    "اجتماع شهروندان" به سوی    " ملت"گی این گشودگی خیال، اما، امکان گذار از خود مفهوم  ترین بالقوهگذاشت. انقلابی

شود، پیش از آن در اعتراضات  ی یک انفجار درک میمثابهی مرکز و حاشیه در خیزش »زن، زندگی، آزادی« که به رابطهآورد که این نفی هرچند موقتِمی
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جا ای دیگر، از آن شکلی ملموس تخیل کند. از زاویه او را به  و سرنوشت   بودند این امکان را داشت که تجربه 
ی جزئی از مثابهها او به کم از مسیر یکی از ستم ی ما دستهای متعدد بود، برای همه که او محل تقاطع ستم 

مند از سرنوشت او را کرد که ما هم جزئی از آن بودیم، و این تخیلی روایت ن سوژه/بدن جمعی جلوه میهما
زد؛ شدن، از )صرفاً( تصویر و خبر شدن تن می کرد. سرنوشت ژینا به همین خاطر از کلیشه مان ممکن می برای 
زد ون حکومت از تصویر شدن تن می ی سپیده رشنو در تلویزیشده تر تصویرِ شکنجهطور که دو ماه قبل همان

شدن ژینا امکانی برای ترجمه به خشم پیدا کرد(.  انگیخت )شرمی که البته با کشته و شرم جمعی ما را برمی 
مان، خود را ها و شرایط مادیهای تجربه امکان را داشتیم، تا ضمن آگاهی به تفاوت   حتی فراتر از این، ما این

هستیم  _ مهسا_ همه_ ما#  های اجتماعی از طریق هشتگ که خودش را در رسانه   همان کنیم؛ چیزی با او این 
داد. این اتفاقی بود که در مصر  های مختلفِ داستانِ این سرکوب و ستم جمعی نشان می و بازگو کردن قطعه

کلناـخالدـسعید و  # ها هم هشتگ زدند  ی خالد سعید به دست پلیس افتاد. مصری شدن وحشیانه بعد از کشته 
می  بیانی  را  او  تجربه سرنوشت  از  روزمره دیدند  یک  های  داستانِ  افتاد،  اتفاق  ژینا  برای  آنچه  خودشان.  ی 

که این اتفاق  آن  »جمعیت« بود، هرچند تنها بعد از این واقعه بود که ما به »جمعیت« خودمان آگاه شدیم. جالب 
تصویری و متنی ممکن شد، در واقع    ر بازنماییهای اجتماعی دتا حدی از درون همان فرایندهای نابرابر رسانه 

افتاد، دور از ذهن ها: اگر این اتفاق به جای تهران در سقز برای ژینا می های آن ها و شکافاز درون تناقض
شد. مسئله  ی این انفجار تبدیل نمیکم برای مای مرکز، به جرقه اش، دست شدن نیست اگر فکر کنیم که کشته

که این اتفاق در تهران افتاد )و نه مثلاً در سقز( طور آگاهانه به خاطر این ی مرکز به ، سوژه هرگز این نیست که
به آن چنین واکنشی نشان داد. نابرابریِ در بازنمایی تصویری و متنی امری سوبژکتیو و فردمحور نیست که به  

سازوکارهای رسانه )و بیرون از آن(   ها وی افراد بستگی داشته باشد، بلکه در تاروپود زیرساختخواست و اراده
شده رانده حاشیه است. به بیان دیگر افتادن این اتفاق در تهران باعث شد که ژینا، از جایگاهی به   تنیده شده 

تر بین مرکز و حاشیه در نسبت شهرهای بزرگ و شهرهای اصطلاحاً  ی جنسیت، ملیت، و نابرابری عام واسطه به
ای  مراتبِ بازنمایی تصویری و متنی قرار بگیرد. این لحظهیتِ نسبتاً بالادستی در سلسله تر، موقتاً در موقعکوچک 

لحظه کرد.  علیه خودش عمل  فضا،  این  غالب  منطق  که  علیه ساخت  ای که سوژه بود  به حرکت  مرکز  ی 
نگاه را  و،  جان اسازی از حاشیه است، سوق پیدا کرد. ژینا، حتی بدن بی هنجارین خودش، که مبتنی بر دیگری 

. و تصویر رودِ سوگواران ژینا در خیابان  فرستاد  به تهران پس   تصویر و روایت را با خود از تهران به سقز برد و  
مرئی شده بود، با برای »ما«  همین واسطه    منتهی به گورستانی که بدن او را در آن به خاک سپردند، که به 

کشی و می   تنهایی ستمکردی به هایی که تو فکر می ال ی این سگفت که مبارزه، در همهی مرکز میسوژه 
 

های آن لحظه است که تمایل داریم  بخشیدن به ظرفیتمان در تحققدلیل شکستخوزستان بروز پیدا کرد؛ هرچند شاید امروز، »ما« دقیقاً به  1۴۰۰سال  

 .اش کنیمفراموش 
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می مبارزه  آن احتمالاً  به  چطور  »جمعیت«  و  معنا،  تاریخ،  که  است،  داشته  ادامه  دیگری  جای  که کنی،  جا 
ی وضعیت مادی  واسطه نامرئی بود، به  1ها برای تو ی این سالدرآن در همه افتادههای اتفاقها و جنگ سرکوب 

 رزاتی، پناه برده بود.و تاریخ مبا

 چهار: 

 ی مبارزه و ادامه نشینی از خیابانِ مجازیعقب

ی انقلابی فروکش کرده است. چندان  بینیم که آن لحظه ی فضای عمومی مجازی می گوشه امروز در گوشه
حالا گیری خیابان بود که تصاحب این خیابان مجازی را ممکن کرد.  جای تعجب هم نیست، چون این بازپس

ها و کردهایی که در روزهای اول اعتراضات انگار درست کنار ما، و حتی  بینیم که همان بلوچ بار دیگر می
کردند، زیر فشار »تمامیت ارضی« دوباره به  پیشاپیش ما، در یک خیابان مقابل نیروهای سرکوب مقاومت می 

ای  برای که بروز لحظه #رود.  دست می ها از  ی آن شوند و امکان تخیل تجربه ای بیرونی تبدیل میدیگری
شان به  ها در اتصالروایت شود. خرده انقلابی در فضای عمومیِ غیرمادی ما بود، توسط همین فضا تصاحب می

های اجتماعی غلبه کردند و  ی رسانهتکه ی جمعی بود که بر فرم تکهشان از زبان یک سوژه یکدیگر و بیان 
های افراد ارزشمند بود چون هر  روایتترین تحریک حسی خارج شوند. خردهیشی بازتولید بتوانستند از چرخه 

انگیخت(. اما تنهایی ما را برمیکردند )نه چون هر کدام به ای از این داستان جمعی را روایت می کدام گوشه 
: در نوشتن  کند ترین برانگیختگی است احیا می دنبال بیش ای را که به تکه آهنگ »برای«، بار دیگر فرم تکه 

این ترانه، برای بیشینه کردن میزان تأثیر حسی، همان سازوکارهای ترجیح امرِ آشنا )چیزی که امتحانِ مورد 
ابژه اش را پس داده است( و بهپسند بودن  )یا  امر غریبه  راندن  ارجاع به »کودکان  حاشیه  از آن مثل  سازی 

شود و  ای مرکز بار دیگر به روی کور بودن خودش، کور می که مافتد. و جالب اینافغانی«( دوباره به کار می
هایی است که در ایران زندگی  ها و ملت ی افراد، گروهکند که این ترانه بیانی از وضعیت جمعی همهفکر می 

دهد که ضمن احترام شود این ترانه را بازخوانی کند، او جواب می کنند. وقتی از بهروز بوچانی خواسته میمی
داند. ارتباط می های کردستان بی دانند، اما آن را با خیابان ها که این ترانه را بیانی از وضعیت و احساس می به آن 

گیرد: تمسخری که بیش خواند. بوچانی مورد حمله و تمسخر قرار میای به زبان کردی می او در عوض ترانه 
معنی  ی ایران بی کردستان از بقیه   )نسبی(  گاریاز این همه بر این مبنای اغلب ناگفته قرار دارد که این جداان

ها در ایران شکی وجود ندارد(.  ی وضعیت ی این ترانه با بقیه رسد )انگار که در رابطه و حتی مضحک به نظر می 
ی تئاتری را ممکن کرده بود، بار دیگر جای خود را به فرایندی  درک تکثر موجود در وضعیت که آن صحنه 

طور که هیوا اصغری در  تابد. زبان فارسی که همانتحمیل یکسانی بر حاشیه را برنمیدهد که چیزی جز  می

 
 مخاطب این تو، قبل از هر کس دیگری خود من هستم. این یک اعتراف صادقانه است، نه یک شگرد بلاغی.   1
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 مثال(  ایهای دیگر )عربی، کردی و ترکی برکمک ترجمه از زبان گوید بههایی برای آینده ایران« می »نقشه 
ی کند، بار دیگر به  جای زبان سرکوب نقش زبان میانجیِ مقاومت را بازی انقلابی به توانسته بود در آن لحظه 

ی این خیابان  معنی بازگشت به قبل و از دست دادن همه ها بهی اینشود. اما، همه سرکوب بدل می   پتک
عنوان ساحتی عمومی از خود بروز داد، هرچند دیگر  غیرمادی نیست. ظرفیت متفاوتی که این فضای تجربه به 

تواند بار دیگر  ی مناسب می حضور دارد و در لحظه   عنوان روندی متفاوت درون این فضاغالب نیست، اما به
شود، و هر ها زدوده نمیها از حافظهی رقص در این خیابان بگیرد. حالا دیگر خاطره ی این فضا را بازپسهمه

 آورد بار دیگر محقق شود.  دور آتشی که ما را گرد هم می لحظه منتظر است تا به 
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 :یمل کیدموکرات یجبهه ینژاد و تجربهپاک

 امروز یبرا ییهادرس

 ی رینص نی و شاه  آذری فغفور لای لی نوشته 
 

 

 فیشر یدانشگاه صنعت نگی تی، م1358خرداد   29)چپ( گانیشا  ینژاد )راست( و دکتر عل پاکشکرالله 

ی تاریخی مردم ایران برای  میدان مبارزه ای را در  سابقه و تداوم آن تحولات کم   1401تردید خیزش  بی
ای مانند فراگیری طبقاتی، گستردگی جغرافیایی  های برجسته است. ویژگی  آزادی، برابری و دموکراسی رقم زده 

های تحت ستم در این خیزش موجب دگردیسیِ عمیقِ مادی و  ی زنان، جوانان و ملیتسابقه و مشارکت بی
ردم شده است. پس از گذشت حدود شش ماه از آغاز این خیزش، شاید بتوان  گفتمانی در مختصات مبارزاتی م

ی ضدانقلاب ی انقلاب و جبهه تر شدنِ مرزبندی میان جبهه شاخص اصلی این دگردیسی را در هر چه شفاف 
آموزد، در کشاکش که تاریخِ بیش از صدسال مبارزات مردمی علیه دیکتاتوری به ما می دانست. اما همچنان 

ی ضدمردم و ضدانقلاب، چرخ تغییر دوران تا به امروز  ی مردم و انقلاب در برابر جبهه ها میان جبهه بندی مرز
سرانجام ی مردم را بی خواهانهبرابری -ی آزادیاستعمارگر حرکت کرده و مبارزه-ی دیکتاتور بر محور دوپایه

توجه  ت و اقدامات نمایشی که اغلب بدون  ی تهاجم انبوهی از تبلیغا(. در میانه 1401گذاشته است )نصیری،  
های جعلی  ی نمایندگیها و حقنه ی خواست به رنج مداوم، خاستگاه و تاریخ مبارزاتِ معترضان در پی مصادره

 توان محور تغییر دورانِ کنونی را به سوی خواست و روابط فرادستانه هستند، طرح این پرسش که چطور می 
 (.  1401داد، بیش از هر زمان ضروری است )صداقت، خواهی سوق آزادی و برابری
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شرط اولیه و  کم دو پیش بندی هر پاسخِ درخوری به این پرسش نیازمند پیروی از دست ما معتقدیم صورت
خواهی در برابر  را در پیوند با بیش از یک قرن مقاومت و آزادی  1401اساسی است: اول، لازم است که خیزش  

ی که در سطح اندیشه و عمل از آنها عبور شده است بفهمیم؛ و دوم، لازم است با عبور  هایدیکتاتوری و گزینه
 های بومیِ مقاومت بپردازیم.  زا و مبتنی بر تجربه ی راهکارهای درون از رویکردهای سلبی، به ارائه
از خلال  ی دموکراتیک ملی«  ی »جبهه و بازخوانی تجربه   ی حاضر به طرح، واکاوی بر همین اساس، مقاله 

فغفوری آذر و نصیری،  پردازد )نژاد که از مبتکران و رهبران اصلی آن بود، می ی سیاسی شکرالله پاکاندیشه
ی  فلسفه که در آن    1358دوم تیرماه سال  نژاد در تاریخ  ی اطلاعات با پاکوگوی روزنامه. متن گفت( 1400

   است.   این مقاله پیوست شده   وجودی، رویکرد و اهداف اصلی جبهه طرح شده نیز به انتهای
 

 ایورزی جبهه سیاست 

سه کارکرد روشن  دارای  ای  ورزی جبهه سیاست یابیم،  نژاد درمیها و گفتگوهای پاککه از خلال نوشته چنان 
اینبود تجربه . نخست  بر  جبهه  ایجاد  الهام که طرح  و  تاریخی  تجربه ای  داشت.  کار  بخش دلالت  موفق  ی 

کارزار ملی برای  یک  بندی  صورت   در های سیاسی  همسو کردن احزاب و گروه  و ی سی  دهه در اوایل  ایِ  جبهه 
ورزی  ای سیاست زا بربخش و درون ای الهام نسخه   ، استثماری-رهاکردن اقتصاد نفت ایران از شرایط استعماری

در برابر   ی دموکراتیک، ی سیاسی بر مبنای اندیشهاجبهه  پیدایشکه پافشاری بر کرد. دوم اینجمعی ارائه می
»همهدیدگاه جزمی  صوری  «باهمیهای  توده  و  به  را  جامعه  بی که  امتای  تک شکل،  و  ساحت  گون 
رهگذر منطقِ دیالکتیک و تضاد دو نیروی انقلاب   . فعالان جبهه، شرایط ایران را ازگرفت، قرار می کاستفرومی 

علیه    خواهیسرعت در کشاکش آزادیکردند. در سطح اندیشه، این تضاد خود را بهو ضدانقلاب ارزیابی می
یافته نمایان کرده بود.  سازمان  ضِطلبی علیه تبعیفرمانروایی و برابری خواهی علیه یکه اقتدارگرایی، دموکراسی 

پیروزی   پاک برای  این کارزار و کشاکشِ عینی،  او می در  دانستند که هیچ سازمان و گروه  نژاد و همفکران 
  بکشد  تنهایی بر دوش را به   تواند بار رویارویی با ضدانقلاب و نهادهای نوظهورِ خشونت و سرکوب سیاسی نمی 

خواه آزادی  و  طلبروهای برابری ای از نی . در این کارزار باید جبهه (14-15،  13۶3  ،)هزارخانی ]دفترهای آزادی[ِ 
»استقلال« و    یعنی   های اصلی آن ی خاستگاه راستینِ انقلابِ بهمن و آرمان گرفت تا بتواند نمایندهشکل می 

این  سوم  باشد.  می »آزادی«  جبهه  گرایشکه،  با  مقابله  برای  پادزهری  نقش  و توانست  سکتاریستی  های 
و    ی کند و نیروی جوان آزادشده در انقلاب را از تفکرات اردوگاهیباز  را  غیردموکراتیک در چپِ سنتی ایران

ی دموکراتیک از سوی حزب  که نخستین واکنش منفی به پیدایش جبهه   جاست آن برهاند. جالب    خواه تمامیت
ی »ضدامپریالیستی« و  علت اولویت ندادن به مبارزه را، به  نوپا  توده مطرح شد. حزب توده این نهاد سیاسی
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  اطلاعات، )  دانست و از این منظر ماهیت آن را مردود اعلام کردی بورژوازی لیبرال می، نماینده رالی«ضدلیب »
2/4 /1358 .) 

 

   دموکراتیسم انقلابی 

در گروه غالب  گفتمان  با  های چپبرخلاف  مبارزه  در  را  کارزار سیاسی  در  اصلی  تضاد  که  گرای سنتی 
می  خلاصه  لیبرالیسم  و  جبهه کرد  امپریالیسم  رفت(،  پیش  مذهبی  اقتدارگرایان  با  اتحاد  تا  که  ی  )خطی 

آزادی   مختصات چپ  ، دموکراتیک به دموکراسی،  باور  یا عدم  باور  بر محور  را  راست  به حقوق    و  احترام  و 
کرد.   ترسیم  جبهه ریشهدگراندیش  این  فکری  می های  را  به بندی  پاک توان  تأویل  در  مفهوم  خوبی  از  نژاد 

نژاد بخشی او به امرِ دموکراتیک در روند انقلابی جستجو و تبیین کرد. در رویکردی که پاک اولویتدموکراسی و  
، دموکراسی به معنای رادیکال آن یعنی فرمانروایی شورایی بودگذاری کرده  نام»دموکراتیسم انقلابی«    را   آن

. او گسترش و تقویت (103،  13۶3/ 1358نژاد و گرگین ]دفترهای آزادی[،  )پاک  شد بندی می فهم و صورت 
 دانست. این خوانش از سرشتِ فرمانرواییِ زا میترین ابزار برای آفرینش یک دموکراسی درون شوراها را مهم

در همان    دانشجویی  و   چراکه شوراهای مردمی، کارگری، کارمندی   ؛ی صرفاً نظری و انتزاعی نداشتمردم جنبه 
دهی  ای یگانه برای سازمان ی بودند که در گرماگرم انقلاب بهمن زاده شدند و نسخه یترین نهادهاعینی   دوران
 ارائه کردند. جامعه

از سیاست  درک  این  مبنای  اصلی روبر  محورِ  دموکراتیک، جبهه سه  برنامه   را   زی  پیشبرد یک  ی برای 
صورت  منسجم  بی سیاسی  دفاع  الف(  کرد:  قانون آزادیاز  وشرط  ید قبندی  فرایند  و  سیاسی  گذاری  های 

و سازماندموکراتیک؛ ب( محوریت زنان  برابری  به  آنها؛  دادن  پیگیری حقوق  برای  زنان  نهادهای  ( ج یابی 
.  (1358/ 2/4)اطلاعات،    های ملی و دفاع از حق خودمختاری آنهای فعال با تبعیض ساختاری علیه اقلیت مبارزه
های های جبهه در سرفصل گریمواضع و دخالت   و  یابیی سازمان ورزی در شیوه ع سیاست ی این نو ترجمه 

 مهم قابل شناسایی است. 
  پرسیِ جهت تعیین نوع حکومتگری جبهه با طرح پیشنهادی این نهاد برای برگزاری همه نخستین کنش

گیری جمعی و  ی تصمیم ین تجربهی پساانقلابیِ ایران نباید در نخستآغاز شد. به باور اعضای جبهه، جامعه 
گرفت. به همین منظور،  ای تحمیلی که محتوای آن از پیش مشخص نبود قرار میساز، در برابر گزینه سرنوشت 

گیری نظام  پیشنهاد داد. بر اساس این طرح، برای شکل  را  ایپرسی یک فرایند دومرحله برای طرح همه  جبهه 
پرسی گذاشت و آن را با در نظر  نظام دیکتاتوری سلطنتی را به همه   لازم بود که ابتداحقوقی نوین،  -سیاسی

های مطلوب که  ی دوم، باید گزینهطور رسمی و قانونی نفی کرد. سپس و در مرحله ی جمعی به گرفتن اراده 
به   بودند  های سیاسی مطرح شدهاز سوی گروه  در سطح جامعه و  بتوانند  تا مردم  معنای را به رأی گذاشت 
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انتخاب کنندحقیقی فرصت گزینش  فرایند شفاف  را در یک  نظر خود  پیدا کنند و حکومت مورد  آزاد    گری 
فروردین به    دوازدهپرسی  . به همین علت بود که جبهه با سازوکار همه(239-240،  1979نژاد،  اشتاین و پاک)

گیری  . این موضع(29/12/1357)آیندگان،    از مشارکت در این فرایند خودداری کرد  در نهایت شدت مخالفت و
نژاد و علنی، فشارها و تهدیدها را از سوی حاکمیت بر جبهه دوچندان کرد. البته، این فشارها نتوانست پاک

. (  24،  13۶3)ساعدی ]دفترهای آزادی[ِ،    ت وادارد دیگر فعالان جبهه را از مسیر خود منحرف کند و به سکو 
اساسی بدون برگزاری   قانون اساسی، جبهه تأکید داشت که نگارش قانون ریزیِپایه سازِسرنوشت  در سرفصل 

برای تشکیل مجلس مؤسسان، مشارکت  آزاد  زنان و  انتخابات  بازتاب حقوق  نمایندگان واقعی مردم و  دهی 
  نژاد این سند معناست. پیش از تدوین قانون اساسی از سوی مجلس خبرگان، پاکبی  پوچ و  ،هامطالبات ملیت

پخت« انحصارطلبانِ  ها ، »دستملیت   و  انگاشتن حقوق زنانهیچ   دلیل گنجاندن اصل ولایت فقیه و   به   را
بر پیکر  »  را  کجی« مهمترین ضربهترین دهنی ننگی بر دامان انقلاب« دانست که با »بزرگواپسگرا و »لکه

 (. 97،  13۶3/ 1358 ]دفترهای آزادی[، نژاددموکراسی و وحدت ملی« زده است )پاک
 

 های تحت ستمی ملیتمسئله 
کنش  برای  دوم  دموکرات میدانِ  انقلابیگریِ  حقوق    ، های  از  سرسختانه  مسئله   هاملیت دفاعِ  ی  و 

ملی   نفی ستم طبقاتی و ساختارهای تبعیضِ   سیاست دموکراتیک از رهیافتِاز  نژاد  پاکفهم  .  بودخودمختاری  
سازی آمرانه در دوران پهلوی، کوچ و اسکان و تبعید اجباری  ملت-ی دولتفکرانش به پروژه . او و هم گذشتمی

نادیده  بخشو  جامعهانگاشتن  از  بزرگی  می های  نشان  حساسیت  ایران  آنها،  .  نددادی  دید    فرمانرواییدر  از 
  . در خوانشِ شورایی، دموکراسی به معنای خودفرمانرواییِنداشتی ین مرکز و حاشیه جا عنواشورایی چیزی به

وفصل مسائل محلی به  پذیری آنها در حل شود که مشارکت و مسئولیت تمام شهروندان جامعه تلقی می   جمعیِ 
 سو از یک  راهکاری عملی باشد کهتوانست می  هاملیتحداکثر رسیده باشد. به همین علت، طرح خودمختاری  

یابی به فرمانروایی  ، راهی اصولی برای دست و هم بشکند و از دیگر سدرگام  به گام  را  ساختارهای تبعیض تاریخی 
ی دموکراتیک برای پیشبرد این جبهه عملکرد  زمین ارائه کند.  ایران   مردم با تأکید بر چندگانگی ملی و مذهبیِ 

طرح بیانیه   بهرویکرد   و  پاکمحدود  مواضع    نویسی  در  نماند.  برای   1358    بهارنژاد  جبهه  از  نمایندگی  به 
سفر کرد و تمام تلاش خود را    و خرمشهر  به سنندج   و خوزستان   سرکوب در کردستان  یجلوگیری از ادامه
ببرای مشروعیت از خشونت دولتی  آزادی[،    ه کار بستزدایی  نژاد ؛ پاک21-23،  13۶3)ساعدی ]دفترهای 

ی دموکراتیک دست به ابتکار  ، جبهه 1358  ی اولنیمه. همچنین در  ( 77-79،  1358/13۶3]دفترهای آزادی[  
در خردادماه »کنفرانس همبستگی خلق و  زد  گروه جدیدی  با حضور  را  اجتماعیِ ها«  و  متنوع   های سیاسی 

کردن ی سراسری در مهاباد با هدف همبسته های برای برگزاری یک کنگر زمینه کنفرانس پیشسازمان داد. این  
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ی آیندگان و آغاز روزنامهتعطیلیِ  . با بستن دفاتر جبهه،  بود  های پیشروخواه و سازمان ها، نیروهای آزادیملیت
  آذر و نصیری، )فغفوری ین رفت  از ب ی سراسری  امکان پیشبرد این ابتکار و تشکیل کنگره   ، سرکوب در کردستان

1399  ،112 .)  
 

 برابری کامل زنان 

به جایگاه حقوق زنان در    آن ، نگاه و رویکرد  ی دموکراتیکجبهه   دستاورد   ترینمهم محور سوم  و شاید  
شرایط انقلابی ایران بود. تصورِ عام از انقلاب بهمن این است که نیروهای سیاسی و اجتماعی آن دوران به  

این تصور عمومی البته مبتنی بر بخش زیادی از واقعیات آن دوران است.  اعتنا بودند.  و حقوق زنان بی   مسئله 
گیری  ، از جمله شکل و رویکردهای دوران انقلاب  هاپدیدهاز    برخی با    تصویرسازیحال، مطلق کردن این  با این

گری مستقیم زنان در امر سیاسی و مطرح کردن حقوق  های گوناگون، دخالتنهادهای نوپای زنان از گرایش
ی به  اعتنایاگر بخواهیم »بی  دیگر،به بیان   . (1358/ 5/3؛ آیندگان،  1358/ 3/3)آیندگان،    زنان همخوانی ندارد
ی بارزی برای ابطال ی دموکراتیک نمونه ای مطلق تلقی کنیم، عملکرد جبهه مثابه گزاره مطالبات زنان« را به 

های زنان از اعضای مؤسس این نهاد ها و انجمن، سازمان 1357از زمان پیدایش جبهه در اسفندماه    آن است. 
ی سیاست  گری مستقیم آنها در پهنهزنان و کنشجا که فعالان جبهه برابری  آمدند. از آن می سیاسی به حساب  

انقلاب   یابی و تقویت  های زیادی برای سازمان ، تلاش دانستندمیرا یک امر ضروری برای پیروزی اهداف 
های مهم بود دهی »کنفرانس مشترک زنان« یکی از این تلاش . سازمانبه کار بستندنهادهای نوپای زنان  

ستیز برگزار شد.  های زن گذاریی با هدف دفاع از برابری زنان و مقابله با سیاست ها کار و رایزن که پس از ماه 
پاک تحلیل  عمده در  بخش  از  عملاً  را  زنان  یعنی  ایران  جمعیت  از  »نیمی  که  نظامی  حقوقنژاد،   ی 

ایران در مقابل دموکراتیک  استقلال  نیروی مردم در جهت کسب و حفظ  به تجهیز  قادر  شان محروم کند، 
به   نژاداصلی نقد پاک (. گرانیگاه  104،  13۶3/ 1358]دفترهای آزادی[    گرگین نژاد و  پاکپریالیسم نیست« )ام

 آنها بود  گرفتن حقوق زنان و نفی برابری نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پیش از هر چیز نادیده
 (. 97، 13۶3/ 1358 ]دفترهای آزادی[،  نژاد)پاک

 

 دگراندیشاندفاع از حقوق 
شرط از حقوق دگراندیشان و  قیدو ی جبهه و پیگیری آنها در دفاع بیطلبانهورزیِ شورایی و برابری سیاست 

های )مانند نهضت آزادی( بود که در بزنگاه  های سیاسی »لیبرال« وجه تمایز این نهاد سیاسی با گروه  ،هااقلیت 
قوا تعادل  در  سیاسی  حاکم    ، مهم  قدرتِ  برابر  پاک  رنشکدر  مهم کردند.  دموکراتیسم  نژاد  تمایز  وجه  ترین 

»ما به ی او:  به گفتهدانست.  ورزی در میدان عمل می ی اندیشه و سیاستلیبرالیسم را نیز در ترجمه از  انقلابی  
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طور های دموکراتیک آنان و نه به عنوان یک نیروی دموکرات نه تنها از حقوق دموکراتیک مردم، بلکه از آزادی
طور نامحدود دفاع کردیم و در مبارزه هم پیگیر بودیم و مانند  ود و برای خودمان، بلکه بدون شرط و به محد
نژاد و گرگین ]دفترهای  ایم« )پاکایم، چون به این مبارزه معتقد بودهایم و جا نزده ها از تهدید نهراسیده لیبرال 
ناکامی جبهه نی میبیپیش  نژادپاک طور که  همان .  (107،   1358/13۶3،  آزادی[ به  ی دموکراسی کرد،  خواه 

، 13۶0در بهار    شهایدر یکی از واپسین نوشته نژاد  پاک.  بود معنای کلیدخوردن دیکتاتوری و پیروزی ضدانقلاب  
درستی گوید. او به های انقلاب یعنی استقلال و آزادی سخن می با زبانی تلخ از سرنوشت محتوم و شکست آرمان

داده بود با شکستِ انقلاب قرار است مردم ایران دیگر »نه نان در سفره« داشته باشند و »نه امید در تشخیص  
 (. 122،  13۶3/ 13۶0]دفترهای آزادی[،  نژاددل« )پاک

 

 ای در وضعیت موجودورزی جبههضرورت سیاست
اهی نیروهای  کردن گفتمان جبهه در سطح جامعه و عدم همرگسترش فضای سرکوب، ناکامی در همگانی

ی دموکراتیک ملی شد. با این همه، طرح  موجب مرگ زودهنگام جبهه   های اصلی چپ( ویژه جریان )به   سیاسی 
سیاستایده جبههی  تمام ورزی  دفاع  برای  انقلابی  دموکراتیسم  رویکرد  با  بی ای  و  حقوق  قید قد  از  وشرط 
ی  خواهانهزرینی در تاریخ مبارزات آزادی گ های تحت ستم، برابری کامل زنان و حقوق دگراندیشان، برملیت

ی بومی رهبرانش  زا مبتنی بر اندیشه ی دموکراتیک ملی، طرحی درون جا گذاشته است. طرح جبهه ایرانیان به 
ی سیاسی  ها و آرایش نیروهای سیاسی در زمان خود شکل گرفت. صحنه بر مبنای فهم واقعی از داشته بود که  

در برابر حاکمانِ در قدرت و نیروهای واپسگرا و وابسته    خواه رزبندیِ نیروهای پیشرو و آزادیامروز ایران نیز با م
 های نواستعماری که خواهان بازگشت سلطنت هستند، قابل تبیین است.  به قدرت 

راست  نیروهای  ظهور  است  لازم  موضوع  این  بهتر  درک  و  برای  فهم  از  ناتوان  که  نوفاشیست  و  گرا 
یابیِ نیروهای  تن الفبای آزادی و دموکراسی هستند را ابتدا در تداومِ تاریخیِ سرکوبِ سازمان شناخرسمیت به

خواه و پیشرو در دوران قبل و بعد از انقلاب بهمن قرار بدهیم. افزون بر این، لازم است مستقلِ دموکراسی 
ای های ارتجاعی منطقه به دستگاه  های وابسته های رسانه سازی گفتمان این نیروها را نیز در بستر تلاش برجسته 

های ای از خواست ی مبارزات مردمی و تقلیل آنها به مجموعهالمللی برای مصادرهو نیروهای نواستعماری بین 
ای  های تبلیغاتِ رسانه المللی، دستگاه ی سیاست بین صوری و حداقلی قرار دهیم. باید درنظر داشت که در صحنه 

برند سرعت به حاشیه می رزات بومی و رادیکال مردمی )مشخصاً( در جنوب جهانی را به و ظاهراً بشردوستانه، مبا
نه  طریق  این  از  بی تا  احساس  و  ناامیدی  گسترش  به  بلکه  تنها  بپردازند،  معترض  مبارزانِ  میان  در  آیندگی 

 ی سیاسی، اقتصادی و گفتمانی خود را تقویت کنند. سیطره 
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ی مبارزه برای آزادی، برابری و دموکراسی در  ای به مسئله کرد جبهه رویدر چنین شرایطی است که پیوند  
تر، در ضرورت تشکیل یک  زمان ما خود را مشخصاً در دیالکتیک انقلاب و ضدانقلاب، و به بیان مشخص

دهد. خیزش  خواه در برابر هر نوع دیکتاتوری )مذهبی و سکولار( نشان میمحور و جمهوری ی دموکراسی جبهه 
ملیتی را بیش از هر زمان آشکار  -های مردمی و توان همبستگی فراطبقاتیاخیر که واقعیت خواستسراسری  

خواه را  ای از نیروهای پیشرو و آزادیدنبال آن »ضرورت« تشکیل جبهه ی اول »امکان« و به ساخته، در وهله
ی سیاسی امروز  ت صحنه ای بر اساس واقعیا دهد. امکان و ضرورت تشکیل چنین جبهه در برابر ما قرار می 

در گفتگو با فرد هالیدی، با ارزیابی فقدان امکان اتحاد   1358نژاد در مردادماه  ایران نیز قابل تأمل است. پاک
ی مردم و انقلاب را نیازمند شکاف در بلوک راست و نیروهای  مستقل و پیشرو، پیروزی جبهه ِ در نیروهای چپ

امروز اما فقر و ورشکستگی فکری در بلوک  (.  122-121، 1399یری،  فغفوری آذر و نص دانست )ارتجاعی می 
ای  و دستگاه نواستعماری )منطقه   راست، تشتت در هماهنگی و انسجام عمل و همچنین وابستگی به گفتمان 

ی مردمیِ متشکل از نیروهای  بسته ی متحد و هم ای را ایجاد کرده که تشکیل جبهه المللی(، خلاء فرخنده و بین 
 تواند آن را به شایستگی پر کند.  ها می مستقل و ملیت ِ خواه، چپ هوری جم

جبهه  کمطرح  و  سو  یک  از  شدید  سرکوب  دلیل  به  بهمن  انقلاب  از  بعد  ملی  دموکراتیک  و  ی  کاری 
ی ما گام  ویژه بعد از خیزش اخیر جامعهنگری نیروهای سیاسی از سوی دیگر ناموفق ماند. امروز که به کوته 

ی مردم با تأکید بر نفی دیکتاتوری  خواهی برداشته، مختصات جبهه در مسیر دموکراسی، آزادی و برابریبلندی  
ی ضد  ها در برابر جبهه ها و ملیتی افراد، گروه ها و برابری همه قید و شرط از آزادیخواهی، دفاع بی و تمامیت 

رتر از هر زمان است. احیای رویکرد و  ستیزی آشکاخواهی، واپسگرایی و دیگری ی تمامیتمردم با مشخصه 
ها و افراد پیشرو  ها، سازمان نژاد و دموکراتیسم انقلابی برمبنای همبستگی میان تمام نیروها، گروه راهبرد پاک 

خواه از دل مبارزات فرزندان این سرزمین در ترین رویکرد دموکراسی تنها احیای اصیل خواه نه برابری-و آزادی
تأخیر ای  برابر با به تی است، بلکه ضرورتی تاریخی است که مسکوت گذاشتن آن هزینه پی انقلاب ضدسلطن

که تلاش برای  دنبال خواهد داشت. در حالی ی دیگر را به کم برای چند دهه انداختن آزادی مردم ایران دست 
کاری در طرح و  ی ایرانیان است، کم خواهانهمعنای گشایش در افق مبارزات آزادی ای به تشکیل چنین جبهه 

خواهانه است محکوم به شکست  ی آزادیدار بیش از صد سال مبارزه تشکیل آن، این خیزش را که میراث 
 خواهد کرد.    
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 نژاد ی اطلاعات با شکرالله پاک گفتگوی روزنامه  – پیوست 

 1358دوم تیرماه سال 
 

 ی دموکراتیک چگونه و چه هنگام تاسیس شد؟جبهه 
ای از نیروهای دموکراتیک  زمان با تحول اوضاع در ایران و بلافاصله پس از قیام، ضرورت تشکیل جبهه هم

شکلی دیگر، خطر تسلط نیروهای شد. خطر بازگشت دیکتاتوری به در میان محافل مترقی ایران احساس می
ی به نیروهای مترقی در زمانی ها را در اختیار داشتند، خطر تحمیل جنگراست که موقتاً بخش عظیمی از توده 

وجه آمادگی آن را نداشتند. تسلط عنصر آنارشیستی در میان نیروهای چپ که در همان اوایل انقلاب  هیچ   که به 
کرد و این خود خطر برخورد بین چپ و  صورت تظاهرات خیابانی بدون هدف و بدون سازمان تجلی می به

کرد. بودن نیرویی میانی که بین چپ و  ده و هست، تقویت میترین آرزوی امپریالیسم بو راست را که مهم
نفع امپریالیسم جلوگیری کند و عواملی از شدن جامعه به نفع راست و در نهایت به راست حائل شده و از قطبی 

ی دموکراتیک ملی ایران تشکیل جبههای از روشنفکران متعهد و مترقی دست بهاین دست باعث شدند که عده
ب  جبهه ه بزنند.  اعتبار،  می این  ایران  ملی  دموکراتیک  ماهیت  ی  دارای  که  شود  تشکیل  نیروهایی  از  بایستی 

 عبارت دیگر ملی و مترقی باشند.   ضدامپریالیستی و ضدارتجاعی و به  
صورت  آباد به ، سالروز درگذشت دکتر مصدق در احمد 1357اسفند    14ی دمکراتیک روز  طرح تشکیل جبهه 

 اسفند یعنی روز ملی شدن نفت، موجودیت خود را اعلام کرد.   29د و جبهه رسما در روز  پیشنهاد مطرح ش
شود.  ی هیئت تدارک اداره میوسیله گذرد، هنوز به حاضر که حدود سه ماه از عمر آن می جبهه در حال

 عبارت دیگر جبهه هنوز تشکیل نشده است.  به
 

 ی ضدامپریالیستیاندیشه

 ی دموکراتیک ملی چیست؟ بهه ایدئولوژی و خط مشی ج
بنابراین  شود که دارای پایگاهکه گفتم جبهه از نیروهایی تشکیل می چنان  های فکری متفاوتی هستند، 

جبهه دارای ایدئولوژی واحدی نیست. جبهه با حزب تفاوت دارد. جبهه نه حزب است، نه اتحادیه و نه محفل 
ها و  ها، شخصیتها، اتحادیهجبهه اتحاد سیاسی احزاب، سازمان گیرد.  ی آنها را هم دربرمی حال همهو در عین 

مرحله  در  که  است  هدف منفردینی  دارای  مبارزه  از  معینی  احزاب، ی  این  از  هریک  هستند.  مشترک  های 
 توانند پیرو ایدئولوژی خاصی باشند، ولی کل جبهه ایدئولوژی واحدی ندارد.  ها و افراد جبهه می سازمان 
ی همین جهت هم درهای جبهه باشد. به عضویت در جبهه مستلزم قبول ایدئولوژی خاصی نمی   این اعتباربه

ی مبارزین راه آزادی و استقلال ایران از هر عقیده و مسلک سیاسی، فلسفی و یا  روی همهدموکراتیک ملی به 
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راه تحقق آن و مذهبی باز است. تنها شرط پذیرفته شدن در جبهه، قبول برنامه و اساسنامه و کوشش در  
ی دموکراتیک از تفکر حاکم بر این  جای ایدئولوژی جبهه پیروی از یک انضباط سیاسی است. شاید بشود به 

تفکر جبهه  اندیشه جبهه صحبت کرد.  را  آن  اصلی  و دموکراتیک تشکیل  ای که خطوط  ی ضدامپریالیستی 
 کند.  ملی را هم مشخص می ی دموکراتیک مشی جبهه ی خطدهد. همان خطوط اصلی تفکر، زمینهمی

 

 کنید؟های سیاسی همکاری می ها و جمعیت با چه احزاب و گروه 
چریک می با  نظر  تبادل  خلق  فدایی  می های  درود  خلق  مجاهدین  به  جامعه کنیم،  ی فرستیم، 
ی آزادی مردم ایران های نهضت ملی، جمعیت اتحاد برای آزادی و استقلال، اتحاد چپ و جبهه سوسیالیست 

های آزاد،  یستسازمان پیشرو برای اتحاد نهضت ملی ایران، گروه سوسیالایم.  )جامی( را به عضویت پذیرفته 
رهائی نوین  زن، سازمان  رهایی  انجمن  پیام  گروه  کمونیستی،  اتحاد  بخش خلق سازمان وحدت  ایران،  های 

گروه سوسیالیست و  کرده آزادگان  تقاضای عضویت  جبهه  از  مبارز  و موضوع عضویتهای  در حال اند  شان 
ی، حزب کارگران سوسیالیست، حزب  ی کارگر، جمعیت آزادبررسی است. سازمان پیکار در راه آزادی طبقه 

های کردستان،  خواه، کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن، کانون فرهنگی خلق عرب، شورای جمعیت آزادی
نهضت رادیکال، حزب دموکرات کردستان و برخی از احزاب مهم اسلامی نسبت به داشتن رابطه با جبهه اظهار  

 اند.  تمایل کرده 
 

   بینید؟ ونه می اوضاع کنونی کشور را چگ
کاهد و این جناح از  پیدایش یک جناح سیاسی میانه، به زیان راست و به نفع چپ، از خطر برخورد می

کند،  حال راست افراطی که متلاشی شدن خود را حس می گیرد. اما در عین ی »راست« شکل می طریق تجزیه 
گوید »هرکس با ما نیست اطی عملاً می دهد. راست افرگسیخته تشخیص می راه حفظ خود را در تهاجم لجام

رغم شرایط نامساعدی که راست افراطی  این دلیل علی کند. به دشمن ما است« و این سقوط او را تسریع می 
های راست خالی نخواهد ی نزدیک از ماجراجوییرود. آینده ایجاد کرده، تحول نیروها در مسیر درستی پیش می 

وانفعالات مشکوکی وجود دارد. آمریکا نیروهای ملی و مترقی است. در ارتش فعلی دورتر از آن  بود. اما آینده
های امپریالیسم و ارتجاع ها و آنتریکوانفعالات بسته است، در مرزها کوششی امیدش را به این فعلهمه

همه اینهای مترقی زیر فشارند با  زند. سازمان محمدرضاخانی بر محور احیای مادی و معنوی ارتش، دور می 
دهد که چندان مرئی نیستند. ای رخ می روند. این پیشرفت البته در زمینهدر سراسر ایران انقلاب به پیش می

ایستند، اما انقلاب ادامه دارد. تحول شرایط شوند و در مقابل آن می برخی نیروها از صف انقلاب خارج می 
 ی انقلاب در ایران است.  ترین امید ما به ادامهمهم ها از سرعت زیادی برخوردار است و این منشاء ذهنی توده 
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 به قانون اساسی چه نظریاتی دارید؟ راجع 
ی ایران باشد. قانونی اساسی باید  ی زندگی آیندهی نحوه قانون اساسی باید برآیند نظریات مردم درباره

خلق خواست  که  را  ده هایی  ایران  کرده های  مبارزه  آن  خاطر  به  سال  برها  به اند،  باید  آورد.  هم  دلیل  همین 
های مردم باشد، تنظیم شود و حاوی تساوی کامل حقوق زن  ی توده ی مجلس مؤسسان که برگزیده وسیله به

ها بوده و راه را برای هرگونه دیکتاتوری و خودکامگی، ببندد. قانون اساسی ایران  و مرد، حق خودمختاری خلق
قلاب ضد استبدادی و ضد امپریالیستی مردم ایران، استقلال اقتصادی،  های انباید با به توجه به محتوا و هدف

های دموکراتیک را تضمین نماید، آموزش و پرورش  سیاسی، نظامی و فرهنگی را تأمین کند و حقوق و آزادی
و بهداشت و درمان رایگان، حق برخورداری از کار مناسب و استراحت و بازنشستگی و مسکن بدون توجه به  

نس، نژاد، عقیده، دین، ملیت، شغل، مقام و نیز آزادی اندیشه، سخن، مذهب، طبع و نشر، اجتماعات،  رنگ، ج
 بدون هیچ قید و انحصاری باید در قانون اساسی ایران تضمین شود.  

 

 دهید؟ها و احزاب سیاسی کدامین را ترجیح می در ائتلاف با گروه 
ی وحدت قرار گیریم، نیروهای ملی، مذهبی مترقی،  به دلایل تاریخی، نیروهایی که ما باید با آنها در رابطه 

 اند.  چپ و مستقل 
 

 ی ملینقش جبهه 

ی دموکراتیک تأسیس شده،  ها قبل از جبهه ی ملی ایران سالکه جبهه با توجه به این

 ه شد؟ ی ملی موجب تشکیل جبه ای با جبهه چه اختلاف سلیقه
ی دموکراتیک ملی نشده است. شاید علت چنین تصوری  ی ملی باعث تشکیل جبهه اختلاف سلیقه با جبهه 

ی ملی ایران باشد. البته من منکر وجود ی دموکراتیک ملی در جبهه ی فعالیت برخی از اعضای جبهه سابقه 
ی دموکراتیک  نیستم، سهل است جبهه ی دموکراتیک ملی  عناصری از میراث تاریخی دکتر مصدق در جبهه 

 دانم. ی راستین راه مصدق می دهندهرا ادامه 
دانند، سعی در وحدت این دو جبهه  ی ملی میی دموکراتیک را منشعب از جبهه که جبهه برخی از کسانی

ا کسی نمایند. اما باید دانست، ما بکنند و حتی برخی از سران نهضت ملی گاهی صحبت از رفع کدورت می می
از نظر شخصی  ایم، برای بسیاری از سران جبهه ی ملی هم جدا نشده کدورتی نداریم، از جبهه  ی ملی هم 

ی ملی با حرکت به راست در  ی ملی تمام شده است. جبهه نظر ما نقش تاریخی جبهه احترام قائلیم، اما به 
صورت یک که از نظر سیاسی به لو این جریان تحولات پس از انقلاب، به حیات تاریخی خود پایان داده است؛ و
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ی ملی از موضع تاریخی خود و پیدایش خلائی در بخش میانی طیف  سازمان باقی بماند. البته خروج جبهه 
ی دموکراتیک ملی محسوب شود، اما این ربطی تواند یکی از دلایل پیدایش جبهه ی ایران می سیاسی جامعه 

 به اختلاف سلیقه ندارد.  
 

با حزب  به احزاب چپ و حزب توده عنظر شما راج ائتلاف  آیا قصد  ایران چیست؟  ی 

 مزبور را ندارید؟
ی  ی »مردم«، به جبهه ی ایران از طریق روزنامهی ایران را نداریم. حزب تودهقصد ائتلاف با حزب توده
ملی حملاتی می نماینده دموکراتیک  را  ما  و  لیبرال میکند  بورژوازی  اتهامی  ی  این  برخی  خواند.  که  است 

گونه مسائل بپردازیم. پاسخ دادن به  بینیم که به اینکنند، اما نیازی نمیهای راست هم به ما وارد می روزنامه 
های ما مردم ها و شیوه ی ما را از مسیر اصولی خود منحرف کند. در مورد هدف تواند مبارزهچنین مطالبی می
 باید قضاوت کنند.  

 

ی ایران ی نظام اقتصادی آینده چیست و اصولاً نظر جبهه درباره به مالکیت  نظرتان راجع

 باشد؟چه می 
ی آن بعدا منتشر  ی ایران مشغول تحقیقاتی هستند که نتیجه ای از دوستان ما در مورد نظام آیندهعده 

دت کنم ولی این برای من یک هدف درازمداری بر ابزار تولید را نفی می خواهد شد. شخصاً مالکیت سرمایه 
های زیادی به امپریالیسم وابسته است، طرفدار ملی کردن  حاضر، که اقتصاد ایران هنوز با رشته است. در حال 
ی مالکیت  نظر من محدودهداران وابسته هستم و در هر حال به ها، صنایع و اموال سرمایهتر بانک هر چه سریع 

 های فلسفی.کند، نه آرمانضدامپریالیستی تعیین می  ی دموکراتیک و را در این مرحله از انقلاب نیازهای مبارزه 
 

امور  راجع  در  نوع سیاستی  از چه  و  دارید  نظری  چه  ایران  دولت  خارجی  به سیاست 

 کنید؟ خارجی دفاع می 
کند. زمانی سیاست ملی ایران در  ی دموکراتیک در سیاست خارجی هم مثل امور »ملی« فکر میجبهه 

ی راه مصدق، طرفدار عنوان ادامه دهندهی دموکراتیک بهکرد. امروز هم جبهه ی منفی« تجلی میاصل »موازنه 
های انقلابی باشد. در هر  دلیل شرایط انقلابی ایران باید دارای خصلتسیاست موازنه است. اما این موازنه به 

امپریالیسم مسلط بر جهان و هم بر منطقه و بهتر بگوییم چون مهم انقلا حال چون  ایران،  ترین دشمن  ب 
 امپریالیسم آمریکا است، هرگونه سیاست خارجی ایران اساساً باید بر ضد امپریالیسم آمریکا باشد.  
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 سم، ی پوپول

 با هم« و »وحدت کلمه« »همه
 ییبهتو رضا یعل ی نوشته 

 

شهریور خبر   17صبح    4ساعت  کرد: »کردم که تعریف می های دوستی گوش می در این روزها به قصه 
شد.   اعلام  رادیو  طریق  از  نظامی  حکومت  بی اعلام  تیراندازی  از  امنیتی محابای  بعد  نیروهای  و  به   ارتش 

های پراکنده در رغم درگیری ها تن کشته و زخمی شدند. علی ده   ،همان روز  9:15ساعت  تظاهرکنندگان در  
همه جا سکوت  بعد، در  ی  هاروز   امی، درهای حکومت نظهای دیگر با نیرو مناطق مختلف تهران و برخی شهر 

از آن  است و    رحمانهبی   بود. تصور بر این بود که با این کشتار، حکومت شاه درصدد سرکوب  سنگینی برقرار
تظاهرات خیابانی را بالا   یشد. این امر هزینه   خواهدآمیز، به گلوله متوسل  در برابر تظاهرات مسالمتپس،  
 سادگی به خیابان نخواهند آمد.  به دیگر  مردمتصور حکومت آن بود که برد و  می

و روستاهای   طبس ، )که شهر 1357شهریور همان سال    25سهمگین در طبس، روز شنبه    یلرزه زمین   ،اما
ای برای گرد آمدن پیدا کردند، ه تاز  یمجاور آن را ویران کرد( صحنه را عوض کرد. حالا مخالفان رژیم، عرصه 

آن را نداشت.   " جمع کردن"تظاهرات خیابانی را نداشت و نیروی سرکوب حکومت شاه هم قدرت    ی که هزینه 
روحانیون  کرد.  راحتی فراهم می های حکومتی، فضای انتقاد از آن را به کاری و فساد نیرو که، کم   حالدر عین  
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های  گروه ما  سرعت در منطقه حاضر شده بودند.  کمک به قربانیان زلزله به رای بهای مذهبی از مشهد  و گروه 
طبس شدیم و شروع به نجات    یزدگان روانه برای کمک به زلزله   ی سکولار دیگر همهاجمعیت دانشجویی و  
فر از  و مال و منال مختصر آنها شدیم. اما بعد از دو روز چند ن های گلی و فقیرانه  خانه زیر آوار  از  جان مردم  

های محل اقامت ما آمدند و گفتند که ما باید آنجا را ترک کنیم. پرسیدیم چرا؟ گفتند که  روحانیون به چادر
گیرید و تان را می های ما گفتند که یا با زبان خوش راه رغم اعتراض حجاب هستند. علی همراهان زن ما بی 

ن جا، و زمانی که هنوز حکومت شاه بر سر کار بود، آشکار کنیم. از هما تان می جا بیرون روید، یا با زور از این می

 قطعی است«.  "هاغیرخودی " یها بیفتد، سرکوب همه بود که اگر قدرت به دست آن 
و اندکی بعد، در ویلای کوچکی در نوفل  رفت  الله خمینی از مرز کویت به پاریس  ، آیت1357مهر    14در  
ی شعار  ساکن شد. عباس امانت درباره  -پاریس    یدر حومهسکونت طبقات متوسط   مناطق  از  یکی  –لوشاتو  

الله خمینی در برابر نگرانی مخالفان سکولار شاه  آیت 1:نویسددر این دوره می   «وحدت کلمه»و    «همه با هم»

نهضت فراگیر   قیام علیه نظام پهلوی را یکهای کوتاه و محتاطانه،  با پاسخ نگاران غربی،  و همچنین روزنامه
اش عامدانه حرف مشخصی شهر اسلامی ی آرمان کرد. اما دربارهو زیر پرچم اسلام توصیف می  بخشآزادی
کرد ولی در »جمهوری اسلامی« تصویر زیبایی ترسیم می ی آحاد ملت  همه زد. اگرچه از عدالت و برابری  نمی

ست مردم ایران تعیین خواهد کرد. او همچنین  همزمان تأکید داشت که شکل حکومت بعدی را اراده، رأی و خوا 
با همهتأکید می  اسلامی  که جمهوری  اقلیت کرد  دیگر  و  و مسیحیان  یهودیان  با  حتی  های  ی شهروندان، 

ی بزرگ راهنمایی  که وظیفه   -روحانیون  شد که  تأکید می  هااین مصاحبه   »قانونی«، برابر رفتار خواهد کرد. در
قدرت    انحصار  بود و ازخواهند  دور  های سیاسی  گونه بلندپروازی آینده از هردر ایران    - اخلاقی ملت را دارند

کند، در عین آن مین می أها را تها و گرایشی گروه پرهیز خواهند کرد. ایران اسلامی آینده، همزیستی همه
 رکز حاکمیت و هویت دینی آن حفظ خواهد کرد.  مثابه مکه اسلام را به

در منزل    1357: »اواسط آبان  دهدمی اش ادامه  از او نقل کردم، در جای دیگری از قصه تر  پیشکه    دوستی 
، و در دوران دکتر مصدق  شدن صنعت نفتمذهبی در نهضت ملی -فعالان سیاسیاز  چی،  شانه   محمد آقا مدیر

. ایشان  وارد شدندهای طرفدار جبهه ملی(  بودیم، که آقای لباسچی )از بازاریچی  پدر دوستم محسن مدیر شانه
صدا کردند که برویم  من و محسن را هم  چی  شانه   در سفر پاریس، همراه آقایان سنجابی و فروهر بودند. آقای

احمدآقا،  خمینی، )های آقای  دوروبری کرد که  نقل می لباسچی از سفر پاریس گوش کنیم. لباسچی  و به روایت  
که تا هرگونه مذاکره و مصالحه با حکومت را تقبیح   پیغام آوردند( از قول ایشان  و دیگرانزاده  صدر و قطببنی 

طرد انقلابی« علیه شاه    نهضت»از  ملاقات نخواهید داشت و    ینکنید و سرنگونی رژیم را نخواهید، اجازه 
چرا    . آزادی و دموکراسی خوانده شده است  یم بود که فاتحه از همان جا معلو گفت: »لباسچی، می خواهید شد.  

 
1 Amanat، A. (2017). Iran: A modern history: Yale University Press 
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که را را خیانت و هر با رژیم  مذاکره کردن    دانستند، قبول نمیقابل را  جز سرنگونی رژیم  ای، به که هیچ گزینه
 «.  کردندتر باشد را مطرود اعلام میریزی کم هایی با خون حل که جز این بگوید، یا به دنبال راه 

  ی نویسد: اگرچه گفتگو با نمایندگان جبهه در پاریس می  1357  ماهی این ملاقات آبانامانت دربارهعباس  
الله خمینی قصد ندارد جایی برای دبانه پیش رفت، اما آشکار بود که آیتؤ م  -به رهبری کریم سنجابی    -ملی  
آنها   د، او ن ه اگر کسانی با شاه مذاکره کنها هشدار داد کبه آن  .بگذاردباز ایران  یگرایان سکولار در آیندهملی

ای سنجابی منتشر  ی سه ماده بعد از این دیدار بود که بیانیه   .از »نهضت انقلابی« طرد خواهد کرد  را رسوا و 
های مثابه حکومتی مغایر با قانون اساسی، مخالف آزادی شد. این بیانیه، الف( حکومت دیکتاتوری شاه را به 

قد مشروعیت قانونی و اسلامی محکوم کرد، ب( هرگونه همکاری با رژیم را تا زمانی که  نتیجه فا  فردی و در
ی ایران را از نظام سیاسی آینده  یهای غیردموکراتیک ادامه دهد، را تقبیح کرد و ج( تعیین آینده به این رویه 

نامبارکی داشت، چرا که   به داوری عباس امانت، این ملاقات و بیانیه طنین .پرسی عمومی اعلام کردراه همه 
توان دید، که توجه کنید که  شدت کاهش داد. این را زمانی بهتر می شتاب حرکت اپوزیسیون سکولار را به 

که خودش آن را امضا کند، زیر پتویی گذاشت که رویش نشسته  اعتنا و بدون آن بی   الله بیانیه را گرفت وآیت
 بود. 

ی باقیمانده، برای جلوگیری  ، شاه متوجه شده بود که تنها گزینه 1357ه  دهد: در اواخر آذرماامانت ادامه می
ملی برای تشکیل دولت است. سنجابی، )که    یاز فروپاشی رژیم، فراخواندن تنی چند از رهبران قدیمی جبهه 

سنجابی برای  طور موقت آزاد شده بود(، را به دربار فراخواند. شرط  آن از بازداشت ساواک به   یک هفته قبل از 
دولتی را به یک شورای سلطنت  ی امور مصالحه آن بود که شاه برای مدت نامعینی کشور را ترک کند و همه

از شخصیت معتبر تشکیل می که  بسپارد. در  های  منابع  آن  شود،  از  بود که  امید سنجابی آن  ناآرام،  شرایط 
م مبتنی بر قانون اساسی، میان حکومت در حال محدودی که در اختیار داشت استفاده کند تا برقراری یک تفاه

از یک سو و   به پذیرفتن چنین تفروپاشی  اما شاه حاضر  از سوی دیگر را ممکن کند.  انقلابی  وفان فراگیر 
 . شدای نگزینه

یگری دای را با شاپور بختیار، عضو  ،شاه مذاکرات مخفیانه1357های سنجابی، در دی  توافق با خواسته با عدم 
ی ملی و برخلاف تعهدی که به سنجابی  اش در جبهه ی ملی آغاز کرد. بختیار بدون اطلاع یاران قدیمیاز جبهه 

وزیری و تشکیل کابینه را پذیرفت. با دور شدن  نخست  1357دی    8، در  ندبرای حفظ اتحاد مخالفان داده بود
  سؤال این است که آیا اگر بختیار   .انداخت  از یاران قدیمی، بختیار خود را در یک موقعیت سیاسی مرگبار گیر 

داد، آیا ممکن بود که شاه به شرایط سنجابی تن دهد؟ آیا در این صورت، شانس کوچکی  به این قمار تن نمی 
ی سکولار رفرمیست وجود داشت؟ سرانجام، در  برای ایجاد یک سد در برابر سیل انقلاب، توسط یک جبهه 

. ایشان بازگشت  ایرانبه  از فرانسه  الله خمینی  ، آیت1357بهمن    12شاه ایران را ترک کرد. در    ،1357دی   2۶
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از ،  مهرآباد  فرودگاهاز    اشحرکتدر مسیر  به رهبر بلامنازع انقلاب تبدیل شده بود،    1357که بعد از شهریور  
ها دست تکان  دیدارش و جریانات اپوزیسیون عبور کرد، برای آن ها تن از مشتاقان  میلیون مقابل صف طویل  

زنم! من دولت تعیین  دهن این دولت ]دولت بختیار[ می   یتو من  گفت: »  بهشت زهرااش در  داد و در سخنرانی

 «. کنممی
بود. در پاسخ به سؤالاتی  شاه  سرنگونی رژیم  ، متمرکز به  های اپوزیسیون در این دورهنیرو   انرژی و   تمام
»بحث بعد   دادند:جواب می الله خمینی  آیتهای طرفدار  چه باید باشد، نیرو   مختصات ساختار نظام آیندهنظیر  

گفتند: نگاه کنید  اندازد. می ها بحث نکنید، چرا که تفرقه می گفتند: در این مورد این موضوع. میاز مرگ شاه«
. کسی از مردم اندبه مردم در کف خیابان که متحد، در حال مبارزه با رژیم شاه هستند و جان در کف گرفته 

چگونه و با کدام راهکارها باید روابط سیاسی،  کند که چه نوع حکومتی در آینده باید برقرار شود،  سؤال نمی 
)آنهایی که    های مختلف و متکثرحقوق گروه   ، چگونه بایداقتصادی و اجتماعی سیستم جایگزین را سامان داد

شان تا دیکتاتوری اکثریت خفه   تضمین کردسی( را  های قومی و جناقلیت مذهبی یا سیاسی هستند، اقلیت 
 ها، شکستن »وحدت کلمه« و »همه با هم« است.  نکند. پیش کشیدن این گفتگو 

های مبهمی در پاریس در جواب به خبرنگاران مطبوعات وعده چنان که در بالا آمد،  ها، البته  در این زمینه 
شدند که رأی به جمهوری اسلامی )نه یک کلمه بیشتر، نه  مردم دعوت    1358فروردین    12. دره بوداظهار شد

، اصل 1358هایی خواهد داشت. در شهریور  دانست این نظام، چه ویژگی کس نمی تر( بدهند. هیچ یک کلمه کم 
 به تصویب رسید.   «ولایت فقیه »

ام در سازمان  ن گفت: روزی که شاه رفت، با یکی از مسئولاکه در ابتدای مطلب از او نقل کردم، می  دوستی 
تر شود، به سود ی حکومت بختیار طولانی های فدایی قرار خیابانی داشتم. به من گفت: اگر این دوره چریک 

توانیم با مردم تماس  تر می تر شده، ما راحت ماست. پرسیدم چرا؟ پاسخ داد: »در این دوره که فشار امنیتی کم 
هیم. سرکوب و شرایط مخفی تا به حال چنین ارتباطی با مردم  خواداشته باشیم و به آنها بگوییم که ما چه می

کرد. سیر حوادث مثل برق و باد پیش رفت.  کرد«. اما چنین نشد که این مسئول من آرزو می را بسیار دشوار می
ما فرصت نکردیم سر بچرخانیم، که حکومت بختیار به پایان رسید. همین مسئول قدیمی را چند روز پیش هم  

ی موقت جنبش ژینا، جنبش »زن، زندگی، آزادی«، خیلی مفید است. باز پرسیدم  ن بار گفت: این وقفهدیدم. ای
وگو کنند، به آنها بگویند که برای  های مختلف سیاسی، با مردم گفتدهد که نیرو پاسخ داد: »فرصت می  چرا؟
کدام چه گونه خواهد بود. آن  انداز هر ی کشور در چشمها را دارند. آینده ها و نقشه ی ایران، کدام طرح آینده

پسندند. به ها را میکار یرند که کدام راه یابند که با دیدی روشن و آگاهانه تصمیم بگوقت مردم هم فرصت می 
ای برگزار شود، به چه کسانی رأی خواهند داد. آن  تر یا دورترند. اگر در آینده انتخابات آزادانهکدام نیرو نزدیک

جریان سیاسی چه هست«.  کنند که در کیسه هرنیستند. خوب نگاه می  "بسته خریدنچشم "گاه دیگر مچبور به  
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بار به تحقق بپیوندد، اما چه کنم که گذر زمان مرا محتاط و  کردم که این امید او این: آرزو می گفتدوستم می 
پرسم: آیا این بار هم با پدیدار شدن بحران در سیستم حاکم، رهبری یک گاهی بدبین کرده است. از خودم می

 جریان پوپولیست سوار این موج اخیر نخواهد شد؟
 

 سم، عرضه و تقاضا شرایط اجتماعی رشد پوپولی

های  ویژگیبعد  در پایین شرایط پیدایش و رشد پوپولیسم،  ابتدا  برای بررسی این احتیاط و بدبینی دوستم،  
پایانجریانات پوپولیستی و   آنان روی میدر  به  افراد جامعه  از  این که کدام گروه  به ،  را  طور خلاصه،  آورند 

 کنم.  بررسی می 

مردم )گرانی، بیکاری،    مالی و اقتصادیتواند به دلیل مشکلات  در یک سیستم حکومتی، می   بحران

تواند  . بحران می اندازی برای بهبود اوضاع( پدید آیدخواری، نبود امنیت اقتصادی و چشمرکود، فساد و رشوه 

گروه فرهنگی  ی  ریشه برخی  که  وقتی  مثال  برای  باشد،  داشته  می هم  احساس  اجتماعی  که  های  کنند 

پایین آمده )کارگران سفید در غرب(  منزلت از جامعه  هاییا بخششان  از آگاهی برسند که  ی  این مرحله  به 
پوستان در  )برای مثال سیاه   خواهان تغییر شرایط شوند ند و  استم و    نابرابری   تبعیض،احساس کند که دچار  

دهد زمانی رخ می   این امر های قومی، مذهبی و جنسی در ایران امروز(.  آفریقای جنوبی یا زنان، جوانان، اقلیت 
با اصول   یی که در آن لحظه در جامعه جاری است، هاتبعیضو    آزار، اجحافاحساس کنند که  ها  این گروه که  
های  فرصت   جودوکرامت انسانی،    سالاری، عدالت، شایسته ی آن جامعه پیرامون  بول در آن لحظهمورد ق کلی  

ها«  ها« در برابر »نخودیاست )برای نمونه وقتی که امکانات ویژه برای »خودیدر تضاد    همگانکاری و رشد  
شکلات اقتصادی و فرهنگی تواند، حاصل تلفیق مبحران میخوار هستند(.  حق، رانت ناای به وجود دارد و عده

  1هم باشد. 

کند: وقتی که  و چنین تعریف می   نامد« میپوپولیستی  یلحظه»  را  بحران در سیستم حاکم ارنستو لاکلائو 
 ن یشود. در چنثبات میبی   ی مردم،ه برآورده نشدمختلف    هایخواسته   اوج گرفتنبا  در جامعه  مسلط    یهژمون
کنند.   ن یمأمردم را تاکثر    تبعیتتوانند  دیگر نمیدفاع از نظم موجود،    ی موجود در تلاش برا  ینهادها  ، یطیشرا
و    گیختیگسهمدچار از   ،نون غالب در جامعهکی تاهژمونآن »  یاجتماع  یپایهکه  ای  یخیبلوک تار  جه،یدر نت

  شود. اینپدیدار می یکنش جمعبرای شروع یک  یدی جد  به وجود آمدن ذهنیت امکان  . حالاشودی مانشعاب 
( شودمی   تلقی که ناعادلانه  موجود )  ینظم اجتماعتواند در  ی، می جمعی  هاکنش و به تبع آن آغاز    د یجد  ذهنیت
رسند که حکومتی های بزرگی از مردم به این درک می های است که گرو جا لحظه این  .و تحول بینجامد  به تغییر 

 
1. Arato، A.، & Cohen، J. L. (2021). Populism and civil society: The challenge to constitutional democracy. 

Oxford University Press. 
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شان  اند، خودشان و طرفداران ی بقیه را به گروگان گرفته ی اجتماعی آن هستند، همه پایهکه اقلیتی کوچکی  
است که ن وقت  آ اند.  امنیتی و نابسامانی کرده های فراوان برخوردارند، اما جامعه را دچار فقر، فساد، بیاز امتیاز 

حاکمان » در برابر    «مردم»  یو جبهه   با هم جمع شوندتواند  های متفاوت اجتماعی می گروه   یهای پراکندهنیاز 

 1. گیردب شکل   «الیگارشی قدرت»در برابر   «هاتوده» ، «فاسد

 شود:  نمایی پوپولیسم در دو بافت مختلف، فراهم می امکان بروز و قدرت 
وجود  ها و انتخابات آزاد  ی مدنی، رسانههای جامعه های دیکتاتوری که احزاب سیاسی، سازمان ( در نظام الف

نتیجه  در  و  بسیار ضعیف هستند،  یا  و  اجازه می  ندارند  به شهروندان  که  تصمیمات  نهادهایی  بر  تا  و  دهند 
 1354ع تشکیل حزب رستاخیز در سال  وجود ندارند. این وضع در ایران در مقطسیاسی تأثیر بگذارند،  های  روند 

شود،  روشنی قابل رؤیت بود. در چنین وضعیتی، وقتی یک بحران اقتصادی یا اجتماعی شروع میو پس از آن به 
اداره از آن  نارضایتیجا که مجراهای ضروری برای جذب، مدیریت و  ندارد، بحران به ی  سرعت به  ها وجود 

 روید.  « فرامیپوپولیستی یلحظه»
« وجود دارد.  پوپولیستی  یلحظههای دموکراتیک وجود دارد هم امکان بروز »( در جوامعی که سازوکارب

، در ایتالیا و آلمان، احزاب موجود در صحنه، قادر به هدایت و مدیریت مطلوب  1930ی  برای مثال در دهه
های اروپای غربی و امریکای  راسی ها به میدان آمدند. در دموکهای فاشیست و نازی ها نشدند و پوپولیستبحران 

ها، پارلماننقش  وبیش مشابهی بودیم.  گیری روندهای کم شاهد شکل   1990ی  های پس از دههشمالی، در سال
دهند تا بر تصمیمات که به شهروندان اجازه می   اجتماعی دیگری  و نهادهای  های مزدبگیران احزاب، اتحادیه

که تصمیم بگیرند    نبوددیگر فرصتی برای شهروندان    ،کاهش یافت. لذا انتخاباتشدت  سیاسی تأثیر بگذارند، به 
شد.  ها در جای دیگری اتخاذ می تصمیم زیرا  ها باید از طریق این یا آن حزب سیاسی پیش برود،  کدام سیاست 
احزاب    و   یاسیشود. نخبگان سکرد که کدام جریان سیاسی در انتخابات پیروز می فرقی نمی دیگر  برای مردم  

یا حزب  صحنه، احزاب رفرمیست )مثل دموکرات در  حاضر   ایالات متحده  و   آلمان(دموکرات  الیسوس ها در 
  نیقدرت را ب   (،های آلمانمسیحیخواه در ایالات متحده یا دموکرات حزب جمهوری کار )محافظه  یگراراست 

 . های آنان برای مردم مشکل بودهم نزدیک شده بودند که دیدن تفاوت و چنان به   نده بودکرد  می خود تقس
هایی ی طبقاتی بسیار گسترده شده بود، امنیت کاری برای بسیاری از مزدبگیران به خطر افتاده بود. گروه فاصله 

شان را در های ضدراسیستی موقعیت سنتی کار هم با رشد فمینیسم و جنبش از مردان سفیدپوست و محافظه
های ساده، این ناراضیان  ها به میدان آمدند و با راه حل بود که پوپولیست  دیدند و معترض بودند. چنین خطر می 

را جلب کردند )مهاجران مکزیکی، مهاجران از کشورهای آسیایی و آفریقایی را بیرون بریزید(. چنین وضعیتی  
مردم    برای دو مورد،  آسانی قابل مشاهده بود. در هر در اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد شوروی هم به

 
1 Laclau، E. (2005). On populist reason. Verso. 
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نمی  می فرقی  پیروز  انتخابات  در  سیاسی  جریان  کدام  که  هر کرد  که  شود.  می حزبی  تسخیر  را  ،  کرد قدرت 
ها بر که کدام آدم بود  د آن  اافتتنها اتفاقی که با انتخابات می   برد.همان سیاست مسلط را پیش میکمابیش  

عادی    مردممسند قدرت بنشینند و از رانت سیاسی برای منافع خودشان بهره ببرند. از این نمد، کلاهی برای  
کمی    یشود. در مقابل عده روز بدتر می زندگی مردم زحمتکش، روزبه  ی بود که این در شرایط شد.حاصل نمی 
بود. هنگامی که  ها به شکل غریبی افزایش یافته  این سالدر  ها  و تبعیضند، اختلاف طبقاتی  دشپولدارتر می 
بحران  » است که   ی زمان  ،ندو ششان و چنین فسادهایی خسته می روز بدتر شدن اوضاع معیشتیبهمردم از روز 

 کند. می بروز م«پوپولیسظهور فرصت » در سیستم حاکم« یا
 

 عرضه 

 توان تشریح کرد:ها را به ترتیب زیر می آن  یفهرست عناصر اصل و  سمی پوپولهای جریانات ویژگی

توسط  ی نوین(  جامعه   بنیادین  یو قاعده  هنجار)  مردم  ت یحاکمگویند که  می  هاتسیپوپول .1

   نقض شده است. ،اقتدارگرا  ایدموکرات برالیموجود، خواه ل ینهادها

گفتمان    «مردم»مفهوم   .2 سیالنوعی    هاتسیپوپولدر  یا  شناور    Floating)) دال 

Signifier   اجتماعی   ایاست. این مفهوم تعریف معین و از پیش تدقیق شده ندارد. برساخته  

(social contructionزنجیره ترکیب  از  که  است  از(  گسترده  ای  طیف  با  از  افراد  ای 
تواند،  « میمردم»است. این    هویت یافته  ، مشروط و حدوثی ایگونهها به مطالبات و نارضایتی

 های تحت ستم، امت مسلمان و غیره را به خود بگیرد.  نام مستضعفین، شهروندان حقیقی، توده

های گوناگونی از طیف   شکننده ای  از ترکیب زنجیره «،  مردم»از آن جا که ساختن این »ما«، این   .3

ایدئولوژی  تنها یک    سمیپوپولست، لذا،  ا  گسترده   یمطالبات های متفاوت و  خواسته افراد با  از  

  هایی دئولوژیاتکا به ا( دارد. در نتیجه، مجبور است که با  thin)  »رقیق و باریک«

این    1تکیه کند.   -«  زبانی م »  عنوانبه  -  موجود(  thick)  و پهن«  میضخگوناگون » 

نمیزبان    هاییدئولوژیا گونهمی   از یمورد  سه  باشند:  توانند  زیر  (  2  سم،یونالیناس (  1ی 

میزبان هم    هاییدئولوژیااین    رومعتدل و میانه های  اگرچه گونه   .مذهب  ا( ی3  سم،یالیسوس

توان  است. برای مثال در ایران می   گرارادیکال و افراط وجود دارند، اما بدیل پوپولیستی آنها،  

 
1Arato ،Andrew ،: Populism and civil society: The challenge to constitutional democracyand Jean L Cohen. 2021.  

Oxford University Press. 
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های معتدل  عنوان نمونه ( نهضت آزادی به3( نیروی سوم خلیل ملکی و 2ی ملی، ( جبهه 1از 
طلب،  ( پان ایرانیسم سلطنت1ی میزبان نامبرده در بالا یاد کرد. در مقابل،  دئولوژیا ی سه  و میانه 

یا    1357ی انقلاب  خط امام در آستانه   ( پیروان3های کمونیستی متأثر از بلشویسم و  ( نحله 2
گرای(  های پوپولیستی )رادیکال و افراطنمونه  1380ی  های دههنژاد در سالطرفداران احمدی 

 ها هستند.  یدئولوژیاهمین 

خودشان،   .4 طرفداران  بسیج  »ملت«،  مدعی    هاتسیپوپولبا  »مردم«،  تمام  نمایندگی 

ملت هستند، پس جایی برای    یهمه ی  شوند. وقتی که آنها نمایندهمی   تمامی آحاد جامعه

آن  مخالفان  نیست.  مخالف  فاسد اقلیت  مردم،  دشمنان  شمرده  ها،  بیگانه  به  وابستگان  ها، 
کلی حذف شوند. دیکتاتوری اکثریت، نهایتِ هدف  آرام باید محدودتر و یا به شوند و آراممی

است، حتی اگر    کسب تمام قدرت سیاسیها،  تسیولپوپ هاست. مقصد نهایی  پوپولیست

  1پرسی بر سر کار آمده باشند. با انتخابات یا همه

پلورال  ینقطه  ،سمیپوپول .5 کثرت   سمیمقابل  است.  (  pluralism)  گراییو 

ی  اجتماع  یهاگروه گونی  و تأکید بر گونه   ند یبرا اساساً همگن می   « یا »ملت«مردم»  سمیپوپول
های وگو از اقلیت کند. بر آن است که ما یک ملت واحدیم. گفت رد میرا   متفاوت آنهاو منافع 

غیره و  طبقات  مرد،  و  زن  مذهبی،  جنسی،  وحدت    ، قومی،  در  شکاف  ایجاد  آنها،  گمان  به 
د.  ن کنعنوان »منافع خاص« محکوم می را به   ی اجتماع  یهاگروه »مردم« است و تأکید بر حقوق  

مقابل  pluralist)گرا  کثرت ی  اندیشه در  دموکراتیک،  و  که  ،  هاتسلیپوپو (  است  معتقد 
  مات یتقساین    به   اجتماعی است و مختلف    یهاگروه   در واقع متشکل از   « و »ملت«مردم»

  گذارد.احترام می  ی و تکثر مردم اجتماع

  گونه هر  سمیپوپولاما    .داندها« میهنر سازش »را    استی سی دموکرات،  هاگراکثرت  .6

و تلاش    کندرد می جنبش،  شکست  منتهی به    خیانت   عنوان در جریان مبارزه به را    سازش 

با جریانات دیگر حاضر در صحنه  ی سیاسی  برای مذاکره و رسیدن به یک تفاهم یا توافق 
کند  ارادگی و بزدلی تلقی می طلبی، سست ها« و معتدلین( را فرصت بازهای حاکم، »وسط )گروه 

 ها« و سازشکاران هم خائن هستند(.  باز)»آنها« باید بروند، »وسط 
 

1. Enrique Perruzzotti، “Laclau’s Theory of Populism: A Critical Review،” in Routledge Handbook of Global 

Populism (New York; London: Routledge، 2019). Mudde، Cas (2019). The far right today. Cambridge: 

Polity Press. Weyland، Kurt. "Populism." The Oxford Handbook of Populism. 2017. 
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، )مردم ما در برابر دشمنان داخلی  دشمن  –دوست    یه دوگانیک  ها  پوپولیست .7

ل  اکه به اشک« )مردمسازند و همیشه به این دشمن احتیاج دارند. در مقابل »ما  و خارجی( می 
ان« قرار  گریداست(، »آن  شده    فیتعرهای متفاوت  های مختلف و زمان گوناگون در مکان

یک  می میآشتی  تضادگیرند.  تعریف  جبهه  دو  این  میان  آنتاگونیستی  و  میان  ناپذیر  شود: 
توده مستکبرین،  و  امپریالیست مستضعفین  و  ما  ها  میان  ترامپ:  آمریکای  در  ها. 

مشاغل  محافظه  های«نیکارآفر» از  که  اجتماعی  کار،  موقعیت  سفو  مقابل  دی کارگران  در   ،
  ژه یو)به   گرید  ی تجارت آزاد و واردات از کشورها  انی و حام  ستیز  طیطرفدار مح  یهابرال یل
:  یعن ی،  هستند  کایکه دشمنان عظمت امر  یی«هاآن»تمام    در برابر  «ما. »ها(یکیها و مکز ی ن یچ

امر  ی خارج  یکشورها بازار  به  ارزان  و    یدانشگاه  یهاکرده ل ی، تحص ورندآیم   کایکه جنس 

ها، دگرباشان  خدا، چپ یفروش و ب وطن  -  برالی روشنفکران لها و  ، بوروکرات یاس ینخبگان س
،  رندیگ ی م  ی اجتماع  ینه یهزمک که ک  ی کاران یب:  ها«تیپاراز»تمام   یها به اضافه ست ینیو فم 
 . یاسلام یها ست ی، تروردی سف ر یغ یقوم یهات یاقل

یک  ها،پوپولیستی بسیج شده و در صحنه فعال،  طرفدارانتجسم  ،برحسب معمول .8

چاوز،  )ترامپ،    رهبر کاریزماتیک رابطه   طرفداران این  که  است    بولسونارو(هوگو  او   ی با 

این رهبران هم در طرز حرف زدن هم لباس پوشیدن، تلاش دارند، خود   د.ندار  عمیقیعاطفی  
های پیرو نزدیک کنند. چاوز، یک ساعت در تلویزیون پخش مستقیم داشت و با  را به توده

فهم برای مردم  و قابل   جویانهتقابل ی تند،  گفتار زد. ترامپ هم  طور مستقیم، حرف می ردم، به م
 داشت.  

خاص  سمیپوپول .9 بس  ینوع  رهبران  یمردم  جیاز  آن  در  که  به می  است   طورخواهند، 

این تلاش برای    خود ارتباط برقرار کنند.   روانی پ و    «، »ملت«مردم»با  و بلاواسطه    م یمستق

به دلیل نداشتن یک سازمان و تشکیلات متعارف از پیش    - : الف  تواندبدون واسطه می ارتباط  
 سیاسی موجود در صحنه.سازمان    احزاب و   دور زدن  ی برا ای است  آگاهانه   انتخاب  ای  - باشد. ب  

آنها    در نهایت، اقتدارگرا و استبدادی است.   سمیپوپولبینیم که  کنیم، می هنگامی که این فهرست را مرور می 
با   مقابله  برای  بسیج  دوران  در  و خارجی »مردم«، وعده اگر  داخلی  و دشمنان  های دموکراتیک مستکبرین 

های های در اپوزیسیون با پوپولیستتکنند. لذا، پوپولیسرسند، کار دیگری میدهند، وقتی که به قدرت می می
ها در ایتالیا و یا هیتلر در آلمان، با انتخابات، به قدرت رسیدند، اما بعد  در قدرت رفتاری متفاوت دارند. فاشیست 

های مخالف را سرکوب و غیرقانونی اعلام کردند. در ترکیه دوران رجب طیب اردوغان  از کسب قدرت، جریان 
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  ی کاهش آزاد  ب، یبا محدود کردن احزاب رق  ، یقانون اساس  ر ییتغشود با  ران چاوز، تلاش می یا در ونزوئلا در دو 
 ، در قدرت بمانند.  ی مدنیجامعه  یمطبوعات، حمله به نهادها

ویژگی   ینکته  این  تعریف  در  لاغرها  مهم  دلیل  به  پوپولیسم  وقتی  که  است  رقیق  آن  بنیان  بودن    و 
پیدا های گوناگون  شود، قیافه موجود گوناگون می «  ضخیم»های  مجبور به تکیه بر ایدئولوژیاش  ایدئولوژیک

الله خمینی  پوپولیسم سوار بر سوسیالیسم چاوز، با پوپولیسم مذهبی آیت گفتمان  و  رخساربه این دلیل  . کند می
ترامپ  ناسیونالیست  پوپولیسم  و  نژاد  احمدی  ما    و محمود  دارند. گاهی هم  را شاهد  تفاوت  اینها  از  ترکیبی 

 ی را همزمان به خدمت گرفته است.  ناسیونالیستو    پوپولیسم مذهبیهستیم، برای مثال نارندرا مودی رهبر هند،  

 

 تقاضا 

کنیم به مختصات و  اجمال نگاهی میپوپولیسم را برشمردم، در زیر، به کنندگان  های عرضه در بالا ویژگی 
 روند. آنهایی که به دنبال رهبران پوپولیست مییعنی تقاضاکنندگان، های مشخصه

ها، به ایالات متحده پناهنده  های پس از جنگ دوم، تعدادی از اندیشمندان آلمانی که از فشار نازی در سال 
های  ها و با کدام ویژگی ای تحقیاتی، به دنبال جواب به این سؤال بودند که، کدام انسانشده بودند، در پروژه 

 همراهی  با  تئودورآدورنوشوند؟  می  ها و حزب نازی(شخصیتی، جذب جریانات پوپولیستی )مثل فاشیست 

  سؤال،   این  به  پاسخ  در  را  اقتدارطلب«  »شخصیت  عنوان  با  کتابی  دیگر  همکارانو    ماکس هورکهایمر

می   کردند.  منتشر  1950  سال  در که:  است  این  کتاب  مرکزی  نکات  از  روان یکی  تمایلات  شناختی توان 
 شوند، تشخیص داد.  ها میافرادی که پیروان پوپولیست میاندر مشترکی را  ی»اقتدارگرایانه«

آدم هر این  از  پیش  شخصیت  ها،  داشتن  در  دارند  « اقتدارطلب»چیز،  در    1. اشتراک  هورکهایمر  ماکس 
شناسی شده است. ای جدید از انسان این کتاب نوشته بود که این تحقیق موفق به شناسایی گونه  یمقدمه 

صنعتی مدرن    یهای یک جامعه را با ویژگی سنتی  ضدعقلانی و غیرمنطقی    باورهای  " اقتدارگرا" شخص  »
او در آن واحد هم روشنفکر و هم خرافاتی است، به فردیت خود میآمیزد و یکی می درهم می  بالد و  کند. 

کند که مانند دیگران نباشد، نسبت به آزادی و استقلال شخصیت خود رنجور  همزمان با این ترس دایم سر می 
 ت ]احساس خوبی ندارد[ و تمایل دارد که کورکورانه به قدرت و اقتدار تسلیم شود«. اس

اعتقاد   نحله   آدورنو،به  سایر  طرفدار  )یا  فاشیست  آشکارا  همیشه  اقتدارطلب  پوپولیستی( شخصیت  های 

شرایط  نمی تحت  و  باشد  نهفته  او  درون  در  است  ممکن  که  است  موضوعی  امر  این  بلکه    –تاریخی شود. 
، بر اساس این «اقتدارطلب»پوپولیستی« ظهور یابد. منش یک شخصیت    ی، در یک »لحظهخاصی  اجتماعی 

 
 نقد اقتصاد سیاسی،  ، لکلائو « یستیپوپول ی»لحظه   ایاقتدارطلب« آدورنو  تی»شخصعلیرضا بهتویی،  1

https://pecritique.com/2019/12/15/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%DB%8C/
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قدرت خود را به افراد صاحب تلاش دارد،  است؛ به این معنا که  رفتن  «  »قدرت به دنبال صاحبان  تحقیقات،  
 ها ضعیف این  کند.  تحقیر می هستند،   هاضعیف   به گمانش  در مقابل، افرادی را که  .کندها تقلید متصل و از آن 

شخصیت اقتدارطلب ها و... باشند.  ها، یهودیگرایان، مسلمانجنس ممکن است زنان، سیاهان، مهاجران، هم 
کند  زمانی احساس آرامش می  ،بینند خود را فاقد قدرت می او که    ای است.بسیار خشن و دارای تفکری کلیشه 

کنند. دیگر  گیری را تحسین میو سخت  سختی  قدرت،. آنها  د قرار بگیرندیک رهبر قدرتمن   یکه تحت سلطه

  شوند:«، در این کتاب چنین معرفی می اقتدارطلب»شخصیت مختصات  
که  آنها  (  الف سرپرست افرادی هستند  یا  و  والدین  توسط  کودکی  دوران  که سخت در  بودههایی  اند  گیر 

،  یابندمی   ی خشنی رشدپرورش  محیط در  دهد که افرادی که  نشان می   این مطالعه  .اندپرورش یافته 

فرد موردنظر قادر به ابراز خصومت   .دناحتمال زیادی دارد که شخصیت خودکامه را در وجود خود رشد ده
مکان اعمال این    محل و گیری و نکوهش از جانب آنها( نبوده است. در نتیجه،  نسبت به والدینش )برای سخت

او    ی ترضعیف در موقعیت  تر، یعنی کسانی که  پرخاشگری و خصومت را به اهداف امن نفرت،   قرار دارند از 
 .دهدتغییر می  یا مهاجران( های قومیاقلیت زنان،  مانند )

و محکم    ناپذیرخدشه،  اعتقاد بسیار جدی ،  شاناندیشه نسبت به نظرات و  اند و  اندیشبسیار ساده  آنها (  ب
دارند. یا سیاه یا سفید، خاکستری در این میان وجود ندارد. اهل شک کردن و تفکر انتقادی نیستند. حرف مرد  

ها و روشنفکران  ، دانشگاهیهای اهل علم یکی است و شکاکان ضعیفان هستند. به همین دلیل به اما و اگر 
 تابند.  های عمیق را برنمیبدبین هستند و تحلیل 

عنوان  کنند و گروه خود را به تقسیم می   »ما« و »آنها«های  را به گروهجامعه  افراد  ( به تبع رهبران،  ج 

« )حزب  »آنهایا با  و  هستید  »ما«  بقیه هم باید تکلیف خود را تعیین کنند، یا با    گیرند. گروهی برتری در نظر می 
که   ندارد )کسی  و حقوقی  غیر خودی هم هیچ حق  اقلیت   .)... جاوید شاه،  بگو  الله، مسیح  به [فقط حزب 

  ه«، ارتجاع سرخ و سیاکن کردن »آنها« )مرگ بر »ریشه  طرفدار رأی نداده، حق نظر نداره(،    ]جمهوری اسلامی
   «( است.1357 یتنه »ف گان کنندپابرو دیگر  مرگ بر »سه مفسد«

ی  ها، دشمنان طبقه ها، یهودیها، امپریالیستانگلیسی  هستند.  تئوری توطئه( از طرفداران پروپا قرص  د

 »ما« ها و ... همواره در حال توطئه علیه  طلبها، تجزیه فروش های خائن، دشمنان اسلام، وطنکارگر، چپ 
ی امریکا، توطئه )   را نابود کنند  »ما«خواهند  هایی، دشمنان داخلی و خارجی، می . همیشه کسانی و جریانهستند

دنبالچه  و  انگلیس  توطئه اسرائیل،  ما،  امت شهیدپرور  علیه  آنها  داخلی  و کنفرانس  ی دولتهای  های غربی 
 (. گوادالوپ در سقوط شاه، خطر آمریکا فوری است، جدی است، باقی است

اینح  مصرف (  )ها  فوری  غذاهای  اهل  Fast foodکنندگان  و  بلند  مطالب  خواندن  اهل  هستند.   )
های کوتاه داده است  که ژورنالیسم پژوهشی، جایش را به توییتهم  ی  مروزای  جامعهخوانی نیستند. در  کتاب 
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  ، اخبار جنجالی داده استو مطالب جدی که خواننده را به فکر کردن وادارد، جایش را به مطالب مسخره و یا  
ها تری برای آن ، خوراک فراوان بحث سیاسی عمیق تبدیل به نمایش تئاتری شده است  ای کهدر این جامعه
 فراهم است.  

 
کند. کارهای تحقیقی و میدانی  شناختی بسنده نمی شناسانه اما تنها به این مختصات روان تحقیقات جامعه

(  cultural capitalی فرهنگی )گروهی، آنهایی که از سرمایهاز هر  دهد که، بیششناسی، نشان می جامعه
ها معمولاً مدتی  های پوپولیست تبدیل شوند. اینتوانند بالقوه به پیروان سرسخت گروهاندکی برخورداند، می 

نشسته  درس  میز  پشت  ندارند کوتاه  آشنایی  انتقادی  تفکر  و  علم  با  لذا  و  به   .اند  محافظهلذا   کارشدت 

(conservative پیرو سنت ،) های علم جدید  به همین دلایل، به دستاورد   1اند.های تازه ها و مخالف ایده
ها را  راسیسم( مشکوکند و این ها، چه در علوم اجتماعی مثل فمینیسم و آنتی )چه در علوم تجربی مثل واکسن 

 پندارند.  توطئه می 
و معتقدند که زنان طبیعت و جوهری جداگانه    ( هستند Essentialismگرایی« )پیروان »ذاتها  آن
تر( از مردان دارند و لذا باید کار دیگری جز مردان بکنند. یا که سیاهان و یا اقوام غیرآریایی )مثلاً  نازل)البته  
مسجد یم و به  یی که معتقد و مذهبی هست«ماگویند: »تر از سفیدان آریایی دارند. می دست ها( طبیعتی فروعرب 
ها و  ها، چپ مدرن بندوباری«  های سنتی خانواده هستیم و از »بی رویم، مایی که طرفدار ارزش کلیسا می یا  

داری و  ی مقدس زنان بچه کنیم که وظیفه دانیم و فکر می ها متنفریم، ما که فمینیسم را احمقانه می لیبرال 
های روانی  ها را مریضخورد و آن هم می دگرباشان به گرایان و  مان از همجنسداری است، ما که حالخانه 
شکن را منحرف  دراز، هنرمندان ناهمجور و سنت بلند و زنان پررو و زبان شناسیم، مایی که مردان گیس می

 2، باید »آن دیگران« را از ریشه برکنیم. پنداریممی

نباید جستجو کرد. بسیاری از صاحبان سرمایه  ها را فقط در میان طبقات پایین جامعه  گونه از تفکر   این
 Economicی فراوان اقتصادی )رغم سرمایهها هستند که علی ی این گروه ها«( هم در زمره)»کارآفرین 

Capital)  ، سرمایه ( ی فرهنگیcultural capital)    اندکی دارند. تحقیقات تجربی برای مثال نشان
به دونالد ترامپ از متوسط درآمد مالی مردم ایالات متحده بالاتر است    دهندگانداده که میزان درآمد مالی رأی

دهندگان به حزب پوپولیست تر است. همین نسبت در میان رأی اما میزان تحصیلات آنها از متوسط کشور پایین
تر  های ساده و کم ها که ذهن مشاهده شده است. این  ( Sverige Demokrater،SDراست سوئد ) 

 
1 Rydgren ، Jens. 2018. The Oxford handbook of the radical right: Oxford University Press. 
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ی جامعه و ها برای مسائل پیچیدهی پوپولیستهای سادهحل تر از دیگران، جذب راه رند، راحت ای داپیچیده 
 نژادپرست است.  شوندکه اقتدارگرا، ضد زن و ی نزدیک به خودشان می کارانه طرز تفکر سنتی و محافظه

*** 
 

بحران گسترده  آمد  ، پی 1357ی خودمان برگردیم. انقلاب بهمن  ی زیسته از این تعاریف نظری، به تجربه 
و   مالی  دلایل  هم  حاکم  سیستم  پایهدر  هم  و  داشت  حاشیه اقتصادی  هم  اجتماعی.  و  فرهنگی    یهای 

بودندشهرنشین  فقر  از روستا، در  رانده شده  افزایش شدید  تورم سال   . های  از  نفتی در های پس  درآمدهای 
درصد در    27،3درصد به    ۶،4المللی پول، تورم را از  ارقام صندوق بین   براساسکه  )  1350های بعد از  سال

هزینه که   (1رساند   1355 زندگیشاخص  متوسط های  برابر پایین و طبقه  دو  را   دنبال  به   و  کرد شهری 
 نارضایتی عمومی دامن زد.  بر جمشید آموزگار،  در دولت  135۶در سال  اقتصادی ریاضت سیاست  آن

)از دو جنس( در پس این بحران بود. اولهم ی متوسط که در  فرزندان طبقه -چنین نارضایتی فرهنگی 
ها درس خوانده بودند، )و در مقایسه با قبل و به دلیل نیاز رژیم  ، در دانشگاه1350  -1340های های دههسال
اجتماعی کشور بودند.  -ادر متخصص دانشگاهی، چند برابر شده بود(، خواستار مشارکت در حیات سیاسیبه ک

ها خواهان  اجتماعی کشور جایی نداشتند. این  - های سیاسیگیریشدند و در تصمیم اعتنایی مواجه می اما با بی 
هرنشین، با رهبری روحانیت ی ش کار و سنتی شهرنشین و حاشیه های محافظهگروه  - دموکراسی بودند. دوم

به  افراطی حاکمان  بالا و  از  از مدرنیسم  را در خطر  شیعه، هم  بودند و هویت سنتی خویش  شدت هراسیده 
 زده شده بودند.  ها از مدرنیته وحشت دیدند. این می

قرن   یک شاه ربع  کودتای    دیکتاتوری محمدرضا  بعد  سیاسی  هازیرساخت تمام    ، 1332سال  پهلوی،  ی 
انتخابات آزاد( و مدنی )انجمن را  ی مدنی(  های مستقل در جامعه ها و سازمانها، سندیکا)احزاب سیاسی و 

های گوناگون را هدایت و کانالیزه کند. چنان که در جایی و کانالی نبود که نارضایتی  .از بین برده بود  کل به

محمدمهدی  به  به جای عَلَم کردن حزب رستاخیر،    شاهر  اگ   1353حتی از اواخر سال    2ام،جایی دیگر هم نوشته 
ی متوسط و رهبران جبهه  رو طبقه نام کشور بود که با روشنفکران میانه های خوش از تکنوکرات )که  سمیعی  

رو که عناصری از  تأسیس یک حزب مخالف قانونی، )یک حزب میانه (، امکان  ای داشتملی ارتباطات گسترده
که میلی به  را  ای  کرده داد که بتواند نیروهای تحصیل موکراسی هم در آن باشد( را میدهای سوسیالاندیشه

رو مثل  و اگر به احزاب میانه ،  نداشتند، جلب و جذب کند  ی سیاسی کشور را در صحنه  نزدیکی به احزاب حاضر

 
1 https://www.indexmundi.com/facts/iran/inflation 
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  .جلوگیری از ایجاد سیل وجود داشت  برایهنوز جای امیدی  داد، شاید  ی ملی امکان فعالیت قانونی میجبهه 
ی روبرو شد  و عمیقسازی و تمرکز بیشتر قدرت، با بحران گسترده  اما حکومت شاه با حزب رستاخیر و یکدست

   انجامید.اش به فروپاشی سرانجام که  
های مختلف در  گروه از  را  گونه عاملیت سیاسی  که هر ) در غیبت نهادهای سیاسی و مدنی اصیل و مردمی  

همه (بود  کردهسلب    جامعه عملی  حذف  با  و  گزینه،  عرض ی  فرصت  مذهبی،  پوپولیسم  معتدل،  اندام  های 
شیعیان جهان شدند، و    یحزب الله و همه باهم، تبدیل به مستضعفین، امتبلامنازع پیدا کرد. »مردم«، همه 
زد، ساده فهم حرف میبرای طبقات پایین آن دوره ساده و قابل  الله خمینیآیتدشمنان آنها، مستکبرین شدند.  

از سازمان مساجد، هیئت می و  داشت  کاریزماتیک داشت، مهارت سیاسی  و  زیست، شخصیتی  های مذهبی 
حاضر بودند، برای بسیج انقلابی و براندازی رژیم ی مردم  روحانیون در سراسر کشور که در زندگی روزمره 

 برد.  حاکم بهره می
  الات یا  ها،المللی آن و سران رژیم شاه به همراه حامیان بین   نخبگاندشمنان داخلی در فردای انقلاب، ابتدا  

از اندکی تثبیت قدرت، دایرهلی اسرائ  و  کایمتحده آمر بعد  از  ، بودند.  بعد  بازهم    ،انقلابی دشمنان حاکمان 
زیر تیغ رفتند.    ،  دگراندیشی  کشو هر نفس   هاچپ مذهبی،    –، روشنفکران  ها، سکولارهابرال یلتر شد:  گسترده

اما مخالفتحتی شخصیت بودند،  از سران جنبش اسلامی  یا مثل  های معینی را مطرح می هایی که  کردند، 
الله صدر مجبور به فرار شدند، یا چند سال بعد مثل آیت کشته شدند، یا مثل بنی   در زندان اوینالله لاهوتی  آیت

ها قربانی  نیروی مخالف یا مجبور به مهاجرت شد، یا در زندان منتظری، تا پایان عمر در حبس خانگی ماندند.  
 های دار شد.  سازی و چوبهتواب 

هاشمی  نژاد، احمدی   1بار دیگر برآمد کرد.  پوپولیسم مذهبی،  1384با انتخاب محمود احمدی نژاد در سال  
و اصلاح  تصویر می طلبرفسنجانی  تازه  را دشمنان  با ان  نزدیکی  راستای  در  و  زیان مستضعفین  به  که  کرد 

ه نیز همدستان این دشمنان انقلاب اسلامی ب را  دشمنان اسلام در غرب هستند. روشنفکران پس از انقلاب  
آبو بریز همون  »کرد ساده حرف بزند )پوشید و هم تلاش میاد هم ساده می . محمود احمدی نژآوردشمار می 

برد»،  «سوزهات که میجایی لولو  ...(«اون ممه رو  به سفر ،  به میان مردم می .  استانی  رفت و خودش های 
نفتی    هایقرار آن بود که در آمد  های زمان تکرار شد، ، وعده گرفت. بار دیگرهای تقاضاهای مردم را مینامه
های مردم برود و مردمان فقیر جامعه، صاحب مسکن و موقعیت خوب شوند.  سر سفره به نظیر در آن سالها بی

ای از مقابله و دشمنی با معاندین ضد اسلام  و دوره تازه   باشد«  ای، حق مسلم ماانرژی هسته »قرار آن بود که  
اش،  جمهوری در طول هشت سال ریاست در غرب و اسراییل شروع شود. قرار بود که با فساد مبارزه شود، اما  

 
1Filc, Dani (2018). Populism in the Middle East. In Routledge Handbook of Global Populism (pp. 385-401). 
Routledge. 
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میلیون دلاری، که خریده   87و نزدیکانش شد )دکل نفتی  وی  فسادهای بسیار و اتهامات مختلف مالی متوجه  
کشور   به  و  نفت شد  سه  بهنیامد،  نفت  سوآپ  امتیاز  شد،  گم  که    تأمین  و  رفاه وزیر محصولی  صادق کش 

  زنجانی،   بابک چند صد میلیون دلار ارز ارزان برای خرید اقلام ضروری و دارویی به  یدولت، اهدا  اجتماعی 
نژاد، در نهایت احمدی   پوپولیسم مذهبی ی  پروژه   .است(  دوره   این   در  فساد  بلندبالای  از فهرست  کوچکی  بخش

اش، به پایان رسید. با این ماجرا، به  جمهوریی دوم ریاست با اختلاف وی با رهبر جمهوری اسلامی در دوره 
ی نزدیک به پایان رسیده باشد. بعید به ، در ایران و در آیندهپوپولیسم مذهبی رسد که توان و پتانسیل نظر می
پوپولیسم در دوره نظر می  بآید که  به ی  ایدئولوژی اسلامی  با یک چنین  ایران،  امروز در  مثابه  حران کنونی 

 «، بار دیگر قدرت بسیج وسیع مردمی داشته باشد. زبانیم»
*** 

 
پرسم، آیا این بار هم با  از خودم می گردم به نگرانی دوست بزرگوارم که گفته بود:  جا بار دیگر باز می این

وار است تا سازمان یافته، ی ایران که بیشتر تودههای جامعهپدیدار شدن بحران در سیستم حاکم و با ویژگی
 رهبری یک جریان پوپولیست سوار این موج اخیر نخواهد شد؟  

سال از    120با گذشت نزدیک به  بینیم هنوز هم  شود، که می می تر  نکته در نگرانی این دوست آن جا جدی 
ایران،   در  مشروطه  سیاسیانقلاب  قانونی  احزاب  و  سازمانجاافتاده  رسانه جامعه فعال  های  ،  مدنی،  و ی  ها 

تربیت دموکراتیک و احترام به  یی که  یا وجود ندارند و یا بسیار ضعیف هستند. در نتیجه نهادهاانتخابات آزاد  
به شهروندان اجازه دهند تا به اشکال قانون  گرایی را در شهروندان نهادینه کرده باشد و  پلورالیسم و کثرت 

های سیاسی تأثیر بگذارند، بسیار محدودند. همین کمبود آرام، ملایم و دموکراتیک بر تصمیمات و روند  مدارانه، 
تبعات  جمله  دهد. از  ، افزایش می  های دموکراتیک، خطر بروز پوپولیسم را در آینده و با تعمیق بحران زیرساخت 
   :آن است که  ی کنونی، بحران لحظهاین واقعی 
تعطیل شده   -اول ایران،  امروز  در  کلمه هم  محدود  معنای  به  حتی  روزنه  انتخابات  هیچ  لذا  برای  ،  ای 

 وق رأی باقی نمانده است.  تأثیرگذاری از طریق صند 
کنونی یا:    یخواه که متمایل به گذار از وضع موجودند، در لحظههای معتدل و تحولی گزینههمه   -دوم
 ب( (، و یا  دیا زندانی شدن  )با حبس خانگی و  اندطور عملی از تأثیرگذاری ثمربخش کنار گذاشته شده به   الف(

و از اقبال شدت افت کرده  طلبی که خواهان حفظ و اصلاح وضع موجود است، بهاعتبارشان با نوعی از اصلاح 
 .  و اعتماد مردم برخوردار نیستند

در بالا بدان اشاره شد، باور کنیم،  که  پوپولیسم مذهبی،  محدود  ای که در مورد توان و پتانسیلاگر به نکته 
نوعی  خطر آوردن چنین  بر  کنونی،در لحظه   پوپولیسم  از  سر  بعید  بسیار    ی  و    رسد نظر می به  غیر محتمل 
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ی منزوی ساکن در دیار مرحوم  ، مجاهدین هم به یک فرقهکل ساکت بوده استها، بهاحمدی نژاد در این ماه)
 .  اند(انور خوجه تبدیل شده 

نزوئلا، رافائل کورئا  ( در وHugo  Chávezنیروی پوپولیست چپ، شبیه به هوگو چاوز ) شانس ظهور  
(Rafael Correa)  ( در اکوادور و یا اوو مورالزEvo Moralesدر بولیوی، هم در ایران )  به امروز ،

بی  سرکوب  اما  چپ   یرحمانه دلیل  است.  صفر  به  نزدیک  نیز  آوردن  ها،  بر  سر  و  گرفتن  پوپولیسم  قدرت 
با تعمیق بحران در حاکمیت اخیر    یدر دورهاین نیرو    و مطرح است  هنوز هم  طلب  سلطنت   -ناسیونالیست  

 ای گرفته است.  جان تازهایران، 

خواهی«  یک نکته را در همین جا باید روشن کنم که من هم نظیر بسیاری از اهل قلم در ایران، »مشروطه 

ی  یافتهوع تنزل طلبی، ندر این گفتار، سلطنت  1دانم. ی فکری کاملاً مجزا میطلبی« را دو نحله و »سلطنت 
خواهی«، حاکمیت قانون، دموکراسی و استمرار نهاد انتخابات  »مشروطه خواهی است. مفاهیم مرکزی  مشروطه 

و هم استبداد رضا شاهی و    الله نوری شیخ فضل خواهی«  ( بودند. هم »مشروعه parlamentarismآزاد )
روی در  هیچ ، به 1332محمدرضا شاه پس از کودتای  پهلوی دوم، دشمن و ناقض این اصول بودند. حکومت  

 یک نظام دیکتاتور سکولار بود. و  خواهی نبود، بلکه یک پادشاهی مطلقهمسیر مشروطه

دقت روشن  معین را در آینده نزدیک نشان دهد، هنوز به   یایرانی امروز کدام چهره  طلبیاما این که سلطنت
گاه، شاه و دیگر مدعیان  آن، تنها یک مقام تشریفاتی است، پس آن  یمشروطه نیست. اگر سلطنت، در تعریف  

د. چنان که شاه سوئد برای مثال حق اظهارنظر در مورد هیچ ن سلطنت، اساساً نباید در امر سیاست دخالتی بکن
دیگر سلطنت    گاهامر سیاسی را ندارد. اما اگر قرار است که پادشاهی، به سیاق پهلوی اول و دوم پیش برود، آن 

ایرانی امروز، روندی است در حال شدن و   طلبیرو، تحول سلطنت هر مطلقه و نقض آشکار مشروطه است. به
هایی از پوپولیسم ناسیونالیست را در رفتار  توان برخی از نشانه گوناگونی داشته باشد. می برآیندهای  تواند  می

ناهمگون   پیروان  از  )و گروهی  این جریان  اما هنوز علامت سیاسی رهبر  اشاره آن( مشاهده کرد،  و  های ها 
دهد، تا به امروز هم راهکاری روشن و قطعی انتخاب نشده است.  مشاهده است که نشان میگوناگونی قابل 

که  است  روشنی نشان داده  ، به   مرور کرده  13۶1های پس از  در سال را  سرگه بارسقیان که مواضع رضا پهلوی  
در مقام    13۶2فروردین    های پهلوی سوم وجود دارد. ایشان برای مثال درر گفته های آشکاری د چه تناقض 

کند. اما که خود را »شاه قانونی ایران« معرفی می   1391کند و یا در خرداد  وارث پادشاهی ایران، برآمد می 
.  «دهدترجیح می گوید که »نظام جمهوری را به سلطنت موروثی  کند و می خواهی گردش می تر به جمهوری بعد

را در مورد رژیم پدرم به    "دیکتاتوری "انگیز  توان اصطلاح بسیار بحث گوید: »نمی اما در همین دوران هم می 
خرداد    13گذشت، اطلاع نداشت«. در  آنچه در کشور می  یدهم که پدرم از همه به شما اطمینان می  کار برد...

 
  1۴۰1پاییز و زمستان  -  1۰شماره  ، آگاهی نو یآبادی در مجلهزیداحمد  ی مهدی معتمدی مهر و  هانگاه کنید برای مثال به نوشته  1
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، خواستار اعطای »وکالت« از سوی  1401و در دی ماه    کند ، دخترش نور پهلوی را ولیعهد معرفی می1401
 رود.  به دیدار نتانیاهو در اسراییل می  نمایندگی از مردم ایران« »به 1402شود. سرانجام در فروردین مردم می
نمایندگی  را  اند که این جریان، تمامی ملت ایران  مدعیطلب  ناسیونالیسم سلطنتاز پیروان  بزرگی  بخش  

ها( را  ، تا تمامی ملیون و چپ های گوناگون اسلامی دیگر نیروهای اجتماعی و سیاسی )از طیف   هاآن   کند.می
شهری  کی نگه اجنبیه«، » های اینان )»رهبر ما پهلویه، هر»مرگ«. شعار   یشمارند و شایسته خائن و فاسد می

نداره حساب  با علامات و   یصحنهکردن  ها )قبضهکتاب نداره«( و رفتارشان در تظاهرات که شاه  تظاهرات 
انحصارطلبی حزب عکس یادآور    1357انقلاب    یالله در دوره های خود، و حتی خشونت کلامی و فیزیکی( 
حاکمیت مردم توسط نهادهای سیاسی  درستی مدعی است که  طلب در حالی که به ناسیونالیسم سلطنت است.  

نقض شده است، اما همین نیرو در فضای حقیقی و مجازی،  و امنیتی در حکومت اقتدارگرای موجود در ایران  
شود. ها بدهد. مردم در فرهنگ لغات این نیرو، »ملت« تعریف می به دیگر نیرو   یدن خواهد جای نفس کشنمی

مهارت  با  است.  برساخته در دوران پهلوی  زند، ناسیونالیسم شاهنشاهی  ایدئولوژی میزبانی که به آن تکیه می 
، رتوش شیکای که در خارج از ایران دارد، یک تصویر ای گسترده سیع از امکانات مالی و رسانهی و و استفاده 
دهد و حاضر  دوران »درخشان پهلوی« ارائه می از    ها(لژیک )حسرت و دریغ به یاد خوش گذشته انوستشده و  
  اشاسلاف عملکرد  ی  ه رضا پهلوی دربار  دیدگاهگونه بررسی انتقادی از گذشته نیست. هنگامی که از  به هیچ 

من را باید نسبت به    ...ام قضاوت کنیدخاطر نسبت خانوادگیشما نباید من را به »   دهد:پرسند، پاسخ می می
اختلافات  بحث و    یوی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر ار.اف.ای فارسی درباره«.  عملکرد خودم قضاوت کرد

مسئولان   از  ثابتی،  پرویز  حضور  سر  این  بر  با  که  گفت  آمریکا،  ایرانیان  تظاهرات  در  ساواک  پیشین 
 ها« موافق نیستافکنی»اختلاف 

  و بلاواسطه   می مستق  ارتباطخواهند،  می  هاتسیرهبران پوپولی،  مردم  جی بس  در بالا اشاره کردم که در جریان
دور   ی براداشته باشند. اول به این دلیل که یک سازمان و تشکیلات متعارف سیاسی ندارند و دوم    »ملت«با  

اش برای ارتباط مستقیم با مردم ایران و  هم در بیانیه رضا پهلوی  سیاسی موجود در صحنه.    هایزدن سازمان 
هوادار  پردازان  تئوری از    که ،« سوفیامهرامین  »  .دهدچنین گرایشی را بروز می دهم«  کارزار »من وکالت می نیز  

ای متکثر تشکیل شود منتهی با یک مرجعیت باید جبهه   :گویدهم در راستای همین گرایش است می   سلطنت 
،  سیاسی   مرجعیت  این  سیاسی مشخص )که این مرجع همانا شاهزاده رضا پهلوی است(. البته به گمان وی

.  باشد  داشته  کارآمدی  تا،  باشد  روشن  جبهه  این  در  قدرت  مراتب سلسله  باید  اما.  نیست  میدانی  رهبران   نافی
به  ار نیست.  ذکرد عملی نخواهد داشت و تأثیرگ مراتب به گمان او، کار جعیت و سلسله مر   بدون   متکثر   یجبهه 

 .توانند سوار آن شوندو دیگران هم می(  شاهزاده رضا پهلویدارد )اتوبوسی هست که راننده    عبارت دیگر،
 مین طرز فکر است که » گروه جورج تاون« یا »منشورهمبستگی« را به بن بست و تلاشی می کشاند. ه
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بارز   و سمیپوپولویژگی  برابر  در  درست  که  است  این  اشاره شد،  آن  به  که  پلورال  ینقطه  ،  و    سمیمقابل 
ی و منافع متفاوت  اجتماع   یهاگروه گونی  و تأکید بر تکثر و گونه  ند یبرا همگن می  »ملت«گرایی است،  کثرت 
های قومی، جنسی، مذهبی، زن و  وگو از اقلیت کند. بر آن است که ما یک ملت واحدیم. گفت رد می را    آنها

عنوان  را به   یاجتماع  یهاگروهداند و تأکید بر حقوق  ایجاد شکاف در وحدت »مردم« می  ،مرد، طبقات و غیره را
را در عکسکند.  »منافع خاص« محکوم می امر  بر این  پیروان    آشفتهالعمل بسیار    مناسیونالیسو هیستریک 

گونه بحثی هر  توان مشاهده کرد.خوبی می ی حقوق اقوام ایرانی و فدرالیسم به پیرامون مسئله   طلبسلطنت 
 است.  »تمامیت ارضی ایران«ها، به گمان آنها، خیانت به این خواسته  پیرامون

رئیس طلبسلطنت   مناسیونالیسپیروان   ترامپ،  دونالد  طرفدار  پایین  تا  بالا  از  ایالات  س یپوپولجمهور  ،  ت 
کرد و اهل  سره« میترامپ »کار را یککردند. چراکه به تصور آنها  متحده بودند و برای پیروزی او تلاش می
ناسیونالیسم  پیروان  ی  میان اندیشهناپذیری وی،  ترامپ به دلیل سازش سازش و مماشات نبود. جدا از همدلی با  

پوشانی کامل وجود هم   (racism)ها  و غیر سفید  (sexismآمیز ترامپ به زنان ) تحقیرنگاه  و  طلب  سلطنت 
ی ی دوران سلطنت پهلوی است، اندیشه های آریایی« که برساخته تر ایرانیدارد. گفتمان و ایدئولوژی »نژاد بر 

شدت  راهبردی این جریان سیاسی است، که سرنوشت رضاشاه را با پشتیبانی او از هیتلر رقم زد. این گفتمان به 
آریایی ضدعرب و سایر »نژاد  امریکای شمالی،  ههای غیر  اروپایی و  به همین دلیل، در کشورهای  ا« است. 

همراه، یار و یاور احزاب راست افراطی و نژادپرست هستند. اتفاقی نیست که  طلبسلطنت   مناسیونالیسپیروان 
 میزبان سخنرانی رضا پهلوی در بلژیک بودند.  نمایندگان احزاب نژادپرست بلژیک و سوئد

در جریان مبارزه نیز شباهت ناگزیری با سایر    یسازشمذاکره و    گونه در رد هر   طلبسلطنت   مناسیونالیس
کنند و تحول  های در حال اجرا مخالفت میطلبانی که در داخل کشور با سیاست ها دارند. اصلاح تسیپوپول

آیند، بلکه در  شمار نمی   تنها از متحدین بهدهند، نه کنند و هزینه میها مبارزه می خواهانی که با این سیاست 
اند. وقتی که تحول خواهان در داخل کشور، شعارشان »فقط سر نگونی نه هیچ چیز دیگر« نیست سمت دشمن 
آیت  آستانه و مثل  در  انقلاب  الله خمینی  نمی  1357ی  تلقی  زنند که: »این فریاد  بروند«، پس خائن  باید  ها 

یعنی انتقال کامل قدرت سیاسی از حکومت یک طریقت،  ،  حلراه فقط یک    طلبسلطنت  مناسیونالیسشوند.  می
ی  ه دوگان  کنند.ورزی می سیاست   ، کنند و فقط برای همان وضعیتفعلی به خود، را »تغییر واقعی« تصویر می

براندازی  دشمن  –دوست   طرفداران  اینان،  امروز  سیاسی  فرهنگ  در  همه   درنگبی ،  برابر  در  ی  )دوستان( 
 است.  دیگران )دشمن( 

گرا در داخل ایران دارند.  مبارزان و اندیشمندان واقع برخی های است که  مقابل آن پیام   یاین درست نقطه
گر بزرگ(، گوید: »وقتی من و شما حاضر هستیم با اسرائیل یا امریکا )سلطهکیوان صمیمی برای مثال، می

وگو باید از موضع قدرت و توازن قوا فتوگو کنیم. فقط گ صحبت و مذاکره کنیم، با حکومت هم حاضریم گفت 
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یا وقتی که مراد فرهادپور وحدت عمل نیروهای سیاسی    1.آید«وگو پیش نمیباشد. ما تا ضعیف هستیم گفت 
مشخصی که به نفع همگان   های کاملاًسری خواسته داند تا »بتوانند در عمل بر سر یکموجود را ضروری می 

اسی، لغو سانسور( تحت شرایطی برای حفظ و گسترش فضای سیاسی با هم است )مثل آزادکردن زندانیان سی
ادامه می همکاری های دموکراتیک و  سری خواسته از یک  دهد: »برایم روشن است که حتماً هایی کنند« و 

 2.کنم« یکسری عقلانیت اقتصادی در مقابل بلاهتی که با آن مواجه هستیم، دفاع می

رابطه  که  است  نیرو   طلبسلطنت   مالیسناسیونی  چنین  دیگر  نه  با  و  »آنتاگونیستی«  سیاسی  های 
آنتاگونیسم در مبارزهشود.  تی« میآگونیس» به  اعتقاد  این است که  معنای  نابودی و    شما ی سیاسی  درصدد 

د، چرا که تنها »ما« را جریان سزاوار و یها« قائل نیستهستند و حق حیات برای »آن   ان رقیبی  همه انهدام  
که تیرهای چراغ برق در   دیپندار می   . فروشوطن و    ها« را ناحقد و »آن یدانبایسته و تجلی حقیقت مطلق می 

و امکانات نابودی    نیرو ،  امروز  ی معین حتی اگر در لحظه»انتاگونیستی«  فرهنگ سیاسی  پیروان  .  انتظار آنهاست 
شدن امکانات به این امر مهم اقدام خواهند  و انهدام کامل رقبای سیاسی را نداشته باشند، ولی به محض فراهم 

 .  کرد
ها« وجود ندارد،  ی مشترک میان »ما« و »آن است که حتی اگر هیچ زمینه   در مقابل بر این باور  آگونیسم،
)حتی طرفداران  مان  مان نیست، باز هم ما باید مشروعیت مخالفینحل عقلانی برای حل اختلافاتاگر هیچ راه 

راهبرد  حل دموکراتیک برای  ها هم اعتقاد به راه آن   )در صورتی که  را به رسمیت بشناسیمرژیم حاکم امروزی(  
ها رقیب، حریف و هماورد هستند و نه . در این صورت آن یا به قبول این امر گردن بنهند(  امر سیاسی دارند
ها ی روزگار محو شوند. در این حال ما در زمین مشترک »حل اختلاف که باید از صحنه   خائنانی دشمن، خصم یا  

هستیم بازی  حال  در  دموکراتیک«  راه  بازی    از  این  قوانین  کردو  خواهیم  رعایت  این را  که.    در   جاست 
. خب وقتی که قانون بازی در زمین امر سیاسی آگونیسم  شود، آنتاگونیسم به آگونیسم تبدیل می هادموکراسی 

رقیبان  شود، و حذف  های سیاسی، از طریق توسل به خشونت حل نمی شود، آن وقت اختلاف میان نیرو می

 3.شودمیبلاموضوع سیاسی 

آن است که هیچ سازمان و تشکیلاتی در ایران ندارند.    طلبسلطنت  م ناسیونالیسضعف  ترین نقطه اما بزرگ 
زنی با تعداد کثیری از روحانیون  های مذهبی و سینه و انبوهی هیئتهزار مسجد    25  کم دست   قبل از انقلاب 

های اسلامی دانشجویی و بازاریان، تشکیلات بسیار قدرتمندی برای ی انجمناضافهالله خمینی به پیرو آیت
 

 انداز ایران« »چشم  با وگوگفت 1

 خواهی ی واحد و دموکراسی ملزومات استراتژیک »نه گفتن« به وضعیت؛ جبهه  :»زن، زندگی، آزادی» خیزش ی هوگوی »انکار« با مراد فرهادپور دربارگفت 2

 

 ، نقد اقتصاد سیاسی بورژوا«رده های »خ های »نجس« و مذهبی چپ   علیرضا بهتویی، نگاه کنید به 3

https://www.radiozamaneh.com/757696/
https://pecritique.com/2020/11/15/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98/
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نی  طور قانو دادند. این تشکیلات با نشریات و ارتباطاتی که بهگرایان را تشکیل می های اسلام پیشبرد سیاست
در آن دوران را فراهم آورد.    پوپولیسم مذهبی ی قدرتمند شدن جریان  و علنی با مردم در تماس بودند، زمینه 

فاقد چنین امکانی در داخل ایران است. لذا امید آنها این است که با بخشی از ارتش    طلبسلطنت  مناسیونالیس
تصور آن است که حمایت خارجی از آنها و  یا رهبری سپاه به توافق برای کسب قدرت برسد. در این مسیر،  

 ها تأمین خواهد شد.  فشار در داخل از سوی دومی
نگرانی منشأ  برشمردم،  بالا  در  که  پوپولیسم  مواردی  برآمد  مورد  در  در    طلبسلطنت   تناسیونالیسهایی 

تلاش برای کسب نمایندگی تمام »ملت« نباشد و به دنبال  تی  سیپوپولی ایران است. اما اگر اینان مدعی  آینده
ها و جریانات سیاسی باور کنند که گروه معینی از مردم  ی گروهمانند بقیه   « نباشند، اگررهبر و پدر ملت»  قدرت

ی  برنامه  دهند،های سیاسی و اجتماعی خود را شکل  بلوک، آن گاه باید مثل یک حزب سیاسی،    اند طرفدار آنان 
های  معین خود را ارائه کنند تا در رقابت با دیگران، در کسب طرفداران بیشتر بکوشد. اگر بپذیرند که نیرو 

گاه داشته باشند، آن آگاهانه  تا انتخابی  شهروندان کمک کنند  گوناگون طرفدار دموکراسی وظیفه دارند که به  
 .  ست)جمهوری یا پادشاهی( نیساختار قدرت سیاسی  منحصر به فرم انتخاب ی ول کنند که مسئله باید قب

ی مسائل و مختصات باید روشن باشد و مورد بحث و  ی همه جریان سیاسی دربارهی هر محتوای برنامه
روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی    ،با کدام راهکارهاروشنی اعلام کنند که  گفتگوی شفاف قرار بگیرد. باید به

خواهند  تضمین  را  های مختلف و متکثر در کشور  چگونه حقوق گروه و    دادخواهند  را سامان  شان  سیستم مطلوب 
های تاریخی نشان  تمامی تجربه »بحث بعد از مرگ شاه« تنها یک دیکتاتوری دیگر را به دنبال دارد. زیرا    کرد.

که   پوپولیستداده  درفتار  پوپولیستهای  با  اپوزیسیون  تفاوت ر  قدرت،  از کسب  پس  دارد.های    های جدی 
های ، وعده در دوران بسیج برای مبارزه علیه حاکمان موجودها، چنان که تجارب تاریخی نشان داده،  پوپولیست

اما بعد از کسب قدرت، جریان دموکراتیک عمومی می از دیگری سرکوب و دهند.  های مخالف را یکی بعد 
 قمع اعلام کنند.  وقلع 
 

 کدام آینده در انتظار است؟

پوپولیسم   کردن  بلند  سر  برای  نگرانی  این  وجود  با  آیا  که  است  آن  اینک  اساسی    تناسیونالیسسؤال 
ها با یکدیگر(  یا کودتای بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی در حکومت موجود )و یا همکاری این  طلبسلطنت 

)دموکراسی و حاکمیت مردم( باشد، در ایران امروز   جمهوریتتوان، بدیل دیگری که در راستای استقرار می

 آورم.  متصور شد؟ ابتدا یک تعریف کوتاه از دموکراسی را در زیر می 
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  یخیلحاظ تاربه  که    جایی  -قدرت  بالاترین مکان  نگه داشتن    یعنوان خال را به   یدموکراس  1ت، لفورکلود  

البته این صندلی، ممکن است  .کند می  فی تعر«  صندلی همیشه خالییک » ،- شدتوسط پادشاه اشغال می 

جمهور مادام العمر یا ولی فقیه اشغال ناپذیر دبیر اول حزب، رئیسکران، همیشگی و تعویضتوسط قدرت بی
شده باشد. آن وقت دیگر دموکراسی به شکل دیگری قربانی شده است. اما چنان که گفته شد، این صندلی و 

 ها:مکان خالی در دموکراسی 

ی قوه(  3مجری قانون )قوه مجریه( و  (  2گذاری )پارلمان(،  قانون  ( 1مراکز مختلف قدرت:  با تقسیم    -الف

 شود.  تک آنها تکمیل میقضاییه و استقلال تک 
طور موقت علاوه، رقابت و انتخاب آزاد، سرنوشت رهبری سیاسی و این که چه کسی و کسانی بهبه   -ب  

 کند. بنشینند را تعیین میو تا انتخاب بعدی در آن صندلی خالی 
حوزه   -ج  حال  عین  پرورش،  در  و  آموزش  موسیقی،  هنر،  فرهنگ،  دانشگاه،  مثل  جامعه  گوناگون  های 

بهداشت، اقتصاد و غیره نیز از خودمختاری و استقلال از قدرت زمامداران برخوردار هستند و متخصصان و  
 گیرند. ها تصمیم می مراتب در آن حوزه ی سلسله حوزه در مورد قوانین بازی و چگونگصاحبان صلاحیت در هر 

ها، مراکزی برای گفتگو، مجادله و بحث آزاد، میان شهروندان  ی مدنی آزاد و سرزنده در دموکراسی جامعه  -د
ی دیگر  آورد. وظیفه ها( از طریق مطبوعات آزاد و سایر ابزار ارتباطی را فراهم می های آنان )اتحادیهو سازمان 
قدرت، نور انداختن  متفاوت صاحب   یهاکار ارگان   دائمیو کنترل    نظارتی مدنی آزاد، همانا  ی جامعههاسازمان 
 های تاریک و مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت در جامعه است.  بر نقطه 
عدم جنبه   -ح  اجتماعی،  حیات  کردن  دموکراتیزه  روند  دیگر  تصمیم ی  قدرت  انتقال  و  به  تمرکز  گیری 
ها و  ی شرکت کار )مشارکت کارکنان در اداره   تر جامعه است، برای مثال، دموکراسی در محلای پایینهواحد 

اداره در  نیز  و  امور شهر مؤسسات دولتی و غیردولتی(  استان ی  و  نمونه، مسئولین  ها  برای  این که  ها است. 
ها ی این شهرداری کز، این که بودجه شده از مرها از مردمان محلی هستند و نه اعزام ها و استانداری شهرداری 

شود، این که  های کشور تقسیم می ی بخشها در نقاط مختلف کشور با تقسیم عادلانه، میان همه و استانداری 
های گوناگون )بهداشت، گیری در مورد تخصیص بودجه به بخشهای شهر و استان، قدرت تصمیماین شورا 

 های این دموکراسی تمرکززدایی شده است.ت( دارند، از جلوهنقل، یا محیط زیسوحمل  آموزش، راه و 
بار برای همیشه ساخته شده نیست، بلکه یک روند و فرایند در  ای که یکدر این تعریف، دموکراسی پدیده 

پایان و  مداوم  روند  یک  است،  دائمی  تحول  و  رشد  جامعهحال  پیشرفت  با  که  زیرا  است.  بشری،  ناپذیر  ی 
ای را شامل امر دموکراسی  های تازهتر زندگی اجتماعی، پهنه های گسترده های مختلف و عرصه های گروهآزادی
 کند.  می

 
1 Lefort، Claude. 1988. "Democracy and Political Theory. Minneapolis: U." MI: University of Minnesota Press. 
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، جامعه همواره  اسلامی  -جمهوری  ، با فروپاشی سلطنت مطلقه و استقرار  1357در ایران بعد از انقلاب  

میان    44در   تعارض  و  مبارزه  و    جمهوریتسال گذشته شاهد  از یک سو  مردم(  حاکمیت  و  )دموکراسی 

ی شاه بنشاند( بوده است.  شده خواسته، ولی فقیه را بر صندلی خالی )گرایش ایدئولوژیکی که می   اسلامیت

ها، در مباحثات نظری و تفاسیر فرهنگی در پرسی و انتخابات های متفاوت همه ها، در دورهاین نبرد در خیابان 
 جریان بوده است.  

فقیه(، در همه)طرفداران ولایت مطلقه   اسلامیتکوشندگان مسیر   این سال ی  استقرار  ی  دنبال  به  ها 

و همچنین کنترل و به زیر فرمان بردن    انتصابی ولایی ناپذیر و  کنترل نهادهای  از طریق    های الهی«»ارزش 
 اند.  وت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی تحت قیمومیت ولی فقیه بودههای متفا حوزه

های  چند محدودی که در انتخابات ارگانهم در مقاطعی با استفاده از امکانات هر   جمهوریتطرفداران  

ریاست  )از  تا مجلس و شوراهای شهر( پیش می انتخابی  با تلاش مستمر در گسترش  جمهوری  آمد، و هم 
ی  های جامعه ای و سازمان های اتحادیههای هنر، سینما، مطبوعات، ورزش و سازمان تقلال دانشگاه، حوزه اس

ی  ها بر آن بودند، که ساختن دموکراسی در جامعه تر کنند. آنمدنی، کوشیدند دموکراسی را در این نبرد، توانا
روند دموکرات، احتیاج به یک تربیت ایران، یک امر درازمدت است، آجر روی آجر گذاشتن است. تربیت شه 

دراز مدت از دوران کودکی با تمرین و ممارست در بازی، در رابطه با دیگران، در خانواده، مدرسه، دانشگاه و  
های کار  ها و محل های محلات و شهر ای و سازمان های مستقل اتحادیهمحل کار دارد. نیاز به ایجاد سازمان 

بدارد. ارزش  اجتماعی تبدیل شود. پس امری درازمدت  هایی است، که  ناخودآگاه شهروندان در رفتار  اید به 
تلاش  های اجتماعی ایران در این مسیر سخت استقرار جمهوریت،  است. از انقلاب مشروطه تا به امروز، جنبش

 .  هستندکه ماندگار   نداتاریخی مردم ایران ساخته   یهای گوناگون را در خاطره، ایستگاهنداکرده 

و تاریخ دارد،    جد در تلاش بوده است انقلاب مشروطه، در مقابله با جمهوریت، به ی  آستانه از    اسلامیت

دفاع از  با  الله نوری  . در گرماگرم انقلاب مشروطه، شیخ فضل یک باره و با انقلاب بهمن ظهور نکرده است
خواهان توسط محمدعلی شاه دفاع کرد.  به نفع یک نظام استبدادی مطلقه و از سرکوب مشروطه   ، مشروعه
ابتدا با مخالفت مدرس با نظام جمهوری و سپس در    ت، خواهی« در مخالفت و رد کردن جمهوری»مشروعه 
 اللهسن اصفهانی، آیتابوالح اللهبا روحانیان قم ادامه یافت. مجتهدین بلندمرتبه )آیت میرپنج  رضاخان    یمذاکره 

الله خمینی( که از جمهوری هراس داشتند،  الله عبدالکریم حائری، معلم و استاد آیتمحمدحسین نائینی و آیت 
ی امر جمهوری یا سلطنت مشورت خواسته بود(، در پس از دیدار خصوصی با رضاخان در قم )که از آنها درباره

الله در کردند و آن را مناسب ایران ندانستند. این سه آیتی عمومی صاخواهی یک بیانیه نکوهش جمهوری
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این مملکت :  نوشتند مقتضیات  با  و  نبود  مَر ضی عموم  که  بود  اظهاراتی شده  در تشکیل جمهوریت  »چون 
برای    ، [رضاخانالوزرا دامت شوکته ]مناسبت نداشت لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف، حضرت آقای رئیس 

قم، نقض این عنوان ]جمهوریت[ و الغای اظهارات مذکوره و اعلان آن را به تمام بلاد  لایمان  ا موادعه به دار
خواستار شدیم و اجابت فرمودند. انشاءالله تعالی عموم قدر این نعمت را بدانند و از این عنایت کاملا تشکر  

شدن نفت به رهبری دکتر مصدق هم، بار دیگر با زعامت  خواهی« در جریان جنبش ملی »مشروعه   1.نمایند«
المسلمین مصرالهام گرفته  آیت از اخوان  با رهبری نواب صفوی )که  ابوالقاسم کاشانی و فداییان اسلام  الله 

طلبی« مصدق )که در پی محدود کردن  ند و علیه »مشروطه متحدان کاشانی بودند( به میدان آمدو از  بودند  

بود(،   شاه  کردند.قدرت  با  خواهی«  »مشروعه  2مبارزه  انجام  اصل  نظریهسر  بر  مبتنی  اسلامی  حکومت  ی 
فقیه« بهمن  »ولایت  انقلاب  از  پس  اساسی  قانون  وارد  کشید.    1357،  چالش  به  را  جمهوریت  و  شد 

قدرت بیشتری   بازنگری قانون اساسی  پس از  13۶8در تابستان   «ولایت مطلقه فقیه»با  خواهی«  »مشروعه 
مهندسی خواهی«  »مشروعه گرفت.   انتخابات  با  »اسلامیت«  در  شده و  مجلس  ریاست   1398ی  جمهوری  و 
طور قطعی به نفع ولایت فقیه کنار به سیم آخر زد و »جمهوریت« را به ،  از طریق نظارت استصوابی  1400

 گذاشته شد.  
ای گرفته بود، پس از هشت سال با تحریکات  جان تازه   137۶خواهی که با انتخابات  در آن سو، جمهوری 

تلاش دیگری کرد    1388در سال    نشینی وادار شد. وقتی کهبه عقب خواهی«  »مشروعه سازی مداوم  و بحران 
بست رسیده، با تظاهرات خیابانی جنبش سبز،  و دید که راه مبارزه برای جمهوریت از طریق صندوق رأی به بن 

به مدت ده روز در بیش از    تظاهرکننده راها هزار  ده،  139۶  خیابانی  اعتراضات   وارد فاز جدیدی از مبارزه شد.
ویژه اقشار تهیدست  به از طبقات گوناگون )های معترض  گروه   هم  1398در خیزش  کشید.  ها  شهر به خیابان  85

بلکه    ،های زندگیهزینه   اقتصادی ونه تنها مسائل    موضوع تظاهرات  به میدان آمدند. ،  (و طبقه متوسط فقیر
»جمهوریت«   ،1401ی دوم  با جنبش ژینا در نیمه   .بود  آینده زندگی  اندازهای امیدوارکننده برای  چشم فقدان  

شناس ایرانی، اعظم خاتم در یادداشتی  . جامعههای پیشین فراتر رفتاز خیزش تری به جلو برداشت و  گام بزرگ
جامعه  انجمن  سایت  چنیندر  ایران،  »  شناسی  حدود  نوشت:  جنبش  این  در  را  خیابانی  معترضان  تعداد  من 
شود در انقلاب  گفته می « و ادامه داد: »شهر به خیابان آمدند120ام که طی ماه اول در  دومیلیون برآورد کرده 

شود رقمی  ها میداشتند که با توجه به جمعیت بزرگسال آن سال  ]فعال[ تنها ده درصد جمعیت شرکت 1357

 
 1۸۹هجری شمسی. ص  13۶۴امیر کبیر   حائری، عبدالهادی. تشیع و مشروطیت در ایران،  1

2 Rahnema، Ali. 2014. Behind the 1953 Coup in Iran: Thugs ، Turncoats، Soldiers، and Spooks: Cambridge 

University Press. 
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جنبش  [  1برآورد من از تعداد معترضان خیابانی ماه اول  ... میلیون معترض انقلابی در شهر و روستا   ۶.  2حدود  
گسترش  «. بنا بر گزارش او،  سال شهری کشورنددرصد جمعیت بزرگ   5میلیون نفر است که    2در حدود    ]ژینا

مشهد  اصفهان،  شهرهای مذهبی قم،  های کشور )به شمول  شهر نظیر بود. اکثر کلان اعتراضات بی جغرافیایی  
شهر  ی تهران، شاهین شهر، ساوه و ملارد در منطقه مثل اسلام)شهرها  و شهرهای کارگری پیرامون کلان (  و یزد

درآمدنشین  محلات کم.  ددر اعتراضات خیابانی حضور داشتن  (تپه در خوزستان و حتی عسلویهدراصفهان، هفت
نگاران و  روزنامه .  دانشگاه درگیر اعتصاب و تظاهرات شدند  90بیش از    .بودندهم درگیر جنبش  شهرها  کلان 

وارد میدان  هم  نهادهای صنفی دیگر    و نیزهای محبوب ورزشی و هنری و فرهنگی  شخصیت ،  فعالان زنان
  دیده و شنیده   معترضین  طلبی در شعارها و رفتارهایلتخواهی و عداشدند. همبستگی ملی با تنوع قومی، آزادی

های ایران به نقل از رئیس نهاد نمایندگی  پس از گذشت یک ماه و نیم از این تظاهرات بزرگ، روزنامه شد.  می
  کرد، نوشتند:اعتراضات را اعلام می  یدربارهدولتی  های کشور که نتایج یک نظرسنجی  ولی فقیه در دانشگاه

  2. انددرصد مردم ایران معترض 83
جنبش  ، در زندان اوین و در تبیین  1401  در بهمنی که  در گزارش مفصل شناس ایرانی  ، جامعهسعید مدنی

نوشت،  جنبش   3ژینا  که  بود  از  معتقد  دفاع  به  های  هنوز  فراگیرجمهوریت  انقلابی  اجتماعی  جنبش  ،  یک 
ها با شتاب بسیار به سوی یک جنبش در این که این خیزش   ،که: در ارزیابی نهاییکرد  . اما تأکید  اندفرانروییده 

  .ند، تردیدی نیست ن کحرکت می عیار تمام
ها و یا تشکیلات  شبکه ،  سازمان  فاقدتاکنون هنوز    هادهد که: این جنبش مدنی در عین حال هشدار می

هم منابع اند که بتواند  اعتماد عمومی  و برخوردار از انداز استراتژیک  چشمیک    با   رهبرییک دستگاه    منظم و 
  جنبش اجتماعی   یکد.  نگفتمان جنبش را نشر دههم  د و  ن اطلاعاتی، مهارتی و مادی( را مهیا کن(عمل جمعی  

های اجتماعی است؟ به  کدام گروه   یبگوید نماینده   .باید دارای هویت باشدبه گمان مدنی،    انقلابی فراگیر،  و
تر کند؟ در پی کدام مطالبات، و کدام نظم اجتماعی نوین است؟ مهم د و اعتراض می نزنام چه کسانی فریاد می

(، بسازد و از میان اهداف، ابزار متفاوت، «یک ما )»وبیش باثبات و مرکب  یک هویت جمعی کم   بتواند  آن که 

 
1http://www.isa.org.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-
%D9%85%D8%A7%D9%87/6147-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-
%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85 

 
2 https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-
%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/580861-
%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 
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http://www.isa.org.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87/6147-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85
http://www.isa.org.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87/6147-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85
http://www.isa.org.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87/6147-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/580861-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/580861-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/580861-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/580861-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.zeitoons.com/108985
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بدون وجود   ،دگرگونی سیاسیدهد: به این ترتیب،  مدنی ادامه مینوعی همبستگی و سازمان به وجود آورد.  

فکر کنیم که این  باشیم باید    خوشبین . زیرا اگر  گسترده مردمی بسیار بعید است  یسازمان رهبری با پشتوانه 

.  تا اصلاحاتی بنیادین را آغاز کنند   اند ضرورت تغییر را به مسئولان نظام گوشزد کندتو اعتراضات، در نهایت می
، حکومت  (خواهی«»مشروعه )با تغییر تناسب قوا به سود جمهوریت و به زیان  اعتراضات  در آن صورت وقتی  

و معاهده با  مذاکره  به  نمایندگی جنبش،  سوق دهد، آنگاه باید کسانی با  را به سمت اصلاحات جدی ساختاری  

و معتقد باشیم که نظام    باشیم   بدبینهم  اگر  ی تازه بنشینند.  آمیز به نظمحاکمیت موجود برای گذار مسالمت

های لرزه پیش  ، ای نه چندان دوردر آینده کار و    ی، در ادامهنشینی نخواهد کردعقب  این اعتراضات  در برابر
دو حال،   در هر .  شودازمان جانشین، ضروری و مبرم می را شاهد خواهیم بود، باز هم حضور سفروپاشی نظام  

ی سیاسی و چه )چه در جامعه   سازمان تشکیلات و    بدون  طرفدار جمهوریت،جنبش    طلب یااگر نیروی تحول
اش و تبیین آنها برای مردم نباشد، همواره ها و اهداف ی مدنی( باشد و قادر به تدوین دقیق برنامه در جامعه 

 ، (وضع موجودآشکار و پنهان  متولیان  دارند و یا    سازمان  ، )کهدیگر نیروها  وشت جنبش بهخطر سپردن سرن
 وجود دارد.  

شود که:  را در این مورد یادآور می  های بهار عربی مانند مصربسیاری از قیام  درستی سرنوشتآصف بیات به 
های گیری تصمیم  یبردند، عمدتاً در حاشیه ها را آغاز کرده و به پیش  در این تجربیات، آن پیشگامانی که قیام »

پس از فرار مبارک، وارد    خلأ قدرتی  اخوان المسلمین در مصر، با مشاهده  1«. اساسی جریان گذار باقی ماندند
   مسیر آینده را به نفع خود شکل دهند.صحنه شدند و تلاش کردند که جنبش را مصادره و 

«(، در  یک ماگیری یک هویت مشترک )»های شکل پایهایران،  شناسان فعال در داخل  به ارزیابی جامعه

در سطح محلی، ملی و    نظیر »زن، زندگی، آزادی«ساخته شده است. شعارهای مشترکی   اژینخیزش های  روز
های هویتی این اعتراضات اخیر را  لفهؤ م  ،های مشترک در فضای حقیقی و مجازینماد  .اندفراملی تکرار شده 

فیلم و   ،عکس  ، شعر، ترانه و موسیقی  ،علاوه، انبوهی از تولیدات هنری و ادبی، طرح، گرافیکاند. بهشکل داده
سبک زندگی و علیه حجاب اجباری  ی  هتحلیلی دربار  -ویدئو در کنار هزاران متن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  

کردهبه شکل  کمک  مشترک  هویت  این  رو گیری  مثل  فردی  و  جمعی  رفتارهای  بریدن  سری اند.  و  سوزان 
   .اندو میدان فوتبال نیز از ابزارهای ترویج این هویت شده  ، تظاهراتخیاباندر  مراسم عزاداری، گیسوان در 

این  اندازی بسیار محتمل است. اگرچه  چشم  عیار،گیری یک جنبش تماملذا، تداوم اعتراضات اخیر تا شکل 
این که    ، راه دشواری در پیش دارد.یافته و با رهبریگرفته و سازمان شکل   جنبش تا رسیدن به هویت مشترک

ی وضع موجود در ایران را دارد، تا کی توان  ی مالی و حیثیتی ادامه تا کی قدرت تأمین هزینه آیا نظام حاکم  
ماند  دست« کنونی متحد میاش را دارد، تا کجا حکومت »یکهای انتظامیپارچگی نیرو با حفظ یکسرکوب  

 
1 https://www.zeitoons.com/109631 
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های از پارامتر کند،  نشینی می در برابر مطالبات مردم معترض عقب شود، کی و چگونه  و یا دچار انشقاق می 
های  های مدنی به چه روش اعتراضات و مقاومتاین که  ی آینده این جنبش است. از آن سو هم،  کننده تعیین 
)چه در سطح مدنی و چه سیاسی( چگونه جنبش    دهی و ارگان رهبری که سازمان زنند، این  ای دست میتازه 

ی وضع موجود چه خواهند  در ادامه طرف  یا بی و  ناظر  تاکنون  های اجتماعی  گروهپیش خواهد رفت، این که  
چگونه  گرا(  طلب و اعتدالها و احزاب اصلاح نیروهای میانجی در نظام سیاسی ایران )شخصیت ، این کهکرد

 کند. کار را روشن می یسرنوشت و آینده   عمل خواهند کرد،

 
*** 

آنها را قدرتمند  شان گوش می های طرف مقابل حاکمان قدرتمند و مستبد فقط زمانی به حرف  کنند که 
های طرف ضعیف گوش نخواهند کرد. جنبش ژینا قدرت، میل، اراده و تلاش  گاه به حرفببینند، آنها هیچ 

خواهی را به نمایش گذاشته است. یک انقلاب فرهنگی را کلید زده است که در مسیر یک برای تحولمردم  
زنان    روسری برایمصداق بارز این تلاش مبارزه علیه حجاب اجباری است.  دارد.  انقلاب اجتماعی قدم برمی 

. بسیاری از مردان  است ساله    44پارچه روی سر نیست، نماد و سمبل یک انقیاد طولانی  ایران تنها یک تکه 
 اند.  اند، چرا که آنها هم انقیاد را به اشکال دیگری تحمل کرده ایرانی هم در این مبارزه، در کنار آنها ایستاده

که می  این  وقتی  است،   مسیر یک  در   جنبشنویسم  رزا    انقلاب  که  است  معنایی  آن  انقلاب،  از  غرضم 

در  برای رزا کوکزامبورگ،  اصلاحات و انقلاب، ن یتفاوت ب 1کوکزامبورگ از مفهوم انقلاب تعریف کرده است. 
آنها استفاده می  ن یاهداف معبرای دستیابی به  که    ستی ن  هاییروش  از    ی بلکه در محتوا   ،کنیمیک جنبش 
که    ست ین  نی اصلاحات و انقلاب در ا  نی تفاوت ب  است.   ( میبه آن برس   م یخواهیدر آنچه م)  آن جنبش  اهداف 

و  در نوع  رود یا به دنبال تحولات ناگهانی است. بلکه  گام پیش میبه، آهسته و پیوسته و گام   آرام  یک جنبش 
  چگونهو    انیچه کس   : که  هاستپرسش  نیاپاسخ به  .  کنددنبال می است که    اجتماعی -یاسیاهداف سماهیت آن  

داشت؟ قدرت   رابطه   خواهند  آیا  دارد؟  مختصاتی  چه  شود،  ساخته  است  قرار  که  اجتماعی  سیستم    ی آن 
 ر؟یخ   ایشده است    ت یتثب  ینظام حقوق  کی در  با دیگران    های گوناگون حیات اجتماعیمدران در عرصه قدرت 

انداز آن چیزی  جنبش است، چشم  ( آن utopian visionها، آرزوها و آرمانشهر )ها، رؤیا پاسخ به این سؤال
ی مردمی به یک انداز است که قدرت بسیج گستردهاست که قرار است جانشین وضع امروز شود. این چشم

 دهد.  جنبش می 

 
1 Luxemburg، Rosa. 2006. Reform or revolution and other writings: Courier Corporation. 
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دهند،  دلایلی که امید به طرفداری از »جمهوریت«، بدون درغلتیدن در دام پوپولیسم در جنبش کنونی را می 
شهر آن جنبشی که خورشیدی است. آرزوها و آرمان   1350ی  های دهه وز با سال ی ایران امرهای جامعهتفاوت 

 های چشمگیر و جدی دارند.  گذرد، تفاوت تحولات انقلاب بهمن را رقم زد، با آنچه که امروز می 
ی انقلاب، با سرنگونی دیکتاتور،  ی انقلاب بهمن، قرار این بود که با یک حرکت، با فشار دکمه در آستانه 

ی  ی فاضله کدام مدینه های مختلف افراطی هم که در میدان بودند، هر ای درست شود. نحله ی فاضلهنهمدی
و   شاه  نبود.  دگراندیشان  برای  جایی  آن  در  که  داشتند،  را  انقلاب    طلبسلطنت  مناسیونالیسخود  از  قبل 

ی انقلاب،  الله خمینی و مسلمانان انقلابی، در آستانههای تمدن بزرگ« ببرد. آیتخواست ایران را به »دروازهمی
میوعده  اسلامی«  عدل  »حکومت  نحله ی  »جامعهدادند.  رویای  در  هم  بلشویکی  چپ  گوناگون  ی  های 

ها، جایی برای مخالف و »انحراف« وجود نداشت. ر شهکدام از این آرمان طبقه« بود. در هرسوسیالیستی بی
 شد.  ، دشمن بود، باید با مرگ، زندان و تبعید و اردوگاه کار اجباری، از صحنه حذف می اپوزیسیونو    دگراندیش
شهر جنبش اجتماعی در ایران امروز، اما زمینی است. مطمئن است که با یک ضرب،  ها، آرزوها و آرمان رؤیا

طلبد. ساختمانی است که باید  شود و کاری درازمدت می د جمهوریت و دموکراسی ساخته نمی با فشار یک کلی
هایی را شاهد باشد. بیند که در مسیر راه، بالا و پایین آجر روی آجر نهاد تا ساخته شود. این امکان را هم می

ای در شرایط  ییر و تحولات گسترده آمد تغشهر آن روز و امروز، پی ها، آرزوها و آرمان چنین تغییر بزرگی در رؤیا 

 ی ایران است.  )فرهنگی( جامعه ذهنی )ساختاری( و  عینی 

ها بودند، اکنون بیش از دو سوم ایرانیان  ی انقلاب بهمن ساکن شهر تر از نصف مردم ایران در آستانه اگر کم 
رسیده    1400ال  درصد در س  7۶به    1355درصد در سال    47شهرنشین هستند )جمعیت شهرنشین ایران از  

و    ٪77ی ما، برای مثال ترکیه  های همسایهاست(. در همان سال، درصد جمعیت شهرنشین در برخی کشور

   1بوده است.  ٪ 37پاکستان  
رسید. روند همین ارقام در    1400درصد در سال    89به    135۶درصد در سال    37جمعیت باسواد کشور از  

   2بوده است. ،درصد 58به  2۶در پاکستان از  درصد، و  97درصد به   ۶2ترکیه، رشد از 

درصد در    21،  1397درصد در ایران سال    23سال به بالا که تحصیل دانشگاهی دارند،    25درصد افراد  

  3بوده است.  2021درصد در پاکستان در سال   4و    2021ترکیه در سال 

ی اندیشگی در ذهنیت جامعه   -رهنگیاجتماعی، باید به تحولات ف -اما کنار این تغییرات ساختاری اقتصادی
های غالب در یک جنبش و دهد، که این اندیشه ایرانی هم پرداخت. چرا که مطالعات علوم اجتماعی نشان می 

 
1 The World Bank   
2 The World Bank 
3 The World Bank 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

چنان که    1ای که قرار است ساخته شود، دارد.ای در سرنوشت نظام آیندهکننده رهبری آن است که تأثیر تعیین 
  یمنته   کیدموکرات  نظام  کی به    یانقلاب  جنبش   کی  ایسؤال که آ   نیادهد:  بندی این مطالعات نشان می جمع 
 یظهور دموکراس  ی برایک کشور    ینامطلوب ساختار اجتماع  ایمطلوب    طیشرا  یجه ینت، تنها و فقط  شودمی

 یمثال، حت  یدارد. برا   یبستگ  زین   آنرهبران    ی راهبردی در آن جنبش وچنین به اندیشه نیست. این امر هم 
، چرا که  ابندیدست    یاز دموکراس   میزان معینی توانستند به    یجنوب  یقایآفر  و   هند مثل    ی ری نسبتاً فق  یکشورها

در جنبش دموکراتیک،  این کشورگفتمان  اجتماعی  اندیشه های  رهبران جنبش،  میان  و  بودها  غالب    در   .ی 
انقلاب    که   –مقابل، کوبا   از  )به    ،داشت  یدموکراس ی  سابقه   1959قبل  احزاب مختلف  با شرکت  انتخابات 

های مستقل فعال بودند، کشوری  شد، زنان حق رأی داشتند و اتحادیهشمول حزب کمونیست( در آن برگزار می 
درصد با    90درصد شهر نشین و    55) ن یلات   یکایآمر  یجامعه   نیو باسوادتر  نشینیشهرترین میزان  که بالا 
 حزبی تبدیل شد دیکتاتوری تککاسترو به   یتحت رهبر  -داشت  1959ی انقلاب را در آستانه  سواد(

ها، آرزوها و  ی ایرانی رؤیا اندیشگی در ذهنیت جامعه   -به این سؤال برگردیم که کدام تحولات فرهنگی
 شهر جنبش اجتماعی امروز را زمینی کرده است؟ آرمان
تجربه مهم   همانا  نکته،  زیستترین  دهه ه ی  چند  مدینه ی  است.  ایرانی  شهروند  اخیر  فاضله ی  ی  ی 

وگو و آزادی احزاب  اعتنا ماند، نه تنها فضا را برای گفت های مختلف بیهای گروه شاهنشاهی، در برابر اعتراض
ی مدنی باز نکرد، بلکه به یکدست کردن بیشتر حکومت همت گماشت، و وقتی هم که های جامعه و سازمان 

ای که پس ی »حکومت عدل اسلامی« هم امروز با کارنامهی فاضله را شنید، دیگر دیر بود. مدینهصدای ملت  
اجتماعی کشانیده است و تنها از حمایت -سال بر جای گذاشته، کشور را به سراشیب سقوط اقتصادی  44از  

پاشی در کشور مادر،  ی »سوسیالیسم بلشویکی« هم با فروی فاضله اقلیت بسیار کوچکی برخوردار است. مدینه 
 دفاعی بر جای نگذاشته است.  ی قابل کارنامه 

این، تجربه  بر  تأثیرگذاری سیاسی  ، در دورهانتخاباتی شرکت در  افزون  هایی که امکان معینی برای 

وجود داشت، به تربیت دموکراتیک شهروندان کمک کرده است. طرفداران جمهوریت در بدنه ی اجتماعی  
 ا بسیج وسیع، مبارزات انتخاباتی پر شوری را در برابر اسلامیت سازمان دادند. کشور، چندین بار ب

گوناگون  های  تشکل گیری و فعالیت  رغم تمام سرکوب و بگیروببندها در این سالها، امروز شاهد شکل علی 

پزشکی   سازمان نظام  کارگران، مهندسان، دانشجویان، بازنشستگان،  معلمان،ی مستقل  هااتحادیهو  صنفی  

های مختلف بازیگران، کارگردانان و مستندسازان  کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون نویسندگان، انجمن
های مستقل دیگری که برای بهبود زندگی کودکان هستیم. سازمان   ی موسیقی و انجمن نقاشان سینما، خانه 

 
1 Aminzade، Ron، Jack Goldstone، and Elizabeth Perry. 2001. "Leadership dynamics and dynamics of 

contention." Silence and voice in the study of contentious politics:126-54. 
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رغم مشکلات فراوان نند، علی ککار، مردمان مناطق محروم و حقوق زنان، سلامت محیط زیست تلاش می 
نگاران، روشنفکران، دانشگاهیان  اند. روزنامه دهند و فعال های امنیتی، به مبارزه ادامه میروزمره از سوی نهاد
 پردازند.  کنند و به روشنگری مینویسند، نشست برگزار می های مختلف، می با وجود بگیروببند 

ی قبل  مقایسه نیست. اگر در دوره قبل از انقلاب بهمن، قابلی ، با دورهاطلاعات  دسترسی شهروندان به

گری، باید اعلامیه در تیراژ محدود چاپ و با  بخشی و سازمان برای آگاهیاز انقلاب بهمن، فعالیت سیاسی  
 جازهای مُکل تغییر کرده روبرو است. رسانهای به کردند، امروزه با صحنه زندان و مرگ پخش می  یمخاطره
اند.  در حال مبارزه و روشنگری بوده  13۶0  یهای بعد از دهه ها و مجلات متعدد، از سالبا روزنامه   ی، و قانون

امروز می این روزنامه همین  انواع  از گیشهتوان  را  روزنامهها و مجلات منتقد  های فروشی خرید. رسانه های 
های  ها، دنیای مجازی و رسانه تر از این مرزی، مخاطبان میلیونی در داخل کشور دارند. مهمزبان برون فارسی 

 دهند.  ترین اطلاعات را در دسترس انبوهی خواننده علاقمند قرار می اجتماعی، با یک کلیک، تازه
تنها دوره  بود.  ایرانی بسیار محدود  انقلاب بهمن، جمعیت مهاجر  انبوه  تا  با گروه  ایران  تاریخ  ای که در 

هزار تا یک   450میلادی است. در این دوره حدود    1918-1890های  مهاجران ایرانی مواجه هستیم، سال
ایرانی در بخش )به های مختلف روسیه میلیون کارگر  به کار   ویژه آذربایجانی تزاری  و گرجستان( مشغول 

همین بودند اندیشه .  بار  نخستین  برای  که  بودند  آوردند.ها  ایران  به  را  سوسالیستی  مهاجرت    1ی  با  امروز، 
بهمن  گسترده انقلاب  از  بعد  از  1357ی  بزرگی  جمعیت  کشورتبار ایرانی،  در  زندگی  ها  جهان  مختلف  های 

هیچ می ایران  معاصر  تاریخ  در  نبوده گاه  کنند.  مهاجرت  در  ایرانیان  از  بزرگی  جمع  دیاسپورای  اند.  چنین 

ی متفاوت  هامستقل از رویکرد .  است   مندقدرتی بهره ی اقتصادی و فرهنگی فراوان و پر، از سرمایهایرانی

ایران  دولت بده   مهاجران،این  با  های مستقر در  اندیشه و فناوری،  انتقال  های علمی، هنری و بستان نقل و 
وبدل  تأثیرات دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور در رد .  با داخل کشور برقرار بوده است  آنها اجتماعی میان  

های آنان به کشورشان  رود )سفر ، هم به صورت فردی پیش میی پایداردموکراتیک و توسعه های  افکار و ایده 
های های دانشگاهی، جشنواره ی آنان به خارج از کشور(، و هم به صورت ارتباط میان سازمان سفر افراد خانوادهو  

ی ایران خواهند بود.  . مهاجران ایرانی، عامل مؤثری در وضعیت سیاسی آینده های اقتصادیو دادوستد   هنری
 نمایش درآمد.   روشنی به های دیاسپورا، در جریان جنبش ژینا، به اهمیت فعالیت 

دهه  در  کشور،  سیاسی  و  روشنفکری  فضای  در  مسلط  تفکر  تیره 1350ی  اگر  یک  ،  افراطی  طُرق  و  ها 
ی ایران با دنیای خارج  ی دلایلی که در بالا شمردیم، امروز جامعهی بسته جهان سومی بودند. به همهجامعه

های ای غالب و معتبر در داخل ایران امروز، گونههاز خویش، دارای ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک است. لذا اندیشه

 
 نقد اقتصاد سیاسی   ،مکان، حرکت در زمانجایی در جابه  بهتویی، علیرضا  1
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ایدئولوژی سوسیال معتدل  دمکراتیک،  سوسیالیسمِ  نظیر  گوناگون،  دینی،  های  روشنفکری  دموکراسی، 
 گرایی و طرفداری از لیبرالیسم است.  اصلاح 
 

*** 

 
  گری کنش یک  به بروز و ظهور  «،  زن، زندگی، آزادیژینا، » جنبش  نویسد:  با فاطمه صادقی همدلم وقتی می 

ازجمله مختصات    1. ممکن کرده استدر ایران  ای دیگر را  تخیل به آینده   کهمنجر شده    ، با پیشگامی زنانزنانه
استوار نیست. بلکه با   یویرانگرو    بر خشمآن است که    – باز هم به نقل از صادقی    - این نوع از کنش گری  

فریاد »مرگ بر...« سر    .کندهای تغییر تبدیل  را به سوژه   هاتلاش دارد، این انرژی ،  یویرانگرو    مهار خشم 
زندگی تقدس دارد و    ،در این جنبش  شمارد.را مقدس نمی و خون و خشونت  کند،  دهد، مشت هوا نمی نمی

های دار، برای انتقام کشیدن از ستمگران نیست،  ه چوبههای چراغ برق ب به دنبال تبدیل تیر شود.  طلب می 
 . خواهد زندگی را پس بگیرداین جنبش می کوشد. برای لغو مجازات اعدام می 

به  که  نیست  آن  جنبش،  این  ضربو    سرعت  ،سادگیهدف  یک  تا  در  براندازد،  را  امروزین  حاکمان   ،
دنبال تحول خواهی از  به ما فرمان دهند که چه باید کرد. به بار دیگر  جای آنها بنشاند تا  فرمانروایان تازه را به 

گرفتن جامعه را هم از رهگذر سازمان  جایی قدرت سیاسی. قدرت ه راه قدرتمند و استوار کردن جامعه است، تا جاب
دختران  »و    «یک میلیون امضان  »کمپی  ی نظیرهایکنشکه در  داند، چنان تر کردن آن ممکن مییافتن آن و آگاه
 ، آزادی و رهانیدن تن و ذهن از اسارت است.  نشان داد. هدف «خیابان انقلاب 

به دنبال گسترش »عمق استراتژیک   .طلبد(، نیستطلبی )که به جای زندگی مرگ را میبه دنبال جنگ
به دنبال مرگ بر آمریکا،    .در سوریه، یمن، عراق، لبنان، اوکراین و... نیست  جنگدمیدن در آتش  کشور« و  

های جهان برای پیشبرد  مردم دنیا و دوستی با دیگر کشور  یسلوک با همه اسرائیل، انگلیس و دیگران نیست.  
  که مثلاً م  نشان دهی  بخواهیم به دیگراناگر  بر آن است که  .  کندرا دنبال میزندگی بهتر برای مردم ایران  

و دیگران هم، زیبایی   که همسایگان  داشته باشد ی  هایجذابیت این مدل  باید    ،بهتر استا  سیستم حکمرانی م
، اعمال خشونت،  راه جنگ از  است و نه    ی آن جذبه مدل ما از طریق بالا بردن  اثبات برتری  آن را تحسین کنند.  

  برتابیدن با  زاییم و با صبر،  گویند: ما با تحمل درد میدرستی میاین زنان به   .«گسترش »عمق استراتژیکو  
ی  های زندگی مان را با جنگ یا چوبه دانیم که این ثمرهدریغ می  ،یمکن بزرگ می  مان رامشکلات، فرزندان انواع  

 دار، به مرگ بسپاریم.  

 
  نقد اقتصاد سیاسی«، انقلابیون بدون انقلاب »و  « نگراسی زنانهاز انقلاب زنان تا دموکر »صادقی،   فاطمه 1

https://pecritique.com/2022/10/22/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1/
https://pecritique.com/2023/01/11/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C/


  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

با قدرت  سیاست زنانه  توان تئوری پیشکش  . مینیستو برای کسب قدرت و موقعیت برتر  نگر مساوی 
(The Gift( مارسل موس )Marcel Mauss و درک معینی از اندیشه )  یاراده، )فریدریش نیچهی 

همانا کسب قدرت بیشتر  برای زندگی   انسانها ی کارهایهمه   نیروی محرک اصلی  گوید:که می(، را  قدرت
ی ترین انگیزه ، نگاهی مردانه تلقی کرد. در این نگاه، تلاش برای به کف آوردن قدرت بیشتر، مرکزی است

مثابه ترند هم به فعالیت انسانی است. حتی کار خیریه، کمک و توجه به دیگران، مراقبت از آنهایی که ضعیف 
 خواه است.  طلب و منفعت ت شود. در این نگاه، سیرت آدمی، خودمحور، قدرتلاشی برای قدرت تفسیر می

تفسیر نیست.  بینیم که کار مادران و پرستاری آنان از فرزند، با این نگاه قابلبه کردار زنانه که بنگریم، می
شان را دور کنند. این جا  گذارند، تا تهدید را از فرزندان ی بقای فرزند، آنها از جان خود هم مایه می برای ادامه 

مراقبت در برابر مسابقه، پرستاری در برابر به کیفر رساندن، تلاش برای بازگرداندن به  ،  زندگی بر مرگی  غلبه 
  همبستگیجاست که معنا و بنیان »بینیم. این ورسم زندگی انسانی به جای اعدام، زندان کردن و تنبیه را می راه

ستگی نوع بشر و دفاع از بینیم که زنانگی پاسدار آن است. ریچارد رورتی گفته است: همبرا می  «خانوادگی
  همبستگی کند که این »جای آن پیشنهاد میو انتزاعی هستند و به   ها، مفاهیمی مجرد ی انسان حقوق همه 
 همبستگی فهم و ملموس تبدیل کنیم تا قدرت بسیج داشته باشد. به »تر قابل های بزرگ را به دایره   «خانوادگی

»محله به  به»  همبستگی ای«،  »ط  همبستگیشهری«،  به  »  همبستگی بقاتی«،  به    همبستگی جنسیتی«، 
 « به  این    همبستگی قومی«،  پس  و...  همبستگی«ملی«  خویش  »سیاست  بنیان  در  این   نگرزنانه ،  است. 
ی کارگر )ما زحمتکشان  به طبقه (social construction(، در شکل دادن ) solidarityهمبستگی ) 

تولید می را  اضافی  ارزش  فمی که  گروه کنیم(، همبستگی  سیاه نیستی، همبستگی  )ما  ما های تحت ستم  ها، 
ها نیرو و  ها و...( نقش اساسی دارد و به این گروه های مذهبی زیر فشار، ما دگرباش تبارها، ما اقلیت خارجی 

می را  نداشته امکاناتی  حال  به  تا  که  بهدهد  همبستگی،  این  سرمایهاند.  ایجاد  زیربنای  اجتماعی  مثابه  ی 
(pitalSocial caگروه ،)ی اقتصادی )های تحت سلطه و زیر فشاری را که از سرمایهEconomic 

pitalac کند. این جا  تبدیل به نیرویی عظیم و قدرتمند می   ، گران، در برابر سلطه   ( محدودتری بر خوردارند
 بینیم. تر میفرا های« همبستگی ، که کار زنانه است، را به »«خانوادگی  همبستگیگردش و فراروییدن »

های متفاوتی که در ایران از ستم حاکمان رنج  جنبش ژینا )زن، زندگی، آزادی( هم همبستگی میان گروه
برند، را فراهم کرده است تا علیه تبعیض جنسی، قومی، طبقاتی، نسلی و مذهبی بایستند و مبارزه کنند. اما می

در یک »ما«ی همگن، یک »همه با هم« بکند. به   های مستقل را مستحیلدر پی آن نبوده که این هویت
های گوناگون را سترون کند. این »ما«، متکثر است، ناهمگن ها و خواست دنبال »وحدت کلمه« نیست تا تفاوت 

 که در رفع ظلم، شر و ستم همسو و همگام است.  الجنس است، در عین آن است، مختلف 
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اندیشگی    -اجتماعی در کشور و تحولات فرهنگی   - اقتصادیهای  سؤال بزرگ آن است که آیا دگرگونی
ایرانی، توان ایستادگی در برابر غلبه در ذهنیت جامعه توانیم، در ی یک پوپولیسم دیگر را دارد. آیا ما می ی 

 جنبش ژینا، »زن، زندگی، آزادی« را پاس بداریم؟   نگرزنانههای ای که در پیش است، ارزش آینده
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 نای ژ امیق

 یسراسر کیدموکرات لیبد و
 ی فرزانه باوفا و مراد روحی نوشته 

 

اکنونتا    دیتردی ب  1 نقطه   1401  وریشهر  ، هم  ماندگار به  تار  یعطف  است،    ل یتبد  ران یا  خ یدر  شده 

جنبش   نیاختصاص خواهند داد. ا نایژ امیرا به ق  بسیاری هایفصل  نده یآ یهانسل جتماعیا یهاینگارخ یتار

سرعت به آغاز شد، اما به  «ی ئازاد  ان،ی»ژن، ژ  یدی سقزِ کوردستان و با شعار کل  یچیاز آرامستان آ  یانقلاب

نبود و    کسانی  ران یدر سراسر ا  یجنبش و شتاب تحولات اعتراض   نیسراسر کشور منتشر شد. وسعت و عمق ا

محلات    زی و ن  شوندی فهم م  ران یملت ا-دولت   رامون«ی که تحت عنوان »پ   ی و مناطق  *گفت که زنان  شودیم

  واقع بودند؛ در    یجنبش انقلاب   نیا  ی بزرگ، کانون اصل  ی شهرهای متوسط  های پایینی طبقه ی و لایهکارگر

ق   ینقطه  شدن  هم   نایژ  امیعطف  نانوشته   یی افزاحاصل  »ائتلاف  ملت   «یو  و    رفارسیغ  یهازنان، 

ما نسبت کوردستان    ی طبقه متوسط بود. در متن کنون  ینییپا  یهاه یکارگر و لا  یبخش طبقه  نیرتریپذب یآس

ا سراسر  ن یو  توض  م یخواه  ی بررسرا    ی جنبش  و  و    میدهی م  ح یکرد  چرا    ی اس یس   یهادلالت  چگونه که 

استان خطوط  از  مل  ی »کوردستان«  ظرف  یِ و  و  است  رفته  فراتر  شده  به    تی شناخته  که  دارد  را   ک یآن 

  ی لازم را برا   یات یو عمل  یگفتمان  طیشرا  تواندیم  یضدهژمون  این  .شود  لیتبد  رانی در سراسر ا  «ی»ضدهژمون
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در    ی و استعمار داخل  یمردسالار  ،ییمرکزگرا  ،یاقتدارطلب   ،یرانیا-یفارس   واهخ  تی تمام  سمیونالی پس زدن ناس 

ا  رانیسراسر ا  ن ی تر از مهم   یکیدر نقش    یست ینیفم  ینخست به سراغ مبارزه  ،چارچوب  نیفراهم آورد. در 

  یی اکه ره  می کنی اشاره م  یبه نسبت  زیرا فراهم کرد و ن  نایژ  امیشدن ق  یکه امکان سراسر  میرویم  ییهاپل

که    میپردازیم   یکیکوردستان و شکاف دموکرات  یاآستانه   تیدارند. سپس به موقع  گریکدیبا    یت ی و جنس  یمل

گفتمان   نایژ  امیق  با ش   یهادر  فارس  پا  جادیا  عه«ی»مرد  در  است.  پا  انیشده  همچنان  حضور  شبح    داریاز 

 را مسدود کند.    دهی نورس یهاامکان  نیا گر یبار د کوشدی که م مییگو ی م یرانی ا سمیونالیناس

از دو نظرگاه »زن بودن« و »کورد بودن«   سندگانینو   یانتقاد  یوگو رو حاصل گفت  شیپ   ینوشته  آن 
  پل بزند. تی هو  استیس  ی مرزها یبه آن سو  ده یکه خود کوش ییگواست، گفت 

 

 ی فمینیستی و پیمودن این ره صد ساله: به سوی خودفرمانی بدن، کار و سرزمین مبارزه 
رنج خود در آن    ریبه تصو   ران یا  یایجغراف  دگانیداند که ستمدانسته   یانه یهمچون آ  یاریرا بس  ی نی ام  نایژ

خود را به    یمبارزه  ریمس  نندیبیخود م  یرو   شیرنج را پ   نیا  یتکهچهل   یو به محض آن که چهره   نگرندیم
  ی دگ یستمد  نیا  ریلازم است در تصو   ستثمارمناسبات ستم و ا  ینقشه   میترس   ی. اما براابندییم  وستهیپ   گرانید
ستم و استثمار    یهانسبت نظام  یبررس   تی اهم  نایژ  امیدر ق  دهیدستم   یهازنان و ملت  یشگامی. پ میشو   قیدق
آغاز شده   رانیدولت مدرن در ا   یریگ دو از آغاز شکل   ن یا  یسرنوشت. هم کندیرا دوچندان م  یت ی و جنس  یمل

زبان    یسازسان کیبود که    ییهااست یاز مجموعه س  یاول بخش  یپهلو   یهدر دور  یاست. کشف حجاب اجبار 
گسترده   تیکه با سلب مالک  ییهابرنامه   شد، ی را هم شامل م  ریقاپو کردن عشاو پوشش و خلع سلاح و تخته 

، زنان و  1357بهمن    22ماه پس از    کی تر از  قرن بعد، کم   م ین  باًیهمراه بود. تقر  ز ین   یدر مناطق مرز  ژهیوبه
تازه قد علم کردند.    حاکمیتآمده بودند در مقابل    دانیبه م  شان یکه به مدد توان انقلاب   دهیدستم   یهاملت
 ی هامقاومت  درآمدش یکه پ   ی آشکار یستادگ یآمدند، ا ابان یبه خ  یاسفند در اعتراض به حجاب اجبار  17زنان  
کم از جانب دست  ز، ی ن  ی مرکز  ومتبا حک  ن ینخست  یهای ر یدرگ یافته است.  بود که تا امروز ادامه    یاروزمره 
است    یخیتار  یهابزنگاه   گریاز د  یکی  نایژ  امیکورد و ترکمن و عرب، اسفند همان سال آغاز شد. ق  هایخلق 

. ازقضا بار  زندی م  وندیرا به هم پ   1، ی داخل  یدو مستعمره   نیا  رفارس،یغ  یهاکه رنج و مقاومت زنان و ملت

 

سازی از زنان را موضوع تحلیل خود قرار اند که مستعمره پردازانی (، اکوفمینیست، و عبدالله اوجالان ازجمله نظریه Maria Miesماریا میس ) 1
 برای مثال ر.ک.  اند.داده 

 . نقد اقتصاد سیاسی شعبانی ی آزاده ه عنوان آخرین مستعمره. ترجمزنان، به ماریا میس. 
 . نقد اقتصاد سیاسیزنان و انقلاب در خاورمیانه شهرزاد مجاب. 

https://pecritique.com/2023/05/16/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%85/
https://pecritique.com/2020/11/25/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8/
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طور  دو مبارزه به   نیا  وندیاست که پ   یبار  نینخست  نی ا  دی. اما شاتآمده اس   انیبه م  یحجاب اجبار  یپا  گرید
  نا، یژ  ام یبرآمده از آن در ق  یشناخته شدن و آگاه تیبه رسم  نیا.  شودی شناخته م  ت یبه رسم  یاگسترده  نسبتاً
است خود را در    ی رزمانیاست که د  یو آگاهانه زنان کورد  ی و مقاومت جمع   «یئازاد  ان یشعار »ژن ژ  ونیمد

اما زنان را خطاب    شودیشعار ابتدا در کوردستان سر داده ماین    1اند. افته یگاه هر دو شکل ستم و استثمار  گره
  ران یا  ی ایچه کوردستان را به جغرافآن   زش،یخ  یه یاول  یاما در لحظه   شودی م  ی. جنبش سراسر دهدیقرار م

است. ملت کورد   «مرد نبودن»  تر ح یبه عبارت صح  ای  « زن بودن»بلکه    ست یبودن« ن  ی رانی»ا  کند ی متصل م
بودن، کورد بودن را بنشانند،   یران یا  ی به جا  ی عنیکنند،    گرید  تیهو   نیگزیرا جا  یت یهو   که صرفاً  نآ   یبه جا
مرکزگرا    ونیسیاپوز  ی نظام براادهیدر مقابل، به نقش پ   ایشوند،    یزندان  تیهو   استیس  یوارهایگونه در د  نیو ا

: آنان پرچم مبارزه را در دست زنان و نندیگزی را برم  یادغام شوند، راه سوم   ران یبه نام ا  ی تی تن دهند و در کل
  ییهانسبت   ایجغراف  نیا. وجه مشترک ساکنان فرودست  آورندیبه اهتزاز درم  رانیا  ی ایجغراف   دگانیدستم   گرید

با هر    ی المللن یو ب  یخیتار  طیکه بنا به شرا  ن، یمع  یملت-صد سال گذشته با دولت  باً یاست که در طول تقر
-دولت  نیمبارزه با ا  خیتار  دگانیدستم   نیراست   خیاند. تاربوده است، برقرار کرده   ت متفاو  یگری ملت د-دولت

محور تبار مشترک  و دولت   ی ستیونالیناس   یهاافسانه   یلوا  ر یآن را ز  کوشندی گران مکه سلطه   یخیپدر است، تار
 .)خواه خون، خواه فرهنگ( پنهان کنند

ا  توان ی ها وجود داشت و چگونه مافسانه   نیا  یپرده  دن یدر   ی برا  ییهات یچه قابل  نای ژ  ام یدر ق   اما   ن یاز 
 تواند ی است م مودهیهشتاد تاکنون پ  یکه جنبش زنان از دهه ی ریاز مس ی کرد؟ مرور بخش  یها پاسدارامکان

جنبش زنان    بان یکم دو دهه گرکه دست   یساز اساسپرسش کمک کند. فرض مشکل   نیبه ا  ترق یبه پاسخ دق
منازعه    ر،یفرض، ناگز  نیها ساخته شده است. ااز مطالبه  یازن از مجموعه  یبود که مسئله   نیرا گرفته بود ا

از    ی بخش  یبرا  یحجاب اجبار   شد ی بود که سبب م  یل یاز دلا  یکی  ن یدارد و هم  ی را در پ   ی بندتیبر سر اولو 
ا ردیاول قرار نگ  یفعالان زنان در رده  به خود   ی مختلف  یهادر مقاطع مختلف شکل   «یمحور»مطالبه  نی. 

بود و فعالان اندک    افتهی  یهژمون  یاجتماع  یهاتیفعال  ی اصلاحات بر فضا  انیکه جر   ی ان. در دورگرفتیم
 ری ث أبر برجسته کردن مطالبات ت  یطور ضمنکه به   ییارها یاز مع  یکی داشتند،    یرسم  یبه بقا در حوزه  یدیام
را نداشت.    اری مع  نیبود ا  تی که خط قرمز حاکم  ی حجاب اجبار  عتاًیها بود. طبآن   «مذاکره بودنلقاب»  گذاشتیم

را ملاک    از«یبعد که منطق مذاکره از رونق افتاد، »ن   یهادر سال   ژهیو در جنبش زنان، به   یشیگرا  گرید  ی از سو 
  مثلاً   ترند، ی زنان ضرور  یبقا  ی برا  هک   می تمرکز کن   یبر مطالبات   دیمعنا که با  نیداد؛ به ای قرار م  یبندتیاولو 

 

 ی آسو جواهری. نقد اقتصاد سیاسی . ترجمه زنان و سیاست بدن در خاورمیانه نادیه العلی. 
« ژن ژیان ئازادیپور با عنوان »ی شعار »ژن ژیان ئازادی« با نظر به تاریخ مبارزات زنان کوردستان نگاه کنید به مقاله سمیه رستمبرای پیشینه  1

 یعنی وقتش رسیده است: 

https://pecritique.com/2023/02/11/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82/
https://www.radiozamaneh.com/738295/
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  ان ینود هر چند از م  یدهه  انیشدن به پا  کیبا نزد  کرد یرو  نیا  1. تغییر شرایط کار نابرابر  ایکاهش خشونت  
را لرزاند،    نود چهارستون جامعه  یدوم دهه   یمه یکه در ن  یاگسترده  یهاام یق  بستر  دررنگ باخت.    ارینرفت، بس
نو  انقلاب»( سربرآورد که  یبه لحاظ سن  )نه ضرورتاً  ی نینسل  آنان شاخص    ینده ینما  توانی را م  «دختران 
را به    آن  1401در سال  جنبش زنان فراهم کرد که    کردیرا در رو  یتحولات   ینه یزم   ینیآفرنقش  نیادانست.  

هشتاد خورشیدی    یدر دهه   ز«یآمض یتبع  ن یقوان  ریی تغ  ی امضا برا  ونیل یم  کی  نی. اگر »کمپ زد  وند یپ   نایژ  امیق
  ام یق  م، یقرار ده  سهیو آن را ملاک مقا  م یکن  ی ابیارز  57  نقلاب مهم زنان پس از ا  یهایابیاز سازمان  ی کیرا  
راستا   نایژ دوگانه   یدر  مطالبه   ، یاجتماع-یاسیس  یرد  چارچوب  م  یمحورشکستن    ،یختگ یخودانگ  زان ی و 

  ی به معنا   دیجد  یهاامکان   نیجنبش زنان گشوده است. البته صحبت از ا  یرو  شی را پ   یدیجد  یهاامکان
  یثمره  گمانی ب   ریاخ   امیدر ق  یتی . برجسته شدن ستم جنسستیمقاومت زنان ن  یگذشته   راثیکوچک شمردن م

خواه روزمره. اما امروز که در    افته،یسازمانمه یو ن  افتهیاست، خواه مبارزات سازمان   روزید  یفرسامبارزات جان 
کار قرار گرفته    ورمنظور در دست  نیبه ا  ییمنشورها  یه یو ته  م یهست   نیگزیو جا  گرید  ی انده یکردن آ  ر یتصو   یپ 

  یی رها  ریفراهم آورده در مس  نایژ  ام یکه ق  ییهاکمک کند که از امکان   تواندی به گذشته م  یاست نگاه انتقاد
 .میو به عقب بازنگرد  مییسود جو 
زنان است.    یانکارنشدن  یو فرد  یاز حقوق جمع  یکیپوشش    ی. آزادمیبازگرد  یحجاب اجبار  یمسئله   به
پوشش   یاز آزاد  تری ات یوجود دارند که اگر ح  ز ین   یگری حقوق د  میبنگر  ی حقوق  کردیمسئله را با رو  ی اما وقت

خود    ی که البته به جا  می کن  ه یاز حقوق زنان تک  یبه فهرست   م یناچار  ب یترت   نی. به استندین  تر تیاهمنباشند کم 
آ اما  دارد.  دارا   ن یا  ایضرورت  مثلاً   ی بند تیاولو   ی فهرست  عموم  است؟  بودن،  عاجل  اساس  داشتن،    تیبر 

فهرست    نیا  ایتر، آاز همه مهم   ؟یگرید  ینیچن   نیا  اری هر ملاک و مع  ایهر مورد    رش یپذ  یجامعه برا  یآمادگ 
فعالان    انیم  نی شیپ   جیکار« را  مینه تنها »تقس   یکردیرو  نیچن   ؟تنها مطالبات »زنان« را دربرخواهد گرفت

خود است(، بلکه سبب   یمبارزات  یتخصص  یمسئول حوزه  که هر کس صرفاً  یی)گو   کندیم  ایرا اح   یاجتماع
اصطلاح بار در به   ن ی)ا  یدولت خوب  ی به آرزو  ی عن یگرد کند،  عقب   ییگراشود که جنبش زنان به مطالبه یم
 نا یژ  ام یدر ق  یمبارزه با حجاب اجبار   تیما را خواهد داد. اهم  یهاسرانجام پاسخ خواسته   که (  ی«آزاد  یفردا»

است که امکان   ن یپدر با زنان برقرار کرده است و هم- است که دولت ی اصل و اساس نسبت دن ی به چالش کش 
کارگران،    رها،ییکو   و که زنان    ست یآن ن  یبه معنا  حاتیتوض  ن ی. اکندیرا فراهم م  گاندیدستم   یرو ی ن  ییافزاهم
مطالبات خاص خود را مطرح کنند.    دینبا  دهیدمردمان ستم   یو معلولان و همه   عهی رشیو غ   رفارسیغ  یهاملت

 

کرد این مطالبات را به کردوکارهای هایی با گرایش چپ، تا حدی تلاش میکرد، عمدتا فمینیستهایی را مطرح میطیفی که چنین دغدغه  1
محوری  ی جریانی دانست که از سویی به مطالبه توان نماینده را می  139۶مارس    8های سلطه و استثمار پیوند بزند. فراخوان تجمع  کلان نظام
 :سوی دیگر دارای قابلیت گذر از آن بود متصل و از

https://www.tribunezamaneh.com/archives/148414 
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  ی ها ه مبارز  خیعام باشد. تار-خاص   یمسئله   یگذر از دوگانه   تواندیما م  یبرا   نایژ  ام یقمهم    یآموختهدرس 
رانده شده   ه یبه حاش  «یاصل  ی»مسئله   یلوا   ریز  ی تیجنس  رستم و استثما  یاست که مسئله   یزنان پر از مقاطع

  ام یق  نیچه در اراه خود را بروند. اما ما به لطف آن   دی اند که باتلخ به زنان نشان داده  یهاتجربه   نیاست. ا
زمان آن دشمن بزرگ، دولتِ مردسالارِ  و هم  مییخاص خود سخن بگو   یهااز خواسته   میآموخت  میتجربه کرد

  ی اسیس   ،ی پنهان در شعار »صنف  امینکته همان پ   نیا  د ی. شامیرا هدف قرار ده  عه،یش   یمرکزگرا  دارِه یسرما
عبور از    ینه یزم  نایژ  امیق   ب،ی ترت  ن یمطرح شد. به هم  یینود در جنبش دانشجو   یباشد که در دهه   ز یاست« ن
ن   یاس یس-یاجتماع  یدوگانه ا  ز یرا  کرد.  پ   ن یفراهم  را  ا  شی دوگانه  نام  ی تح   ن یاز  خود  »فعال   ی گذاردر 
ها به دو  ن مسلط تا مدت در گفتما   ی اسی س   ت ی. فعالمیاشاهد بوده   «،ی اسیدر مقابل »فعال س  ییگو   «، یاجتماع

از   ی گفتمان بود که بخش نی در واکنش به هم دیمحدود شده بود و شا « یبرانداز ای»اصلاحات  یِ ل یتحم  یِراه
  ح یناگفته ترج   یم ی، در تصم88پس از سال    ژه یونظام، به   ت یروعبا شدت گرفتن بحران مش  ،یفعالان اجتماع 

از   یارا به اصطلاح در پرانتز بگذارند. عده   یاسلام  یجمهور  یدادند که مردم را مخاطب قرار دهند و مسئله 
ز تا حد  زنان  رسانه   یادی فعالان حوزه  اقدامات  با  دادن جامعه  قرار  بر مخاطب  را    یِ دان یم  ای  یاتمرکز خود 

فشارها و    لی زنان، گذاشتند. هر چند به دل  هیخشونت عل  یدرباره  ییهادفترچه   عیو توز  هی با ته  مثلاً  ،یجیوتر
 ن یا  دنی فروپاش  باعثامر    نیا  یبودند ول  ر یدرگ   یاسیبا ساختار س  دائماً  یفعالان اجتماع  یتیامن  یهاسرکوب 

  ی بدنه   ینیآفراست که نقش   ن یا  یاسیس  و   یاز امر اجتماع   یسازدوگانه  یهااز جنبه   گرید  یکی.  شدی نم  کیتفک 
»گذار« در »بالا«   ایوگو  گفت  یرا برا   نهیکه بناست زم   شودیداده م  لی تقل  یجامعه در اعتراضات به اهرم فشار

ها و امروز آشکارا چهره   ستی طلب ناصلاح   علناً  یهاانی محدود به جر  )که ابداً   یکردیرو  نیفراهم کند. بنا به چن 
  ی تلق  استیس  یعرصه   واسطه ی ب   گرانی( مردم بازردیگ یراست را در بر م   ونیسیاز اپوز  ه برآمد  یهاو ائتلاف 

  ن یراه عبور از ا  میمبارزه تجربه کرد  دان ی دوم دهه نود و در م  یمه یکه در ن   یم یمستق  یگر. اما کنش شوندینم
  ی با برداشتن حجاب اجبار   مانیهابدن   یکار آزادسازبهمثال ما خود دست  یما گشود، برا  ی رو  شی ها را پ دوگانه
. اگر  میپس گرفت  ،یاقه یچند دق  یحت  ایچند ساعت    یرا، شده برا   مانیهاابان یاز مناطق خ  یاریو در بس   میشد
  ن یکه ا  ستیآن ن   ی برا  میشو   ابیکام  لیبدن، محله، منطقه، محل کار و تحص  ار یدست گرفتن اختدر به   ی روز
»خاص«   یسرنوشت« تنها امر  نییروست که »حق تع  ن یهم. از  میده  ل«ی»تحو   ی را به دولت بعد  زهایچ

 .ستین  رفارسیغ یهاملت
  م، ی نی مان را منفک از هم بباست سبب شده موضوعات مبارزه   یزمان   ریکه د  میاشاره کرد  یکار   م یتقس  به
است که    یموضوع  یکشاست و زن   ستی ز  طیمح  تیفعال  یها در حوزه تالاب   ای  هااچه یخشک شدن در  مثلاً

  «، ی ارض  تیتمام»  یمسئله   دید  می خواه  میکار عبور کن   می تقس   نیبه آن بپردازند. اگر از ا  دیفعالان حقوق زنان با
 ی حال موضوع  ن یملت در ع-هست. حدود و ثغور قلمرو دولت  زی ن  دهیستمد  یهاتی جنس  گریزنان و د  یمسئله 
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 ی هااست یس  ،مثال  یاند. براشده   ییجانما  ز یبدن زنان ن  یخط و مرزها بر رو  نی ا  رایاست. ز  ی تی جنس  تماماً
زنان را نشانه گرفته است، از   یدی بازتول  ی رو ین   ری اخ  انیسالدر   ژهیوکه به ت،یکنترل جمع  ینه یدر زم  ت یحاکم
  ن ی. منظور اکند ی را به هم متصل م  یو مل  یتی است که نظام سلطه و استثمار جنس  ییهاگاهگره   نیترمهم

است که، بنا به    یاستثمار-ی استعمار   یبلکه سخن از نسبت  م،ی کن  یک ی  را ذاتاً  نیکه بدن زنان و سرزم  ستین
  رودی سخن م  زیدر مورد حق بر بدن ن  یوقت   ب یترت  نیدارد. به هم   یاوسته یمشترک و پ   یهاجنبه نقش دولت،  

محافظت از    ی است که برا  ی حقوق  فیسرنوشت« در رد   نیی. »حق تع شودیهم مربوط م  یمسئله به ستم مل
 یمسئله، چنان که در مورد آزاد  نیاست. اما ا  یحاکم ضرور   دولت  ینظام  یدر برابر قوا  دهیدستم   یهاملت

را، به    «یجوانب »خودمختار  یفرو کاسته شود. اگر همه   یحقوق  یابه مسئله   دینبا  م،یشد  ادآوریپوشش هم  
 میتوانی بهتر م  می زمان احضار کنهم   ن،ی( و سرزم یدیو هم بازتول  ید ی بدن، کار )هم تول  یدر سه حوزه  ژهیو
 تیاهم  ی کنون  طی. در شرامیاگرفته   یجدا از هم پ   یرهایدر مس  یطولان  ان یکه سال  م ینی را بب  ییهامبارزه   وندیپ 
روشن شده است اما   شیاز پ   ش یب  دهیدستم   یهامثال در قالب ائتلاف گروه   ی برا  وندیپ   نیشناختن ا  تیرسم به
گونه که شعار »ژن  . همانمینی کنار هم قرار دادن مسائل گوناگون بب  صرفاً  یرا به معنا  یکنش ائتلاف  دینبا
در گرو آن است که ابعاد گوناگون   ییترجمه شد، راه رها  رانیا  یایمختلف جغراف   یهازبان   به  « یئازاد  انیژ

 یهاگروه   ی دستوگو و هم مانع گفت   یکردیاما چگونه رو  1. میبه هم ترجمه کن   ز یرا ن  مانیدگ یدو ستم  یفرودست
 است؟  دگانید مختلف ستم 

  شود، یمبارزات زنان مربوط م  یجا که به حوزهرابطه را، البته تا آن   نیا  یهاچراغ   یکیتار  ل یاز دلا  یکی
 ی متن، برا  نیاز نکات مطرح شده در ا   یار یراستا بس  نیوجو کرد. در امرکزگرا جست   سم ینیدر کردوکار فم  دیبا

متوجه فعالان مرکز است. چرا که زنان    ی ادیتا حد ز ،ی فعالان اجتماع  ان یکار م می ضرورت عبور از تقس  ،مثال
به دل  و...  بهره   لیبلوچ، کورد، عرب  انواع  با  با خشونت   یو ستم، که منازعه   یکشمواجهه  زنده و هر روزه 

تن دهند.   …مطالبات و   ها،ت یکامل فعال  ک یبه تفک  توانندی نم   از آن است، اساساً  یمرکز بخش  ینظام  ی روهاین
به    برندی چندگانه رنج م  یهاکه از ستم   یکه مسائل کسان  شودی سبب م  معمولاً   ییهاک یتفک   نی علاوه، چنبه

  توان ی م  ینیببا استثمار و ستم چندگانه، با خوش   ارویرو  ی زن کورد  نا، یژ  یمحاق رود. با برجسته شدن چهره 
  ن ی چن   یراامروز ب   شکی متعلق دانست. ب  نا،یژ  امیاز ق  شی پ   یعنیمرکزگرا را به جهان کهنه،    سمی ن یفم  یسلطه 
 یگسسته شوند. حال با نگاه  دیبا  ریمس  نیهستند که در ا  یاریبس  یرهایاما زنج  میاشیاز پ   تر ا یمه  یگذار

  یبه برخ   میکوشی م  نژاد،ی عل  ح یممتاز و مرکزگرا، مس  یطبقه   سم ینیفم   ی افراط  یهااز نمونه  یکیمختصر به  
سلطه و استثمار    ن یدر ماش  یادندهبه چرخ   ضارا از ق   یدگیدستم   یکه تجربه  م ی اشاره کن  یکردیرو   یهایژگ یو

 

« )هیوا اصغری، نقد اقتصاد سیاسی( ی ایرانهایی برای آینده نقشه ای با عنوان »ای در جنبش »ژن ژیان ئازادی« در نوشته های ترجمه به کنش 1
  پرداخته شده است.

https://pecritique.com/2023/02/20/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%db%8c%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d8%b5/
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دارند همواره    ی ممتاز  یاجتماع  گاهیکه جا  ی ستینیفم   مبارزان  که   میشو   ادآوری  دیاز آن با  شیپ   .کند ی م  لی تبد
است که با   یانه ییجا تنها آ  ن یدر ا  نژادی. عل اندلطمس  ی و مل  یمناسبات طبقات   د یبه دام بازتول  دنتیدر خطر غل

 .  می کن ییسلطه را شناسا یهابا نظام  یگونه همدست  نیا از ییهاشکل   میبتوان آنبه  ستنینگر
مرکز با    یگرانه سلطه   یرابطه   دیبازتول  یتر م یکه به طور مستق  میپردازی او م  کردیاز رو  یجا به بخشنیا  در

ت   میدانی . مدهدی را به ما نشان م  رامونیپ  اجبار  انیاو در سال   تیفعال  د یک أکه  با حجاب    ی گذشته بر مبارزه 
  ییروستا  یدختر   گاهیخود در جا  ن یشیپ   تیموقع   شیهایها و سخنران از مصاحبه  یاریدر بس  نژادیاست. عل بوده

. ابتدا ممکن است به  کند ی بوده برجسته م  بان یدست به گر  ی حجاب اجبار  ینه ی را که با فشار خانواده در زم
او   ت ی. اما در روادهدی نشان م ی وفادار یشخص  یآغاز کردن از تجربه   یست ینی که او دارد به سنت فم  د ینظر آ
از   یمندپشت سر گذاشته شود تا راه بهره   د یکه با  یبختجز نماد نگون  ست ین ی زیچ در روستا   یزندگ  یتجربه 

  ی کس   «ییکایآمر  یاؤی»ر  یبا الگو   بخشزه ی انگ  یهارسم تمام خطابهداستان به   نیقدرت هموار شود. قهرمان ا 
فائق   هاض یعب و تبیاز مصا  ی اش، توانسته بر کوهو به تبع جسارت و شجاعت  اش،ی است که به مدد اراده فرد

او بر    د یک أشده است. اما اگر ت  ل یتبد  یبازار   تیروا  نیاز ا  ی او به بخش  یزنانه   یتجربه   ز یجا ن  ن یشود. تا هم
بگ  زادهیی روستا نظر  در  هم  را  انق  میر یبودنش  ابعاد  »زبان   میخواه  زی ن  یگرید  آورادیمتوجه  به  گاه  او  شد. 
.  اندرفته یان به کار مکه در جهت سرکوب زن  کند یم  ارهاش  ییهاکلامه یتک  ایها  المثل به ضرب   «اشیمادر
 نژادی مرکزگرا است. عل  سمینی مهم فم  یهای ژگ یالبته از و  یفرهنگ   یبه امر  یتی جنس  یفرودست  یمسئله   لیتقل 
را، با   شانیمردم روستا  یطور ضمناش، و به خانواده   یوقت   دهدی ادامه م  اشی منطق  تیرا تا نها  ر یمس  نیاما ا

  یی روستا  یزندگ   نیب  ایآ  که اساساً  میپردازی نکته مهم نم  نیجا به ا  نی ا. در  انگاردیم   سانکی  یاسلام  یجمهور
  ی اسلام  یکه جمهور  یبه سبک  ی کدام منطقه( و حجاب اجبار  یکدام روستا   دی پرس  دی)که اول با  ران یدر ا

امروز زنان    داریپا  همچنانبس که مقاومت    ن ی. همریخ  ایوجود دارد    یخ یو تار  یواقع  یمروج آن است ارتباط
  ی اشه یکل   ریها در تصاواست که سال   یاز زنان و مردان مناطق  یاریبس  یدستهم   یجهی نت  یدر برابر حجاب اجبار

ا  هی گر علسرکوب   یهاو سنت  «یماندگ عقب »نماد    مرکز صرفاً  بودند. خلاصه    ی بند که، در صورت   نیزنان 
همچون   دیاست بلکه با  یمقاومت   راث ینه تنها جماعت او فاقد هر امکان و م  اشی فرد  یاز مبارزه   نژادی عل

 ینظام  یروهای »نجات زن مسلمان« که ن  یده ی نه تنها از ا  نژادی عل  شد. ظاهراً  ارویبا آن رو   یاسلام  یجمهور
افغانستان گس  یغرب الهام گرفته است بلکه در سر خ   لیرا به عراق و  پ   الیکرد  ن  رامون«ی»نجات زن    ز یرا 
  یاپاره   ،گونه  نی نشسته است. ا  «یی»رها  یاست که جا   ی گفتمان  نیچن   یدواژه ی در اصل کل  »نجات«.  پروردیم

شود و همچون    یخود ته  یواقع   یاز معنا  تواندی م  ی فرودست  تیبرخاسته از موقع  اتیو تجرب  تیاز مطالبات، هو 
  ن یکه ا  یشود. راست  پوشاندهمدارانه  و دولت  انهیگراراست  ،یستیونالیناس  یهاشیگرا  هیبر تن کر  بایز  یاجامه
 .بقا ندارند یبرا  یبخت نیتر بدون خون گرفتن از رگ مقاومت مردمان کم  یارتجاع یکردهایرو
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زدن به    شهی بلکه ت   ستین  انهیگرال یتقل   ی راست از مقاومت فقط برداشت  سمینیفم  یانهیبرداشت فردگرا  نیا
جمع  یشهیر هم  ی اشکال  در  است.  رو  ن یمقاومت  ب   زی ن  ی کردیراستا  فقدان    رهبر ی که  با  را  جنبش  بودن 

 تیقدرت هدا  ر یبه سر  یترهبران خودخوانده را از در پش  عملاً   کند،یمعادل م  یزیگرسازمان   ای  یدهسازمان 
سازمان کند یم سراسر   دهیشیاند  یابی.  اصل   یو  مس  یشرط  در  نهادن   ا ی  ی)خودفرمان  یخودمختار  ریگام 

ها بر ضرورت وجود سال   ستینی مبارزات آنان است. مبارزان فم  یآوردهاو حفظ دست   دگانید( ستم یخودگردان
 بخش یو آگاه  ی تیکه، ضمن حفظ کارکرد حما  است اند. حال زمان آن  کرده  د یزنانه تاک   نییخودآامن و    یهاجمع 
 دیبا  جانی. تا ام یابیمردسالارانه قدرت را باز  یبه فتح« ساختارها  لی ا فراتر گذاشته و »مپا ر  ،ییهاجمع   ن یچن

که هم  باشد  گرفتن خودمختارمشخص شده  خودگردان  یمعنا  خودفرمان  یتیریخودمد  ،یبا  ا  یو  متن    نیدر 
 توانی که از آن برآمده است، م  یمتفاوت   ات یو ادب  نه یشی ، با وجود پ نیز  را  «یی»اداره شورا  یدهیاست. ا  ی تعمد
که    افتیدست    ی نیمستقل سرزم  یاز اداره  شرو یپ   یبه فهم  توانیم یکردیرو  نیقرار داد. با چن  فیرد  نیدر ا

 نشود.  یمنته  ی استثمار و ستم از جمله مردسالار یهانظام دی به بازتول
 

 ی سراسر  یهژمونضد ک ی یمثابهبه   روژهَلات  نِجنبش کوردستا
  کهسخن گفت    ران یا  یگذشته   سال  صد   خیتار  در  ساز سرنوشت   ور یشهر  دو  از  توان ی مکه    رسدی نظر م  به
اند:  مواجهه شده   یجد  یبا چالش  ران،یا  یگذشته  قرن   کی  خ یتار  همزادِ  دو  نیا  ،ییمرکزگرا   و   یکتاتورید  آن  در

مختلف، از    یروهای ن  یگرکنش  یبرا   یشد و پس از آن امکان  د یتبع   رانیکه رضاشاه از ا  ی وقت  1320  ور یشهر
»ژن،    یکه در آن جنبش انقلاب   1401  وریو کوردستان، فراهم شد و شهر  جانیآذربا  ی اسیس  یروها ی ن  جمله 

)تردیدی نیست که قیام علیه مرکزگرایی فقط به این دو مورد ختم   رقم خورد  رانیسراسر ا  در  « یئازاد  ان،یژ
شود و یک تاریخ صد ساله دارد؛ وقایع کوردستان، تورکمن صحرا، بلوچستان، مناطق عرب خوزستان و  نمی

نه به لحاظ  فقط تعداد دیگری از این وقایع هستند(. البته،    1357ها در فردای انقلاب سال  ی قشقاییمنطقه 
  نی ب  یت یسنخ  ع،یوقا  نیتکو   سیرو نه از لحاظ    لیدخ   یاسیس- یاجتماع  یروهاینه به لحاظ ن  ،یخ یارت  طیشرا
  شد   فراهم   رانیا  در  « یبرابر  است ی»س   یبرا   یخیتار  یفرصت در هر دو مقطع    اما  ندارد،  وجود  وریشهر  دو  نیا

 هازخم   نیشتریب  که   ییروهای ن  همان   زد،  رقم   خواهی برابر  و   ک یدموکرات  یروهاین  ی برا  را   ینگامهکه بهارِ نابه 
 گر یکه اکنون د  رسد ی ه نظر مب  ز ین اند.  آن خورده  یهمبسته   ییِمرکزگرا  و  یکتاتورید  و ملت«  -»دولت  ن یا  از  را
انقلاب  ت یحتم  ینوع  با   توانیم   ی خیتار  یسرآغاز گفتمان و برهه   «یآزاد  ،ی »زن، زندگ   ی گفت که جنبش 

ا  یو فرهنگ  یاس یس  اتیدر ح   یدیجد  ی هات یاز عامل  یکیمعلوم شده است که    نیچن هماست.    رانیمردم 
است.    دیجد  یخ یتار  یبرهه   نیا  ی مرکز آن، کوردستان  بر   معنابخش  یهانظام   که  رسد ی م  نظر  به  علاوه 

اند،  ه داشت   سلطه  مردم  یاسی س   ات یح   بر   قرن  کی  حدود  ی برا  که  یکیهژمون  یهاگفتمان  ز ین  و   یفرهنگ  و  یاسیس
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  رفت، ی انتظار م  که عموماً  یبا سرعت   د یجد  ی ایدن  شِی، هر چند که زااندباخته یا بسیار رنگ   در حال احتضارند  ای
 . رودی نم شیپ 

عامل  نایژ  ی قتل حکومت را هم   ار یبس  یاسیس-یخیتار  تی دو  آن مهم  و هم  کرد  فعال  در زمان هم  را  ها 
  ی سرعت  با  نای ژ  یحکومت  قتل  یدادخواه  در   کوردستان  زش یمشترک به هم گره زد: زنان و کوردها. خ  یامبارزه

فمن ره یخ مبارزات  با  سر  یستی کننده  اتدر  م  رانیاسر  اول  خوردیگره  در  ا  ینماز جمعه   نیو  از  قتل،    نیپس 
  ن، یتری اسیس  دیها شاسوژه   نی. اگیردجای می  یجنبش انقلاب  نیصف مقدم ا  در  نیز به سهم خود  بلوچستان 

 وندیپ به هم   تی حاکم   یاریبودند، و بدب  رانیدر ا  امیق-به-آماده  یِاجتماع  یروهاین  نیتر متشکل   زیو ن  نیتری ناراض
صد سال سرکوب و مبارزه    ، یاسیس-یاجتماع  یهارو ین   نی. در کالبد ابود  «ینیام  نایها در تنِ »ژنام   نیدن اش
بود و    یخیتصادف محض تار  ک ی  دیشا  روها ی ن  ن یا  یوندیپ متجسد شده است. هم مان  أ، تو ییرها به    ل ی و م
، ی وندیپ هم   نی ا  ی انقلاب  یرو یاز ن  ییادهی ا  چ یه   نایژ  دنی تا روز به قتل رس  ی رانیا  پردازانِ ه ینظر  نیتر زبالی ت  دیشا
را    یسراسر  یجنبش انقلاب   کیها  روین  نی ا  دنیهم رس نداشتند. به   »کورد«  و  »زن«  یسوژه   دو  وندیپ   ژهیوهب

تولد    یممنوعه را برا  یهانام   یکه دارد همه  یبوده است. جنبش   همتای ب  رانیخر اأمت   خیرقم زده که در تار
  سم« یونالیناس-پسا  رانیرا »ا  شیزا  یهدر آستان  دیجد  رانیا  نی. ما اکندی احضار م  ک یدموکرات  و   دیجد  یرانیا
 .  مینامیم

  ل یموفق بوده است، و ذ  اریبس   ران«یبودن »ا   ی و ازل  ی خیرتاری غ  ی ده یدر جا انداختن ا  یرانیا  سمیونالیناس
است   دانسته یخود م   ی هر آنچه را که مانع سرور  روزمندانه ی حاکم توانسته پ   تیال   ران«،یپنداشتنِ »ا  ی ازل  نیا

 ی ، و ازجمله بخشیگوناگون  ی روهایکه در آن ن   میاستادهیا  ی اسیس  یدان یم   یانهیسرکوب بکند. اکنون ما در م
  « یدفاع از »زندگ   ی اند و دارند براستادهیا   »مرگ«  موحش  ی روی در برابر ن  ، یرانیا  سم یونالیناس  ن یاز خود هم

  یرانیا  سمیونالیهستند که ناس   ییروهایهمان ن  قاًیدق  دانیم  نیا  در  رزم  یاصل  یروهایاز قضا ن   یول   جنگند،یم
بلندا  تمام  کی   یبه  حال  قرن،  در  تصورهاآن   سرکوب قد  برخلاف  است.  بوده  ناس   یها    ، ی ستیونالیگوناگون 

 کی  هم   قهیدق  کی  یبرا   یحت  کنند،ی م  یزندگ   ران یا  یاس یس   یکه اکنون در درون مرزها  یمردمان  یستیزهم
  »جمهور   نام   به   ی مفهوم  از  قاعدتاًملت  -دولت  ظهور  از  ش ینبوده است. تا پ   ک یو دموکرات  یانتخاب  ی ستیزهم

ملت و بر مسندِ قدرت نشستن  -برآمدن دولت  از  پس  که  میدانیم  ما  یهمه   و  کرد  صحبت   توانینم  مردم«
نظر   مردم  نیا  از   یبزرگ   بخش  یبرا   ی کیتراژ  ری چه مس  ی رانیا  سم یونالیناس به  اما  اکنون  رقم خورده است. 
که در نقش    ی که در قدرت و در حال کشتار است و چه آن  ی چه آن-   ی رانیا  سم یونالیناس   ت یکه ظرف  رسد یم

است    عه«یش  »مرد فارسِ  ی بر سرور  یکه مبتن  مراتبیسلسه   نظم  آن  دی بازتول  یبرا  -شودیم  ظاهر  ونیسیاپوز
و    هاابان یکند؛ چه در خی م  سرکوبهنوز دارد عمل/  ت،ی ظرف  ن یمختل شده است، اگرچه ا  یبحران  یبه شکل 
حذف  ی قد براکه تمام   اسپورا یدر د گرایمل  ون یاپوزس  یجانبه   همه  یها و چه در قالب تلاش  ، رانیا یهازندان 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

او را به چالش   یسلطه و برتر  نیو بنابرا  ران« یکه پنداشت همگن او از »ا  کندیتلاش م   ییهاآن نام   یهمه
 است یس   ی »مردم« به کانون اصل  یجیبازگشت تدر  ینه ی زم  ، یبحران  اختلال  ن یا  م ی کنی . ما تصور مکشند یم

  ات ی ح  یآن امکان صورتبند  لیصحبت کرد که ذ  ی حساسیِاسیس-یخیاز بزنگاه تار  توانیبوده است. اکنون م
. ما  شود  امحا  تواند ی م  اما  امکان  نی. ااست  آمده  وجودهب  یو برابر   یبر اصول آزاد  ی، مبتن یکالیراد  ک یدموکرات

به    «، یآزاد  ، ی»زن، زندگ   یمند کردن نسبت کوردستان با جنبش سراسر له أکه با مس  م یخواهینوشته م  ن یدر ا
 . میشو   رهیخ  کالیراد کی دموکرات اتیح ن یا یامکان صورتبند طیحساس و شرا یخیتار یلحظه نیا

گذشته   ی، در طول چند دهه13۶0  یدهه  کیتراژ  یهاپس از سرکوب   جنبش مقاومت روژهلات کوردستانِ
هم در سطح    یی بازآرا  نیکرده است. ا  ییخود را بازآرا   دی جد  ییاما مداوم و خزنده در فضاها  یجیتدر   یبه صورت
  یهات یفعال  یحوزه   در   یبازآرای  نیا  ،یسازمان  سطح   در.  یعمل  و   یدهبوده است و هم در سطح سازمان   یگفتمان

ن  یستیز  ط یو مح  ی کارگر  ،ی صنف  یهاتشکل،  یست ینیفم و    یهاتیفعال  ی در حوزه  ز یو  آموزش  به  مربوط 
  در جنبش کورد    تحولاتشده است تا    تلاش هم    یگفتمان  سطح  در  و رخ داده است.    یزبان کورد  یتوسعه 
  و  شود  یصورتبند  ران،یچه در داخل و چه در خارج از ا  ، ی ستیژورنال  و  یپژوهش  ک،یآکادم  یهاتی فعال  یحوزه

از    ییبازآرا  نیا  لی. ذشود  رصد  زین  1نمای س  یدر حوزه  یترو تا حد کم   ات یهنر، ادب  یهاحوزه   در   زین  یبخش
  یدهه   در  که  ی مناطق  و  است  کرده  دایپ   بسط  جنوب  سمت  به  جنبش  نیمقاومت ا  یفضا  ییایلحاظ جغراف

  هی عل   مقاومت   ی اصل   یهاکانون   از   ی کی  به   خود  اکنون   نداشتند،   یداری معن  مشارکت   جنبش   ن یا  در   13۶0
و کرماشان گواه   لام یا  مختلف  ی شهرها  در  گذشته  ماه  چند  عیاست. وقا  شده   لیتبد  انیمرکزگرا  یخواه تیتمام

  ییبازآرا  نیا  ل یذ  نی چنروژهلات است. هم  مقاومت کوردستان به سمت جنوبِ   ی فضا  ییایبسط جغراف  نیا
که به    یی . تا جااست  شده   ل ی گفتمان مقاومت در کوردستان تبد  یل مرکز ئبه مسا  ی و اکولوژ  زنان   موضوع

مقاومت کورد شده   یگفتمان  یرهیهم وارد دا  یکماننی رنگ  یجامعهموضوع    شود،یمربوط م  اسپوراید  یفضا
از    یکیبه    لیزنان کومله تبد  یهاتیدر قالب فعال  ژهیو ه  ب  13۶0  یدر دهه   تر شیزنان پ   یلهأاست. گرچه مس

در حال به دست   لهأمس  نی ا  د،یجد  ییبازآرا  نیا  لیشده بود، اما ذبدل  و مقاومت    است یس  یاصلموضوعات  
  شود، ی نم  ی بندصورت   ت یمل  ای  و   طبقه   یلهأمس  لیذ  صرفاً  گریبوده است، و د  یاز استقلال گفتمان  یآوردن فرم

 

جا  منظور در اینتوان به این موضوع پرداخت. اما لازم است اشاره بکنیم که  جا هم نمیخصص تحلیل آثار سینمایی را نداریم و اینقاعدتاً ما ت 1
راحتی ذیل بازسازی گفتمانی  ها به دارتر از آنی هستند که بتوان آنهایی مانند طاها کریمی است و مشخصاً کارهای قبادی مسأله آثار کارگردان

قاومت کورد فهم کرد. باید البته توجه کرد که گرچه تولیدات سینمایی در روژهلات کوردستان زیاد نیستند، اما کارگردانان باکووری )چه  جنبش م
های گذشته تولیدات هنری روژئاوا اند. در سالی گذشته کارهای ماندگاری خلق کرده در داخل کوردستان ترکیه، چه در دیاسپورا( در دو سه دهه 

به سهم خود کیفیت سینمای کوردی را ارتقا داده است. برای گزارشی از وضعیت سینمای کوردی بنگرید به: مختار، کنعان. »سینمای کُردی:  هم  
 . 1402خرداد  2. دسترسی در 1402اردیبهشت  7نشده«. رادیو زمانه. تلاش برای بازنمایی هویت تحریف
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  ی اما بدعت  ی اکولوژ  یلهأمس   1.شودی دو فاکتور برقرار م  ن یتنگاتنگ با ا  ی وندیآن پ   یبند هر چند که در صورت 
(  هی ترک  ی)کوردستان داخل مرزها  نستا »باکوور« کورد  یهاگفتمان   یبه واسطه   عمدتاًبود که    سابقهی و ب  دیجد

  شد، ی به آن نگاه م  استیس  یچهیاز در  گر یکه اکنون د  یاکولوژ  یله أمس.  شد  روژهلات  ی اسیس   ی وارد فضا
ن  فعالا   زی از جوانان و ن  ی عیوس  فیشد و ط   یبندصورت (  یزندگ   طی« )محافظت از محیزێپار  نگهینام »ژ  لیذ
 ی اس یس  یبا رخدادها  وندیطرف در پ   کیاز    هاییبازآرا  نی آوردند. ا  یحوزه رو  نیدر ا  تیبه فعال  یم یقد  یِاسیس

کوردستان    یها بخش  گریدر د  یو گفتمان  یاس یبا تحولات س   وندیدر پ   گر یو از طرف د  گرفتی صورت م  رانیدر ا
  مختلف   یهاکورد به رشته   انیاز دانشجو   یبود که موج بزرگ   هاییبازآرا   نیا  لی. ذهیعراق و سور  ه،یدر ترک

  ی صنف   کانون  ژه یوه ؛ جنبش معلمان کوردستان، بآوردند  ی رو   ی شناسجامعه   و  ی اسیس   علوم   ژه یوهب   ،ی علوم انسان
« در یزێپار  نگهی»ژ  یهاتی ؛ فعالشد  لی تبد  ران یا  سراسر   در  یصنف   یهاگروه   نی ترفعال  از   یکی  به   وان،یمر

)سمن قالب   فم  یسازماندهخود  یمتعدد  (یهااو ی جان ها  و  زنان    را   خود  یهاجمع  و  هاگروه   ها ست ین یشد؛ 
  ی ها ت یمختص به کوردستان و هم در قالب فعال  یهاتیدر قالب فعال  هم  یکارگر  ن؛ فعالا کردند  متشکل
برا  یحداقل   یهاتی از ظرف  یسراسر  یکارگر زبان    ین حوزه استفاده کردند؛ فعالا   یخودسازمانده  یموجود 
  ی رو   ی عموم  یهاسمن و    یخصوص   یهادر محفل   یهم به آموزش زبان کورد  یابه صورت گسترده  یکورد

 داخل   ردستان و )ک  ردستان و »باشوور« ک  یهای انتشارات  ق یاز طر  ز یو ن   ی داخل  یهایآوردند و هم در قالب انتشارات 
آوردند؛    ی رو  یهستند، به چاپ کتب کورد  ر یولهَو    یمانی که در سل   ییها خانه چاپ   یعن ی(،  عراق  یاس یس  یمرزها

خود را    یاسی س   یهاتیاز فعال  یسطح  ،  غیرعلنیی  هاشبکه   قیهم کماکان از طر  ی و البته احزاب کوردستان
  ی حداقل   یفضاها  از  کوردستان  مقاومت  جنبش  مجدد،  ییبازآرا  نی. در واقع در قالب ادندیو تداوم بخش  یبازساز
هم    آن  کردن  دربه   دانیم  از   امکان  که  کرد  مستقر  ییجا   در  را  خود  ی جیتدر  یاوهی ش   به  و  کرد  استفاده  موجود

 و چه بسا ناممکن شده است.    ، مشکل  اریخواه خارج از کشور بس  ت یتمام ون یاپوزس ی دولت و هم برا یبرا
  ی ن کارگرفعالا   زنان،  یحوزه   کنشگران  یعنی  مختلف،  ان یجر  چند  یاسیس  یروین  ییافزادر حال حاضر هم 

احزاب   یهاتی طرف، و فعال  ک یاز    کوردستان  ی مدن  یجامعه   در  یکورد  زبان   یحوزه  کنشگران   ز یو ن  ی و صنف 
به جنبش    یا ژه یو  لیپتانس  ران،یکورد در خارج از ا  یا و رسانه   ین دانشگاهفعالا  ز یکوردستان و ن   ونیاپوزس

جنبش معاصر    یخیتار  یهاتجربه   گرید  یبر شانه   دیبدون ترد  تیظرف  نیکوردستان در روژهلات داده است. ا
جنبش در هر سه بخش   نی ا  ر یاخ  یهااست. تجربه  ستادهیآن، او هم در خارج از    ران یکورد، هم در داخل ا

باکوور، تجربه خلق  کیحزب دموکرات   یتجربه  ی عنیکوردستان،    گرید اقل  یها در  کوردستان در    میحکومت 
  ی(، به انحاهی سور شرق  شمال  و  شمال  ی هایدر روژئاوا )خودگردان ک یدموکرات سمیکنفدرال  یباشوور و تجربه
بهتر است   ای،  تجارب  ن یکرده است. ااز خود  ثر  أعمل مقاومت روژهلات کوردستان را مت  و مختلف گفتمان  
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ارز  مییبگو  ثغور ظرف  ی ابیخوانش و    یهاگفتمان   یفرهنگ  و  یفکر  منابع  از  یکی  ها،آن  ی اسیس  ت یحدود و 
  یالملل ن یب  ییاز شناسا  یتجارب، و سطح  نیا  نیچنگوناگون مقاومت در روژهلات کوردستان بوده است. هم 

ها جنبش   ن یاعتماد به ا  و   ییشناسافراهم شد،    ی جنبش مقاومت کورد در سطح جهان  یبرا   آنها   یکه به واسطه 
  گر ید  یخود کوردها و هم برا   یهم برابه آن وارد کرد،    توانی م  گوناگون  یایکه از زوا  ییها، با تمام نقد را

  تجارب  نیاست. ا  هارتقا داد  ی داری تحت ستم، به شکل معن  یهاگروه  گرید  و  هاست ین یفم  ژهیوه مردمان، ب
را    ی د یجد  یکنشگر  تیکرد، ظرف  شتر یکورد در داخل کوردستان را ب  جنبش   به   جوان  نسل   تعلق  که   زمانهم
ا  زی ن   اسپوراید  یکوردها  یبرا  یارتباط   جنبش  نیا  شد،   اشاره  بالا  در  که  طورهمان   ن، یفراهم کرد. در کنار 

دانشجو فعالا .  است  داشته  ران یا  سراسر  در  یاعتراض  و  کالیراد  یهاگفتمان  با  کیارگان  و  تنگاتنگ  ، یین 
 ی عموم  یو روشنفکران حوزه  ستیز  طیمح  یحوزه   کنشگران  ز ین حقوق زنان و نفعالا  و  هاستین یفم  ، یکارگر

 ی هاگفتمان   ای. در واقع گفتمان  اندداشته   ران یا  یهابخش  گر ید  در  هاحوزه   نین ابا فعالا   ده ی تنهمدر   یوندیپ 
ا  یکنون با    یعنیعمده،    ی اس یو س  یفرهنگ  ،یفکر  ر یدو مس  نیمقاومت کوردستان در روژهلات، در نسبت 

  یبند ورت ص  ران،یدر سطح ا  ی سراسر  یاعتراض  یهاجنبش  ز یآن و ن  ی و جهان  یاجنبش کورد در سطح منطقه 
و    یداریمعن  دانیداده است که م  ران یبه جنبش کورد در ا  یاژه یو  ی اسیس  تیظرف  تیوضع   نی شده است. ا

تبد  بردیآن م  یو زبان  یمل  یمرزها  یآن را به ورا  یاثرگذار   ی سراسر   یگفتمان  یرو ین  کی به    لی و آن را 
  م یخواه عمل کند. ما معتقدت یاقتدارطلب و تمام  یهاگفتمان   ه یعل  یضدهژمون   کیدر نقش    تواند ی که م  کند یم

  خاطر   به  قاًیدق  آن  یمترق  و  کالیراد  یهات یظرف   و  یفعل  تیوضع  در  رانیا  در  کورد  جنبش  یاسیس  یروی ن  که
و هم با   کندیم  یانتقاد  الوگید  ران«یاست که هم با »ا  ستادهیا  یی: روژهلات در جا است  دوگانه  نسبت  نیا

  کیدموکرات  و  کالیراد  ی اسی س   ت یظرف  توانستی ها، نمنسبت   نیهر کدام از ا  ابیزعم ما در غ  به و    ، »کوردستان«
 کال یراد  تیآن ظرف  توانستی م  «یکورد  »تماماً  یفرهنگ-یفکر-یاسیارتباط س  کی داشته باشد. نه    کنونی را

»در آستانه    تی وضع  نیکه ا  رسدی. به نظر م«یرانیا  »تماماً  ارتباط  کیجنبش فراهم کند و نه    نیا  یرا برا
  در  و  ی سراسر  کی دموکرات   یرو ین  کدر نقش یجنبش    نیا  که   باعث شده است  ی کنون  طیدر شرا  ستادن«یا

راستا   زی ن  و   رانیا  سراسر   در  نا یژ  ی انقلاب  جنبش   کی دموکرات  یهات یظرف  قی تعم  یراستا  با    یدر  مقابله 
  بودن  رالمله ی کثو    یگ ه یچندلا  ،، تکثر «یمل  »انقلاب   نام   ل یذ  خواهند یعمل کند که م  ی طلبانحصار  یهاان یجر

ه است،  شد  یمردم  استیس  یعموم  یفضا  وارد  گرید  بار  یانقلاب  جنبش  نیا  ی، که به واسطهرا  ران یا  یجامعه
زبان«   کیپرچم،    کیملت،    کیلوف »أرا به درون حصار م  «ی»کثرتِ شورش  ن یکنند و ا  «ی مهار و »ملغ

   سازند. ریپذبازگردانده و کنترل 
که    یی)به معنا  یهژمونضد  ی نوع  دیجنبش کورد در حال تولرسد که  ی مقاومت، به نظر م  ی فضا   نیدر ا
  ی است، نوع  یران یا  سمیونالی ناسو  اقتدارگرا و مرکزمحور    یهاگفتمان   یهمه   هی ( علکندی م  فادیا  آن از    یگرامش
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  ینقش باز   ران،یهمگان در سطح ا  ی، براکیدموکرات  یگشودگ   کی   یکه اکنون دارد در راستا  یضدهژمون
 ی راحت آن را به   تواندیم  تیکه نه حاکم  است  دهیبخش  کورد  جنبش  به  ی ت یفی ک  دیمقاومت جد  یفضا  نی. اکند یم

اپوز نه  و  با جنبش »ردیبگ  دهیناد  را  آن  تواندی مرکزگرا م  تِیال   ونیسیسرکوب کند  به  واقع    ان،یژ  ژن، . در 
شده است و    جادی( ایرانیا  سم یونالیناس  دی )بخوان  عه« یمختلف »مرد فارس ش  یهادر گفتمان   ی«، درز یئازاد

  یو بحران   ی ناشدنم یترم  یرا به صورت  آندرز رفته است و دارد    نیا  یاهرم لا   کیجنبش مقاومت کورد مانند  
کوردستان، در    یونیاپوزس-ی حزب  استیبا فرم س  روژهلات  ی مدن  یجامعهمقاومت    یفضا  ب یترک .شکافدیم
  یاس یس  ی صورت گرفته، باعث شده است که »کوردستان« به نام  نایژ  ام یکه با ق  یخیتار  گسست  یلحظه   نیا

کند؛ انگار کوردستان دارد   دایبسط پ   کوردها  ی استان  یا یجغراف  از   خارج   به  آن   یمعنادار  یره یشود که دا  لی تبد
همه   یصداها  یهمه شده،  قلمروهابدن   یسرکوب  و  )ب  یها    ی هاملت  رها،ییکو   زنان،  ژهیوه استعمارشده 
  که   وهی، و انگار به همان ش خواندی فرام  ینظم نابرابر کنون  ه یمشترک عل  ایمبارزه   ی( را برا کارگران  و   رفارس یغ
 یخواهتیتمام  ،ی شد، کوردستان هم به اسم رمز مقابله با نابرابر  «یئازاد   ، انیژ  ، ژن»  جنبش   رمز  اسم  نا«ی»ژ

دوره،    نیشعار جنبش کورد در ا  ن یتردر مهم  وهیش   نیبه معنادارتر  دیکه شا   ی زی شده است، چ  لیتبد   سم یو فاش 
 .  شودی م انیب  ستان«ی»کوردستان، گورستان فاش یعنی

ا  1، ا«یآکادم  ران ی»ا  با  شی هامصاحبه   از   یکی  در   کفر ینمحمدرضا   به احتمال مصادره شدن    ن یدر جواب 
.  کندی م  یادآوریآن را    یکوردستان-فرا  تی و ظرف  کند یشعار اشاره م  نی گرا به هماقتدار  یهاان یجر  توسط  جنبش

  یی هاان یجر  یهمه   یهادغدغه   ن یتراز حساس  ی کیو    خواهان تیاز شروط تمام  یکیکه چنگک    ستین   جهت یب
 «، یارض  تیاصل »تمام  یعنیهستند،    رانیا   یایتکثر در جغراف   رشیمخالف پذ  ،یضمن  ایو    حیصر  ،ی که به فرم

جنبش را   نی ا یبرآشوبنده  ت یظرف خواهدی کرده است و م  ر یبه بدن جنبش کورد گ  یاکننده به شکل سردرگم
 کند.   یخنث  شیشاپ یپ 

و    ییاسپوراید-یونیاپوزس  سمیونالی حاکم و ناسسمِی ونالیکوردستان، ناس  نیب  دیجد   ی، نسبتیفراخواندگ   نیا
ا  ی روهاین   زین سراسر  در  م  جادی ا  رانیمقاومت  نظر  به  است.  فرسا  رسدیکرده    ت یمشروع  کالیراد  شیکه 

  یامکان  ، ییاسپوراید-یونیسیاپوز  سم یونالیناس  ی( و مختل شدن هژمونیاسلام  یدر قدرت )جمهور  سم یونالیناس
در   یمردم استیبه کانون س یسراسر   بدیل کی یمثابهآورده است که گفتمان مقاومت کورد به  د یپد یخیتار

  ک یاز    شینتوانست ب  «یاسلام   ی»جمهور  یده یاست که ا  ان یهمه ع   یبرا   گرید  ن یوارد شود. ا  ران یسطح ا
گذشته نتوانست    یکه داشت در طول چهار دهه   یتمام امکانات  ج یحاکم با بس  ستم یبکند. س   د ینسل خود را بازتول

 یهاارتباط گفتمان حاکم با نسل  ،تر یبحران نیوفادار به خودش را هم حفظ کند. از ا کیکلاس  ی روهاین  یحت
و   ییمعنا  یهابا نظام  یارتباط  ن یترکم   نسل عملاً  نیرخ داده است و ا  اریتمام ع   یگسست   جانیتر است: اجوان 
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 یطلبانه توسعه   یهاشکست برنامه  زیندارد. ن  کند،یم  غی آن را تبل   تیکه حاکم  یایو اجتماع  یفرهنگ  یهنجارها
ا  یامنطقه  و    یعیهلال ش  یده یا  یعنیباخت دو قمار بزرگ،  احتمال    افزایش  و  انه یخاورم  یو آنجا  نجایدر 
  ن ی ال برده است. اؤ س  ر یز  رانیمردم در ا  یقاطبه   یبرا  یاز هر زمان  شی را ب  نظام  تی مشروع  ،ایی هستهبرنامه
 از .  است  آورده  فراهم  ران یا  سراسر   در  کی دموکرات   یروهاین   یبرا  یاژه یو  یخیتار  تیظرف  بزرگ  یهاباخت
  یط   در  عملاً  شوند، ی ها نمطلبسلطنت   به   محدود   صرفاً  البته   که   ون،یسیاپوز  یها ست یونالیناس  گر، ید  طرف
بکنند.    یبندصورت   معترض  یروهاین  یهمه  قبول  مورد  و  دفاع  قابل  یگفتمان  اندنتوانسته  گذشته  یدهه   چند
  را  شناسانهشرق و    یاافسانه-یوهم  یهانمادو    انهیگراباستان   یهاشینما  یبرخ   ها را ازآن   اگر  ث،یح  نیو از ا

  ی ریتعب   به .  است   قدرت   در  سم یونالیناس  ی ورشکستگ  همان   به   یونیسیاپوز  سمیونالیناس   ، سلب کنیم  هاآن   از
است که به   یاست. کاف   یخال یدبخشیمرکزگرا به شکل نو   تِیو ال   یران یم اسیونالی گفت که دست ناس   شودیم
 دات یو تول  ،ییجواد طباطبا  دی س  یعنی  سم،یونالیناس  نیا   «یاسیس  لسوفیاصطلاح به »فو به   گوریف  نیتریعال

بخش را با تمام  دیبودنِ نو   یدست خال   نیو ا  اریعتمام   یورشکستگ   نیتا ا   میندازیب  یاو نگاه  یبه اصطلاح فکر
کنوجود   قمی لمس  اگر  صداها  ی برا   نایژ  امی.  که  کرد  روشن  صدا   خواهانه،تی تمام  یمردم  جمله    یاز 
ن  ، یطلبسلطنت  خ  یداریمعن   ی اجتماع  ی رویفاقد  مفتضحانه  رانیا  یهاابانی در   ی ره یزنج  یاست، شکست 

صدا  یایمجاز  یهان یکپم کردن  فروکش  با  بس  یسع   هاابان یخ  یکه  از  استفاده  با    یجانبه   همه  ج ی کرد 
باخت    یبه اندازه   دیکند، شا  یرا لاپوشان  یگاهیپای ب  ن یزبان خارج از کشور ای فارس  ی اصل  انیجر   یهارسانه 
فراهم کرده است.    خواهی و برابر  یمترق  ک،ی دموکرات  یروهاین  یگرکنش   یرا برا  نیزم  ،  حاکمیت  یقمارها

بودن   یاقتدار طلب، دست خال  یروهایمدافع ن  یهاخود چهره   ضیضد و نق  یهاو حرف  ریاخ   یها شکست   نیا
پس از    یکیها دارد  کرد. انگار پرده   تران یاز مردم ع  یبخش بزرگ   یرا برا   یی اسپوراید-یونیسیاپوز  سمیونالیناس
سرپا نگه داشته شده   ی اصل  ان یجر  یهاکه با ضرب و زور رسانه  ین یپوشال  یهاو آن قدرت   افتدیم  یگرید

  یبرا   طیبشود گفت که شرا  دیمعنا شا  کی . به  دهندیخود را از دست م  یمردم  تیمشروع   تمامیبه   بودند، دارند 
  و   کیفراهم نبوده است. تمام لجست  یکنون  ت یوضع   یبه اندازه   یزمان  چ ی ه  کیدموکرات   یروهای ن  یگرکنش 

  عی تجم  رانیزبان در خارج از ای فارس   یهارسانه   یو یطلب در استوداقتدار  یهاانیجر  یفرهنگ   و   ی فکر   مهمات
  ی به شکل روزافزون  ران یا داخلها در  آن   یاعتبار مردم  رسد ی که به نظر م  وها،یاستود  ن یاز ا  رون یشده است. ب

  ی فکر  ، یاسی س  یابرازها  نه  و   شناسند یم  را  نبرد  دانیم  نه   ز یتکثرست   و  اقتدارطلب   یروها ی، ن است   رفته ال  ؤ س  ریز
 ار دارند.  یاخت در را دان ی م نیا در نبرد ی برا لازم یسازمان  و

ناتوان شده    تماماً  خود  ی هژمون  دیبازتولاز   در قدرت  سمِیونالیناس  که  یتی وضع  در  و   ن،ی چننی ا  یطیدر شرا
نیزون یاپوزس  اقتدارطلبِ  سمیونالیو ناساست   و    ری فراگ   یکنندهمتشکل   یرو ین  کی  یمثابه  به  خود  ت یاهم  ی 
  کیدموکرات  و   متکثر  یجبهه  کی  یریشکل گ   یبرا  طی، شرادهدمیاز دست    یانده یرا به شکل فزا  ی سراسر
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جنبش    ، یمتن  نیاست. در چن   ی از هر زمان  تر ا یمه  خواهی و برابر  یمترق  یروهاین  یهمه   از   متشکل  ی سراسر
بس  یخودسازمانده  ییتوانا  که   است  داده   نشان   یدان یم  سطح   در   هم   که   ییروین در جایگاه  کوردستان     جی و 

  ی گفتارها   نیدر حال بسط و تکو   یروژهلات را دارا است، و هم در سطح گفتمان  یدر سراسر شهرها  یاتوده
 یسراسر  کیدموکرات   یجبهه  نیا  یریگ پررنگ در شکل   اریبس  ینقش  تواندی بوده است، م  کیو دموکرات  بدیل

 رهبرتراش« را  زِ ی»تکثرست   یها ون یزیتلو   دیکه با  رسدیبه نظر م   ،یکنون  یگونهبستبن   تیکند. در وضع  فایا
هنوز    یرویو به تنها ن  کوردستان  و  زنان  یعنی  نا،یژ  امی ق  آغازگر  یاسیس  یروهاین  به  گریخاموش کرد و بار د

:  ستین  اریاخت   در  ینامتناه  شکل  به  زمان  که   داشت  نظر  در  دیبلوچستان بازگشت. و با  یعنی  دان،یمانده در م
مردم را به سمت   یتوده  تواندی ، م«نه صلح  ، نه جنگ»  تیدر وضع   ستن یو ز  یکنون  معلقمهی ن   وضع  تداوم
 تی وضع  نیرا از ا  هاآن د تا  ن باش  از وضع موجود  ریغ  یهر نوع برنامه  یرا یکند که پذ  تیهدا  یاره یت  یهای دیناام

  ران یمقاومت در سطح ا  یروها ین   گریکوردستان و د  نی که ب   ی دینسبت جد  نیبه ا  نجای. ما ااوردی ب  رون یمعلق ب
نسبت و    نیا  ی اس یس-یخیتار   تیف یدر درون خود جنبش کورد و ک   یبحث تکثر گفتمان  ز یبرقرار شده است، و ن 

 . میپردازیم دینسبت جد  نیا  لیذ گریکدیگوناگون با  یروها ین  یمواجهه  ینحوه  زین

  کوردستان،  یهازندان   در  چه  و   هاابانیخ  در  چه   ن،ی خون  یهاسرکوب  با  حاکم   سم یونالیناس   که  است   ان یع
 اما  یونیسیاپوز سمیونالیناس .دهدی م پاسخ رانیا در بخشییرها استیس  ی برا کوردستان  شدن ی کانون نیا به
  ی جمهور   یسلطه  از  ییرها  ی برا  کوردستان   یاس یس  یرو ی ن  ی اتیح   ت یزمان که اهمهم   که   رسدی م  نظر   به

 زهر  خواهدیو البته مصادره، م  ی سازدستک ی  انکار،  یهای استراتژ  از   ی بیترک   با  است،  کرده  درک  را   یاسلام
 رو ین  کی  یآن را به مثابه  کرده و صرفاً  یآن را خنث   کالیراد  یهاهیو سو   ردیجنبش را بگ  نیا  یکورد   استیس

  یاسیس   راتیآن را، که معطوف به تغ   ی اسیکه بخواهد مازاد سبدون آن   رد، یکار بگ  به   «ی»برانداز   ی در راستا
نظام    ات یبلندتر از ح  اریآن بس  ی که زمان اجتماع  ی استنهاد  یمثابهملت به-ساختار دولت  تیدر کل   کالیراد

رسم   کنونی به  ا  ت یاست،  م  تیاهم  ونیسیاپوز  نیبشناسد.  را  کوردستان    یهاپوشش   شناسد، ی جنبش 
 ژهیوه ب  ی، اصل   ان یجر  یهاآن، در رسانه  ند«یاخبار کوردستان، و البته سانسور وجوه »ناخوشا  یسخاوتمندانه 

  کی  نقش   در  شتر یب  را   کوردستان   هاآن   اما.  است  تیاهم  نیگواه درک ا  ،نترنشنالی ا  ران یا  و   ی فارس  ی سی بیب
  ک یعنوان  آن استفاده کرد، نه به  یلاتی تشک  کیو لجست  یاس یس   یهات یظرف   از  د یبا  که   ندییبیم  نظامادهیپ 

کردن ساخت دولت    زهی دموکرات  یدر راستا  کالیراد  یها با خواست   ق یو عم   یاتوده  یاسیس-یاجتماع  جنبش 
 .  ران یدر ا

از فضا   نیا  غالباً که    یریراستا تصو   نیدر هم بازنما  یاس یس  یروزها    ی ریتصو   شود،یم  ییجنبش کورد 
  ن ی ا  که  داندی م  بشناسد   کینزد  از  را  کوردستان  خیکه تار  ی صدا است. کسک ی  باًیپارچه و تقرکی دست،  کی

 که  گفت   شودی دور است. م  به جنبش کورد    یاس یس   ی روهاین  یو گوناگون  موجود  ت یواقع  از   چقدر  ییبازنما
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است:   ی تیحاکم-یاس یس یلی تحم  خود  ییصداک ی  نیا  و رسدی صدا به نظر مک ی  رونیب   سمت  به  کورد جنبش
جنبش به سمت    نی. اما اسازدی واحد از آن م  ایو سوژه   دهدی آن خطاب قرار م  تی کوردستان را در کل   تیحاکم
  یاسیس  یهاگوناگون، با گفتمان   یاسیس   یروهای و متکثر است که در بطن آن ن  ه یجنبش چندلا  کیدرون  
ها در رسانه   را برجسته کرد. معمولاً  کالی( پارادوکس )ظاهراً  تیواقع   نی ا  گریبار د  نا،یژ  ام یوجود دارد. ق  ،مختلف

 ی وهایمختلف هم به استود  ی اسیس  یهااگر سران حزب   ی حت   شود،ی جنبش کورد واحد حرف زده م  ک یاز  
سازد،    ریپذتؤیر را    یتکثر گفتمان  نیکه ا  رودینم  ییها تا جادعوت شوند، سطح بحث  یاصل  انیجر   یهارسانه 

  ری ناپذرا اجتناب   ی دستکی نی ا تیه با حاکم هخصوص مواجه ب تیوضع  نیه با مرکز و در اهمواج جان یچرا که ا
 ی مردم-یاتوده  یهاکه خواسته   رسد یبه نظر م  شود،ی مربوط م  یکنون   تیکه به وضع   ییتا جا. اما  سازدیم

جنبش،   نیا  انیاحزاب در جر  نیا  عملکردکم  دست  ایکورد،    ونیسیاحزاب اپوز  یاسی س   یهاکوردستان و خواست
 آن،   یحزب  بخش  کم دست  کورد،  مختلف  ی روهاین   که  رسد ی م  نظر  به  زین ندارند.    گریکدیبا    یکامل  یپوشانهم

جا به  ن یما در ا.  اندازندیم  قینانوشته به تعو   یجنبش را در توافق   نیا   ی اسیس  یهاخواسته   کالیابراز وجوه راد 
ا  یهاخواست و    یمردم-یاتوده  یهاخواست  یعدم همپوشان  نیا از  ا  نیاحزاب کورد و  به  توافق   نیمنظر 

 .میپردازی م شتریب یکم ی جنبش کورد توسط احزاب کوردستان کالیراد یهاخواسته  قیتعو   ی نانوشته برا

  ی . و زندی جنبش کورد حرف م  «یاز »زوال استقلال گفتمان   1ت، ییرشته تو   کیدر    ،یمحمود  ری جهانگ
  ت یأ در ه  نا، یژ  امی در ق  ی اجتماع-یاسیجنبش س   کی  یکوردستان به مثابه   یشگامی پ   رغمی معتقد است که عل 

 تیمشروع   یاست. او از »افول بالقوه  یخیشکست تار  کی  یتجربه   حال   در  جنبش  نی«، ایگفتمان /ی»حزب
خطوط   شوند، ی حاکم م یهااحزاب مغلوب گفتمان  ن یکه چگونه ا نی، و ا زندی ]احزاب کورد[ حرف م « یاسیس

. عدنان  دهندیخود را از دست م  یاتوده  ت یمشروع  قی طر  نیو از ا  گذارندیپا م  ر یرا ز  یکورد  استیقرمز س 
نحسن  »  گر ید  یانوشته   در   ز یپور  عنوان  شەداکتحت  لێ شگۆڕ وتنی  مۆرا ەپ  ەر؛   ە یل ەیزی 
 کاک   ی ران یا  هایگرایش   یه ی حاش  در   ؛یشورش   کی)سقوط    «،دیداەای موهتڵڵبدوەعنی کاک  ەکەرانیێئ

»ائتلاف«    انی در جر  یمتن در انتقاد از عمکرد مهتد   نیا  2. کندی م  انیب  را  یمشابه  یدغدغه (،  ی مهتد   عبدلله
  پور حسن   که  یخیتار  یهانکته   اتیجزئ  با  که نینوشته شده است. فارغ از ا  یو رضا پهلو   یتیسلبر  یاو با تعداد

 آورد،ی م  زبان  به   را  کوردستان  یکنون  جنبش  یاصل  یهادغدغه   از  یکی   او  متن  خیر،  ای  میباش  موافق  کندی م  ارائه

 

1  https://twitter.com/JahanMahmoudii/status/1610661756535177224?s=20&t=6n3-

TAGgtuBJo_lAr6vYeg 
2 
https://jineftin.krd/2023/01/03/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%DB%95%D9%88%D8%AA%D

9%86%DB%8C-

%D8%B4%DB%86%DA%95%D8%B4%DA%AF%DB%8E%DA%95/?fbclid=IwAR0sneXe1

HVQd_vCJw2qRuX7eaAdEdX_6zXzUTgoxst_VgP1HlxdCmwjZcs 
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https://jineftin.krd/2023/01/03/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%DB%95%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%86%DA%95%D8%B4%DA%AF%DB%8E%DA%95/?fbclid=IwAR0sneXe1HVQd_vCJw2qRuX7eaAdEdX_6zXzUTgoxst_VgP1HlxdCmwjZcs
https://jineftin.krd/2023/01/03/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%DB%95%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%86%DA%95%D8%B4%DA%AF%DB%8E%DA%95/?fbclid=IwAR0sneXe1HVQd_vCJw2qRuX7eaAdEdX_6zXzUTgoxst_VgP1HlxdCmwjZcs
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نبا  ن یا  آن  و کورد  د یکه  عبارت  «ی»تفاوت  به  روژهلات،  مل   گرید  ی جنبش  »ستم    یهیسا  ر یز  «،یبحث 
در   سندهینو   نیهم .شود  موکول  موهوم  یانده یکه به آ  ن یا  ایمنحل، معلق و    یرانیا   یِ سراسر/ یمل  یهاخواست 

زندان سنندج، و »در دل دشمن«    یاسیدر بند س   1387که چگونه سال    کندیاشاره م  نیبه ا  1تییرشته تو   کی
  دموکرات  حزب   سی سأ ت  سالروز )   مرداد  25  مانند  کورد   جنبش  یبرجسته   یخیتار  یهاروز سال   شیرفقا  گریبا د

)/طباخ   15(،  رانیا  کردستان فعال  سالروزآگوست    سیس أت  سالروز)   بهمن  2(،  ککپ   یمسلحانه  تیشروع 
جشن گرفتند، اما اکنون و در   یشدن کومله( را به صورت علن   یعلن  سالروز )   بهمن  2۶  و(  کردستان  یجمهور

  مردم   حقوق  از   لکنت   بدون  و  صراحت  با   دن توانینم  هاون یزیتلو   توریمان  پشت  در   احزاب  سران  نایژ  ام یق  ان یجر
 کنش   یحوزه   در   هم   و   شناخت  یحوزه   در  هم   بزرگ«،   »شکاف   کی   جادیا  به   پور   حسن .  کنند  دفاع  کورد
 صراحت   با  دیجد  نسل  که  دیگوی م  و  کندیم   اشاره  کورد  یاسین سفعالا  د«یجد  نسل  و  میقد  »نسل  نیب   ،یاسیس
به    یراحت اما سران احزاب کورد روژهلات به   کند،ی م  انی را ب  خود  یاسیس  یها، خواست تعارف   و  شرم  بدون  و

د. در  دهنی م  نشاناز جنبش کورد به مخاطب    ی»خجول« و تعارف   یر یو تصو   افتند ی م  یارسانه   یهای دام باز
  هستند  هاآن   ینده ینما  احزاب   نیا  که  اندکرده  دی کأ ت  یعموم  یفضا  در  که   هاستسال  مردم  که   دیگو ی ادامه او م

 اند. که احزاب از مردم جا مانده   کنندی را هم زمزمه م نی خودشان ا نی زمان ب هم اما
ها در آن   ریناپذکتمان   قتی حق  کیدفاع نباشد،  پور قابل و حسن   یمحمود  یادعاها  یبه نظر ما اگر هم همه

که ما آن را »عدم   ت، یوضع  نیا  یرو  ملأ ت .  گذاردی آن انگشت نم  یرو   ادیز  یروزها کس  نیوجود دارد که ا
  جنبش  اکنون  ی برا  هم   م،ینامی آن« م  یگفتمان -یحزب  یه یجنبش کورد با لا  یاتوده-یمردم  یهی لا  یهمپوشان

درهم    رغمی که عل  میمعتقد  ما.  دارد  ضرورت  کورد  یاسیس  یروهاین  ینده یآ  یبرا  هم   و  رانیا  و  کوردستان  در
کند.    یندگ ینما  آن را تماماً  تواندی نم  یوجود دارد که دوم  یدر اول   یای اسیخواست س  ه،یدو لا  نی بودن ا  ده ی تن

  سمیکالیراد  یاز منابع اصل  یکینشده«    یگذارنام   هنوز  ی»سوژه   آن  یعن ی،  هیلا  ن یا  ی اسیبه باور ما مازاد س
  یرو ی ن  نیترنشده« مهم  یگذارنام  هنوز  ی»سوژه  نیا  ادی. و به احتمال زاست جنبش کورد در روژهلات    یاسیس
در حال تولد، در  یسوژه   نی گفت که ا شودی م ی ری . به تعباست  روژهلات ی رو شی پ  ینده یآ و  اکنون  ی اسیس

جنبش کورد در روژهلات    یاسی س   یفضا  ییکرده است که ما بالاتر تحت عنوان بازآرا  دایپ   اتیح  یز ی رحِم آن چ
وجود ندارد که    ی نی تضم  م،ی آن دنبال کن  ی منطق  ی آوردن را تا انتها  ا یبه دن  ی. اگر استعارهمیبه آن اشاره کرد

حتماً   یسوژه   نیا تولد،  حال  سالم  در  دن  یبه شکل  به  مس  استیس   ی ایپا  چه  س   نیا  ری بگذارد،  و   ر یروزها 
 ی طور که در بالا اشاره شد، در طول سه دهه . همان سازدی نم  ی رو احتمال سقط شدن را منتف  شی پ   ی رخدادها

 

1 
https://twitter.com/adnanhassanpour/status/1618269092389216257?s=20&t=74ZfNPZNNOGhN

bpQa_Tiwg 
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گروه  و  افراد  فضاها  ی متعدد  یهاگذشته،  هز  یدر  با  و    از   ی فرم  پروراندن   حال   در  ،ی گزاف  یهانه یموجود، 

  ان،یآن را در جنبش »ژن، ژ  ی از خروج  ،یبخش  فقط   می کنی م  دیکأ ت  ، یبخش  که   اند بوده  مقاومت  رساخت یز

مذکور    یسوژه  ی اسیس   تیظرف  یکه همه   می. ما باور دارمیادهیروژهلات د  یدر شهرها و روستاها  «یئازاد
چ  آن  خ  ستین  یز یفقط  در  اتفاقاً  ابانیکه  شد.  م  کیبه    مشاهده  خ  توانیمعنا  در  ما  که    یهاابان یگفت 
  ی زمانمند   تابع  ،ی اسیس   یها. شکل گرفتن سوژه میرا مشاهده کردکوه یخ    ن یا  یقله  نوک  فقط   دیشا  کوردستان

 چند   هر   است،   ریپذامکان   یراحت آن به   یامحا/سرکوب  نه   و  ندیآیوجود مه  ب   دفعتاً  نه :  است  خود  خاص  یخیتار
  رات ییخود را در قالب تغ  یکه اراده  ی اسیس   یی روین   یمثابهآن به   ی اسیطور که در بالا اشاره شد، تولد س همان   که

زمان و مکان    طیمعلوم، که تابع شرا  شی محتوم و از پ   ی ، نه امرکند  ل ی دولت تحم  نیبه ساخت نهاد  ،یساختار 
 کی  1357از انقلاب    ش یدهه پ   کیکم  است. دست  یو جهان  یامنطقه   ، یداخل  یاس یس  دان یو توازن قوا در م

.  کنند  رصدآن را    توانستندیموجود وقت نم  یهابود که گفتمان   یریگ در روژهلات در حال شکل   ی اس یس   ی روین
روژهلات شد    ی اسیس   ینام »کومله« وارد فضا  لیذ  جی انقلاب به تدر  یدر آستانه و فردا  کالیراد   یرو ین  نیا

  رانیکورد در ا  یو خوانش آن از جامعه   ران«یحزب دموکرات کوردستان ا»با گفتمان    زیدر تما  هم که خود را  
. مشخص است که چپ سراسری هیچ  ی چپ سراسر  یروها ین   بخش بزرگی از   با   زیو هم در تما  کرد ی م  ف یتعر

ی ما به عنوان »سراسری« برای کل آن نیروهای چپی است که  یکدست نبوده و نیست، اشارهگاه یک کل  
توان طیفی را شناسایی  ای مشخصی نداشتند. عیان است که ذیل این چپ سراسری میی منطقه شناسنامه 

همگان  ها برای  های فدایی اکثریت بودند که داستان سقوط سیاسی آن کرد که یک سر آن حزب توده، و چریک 
های دیگر  های سیاسی مختلفی قرار داشتند )مانند جناح روشن است. اما سر دیگر این طیف نیروها و گروه 

( که در کنار جنبش  رهیو غ  ی ستی، راه کارگر، وحدت کمون3خط   اناتیجرسایر  و سهند و  کاریپ  ،یی سازمان فدا
ومله از چپ سراسری نه درست کردن تقابل  مقاومت خلق کورد و تورکمن قرار گرفتند. منظور از تمیزیافتگی ک

شد که ضرورت تأسیس های رادیکال سراسری، بلکه این واقعیت است که حضور این نیروها باعث نمیبا چپ

 1ی کوردستانی مشخص و از دل خود کوردستان منتفی شود. یک سازمانی انقلابی با برنامه
  ی گرید  ی اسیس   یسوژه  ینطفه   گریگذشته، بار د  یکه در زهدان تحولات چند دهه   رسد یاکنون به نظر م

موجود در    یهاخود را نه در تقابل با گفتمان   1350  یدهه  یخیتار  یطور که سوژه . همان است  گرفته   شکل 
  یوند یپ   ز ین  یکنون  یخیتار  یسوژه  کرد، یم   ف یکردن آن تعر  زهیکالیبسط و راد  ل، یتکم  در   شتریکوردستان، که ب
د با  د  یاس یس   یهاگفتمان   گریتنگاتنگ  در  هم  و  روژهلات  در  هم  کوردستان،  در    ی هابخش  گر یموجود 

 

میلادی( با منطق گفتمانی نسبتاً مشابهی   1970خورشیدی/    1350ی تاریخی )هم در باکوور کوردستان درهمین دوره  ککجالب است که پ 1
کرد و یا ی ستم ملی را یا اصولا انکار میک هم در تمایز از دو گفتمان ناسیونالیسم کوردی و چپ سراسری ترکیه که مسأله کشکل گرفت: پ
 شکل گرفت.  های آن نبود،در اولویت برنامه 
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  فیموجود تعر  یهاگفتمان   یورا  ییکه خود را جا  کند ی دارد، اما تلاش م  رانیا  یکوردستان در خارج از مرزها 
  اشاشاره   د،یگوی طور که خودش مهمان  زند،ی حرف م  « یاز »زوال استقلال گفتمان  یکه محمود  ییکند. آنجا

  یکنون   یجامعه  یاسیس  یهاخواست   توانندی موجود است که نم  یهابه گفتمان   بهتر،  ی عبارت  به  ایبه گفتمان و  
از آن دفاع   رانی ا  یگفتمان  یشفاف و قاطع در فضا  یبکنند و با زبان  ید بنصورت   حیصر   یصورت   به  را  روژهلات
  و   تازه  ینام  با  تولد   حال  در  یسوژه   نیا   یاسیس  یهاخواست   شدن  و یسکورسید  امکان   به  او  اگر  دیکنند. شا
  .کردی م یبندصورت  گرید یله را به صورت أمس  کرد،ی فکر م نو  یگفتمان
د  در  یاسوژه   نی چن  که   است  نیا  شود  دی کأ ت  آن  بر  دیبا  جانیا  که  یز یچ قاعدتاً  گر،یچند سطح  با    و  و 

ک  های زمانمند شکل   یهات یفی و  حال  در  سطح  یریگ متفاوت  آن  در  هم  عنوان    ی است؛  تحت  که 
ویژه ه ب  شده«،   ی رامونیپ   -مستعمره»  یهایاو در جغراف   ی او هم در سطح منطقه   می شناسیم  «یمل /ی »سراسر
  رسد ی . به نظر مزنان  یحوزه  در  هم   و   ، عربستان-خوزستان  و   یاری بخت-مانند بلوچستان، لرستان  ی در مناطق

  نیا  که   چند   هر  هستند،   گریکد ی  تیتقو   حال  در   و  دارند  یک یارگان  یهای دگ یتن سطوح مختلف درهم  نیکه ا
مسلط و    یهاکه گفتمان   م ینکرده است. ما معتقد هست   دا یپ   یمشخص  یهنوز زبان گفتمان  قاعدتاً  هایندیو پ هم

ا  ،یفعل  تیشناخته شده در وضع  راست،   ف یچپ و چه در ط  ف یچه در ط  اسپورا،یو چه در د  ران یچه داخل 
است که در   یرصدنشدگ  یوجهه  نیا رصد کنند. و اتفاقاً یدرست را به   یاس یس -ی اجتماع  یروین ن یا توانند ینم

را رقم زد که همگان را    یسراسر   یهمبستگ  یحاکم را کنار زد و نوع  ی ستیونالیناس  ی گفتارها  نا،یژ  امیقالب ق
به    بیقر  تیگوناگون، که اکثر   یهابون یرصدنشده است که در تر  ی وجهه   نیهم  شگفت زده کرد. و اتفاقاً

 شود؛ ی ممکن در حق آن م  یجفا  نیشتریب   کنند،یم  ر یخود س   یانهیمرکزگرا  یها در جهان کهنه اتفاق آن 
  یفضا   نیبه ا  را   ممکن  یدسترس  نیترکم  اتفاقاً  زند،یم  حرف پر مخاطب    یوهایکه روز و شب در استودآن

  یباره در  را   یر یتصو -یصوت  ی محتوا  ژهیوه ب  ، یعموم  یمحتوا   نیشتری که ب  ، آن گرید  ی رصد نشده دارد، به عبارت
دانش و    کند،یدر داخل و خارج از کشور پمپاژ م   های رانیا  یعموم  یو آن را به فضا  کند ی م  دی تول  نایژ  امیق

  ان یجر  یها. رسانه ندارد  اریرا در اخت  «یآزاد  ،یفهم گفتمان »زن، زندگ   ی برا  لازم  کی و تئور  یاسیس  یابزارها
 ، هنیم  ،»مرد  یجبهه   یتوپخانه  بهکه عملا    کنند،ینم  کالیراد  یسوژه  نیا  ییبه بازنما  یتنها کمکنه   یاصل
طلب ی و برابر   ی مترق  ک،یدموکرات   یروهایمواضع ن   یتمام قوا در حال بمباران تمام  با   که  اندشده   ل یتبد  «یآباد
 ی ها سوژه/سوژه   ی و ساختارشکنانه   ی شورش  ی انرژ  تا   کوشد ی م  ریناپذی خستگ  یو روز و شب، به شکل   است 

 .  بکند  در  به ی اس یس  دان یم  ازرا   نایژ امیق
را با جنبش    «یئازاد  ان،ی»ژن، ژ  یدارد جنبش انقلاب  لی در کوردستان م  ر،یگ چشم  چندان   نه   چند  هر   ، ییروین

 کورد  احزاباز    ی برخدر قالب عملکرد    شتری ب  د یکه شا  گر،ید  ییرویکند، ن  نسبتیب   یاتورتکیضدد  ی سراسر
نشان م را  و مسا  یجامعه   یتفاوت کورد  خواهدیم  دهد،یخود  ذ  زیمتما  لیروژهلات  را   یهمبستگ  لیآن 
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و    ی دوم عملکرد شخص عبدالله مهتد  یرو ین   نیموکول کند. تجسم بارز ا  نده یبه آ  ایمنحل، معلق و    ی سراسر
 ها ی شهرران یا  گریدو    یبا رضا پهلو   یبادکنک   یهاائتلافدر    را  رانیکوردستان و ا  ییرها  کهبود    یاستیآن س 

  کوردستان   در  یانقلاب   جنبش  نیا  یاصل   گریباز  که  یتولد  حال  در  یسوژه   که  میهست  معتقد  ما.  کردمعلق می
  در   گرید  کیدموکرات   یروهاین  با سوژه    نی. اشناسدیخود را بازم  یاسیدو گفتمان س  نیا  با  زیتما  در   قاًی دق  است،
  بلوچستان،   یروهای نو    کارگران  ،یکماننی رنگ   یجامعه  و  زنان  ،پیشرو  یهاستین یفم   با  ژهیوهب  ران،یا  سراسر 

  ی در سپهر   تماماً  را  خود  یمبارزه  واست،    وندیپ هم   حاکم،  ملت  ک یدموکرات  یهاه یلا  زین   و  خوزستان  و   لورستان 
وجهه    ابهام،   بدون   و   ح یصر  ی زبان اما همزمان با    کند، ینم  ف ی تعر  ی سراسر  یمبارزه   ن یبا ا  نسبتی جداگانه و ب 

ن  یکورد  استیس  زیمتما را  ا  کندی م  انیب  زیخود  از  ب   کهنیو  از  طفره    زیمتما  یوجهه   نیا  انی احزاب کورد 
ا  یهاابانی خناخرسند است.    روندیم فر  نیروژهلات کوردستان  را  انقلاب   زدندیم  ادیصدا  در   یو سوگواران 

 ی سوژه   نیابر    ملأت  جنبش  از  مرحله  نیا   در.  کردندیم  مانیپ   دیصدا تجد  نیبا ا  زانشانیعز  یمراسم خاکسپار
  ستانکورد  یروشنفکر   یضرور  یکارها  از  یکی  ،آن  یاس یس  یهاخواست  ییو شناسا  یگذارنام  تولد،  حال  در

 نشان   و   سوژه  ن یا  ی فرهنگ-یاقتصاد-یاسیس   یهاخواست   کالیراد  وجوه   کردن   برجسته  ، یگذارنام   ن یااست.  
  هو هم در سطح کوردستان، ب   ران یهم در سطح ا  موجود  یهاگفتمان   گر ید  از  آن  ی کننده   زیمتما  وجوه  دادن

  یبه حقوق زنان، دموکراس  یبند یپا بر یمبتن ، بدیل ی اسیس  یهافرم  ای  فرم یبندبستر صورت  تواندی زعم ما م
  سراسر   در   ستم  تحت   یهاگروه  ژهیوه ب  همگان،   ی برا  را  یو آزاد  یبرابر  ک،یو اکولوژ  ی عدالت اجتماع  کال،یراد
 . کند هموار  را  رانیا

 

شرایی رها  بدیل  به   یوفادار   -یان یپا  بحث  در    ه ی عل   ابان؛ یخ  شدن  زهیتار ی ل یم  ط یبخش 

 «ی رامونی»کورپ  دیبازتول

  نایژ  یکه در جنبش انقلاب  یگروه   دودر جایگاه  زنان و کوردها    یهای مندتفاوت   مورد  در  ل یتفصبه   توانیم
نقد درست که زنان   نیدر مورد ا  نی چنهمگذاشتند، بحث کرد.    شیاز خود به نما  یالهام بخش   یانقلاب   ییتوانا
  به  که   ییجا  تا   اما .  داد  ح یتوض  مفصل   توانی م  ز ی ن  ستند ی ن   کپارچه ی  و  کدست ی  گروه   کی  کدام چ ی ه  کوردهاو  
  یاس یاز اشتراک س  یحد معنادار  توان ی م  گردد،ی ها برمآن   ی دو گروه و البته به مقاومت کنون  نیا  مدرنِ   خ یتار
دو گروه    نیاز ا  کیدرون هر    یداریمعن  ی اشتراکات درون  گریطرف، و از طرف د  کیزنان و کوردها از    نیب
  ملت )و اصولاً -دولتاست.    «یئازاد  ان،یجنبش »ژن، ژ  یاصل   یکه از مبان  ی در نظر گرفت، اشتراکات  یاسیس

زن است. با وجود    دنیکش  ادیبه انق  خالصمعنا فرم    کیبه    سمیونالیمردمحور است. ناس-ساختار پدر  کیدولت(  
صد سال    یبه اندازه   یگری د  یدوره   چ یبلند چند هزار ساله است، اما در ه   خ ی تار  ک یزنان    ادیانق  خی تار  که نیا

س صورت  به  زن  بدن  س و تاخت   یعرصه   کی ستماتیگذشته  پ   یهااست یتاز  نوک  است.  نبوده    کانیمردانه 
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دل    از  «یخی»شکوه تار   یا یاح  یبرا   زیآمجنون   یهاو گام  یمل  یهای»عظمت«طلب  انه،یگرای مل  یهااست یس
  بدون ی خانگ  »کار زنانه و   گان« یرا  »مراقبت و اصولاً   گذردی کارگر م-سرباز د یتول  کارگاه  یمثابه به  زنان،  رحِم 
 نیآن است. زنان اول  یکتاتورینوع اقتدارطلب و د  ژهیو هتوسعه، ب   یگذاراست یانواع س  یهاهزنان از لنگرگا  مزد«

است.    اریعتمام   وار نمونه  کیاستثنا، که    کینه    ثیح  نی از ا  رانیا  خی هستند. تار  یملت -هر دولت  یهامستعمره
 ،1310و    1300ی  هادر دهه  ی ران یا  سکولار«  یهاستیونالی»ناسمحبوب    کتاتور ید  یو کشتارها  های لشکرکش  نه

جوانان و نوجوانان توسط    ی هزاران نفر  ل یو نه گس  شدندیم  ریپذرحِم زنان امکان   یرو  یگذارهیبدون سرما
 ییزنان، اگر که رها  یی. رها1980  یدر دهه  ن یم  یهادان یپاک کردن م  ی برا   « یمذهب  یهاستیونالی»ناس

که   یایو طبقه متوسط  یستیونالیمرکزمحور، ناس  سمِین یو فم  یدادن به حجاب اجبار  انیزن را به صرف پا
ملت  -دولت  یهامستعمره   گر ید  یی به رها  ی میربط مستق   م، ینده  ل یتقل کند ی م  یندگ یآن را نما  نژادی عل  حیمس

ا  یعیش -فارس ن   انهیخاورم  از  گرید  ی مناطق   ینههاخوای آزاد  یهامقاومت   یو حت   ران یدر    یابتین  یروهایکه 
لندن   ی»هند« برا  تیاهم  به  را  تهران  یبرا   »زن«  تیاهم   توانیمعنا م  کی  بهدر آن فعال هستند دارد.    رانیا

را در سر بپروراند، و    ی جهان  ی ورتامپرا   کیداشتن    الیخ   توانستیکرد. لندن بدون استعمار هند نم   سهیمقا
  ل یرا به مستعمره تبد  و...   کوردستان   ،خوزستان/ عربستان  ، بلوچستان  توانستی تهران هم بدون استعمار زن نم

 هیعل  یمل  ستم   به  دادن  انیپا  ی ضرور  تیغابه  یهاشرط ش یپ   از  یکی  پیشرو   یستینیفم   جنبش  کی  وجودکند.  
-استیس  آن  نه)و    ران یا  در   رفارسیغ  یهات ثر توسط ملؤ م  ی. و مبارزه است  رانیا  در  فارس  ر یغ  یهاملت

 که  یمحور  مرکز  و   سمیونالیناس  ه یعل (،  کندی م  یندگ ینما  را  آن  ی مهتد  عبدالله  که  یاطلبانه م یتسل  یمضحکه
 نایژ  ام یق.  کند ی م  یمعنادار  کمک  پیشرو   سمین یفم  یجبهه   تیتقو   به   است، پدرسالار  -مرد  سراسر  نظم  کی

 است  معتقد   یول  عباس.  رفارسیغ  یهاملت  و  زنان  نیب  یوندیپ هم   ییشناسا  یبرابوده است    یروند   سرآغاز
 د ی»آپارتا  و  «یمل  دی»آپارتا  «،یتیجنس   و  یجنس   دی»آپارتا:  م یهست  روروبه   دیآپارتا  نوع  سه  با  رانیا  در  ما  که

  کننده  طرد  و   زیآم  ضیتبع  عمل  و  گفتمان  از  یختارسا: »ردیگ یمعنا به کار م  نی را به ا  دیاو آپارتا  1. «یمذهب
  هی عل  خشونت  و   ض یتبع   که   دهدی م  ح یتوض  او .کند«یم   اجرا  را   آن   هم  استیس  و   داندی م  مجاز  را  آن   قانون  که 

( هارمسلمان یغ   هم  و  یسن   مسلمانان )هم    ی عیرشیغ  مذاهب  و  انیاد  به   نیمعتقد  و  رفارس،یغ  یهاملت   زنان،
  ،ییقضا  یتوسط نهادها  و  مشخص  نیقوان  از  یامجموعه  اساس  بر  که   «،یرقانونی»غ   ندیفرا  کی   نه  ران، یا  در

را هم    یسرنوشتمقاومتِ هم  یهااما سوژه   ک اتیستمیخشونت س   نی. اردیپذی دولت صورت م  یت ی و امن  ینظام
  ن یاند. ابوده  مبارزهدر حال    وستهیاند و پ ظاهر نشده  یقربان  نقشگاه در    چ ی که ه  ییهاکرده است، سوژه   دیتول

  رات ییشرط امکان تغ  دیآن هستند و بدون ترد  یطبقات   یو سازوکارها  یدیساختار آپارتا  نیا  یها خروج سوژه 
 

1 “Jin, Jiyan, Aza: The Revolutionary Rupture and New Horizon in the Politics of Liberation in 

Iran”, in A Symposium on Iran’s Women, Life, Freedom Movement from a Critical Human Rights 

Perspective, April 19, 2023, York University, Toronto, Canada.  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

  کردن  لحاظ  با  ، یمشترک   بخشییرها  گفتمان  یبنداز دل صورت   ران،یدر ا  ک یو دموکرات  کالیراد  یساختار 
موهوم،    هاینده یآ  به   هاآن   کردن   معوق  ای  و   گذاشتن   پرانتز   در   نه   و   هاسوژه  ن یا  یاقتصاد  و   ی اسیس  یهاخواست 

همان در کنار هم نشستن    « یآزاد  ،ی»زن، زندگ   یبخش جنبش انقلابو الهام   کالیراد  تیگذر خواهد کرد. ظرف
 یاس یو خواست س  تیهو   کردی نم  ی ها سعکدام از آن   چ ی ه  یهاگوناگون بود که سوژه   یهااز جنبش   یامجموعه

 یحیصر  یگفتمان  زبان  هنوز  کیدموکرات   و  مشترک  یمبارزه  نیا  که   می معتقد  ما.  کند  لی تحم  گرانیخود را بر د
بدون    ،بود  یجار   ابانیکه به مدت چند ماه در خ  یزی مند کردن آن چ که زبان   می باور دار  و  است  نکرده  دایپ 

  ی انقلاب   جنبش  نیا  تداوم  اتیضرور  از  انه،یگراتیپدرسالار و هو -مرکزگرا و مرد  یهادر گفتمان   دنتیدرغلط
 . است
گوناگون   یگفتمان  یهانظام  کردن«  ناحساس  و   »سِر   سازوکار   گرید  ییمتن، جا  نیا  سندگانینو   از   یکی

نظام    و یاز »آرش  «یرملی»غ  یهاخ یزدودن تار  یدر راستا   رانیا  یرمرکزیمناطق غ  استیو س  خی نسبت به تار

 نایژ  امیق   که  میما معتقد  1است.  کرده  یسازمفهوم   «یرامونی»کورپ عنوان    تحتدانش« در صد سال گذشته را  
  مرکزمحور،   دانشِ  نظام  همان  یافتهیت یترب  یهاسوژه   نی ا  مردم،  چشم  و  کرد  وارد  ندیفرا  نیا  به  یکار   یاضربه 

:  شد  اشاره   آن  به  متن  نیشیپ   یهاقسمت  در  که  است   یگسست  همان  شدن  نایب  نیباز کرد. ا   رامون«ی را به »پ 
  تر جان سخت   یمرکزمحور  و  سمیونالیناس  اما.  یرانیا  سمی ونالیناس   و  یمرکزمحور  گفتمان  دیبازتول  شدن  مختل

 دی و بازتول  دیتول  حال   در   قرن  کی  ی بلندا  بهگفتمان    نیا.  آمدی جنبش به چشم م  نی ا  یدر ابتدا   که  است   یآن  از
  یحق مرکز و ملت فارس به عنوان    یو اقتصاد  ی اسیس  ادتیو س   ی آن سرور  دربوده است که    رانیاز ا  یفهم
زاگرس، نفت عربستان/خوزستان و معادن    یفهم، غارت منابع آب  نی. از منظر اشودیجلوه داده م  «یعی»طب
ال  جانیبلوچستان و آذربا  یطلا اندازه »طب  ن یمرکزنش   تی توسط   یاست که سلطه   یو عاد  « یعیبه همان 

دانش هم در داخل و هم در    عیو توز  دیتول  یهاکانون   یبر تمام  عهی ش -فارس  تی ال  یکننده   بلامنازع و خفه
 ساختار  مولود  که   است  برخوردار  یسخت   و   صلب  یساختار  سمینامیداز    کننده خفه   یسلطه   نیا  .رانیخارج ا
فارس   کی  یساختار  صورتبه    ،یرانی ا  یگفتمان  جهان.  است  رانیا  در  مدرن  دولت  نینهاد  و   محورجهان 

صادق است و هم در مورد   رانیداخل ا  یو روشنفکر   کیآکادم  یهم در مورد فضا  نیاست. ا  2مسلط«»فارس 
  و   کی دموکرات   یها گفتمان   انکشاف  شروط   از   یکی  مسلطفارس    یگفتمان  ساختار   نی ا  ییشناسا.  اسپوراید  یفضا
پروژه   یراحتبه  تهراناست.    بخشییرها کاسپ  ی استعمار  رانگریو  یهااز  و  زاگرس  دست    نی در  مکران  و 
  ی را به صداها   ی اجتماعو    یخیتار  ، یاسیدانش س   دیتول  یهاقلعه   یراحت هم به   عهی ش- فارس  تی . الکشدینم
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  ی روزها  در  که   است  ی زیچ   آن   از   تر قیعم   دو  نیا  نی ب  نامیمون   وندیپ شده« واگذار نخواهد کرد.    یرامونی»پ 
  استعمار   یهاگرده  بر  که  ی تیال   سر   بر  و  کرد  استفاده  دهندهآزار  یهااز ژارگون  د ی. باشدی م  تصور  نای ژ  امیق  نیآغاز

 شودی مناطق مرتزق م  نیاز غارت ا   کی ستماتیو س  می نشسته است و مستق   ران یا   «یشده یرامونی»پ   مناطق
بازتول  ر یغ  ایآگاهانه    تیال  نیازد.    ادیفر  ی هاتیوبسا  به   ع یسر  ینگاهاست.    «یرامونی »کورپ   دی آن در حال 

ها در  آن   بحث  مورد  موضوعات  سهیمقا  و   چپ   یجبهه   در   هم  و  راست  یجبهه   در  هم   زبانی فارس  پرمخاطب
  د یبازتول  کردند،ی آن را منتشر م  جنبش   نی آغاز  یروزهاکه    ی نیعناوخلوت شده است با    ابانیروزها که خ   نیا

 .  کشدیرا به رخ مخاطب م «یرامونی»کورپ   یدکننده یناام
  نایژ  امیق   یانقلاب   طیشرا  در   رامون ی پ   و  مرکز  یی جاهجاب   از   ی متعدد  یهامصاحبه   در   ی درستبه   ی ول  عباس 

  « ییایجغراف  رامون ینه در مرکز که در »پ   « یآزاد  ی،زندگ   ، »زن  جنبش   کانون   که   کند ی م  ادعا   او .  است  کرده  بحث
آنجا  رانیا  «ییایقرار دارد و »مرکز جغراف  ران یا به د  ییتا  انقلاب  نیا  سمینامیکه  به    ی جنبش  مرتبط است، 
شروع شده است، و جنبش   9۶  ی دست کم از د  ییجاهجاب   ن یشده است. به باور ما ا  ل یجنبش تبد  رامونیپ 

ع   یکنون   یانقلاب را    تا   بلوچستان  از  م،یشناسیم  رامون« ی»پ   عنوان  تحت  که  ییایجغراف  آن کرد.    تران یآن 
  ت یال  و   مرکز  یهاغارت   از  که   ییقلمروها  آن   قای دق  یعنی   کوردستان،   و   لورستان   ،یار یبختعربستان،  /خوزستان

  در   هم   زمانهم  طرف   ن یا  به  9۶  ماه  ید  از   کمدست   اند،خورده   گذشته   سال  صد  در  را  هازخم   نی شتریب  حاکم 
  به  نسبت  یآگاه  ینوع  بسط  حال  در  هم  و   اندبوده  رامونیپ   و   مرکز  نی ب   یاستعمار  نظم   نیا  ه یعل  شورش  حال
مستعمره در نظر بگیریم، در    اگر زنان را به عنوان جنسیت   . مبارزه  و  مقاومت  ریمس  نیا  در  خود  تیسرنوش هم

  اند. های مستعمره هستند که به کانون تغییر انقلابی تبدیل شده /ها و جنسیتشود گفت که این ملتواقع می 
  ،ی ستیفاش   تعارفی ب   اتیادب  با   ای  ی گروه:  است  بوده  گوناگون  سمینامید   نیا  به   مرکز   ک یارگان  یروشنفکر  واکنش
خود   یرا »پدر« فکر  شانیکه ا  یارانیبس  لی خ  و  ییطباطبا  جواد)مانند    کنندی م  مبارزه  سمینامید  نیا  با  قاطعانه

ها آن   ینظر  یهادالان   یاما در انتها   بافندی را به هم م  یپرملات  کیتئور   یهابحث  هاچپ از    یگروه  ؛(دانندیم
دولت نظم  همان  است.    ران یا  یملت -باز  نشسته  انتظار  به  را  خوانندگان  اقتدار  مثال،  با    د یام  ینوشته برای 

  تی»تمام.  است  ههفرم از مواج  نیا  یمثال  یهااز نمونه  یکی  2ن یکامران مت   یهادر پاسخ به بحث   1مهرگان 
 کناپذیر دارد، هرچند که زبان آن از متافیزیک ناسیونالیستی به »یهنوز اعتباری نسبتاً پرسش  زین  نجایا  «یارض
شده  خاً یتار  تِ یواقع دغدغه داده  مهرگان  نوشته  این  در  است.  شده  تبدیل  واحدهای  «  بودن  دموکراتیک  ی 

کند. درستی برجسته می احتمالی جایگزینی که ممکن است با استفاده از حق تعیین سرنوشت تشکیل شوند را به  
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های تحت ستم از فکر کردن به این حق )مادامی که  کردن ملتی جدی است، اما نهی این حتماً یک دغدغه 
هند، برآمدن    1940ی  شود( مانند این است که کسی بخواهد در دهههیچ بدیل دموکراتیک معینی پیشنهاد نمی

ویی و گاندی را از فکر استقلال هند منصرف بکند. گ را پیش  2010ی  ناسیونالیسم هندوی »مودی« در دهه
توانند از یک جنس باشند، اما منطق استدلالی مهرگان و دیگران بسیاری متن تاریخی این دو مثال قطعا نمی

برند، دقیقا از جنس این  های اکنون« را زیر سؤال میی »اقلیت های آینده«، مبارزه که با تذکر حقوق »اقلیت 
 اریخی است که به آن اشاره کردیم. پردازی ت خیال 

نمونه  به   توان ی م  مرکز  ک یدموکرات   ی روشنفکر   ف ی ط  از   اما ن  1قیتوف  م یابراهعنوان  را    کفر یو محمدرضا 
 ی ها ی صورتبند  دیگذاشت(. بدون ترد  فی ط  نیرا در ا  ی شتریب  ن یلفؤ م  شودیم  که حتماً  البته)  کرد  ذکر   جانیا
  ی ها با بحث   کالیراد  یتفاوت   ران،یمدرن ا  خ یتار  طیشرا  از   ی طور کلو به   ،ی جنبش انقلاب  نیا  تیوضع   از دو    نیا

  ی رانیا  سم یفاش  نشاندن  عقب  به   یبرا  دیترد  بدون.  است  دوارکننده یام  و  بخشالهام  زیتما  نیادارد.    انهیمرکزگرا
  ی ز یچحرکت کرد.    دوارکننده ی ام  زی تم  نیا  از   دیبا  خواهیبرابر   و  کیدموکرات  یهاگفتمان   ای  و   گفتمان  جادیا  و

استدلال مستقل در مورد   کی  بت یغ   دهد،ی م  قرار  ریتاث   تحت  را  کفریو ن  ق یمباحث توف  کالیراد  ت یکه ظرف
 ق ی توفگرچه در خوانش    ی سراسر  ی»ما«  نی است. ا  ی »ما« سراسر  کی   یانگار  ی هی و بد  «ی»ستم مل  یلهأمس
  اریبس   مقدار   به  آن   ی درون  یهاتفاوت   و   هاگسل   اما   ست،ین   یستیونالی ناس  ی»ما«  ک یعنوان    چی به ه  کفر یو ن 
»مردم« با    یه را به مواجه   رانیدر ا  یاس یس  یمبارزه  صحنه   تینها  در  یگ د یپوش  نیا.  شودیم  ده یپوش  یادیز

ا  یطبقات -یو در مورد مناسبات مل  رساند یم   ت«ی»حاکم احت  نیدرون  با  بحث    یافراط  اریبس  یاطی»مردم« 
مرکز وجود   یروشنفکر  انیدر م  یکنون  یجنبش انقلاب   یانهیرمرکزگرایغ   یصورتبند  یبرا   یبخت  اگر.  کند یم

»مردم« شکسته نشود و در درون   نیکه ا  یتا زمان  یاست. ول  کیدموکرات  فیط  ن یهم  انیداشته باشد، در م
مرکز    ن یب  یاستعمار   یسازوکارهابا    یست یمناسبات راس  نیو ربط ا  « یمناسبات »فارس سرور  ی شکستگ   نیا

بلوچ و عرب به کانون بحث آورده نشود،   ی نهیهزی ب  یهاو سوختبر و اعدام   کولبر  یروزانه   کشتار  رامون، یو پ 
 کوتاه خواهد ماند.   یکالیبه شکل راد های بندصورت  نیا کی دموکرات  برد

  طرف   از  کیهژمون  کی دموکرات   گفتمان  کی  یریگ شکل   منتظر  دیبا  رامونیپ   کیارگان  روشنفکران   ایآ  اما
 بودن«   »مرکز   در  کرد که نه   د یک أت  د یجا با  نی)ا  بود  خواهد  روشنفکران  ن یا  یخطا  نیتری بحران   نی ا  باشند؟   مرکز 
 یمشخص  ی اسیس   ی معنا  چی خود ه  نفسکدام در    چ ی کورد بودن، ه  ایو    فارس   مثلاً   ای و    بودن«   رامونی»پ   در   و نه 

آن است.    عیوس   یها در ساخت دولت به معناآن   ی مندت یموقع  کند،ی م  یاسیها را سنام   نیچه که اندارند. آن 
 ی ها وجود ندارد که برخنام   ن یدر ا  یموجود  ش یاز پ   تی فی ک  چ یه   ،یاس یس  ی بارگذار  ن یا  جز ه  است که ب   ی هیبد

مختلف   یرامون«هایمردم »پ  مبارزات اگر(. کندحافظ وضع موجود  را  گرید یبرخ  و یها را بالذات انقلاب از آن 
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نکند،    سیسأ خود ت  یبرا  ی متحد سراسر  ایجبهه   یگفتمان  یدر حوزه  ینظم مرکزمحور کنون  ه یعل  رانیدر ا
  یروشنفکر   ،یگفتمان   یمبارزه  نیا  در آن تمام خواهد شد.    ی استعمار  یبه نفع مرکز و سازوکارها  تیدر نها  یباز

خود را    کند،یم  پنهان خود را    یگ سوژه   گاهیجا  ،مرکز  ی. روشنفکر دارد  را   بالاتر   دست  ی متعدد  لی دلا  به  مرکز
  یو همگان  یمنافع عموم  را   یران یا  مشخص  ت یمل   کی  منافع  قیطر  نیا  ز و ا  دهدی قرار م  گاه«یجای»ب   گاهِیدر جا

 یو حرف زدن درباره   داندیخود م  «یعیرا »حق طب   رانیا فارس،  یروشنفکر   م،ییبگو   سرراستدهد.  جلوه می 
  ی به جا   یخواهت یو به شکل آزاردهنده و تمام  مدام   او. داندی خود م  «یانحصار   ازی »امت  زی را ن  ران یا  ن یا  ت یکل

  ی گفتمان   یدر حوزه  محورفارس -تداوم نظم مرکز  ی اساس  یهاسم ینامی از د  یکی  نیو ا  زندی حرف م  رانیا  یهمه
 ی گ سوژه   گاهیقبول کردن جا  به   ی روشنفکر  نیمجبور کردن ا  ،بدیل  یهاگفتمان   یضرور   یکارها  از  یکیاست.  
  « یرانیا  یهاد ی »سف  داستان  دیگو ی کرد آنچه که م  یادآوری  یروشنفکر   نیبه ا  می دا  دیآن است. با  د«ی »سف

  د یرا از او سلب کرد. با رانیا یسخن گفتن از جانب همه یخودخوانده برا  یگ ندینما نیا قیطر  نیاست و از ا
حرف    ران یفقط در مورد آن بخش از ا  ایکرد و او را مجبور کرد که    یادآوریرا به او    اش«یرامونیمدام »کورپ 

  یها ت یاز درست کردن کل   زندی آن حرف م  ت یدر کل  رانیاگر در مورد ا  ایو    کندیم   یندگ یبزند که آن را نما
 رامونیپ   منابع  غارت   از   یبخش.  زدیبپره   ران«یچه به نام »مردم ا  ران«یاساس چه به نام »ملت ا  ی بکاذب و  
  اکناف  و   اطراف  در  هاآن   یهامنطقه   یهاهمدست  و   مرکز،   ی د«های»سف   یبرا   کیارگان  روشنفکران   د یتول  صرف

  یاستراتژ  هاده با ی اجتماع یهاشبکه  و  رسانه و  یآکادم در امروز  کی ارگان روشنفکران  نیا و . است شده  رانیا
  یگفتمان یدر حوزه د ی. باشد  گشوده نا یژ ام یهستند که با ق ی کیمختلف در حال به هم دوختن شکاف دموکرات 

در حال انکشاف را به هم    کی شکاف دموکرات  نیو اجازه نداد که ا  د یشور  دوز«هی بخ   یِ»روشنفکر  نیا  هیعل
  به   یصداها یهمه از  متشکل  ر، یفراگ  یهژمون کی جادیا  ی در راستا دیبا  رامونیپ  کِی ارگان روشنفکران بدوزد.  
حرکت کنند. در   «، یران یا  یدهای »سف  کی دموکرات  یِروشنفکر  نازک  ف ی و ط  پیشرو   سم ین یفم   شده،  رانده   ه ی حاش
نخبگان حاکم خواهد بود، هر چند که   نی مرکز فقط چرخش قدرت ب  در  ت یحاکم  ر ییتغ   ،یهژمون  نیا  اب یغ
عربستان پرداخت شده باشد. خطاب -بلوچستان، کوردستان و خوزستان  یهاچرخش قدرت با جان   نیا  ینه یهز

  ی ندها یو به فرا  ک« یشکاف دموکرات  ی»الغا  یاست که به سازوکارها  ن یا  یرانیا  کی دموکرات  یما به روشنفکر 
جنگ    دانیم  ن یحساس باشند و در ا  یرانیا  سمیونالیو ناس  یرامونیکورپ   دیو بازتول  رامون یسکوت به پ   ل یتحم

  از   ی ایرزمهم   باشند،   رزم هم  رفارسیغ   یها ملت   کِ یدموکرات  ی و روشنفکر  پیشرو   یهاست ینیبا فم  ، یگفتمان
  در   مردم  «یجمع  دسته  »خروج   نایژ  امیق  نیآغاز  یروزها  در  که  ییاکننده   دلگرم   یهانوشته   آن  جنس

 1. کردیم  رصد   را ران یا یهاابان یخ
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 زشیو خ «یاسلام سمینی: فرجام »فمیستینیاخلاق فم

 « یآزاد ،ی»زن، زندگ
 و شهرزاد مجاب   یثی مغ دهیها ی نوشته 

 

 پیشگفتار 

مسلمان    کشورهای اکثراً ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا و دیگر  «،  زن، زندگی، آزادی»تا پیش از جنبش  
بر حجاب   تکیهبر بدن زن با    حکومتیی  مردسالارانه  یدر نفی سلطه   را ای  هرگز چنین خیزش سیاسی گسترده

بیش از چهار دهه تبعیض، تحقیر،    قیامِ پرشور زنان و مردان جوان ایرانی در برابرِ.  نداجباری تجربه نکرده بود
ناشنیده گرفتن شهرو  و  نادیده  و  بر توهین،  اجباری  و تحمیل هویت  ح ،    آنان  ندان  در  یکمامشروعیت  را  ت 

گذشت و به    «ایایران هسته »ها انسان در سراسر دنیا از  های حجاب سوزان، خاکستر کرد. نگاه میلیون شعله 
آید دوخته شد. دگرگونیِ فکری و فرهنگی بزرگی که  ای که از دل زنان و جوانان برمیخواهانه جوشش آزادی

حتی جمعی از باورمندان به  گان و تغییر ناباوران،  زدهنظام، ترس   پیشینِ  ه آغاز شده بسیاری از هوادارانِدر جامع
از جنبش  دین   به حمایت  آزادی»را  زندگی،  و عادلانه   سکولار   ایجاد نظامی دموکراتیک، و خواست    «زن، 

ن ایرانی را نیز در سراسر جهان  ای مهاجرهای گوناگونِ جامعهسراسری و فراگیر بخش  اعتراضاتِاین  فراخواند.  
بودنِ فضای    فعال کرد.  به محدود  توجه  فعالیت رسانهگفت با  و  داخل کشور، گروه ای  وگو  های مختلف  در 
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جلب   یوظیفه   شمارشان های بیهای گوناگون با رسانه ها و دیدگاهن از طیف اایرانی و مخالف  کنشگران مهاجر 
عهده گرفتند.  روزِ حرکت داخل را به های روزبه ها و گزارش گیری رویدادتوجه جهان به رویدادهای ایران و پی 

  های همدردی و همبستگی با جنبش، تلاش برای ایجاد وهای چند ده هزار نفره، صدور اعلامیه ییگردهما
ائتلاف  منشوراعلام  نوشتن  متعدد،  کن های  برگزاری  دولت فرانس ها،  با  ارتباط  آکادمیک،  و های  غربی  های 

بیمباحثه  رسانه های  نظاره  ایشمار  گرایش  و  سکوت  شکستن  جهت  از  حداقل  میان  ،  در  منفعلانه  گری 
مثبت.    ها و رفتارهای دموکراتیک، تجاربی است ضروری و افزایش آگاهی جمعی و ترویج ارزش و  ن،  ا مهاجر
های شفاف برای  برای انتخابِ ابزار سیاسیِ مناسب و راهکارها و برنامه جویان  ی عدالتهمه ی و تعامل  یهمگرا

اند، اهمیت  جای گرفته   «زن، زندگی، آزادی»  شعار فراگیر   ای که زیر های مشخص و چندلایه تحقق خواسته 
 حیاتی دارند.  

مهسا در -نبش ژیناج   یزمینه ای و آکادمیک در  های رسانهها و تحلیل ای است در بحث این نوشته مداخله 
  دلیر و به نسل  پیش از خیزش مهسا،  زنان    یتاریخ طولانی و پرمشقت مبارزه یادآوری    هدف خارج از کشور، با  

ازجا کندنِ  « مصمم به  آزادی»  و  «رمالنُ »درکِ داشتنِ یک زندگی  خواستِ موجه و قابل ای که با  پر انرژی 
،  های مادیزمینه، و  انجامید  57شرایطی که به انقلاب  رو که  خصوص ازآن است؛ به   ساختارهای تمامیت خواهی 

علیه حجاب اجباری پس از قتل دولتی ژینا )مهسا( زنان و مردان جوان  ای که به شورش  و سیاسی   اجتماعی
از مرزی، عامدانه به سود رهبران خودگمارده و فعالیت سایبری  برون های  بمباران تبلیغاتی رسانه ، در  جرقه زد
  دعوتی است برای فاصله گرفتن از فضای هیجانی و سرشار از انرژیِ   مداخلهاین  شود.  نادیده گرفته می   راه دور،

تولید کرده، و مرور تجربیات   «آزادیزن، زندگی،  »که جنبش  ای  های عاطفینیافته و واکنشسیاسی سازمان 
 .  های گذشتهانقلاب، با امید تکرار نشدن اشتباهات و ناکامی حقوق زن در دوران پس ازی تلاشگران  گذشته 

ی های بینشی در مطالعات فمینیستی ایران را که در چند دهه ای از اختلافدر این راستا، لازم دیدیم که پاره
ی بر اهمیتِ تعمق در  تأکیدکشور بازتاب داشته مرور کنیم. هدف ما از این مرور  ویژه در خارج از  گذشته به 

های انتقاد   ضرورتِ  ی راهکارهای تحول اجتماعی، و ها دربارهها و تئوری ی پردازنظریهنتایج و پیامدهای سیاسی  
و    هااز آن جا که هدف ما نقد دیدگاهدانیم که  این اشاره را نیز لازم می .  با تکیه بر اخلاقیات فمینیستی  سازنده 

قول نقل   مستقیم و غیرمستقیم دقیق    طورها به هایی را که از آن ذکر نام و مشخصات انتشار نوشته نه افراد است،  
ی  های جداگانهها پیش از آغاز جنبش »زن، زندگی، آزادی«، طی نوشته ما مدت  .ایمایم ضروری ندانسته کرده 

به   را  انتقادهای خود  و    آمیزمبالغههای  یپردازنظریه متعددی  نام  به  ارجاع مشخص  با  »فمینیسم اسلامی« 
 1ها مراجعه کند.ای از آن به پارهنوشت  پیتواند در  ی علاقمند می. خوانندهایمکرده های نویسندگان بیان  نوشته 

 
1 Haideh Moghissi (2019) ‘Right-wing Western and Islamic populism: Reconsidering Justice, democracy 
and equity’ in Gregor Fitzi, et al, (eds) Populism and Crisis of Democracy: Migration, Gender and 
Religion, Routledge Publishers. 
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 مبارزه بر علیه غرب   «پرچم »حجاب اجباری، 

استقرار حاکمیت بُعدِ  1357انقلاب    در پی     جدید   با  بر دو  اجباری شدن حجاب  توجیه    سیاسیو    دینی، 
طور کلی در چارچوب شریعت بر این اساس که جایگاه زن در جامعه و روابط و اخلاق جنسی به   دینی بُعدِ   شد. 

بدین معنی که پوشش و   سیاسیبر جامعه تحمیل شود. بُعدِ    قهر با استفاده از دستگاه    شیعه اسلامی تبیین و
شیطان بزرگ/امپریالیسم »در مقابله با    «اسلام حقیقی »ای از دژِ مستحکمِ  رفتار اخلاقی زنان، ایران را جلوه 

نشان دهد. ایران  کرده بود،    « فرهنگ جنسی غرب»ی  که از دید نظام اسلامی زن مسلمان را آلوده  «آمریکا
های بایست از طریق نهادینه کردنِ مجدد شریعت در قوانین، تحمیل اخلاقیات اسلامی و الغای دگرگونیمی

های پیشین، چنین دژِ تخیلی را به نمایش گذارد. نماد قابل ی دهه دست آمدهه اجتماعی و حقوقیِ به دشواری ب
  یت و سمبلیک این سیاست حجاب و حقوق زنان بود.ؤر

  

 حاکمیت جدید با زنان  رویاروییاولین  
درست سه هفته پس از انقلاب به خیابان    اجباری  جمعیت زنان پرشوری که در اعتراض به فرمان حجاب 

ها به نخستین نیروی  ها و مدارس و بیمارستان ها و توقف کار در اداره آمدند و نزدیک به دو هفته با تحصن 
  یآنان مقدمه   یدوباره   دانستند که به زیر حجاب راندنِخوبی می تبدیل شدند، به  جدیدمخالف در برابر نظام  

به عرصه  دیگریورش  زنان   های  جنبشِ خودجوش  است.  زنان  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی،  فردی،  حقوق 
های مشخص فمینیستی در حال ظهور بود. افسوس که بسیاری از نیروهای عنوان نیرویی سیاسی با خواست به

ر ها ماندند، و اخطار را از آنچه برای انقلاب و برای سایگر این رویداد نام نظارهسیاسی و روشنفکران صاحب
توصیه کردند به مسائل    معترضنیروهای سیاسی در پیش بود جدی نگرفتند. از آن بدتر بعضی از آنان به زنان  

هیجانات ضدامپریالیستیِ    ها حجابِ اجباری از آن جمله نبود. در جوّانقلاب بیندیشند، که از نظر آن   « ترِجدی »
از  ی برای هشدارهای روشنفکران مستقل و هو یآن زمان، گوش شنوا و    « صدای پای فاشیسم»شیاری که 

گفتند، وجود نداشت. و این  سخن می   «دارمبویند مبادا که گفته باشی دوستت  دهانت را می»ی که  یهامفتش 
غم  است.  داستان  دیگری  البته  انگیز  که  پوشش  انتخاب  حق  از  زنان  کردن  محروم  که  است  این  نکته 

خود ظلم و ستم بزرگی است، محتوایی بسیار گسترده تر از نفی حق پوشش داشت و دارد. هدف کنترل خودیبه
محدود کردن فضای فعالیت   بدن زنان و جنسیت، وادار کردن آنان به تسلیم و پذیرش زنانگی به روایت حاکم، 

و فراتر از آن    ایهای منطقه ی طلباجتماعی و تبدیل بدن آنان به ماشین تولید سربازان آینده برای پیشبرد جاه 
 ها پنهان ماند. بود که از نظر 
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از زنان  اجباری کاملاً  نگرانی  بود.  به   فرمان حجاب  احکام  با درهم  حاکمیت جا  آمیختن قوانین حقوقی و 
از  طی سال  های آهنین  های دولتی و با کمک مشتنامههای سیاسی و تصویبمذهبی، اعلامیه  های پس 

های زنان را دنبال کرد. قانون  سیاست جداسازی جنسی در زندگی اجتماعی و محدود کردن فرصت انقلاب  
ه سال کاهش یافت.  حمایت از خانواده تعلیق شد. سن قانونی ازدواج برای دختران به سیزده و در عمل به نُ
ش عالی برای های آموززنان قاضی برای تصدی کرسی قضاوت رد صلاحیت شدند. تحصیل در برخی از رشته 

زنان ممنوع شد و صدها زن متخصص، آموزگاران و کارکنان دولت پاکسازی یا به بازنشستگی پیش از موعد  
اما  هرچند در مورد آموزش عالی زنان عقب نشینی یا ترک شغل وادار شدند.   انجام شد،  های سیاست هایی 

اجرای قانون مجازات اسلامی، قصاص   و  های بعد با تدوین آمیز علیه زنان در سال گرایانه و خصومتجنسیت 
و ضرب و    توهینبرای    «اختیار»ی خارج از موازین اسلامی، اعطای  به اتهام رابطه   حجابی، سنگسار برای بی 
توهین و  که آنانی    و    ،اجرای »نهی از منکر«رسمی و غیررسمیِ  ین  مأمورکم حجاب/بد حجاب به    جرح زنانِ 

ها برای زنان،  ، ناامن کردن خیابان شده نیز بودسرکوب تمایلاتِ جنسی  ی  شان نوعی ارضاکتک زدن زنان برای 
 ادامه یافت. بستن نشریات معدود زنان و بسیاری اقدامات قانونی و غیرقانونی خصمانه

 

 ابتکارهای مقاومتی زنان 
انجامید. آنها بیشتر به  تر زنان  ها و خشونت دولتی تنها به افزایش مقاومت هوشمندانه گسترش محدودیت

های فمینیستی، انتشار مجله و نوشتن رمان دست زدند.  دانشگاه رفتند، به ترجمه و نوشتن مقالات و کتاب 
با گرایشگروه زنان  برابری«، »کانون    از جمله،  شکل گرفتند؛  های مختلفهای مختلف  برای    زنان »تغییر 
فمینیستی«، »میدان    ی«، »مدرسه طلباصلاح جمع زنان  «، »مدافعان حقوق بشر«، »مادران صلح«، »میایران
مخالفت   ی مانند کمپین یک میلیون امضا، برای اصلاح قوانین خانواده،یهاکمپین   و   ،... ی زنان«ی«، »همگرازنانه

زندانیان سیاسی از  اعدام، دفاع  به ممنوعیت دوچرخه -با سنگسار و  اعتراض  بیان،  آزادی  سواری عقیدتی، و 
و در شرایط ؛  ه شدندسازمان دادهای ورزشی، حفظ محیط زیست و حقوق حیوانات  زنان، و ورود به استادیوم

امنیتی گام برداشتنددشوار  با یکدیگر  تعامل و همکاری  نشریات شکوفا شد،  برای مدتی  .  های مهمی برای 
های دیگر اجتماعی  اجباری در خود تمام گسل حجاب  به جامعه نشان دادند که  زنان    های مهمی تولید شد. فیلم 

با این    پوشاند.)فقر، بیکاری، ویرانی محیط زیست و غیره( یعنی روابط اجتماعی برخاسته از استثمار را هم می
های قانونی و  ی و سیاست تعدیل اقتصادی و حذف پوشش یامان و خشن زنان فعال از سو حال سرکوب بی

ین  یزنان کارتُن خواب و معتاد، پا  یی زنان و ظهور پدیدهتأمینش فقر و بی افزایکه به    های رفاهیسرویس 
تن سن  و آمدن  عدالت   فروشی  جنبش  انجامید،  خردسال  دختران  زودهنگامِ  را    یجویانهازدواجِ  زنان 

مسالمتآسیب  مقاومت  شجاعانهپذیرترکرد.  و  مبتکرانه  فرهنگیِ   یآمیز،  توقعاتِ  و  انتظارات  برابر  در  زنان 
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در پی دارد در تمام این    ات بسیارحاکمیت، در شرایطی که سخن گفتن و نوشتن و دفاع از حقوق زن، خطر
 ها با فراز و نشیب ادامه یافت.سال
 

 و امیدها   «اصلاحات »
های  ی بحران اقتصادی ناشی از سیاست تعدیل اقتصادی که تمام دولتخورشید  1370  یدهه   اواسط از  

شده در سطوح جنگ با عراق دنبال کرده بودند، همراه با سوءمدیریت، فساد نهادیجمهوری اسلامی پس از  
خاطر  ه ب  سواد صرفاًاطلاع و بی کار گماشتن افراد بی تجربگی، بهدانشی و بیهای ناشی از بی گیری بالا، تصمیم 
، حاکمیت    یزیست محیط  یا ملاحظات ایدئولوژیک، و به هدر دادن منابع مالی، فرهنگی و  خانوادگی  ارتباطات  

روبه  جدی  بحرانی  با  کنترل  را  کرد.  فعالیت سرکوب  رو  و  ملیت مطالبات  کارگران،  زنان،  اعتراضی  ها، های 
های داخلی بین دو  شد. اختلاف   تشدیدهای منتقد نظام، هنرمندان و روشنفکران سکولار  دانشجویان، رسانه 
زنان    137۶جمهوری سال    ت یافت. در انتخابات ریاستنیز شد   «گرااصول »و    «طلباصلاح »جناح موسوم به  

  . تر باشدهای آنان موافقطور هماهنگ به نفع محمد خاتمی رأی دادند که امید داشتند با دغدغهو جوانان به 
ای تحولات ازجمله ظهور نشریات و  مقاومت خودجوش زنان گسترده بود. اما پیروزی خاتمی، ضمن ایجاد پاره

کار در داخل و خارج از حکومت کمک  رو و محافظههای میانهتعدد، به دودستگی بیشتر جناح های مان.جی.او 
همه، بااین.  بود  س و نومیدی از امکان تحول حکومت از درون  أ ریاست جمهوری او یی  ه دو دورحاصل  کرد و  

و هرچقدر هرچه فشارهای اجتماعی و فرهنگی و خشونت فیزیکی و اخلاقی نسبت به زنان افزایش یافت  
تنگ زنان  حقوقی  و  سیاسی  فعالیت  روحیه فضای  شد،  اراده   یتر  و  تغییرِمقاومت  و    ی  جنسیتی  نابرابری 

های اجتماعی و همراه آن بلوغ فکری و سیاسی زنان ایرانی، اعتماد به نفس آنها رشد بیشتری پیدا  عدالتی بی
 کرد.  
 

 گرایان  اصول  ییورش دوباره 
جمله برای زنان، از آنچه  خواه، از آن نژاد عرصه برای فعالیت نیروهای دموکراسی احمدی با انتخاب محمود  

تنگ  شد. بود  انتخابات    تر  جریان  و    1388در  کوتاه  سیاسی  فضای  فرصت  از  کوشیدند  زن  کنشگران 
های  جوانه نظران و خلق  آمیز و بسیج هم قوانین تبعیض  یزودگذرانتخابات برای افشا و افزایش آگاهی درباره

مدنی را    یرهبری جامعهای  تا اندازه لیونی پس از آن نیز زنان  یاعتراضات م  های آینده بهره بگیرند. درائتلاف 
ها به عهده گرفتند. گفتنی است که کنشگران حقوق زن بودند که  برای ابراز نارضایی جامعه و طرح خواسته

ه سود حقوق زنان را در مطالبات خود طرح کردند. برای نخستین بار خواست تجدید نظر در قانون اساسی ب
سال در  که  بودند  زنان  همین  جدیدِ  بعد،  نسل  با  هم   وبیشکمهای  اعتراضی  خیززمان  برابر    139۶ش  در 
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نهراسیدند و موفق شدند آمدهای آن  پی وشتم خیابانی ایستادند، روسری و حجاب را برسر چوب زدند و از  ضرب 
به   تقدس را برای همیشه  نقاب بردارند و مشروعیت آن را حتی در چشم طرفدارانش  جز  از چهره حاکمیت 
 خصوص در خارج از ایران از میان ببرند. ه ترین آنها در داخل و بسخت جان 
 

 «فمینیسمِ اسلامی» سکوتو  هیاهو
بحران  مداخله در  هایی که  ، بازیگران غیردولتی، فمینیست «طلباصلاح »موسوم به    موازات فعالیت جناح به  

برای به  سیاست جنسی حاکمیت  به بحران  متفاوتی  های  کردند، واکنش سیاسی و کنشگری زنان را دنبال می
زانو در آوردن زنان نشان دادند. اگر برای کنشگران حقوق زن در داخل کشور در خواست برابری قانونی، در 

یان و مقتضیات  گرااصول های  دهنده که تضاد میان آموزش ای بود آگاهیقان شدید، مبارزه امنیتی و خف   جوّ
از شعارهای غیر عملی آشکار می زندگی و نهادها و ارزش  طور غیر ه کرد، و بهای امروزی را بدون استفاده 

از خواهران فمینیست  برداشت جمعی  زدایی از نظام سیاسی و قانونی کشور بود،  ای برای شریعتمستقیم مبارزه 
 ها و امکان بهبود شرایط زنان بود.  های جدیدی برای فعالیت آنها در خارج از کشور گشوده شدن دروازه 

متداول  ی فرهنگی  یگرامدرن و نسبی پست  هایهای آکادمیکِ ایرانی، تحت نفوذ گرایشاز فمینیست  جمعی
سال آن  برگزیدهدر  گروه  حضور  افزایش  و  سویی،  از  نیز  ها  و  حکومتی،  مقامات  زن  خویشاوندان  از  ای 

ی آموزش و حضور اجتماعی زنان، به این نظر رسیدند که برابری  های محدود حاکمیت در زمینهنشینی عقب 
ممکن، و    های حقوقی،وگو گفت   وتفسیر مجدد از شریعت و خوانشی دیگر از متون  حقوقی زنان با مردان با  

گذاری اسلامی در های قانون امید به متقاعد ساختن روحانیون و نهاد با  بعضی از آنان  تر است.  حتی مطلوب 
آمیز قانون تبعیض   ، مانند آمیزِ جنسیتیفشردند که قوانینِ تبعیضبر این استدلال پامی  ،مورد برابری زنان و مردان 

اگرچه این منتقدان ماهیت  .  تغییراند رو قابل اینبلکه در سنت و تاریخ ریشه دارند و از   ه در فقه اسلامی، ن  ،دیِه
از چارچوب  تحلیل آنها  ی قانون را قبول داشتند، اما  ها، ماهیت مردمحورانه ی آن ستیزانه، یا به بیان محتاطانهزن 

به    ها. آن د پرسش قرار ندادرا مور   قوانینهای مذهبی  ریشه و  حقوقی حکومت اسلامی فراتر نرفت  -قضایی
تا به اجتهاد بپردازد و از علم، فناوری و تجربه    است کردند که طبق قانون اساسی ملزم  یادآوری می   حکومت

های  از متون و سنت   «فمینیستی»مهم را نادیده گرفتند که حتی اگر به تفاسیر    ی ها این رابطهاستفاده کند. آن 
آفرینی در روند اصلاحات داده شود، تلفیق آنها در قانون مستلزم یک فرایند سیاسی، یعنی  مذهبی مجالِ نقش

ی جا که این قوانین از یک برنامه جنسیتی است. ازآن سیاسی و  تعارض و سازش در توزیع مجدد و اعمال قدرت  
نها مستلزم بازنگری رادیکال یا کنار گذاشتن مبانی الهیاتی آن ی علناً مذهبی متأثرند، اصلاح آمردسالارانه 

از تحولاتِ نزاع    به عبارت دیگر،  «آیا زمان آن نرسیده که به اجتهاد بپردازیم؟»پرسیدند که  خواهد بود و می
 .  بودند جنسیتی در ایران عقب مانده
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و ترور    1357نیست که ظهور و قدرت گرفتن بنیادگرایی اسلامی پس از انقلاب ایران در سال    یتردید
  مدار و های غرب وایت و پرزور غرب در منطقه، ر   «مدرن»، دو متحد  1981جمهور مصر در  انورسادات رئیس

ایرانی بر ضد مسلمانان، عرب   پرستانه نژاد و  وپیشها  تصویرپرداوری ها  و  اسلامی  های جدید دازی های ضد 
های چه در مراکز دانشگاهی، چه در مطبوعات و رسانه .  را دامن زده بودزنان مسلمان    ی ی دربارهشناسشرق 

و    ددادنتقلیل می به مذهب  را  که موجودیت و هویت زنانِ اکثر کشورهای مسلمان  دیگر روایاتی غالب بود  
که گویا تنها در اسلام و    ،فرهنگ خود   یمحدودهکردند که حقوق زنان در این کشورها باید در  توصیه می 

نام مخالفت با جنگ و  ها بینشی بود که به ی مقابل آن . نقطه مطالبه شود  ،شودهای اسلامی خلاصه می ارزش 
تروریسم دولتی در این کشورها    یبست و از سخن گفتن دربارهگرایان چشم می بنیادبا امپریالیسم بر جنایات  

اقلیت  ملی  که  روزنامههای  مذهبی،  همجنسو  فعالانگاران،  معلمان،  دانشگاهیان،  اتحادیه گرایان،  ای،  ن 
شد که  در رابطه با زنان نیز گاهی استدلال می کرد.  دهد، خودداری میداد و می نویسان را هدف قرار میوبلاگ

نِ انتقادات جنسیتیی دوپاره  کردبرند نباید با مطرح کاری و تعدیِ نواستعماری رنج میمردمی را که از فقر و بی 
ها کار و استثمارشده و محروم در این جوامع را زن های فقیر، بی توجه به این واقعیت که اکثریت توده کنیم؛ بی 

های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روحی  برداری جنسی و انواع خشونتطور روزمره مورد بهره تشکیل داده و به 
در حقیقت هیچ فضای خصوصی و عمومی بری از تحقیر و توهین به زنان  .  دارندداشته و  نیز قرار    و جسمی

 نبود و نیست. 
در  که در آن زمان روشنفکری  «پسائیت»طور کلی مدرن، پساساختارگرا و بها، پسااستعمارگرایانهفضای پس

که در شرایطی  های آکادمیک ایرانی بود  مشوق گفتمان و تحلیل فمینیست در اوج خود بود،  مجامع اکادمیک  
با    «، کوشیدندفمینیسم اسلامیدر حال رنگ باختن بود، با طرح و ترویج »سالاری اسلامی در ایران  دین که  

ی  هر حرکت اعتراضمسلمان، از طریق توصیف    «سوادبی»و    «ناآگاه»،  «منفعل»  زنِی  تصورات اروپامدار درباره 
 مقابله کنند.  ،زن مسلمان  «عاملیت/سوبژکتیویتی » عنوانبه فردی و جمعی زنان 

توجیه   «انهکارمحافظهنو »های  پژوهش دفاع  دام  در  افتادن  ازخطر  جنسیتی    گرانه  و    دینکردارهای 
  ی درباره   .دیدندرا نمی   گراتمامیت پردازان و زمامداران  نظریه   گرانهو اقدامات سرکوب   تراشی برای گفتمان بهانه 

  .. .متون اسلامی  یهای زنورانه با تأویل و تفسیر »که    دارندگان عاملیت اجتماعی و سیاسی  عنوانبهجایگاه زنان  
  « دگرگونی نظام حکومتی»که  از اینکردند؛  مبالغه می   اندرا در ایران گشوده  « فرهنگی و سیاسی  یفضاهای تازه 

« دانستندقبل از انقلاب محیط کار، اجتماع، سیاست و فرهنگ را بیگانه از خود می»زنانی را به صحنه آورده که  
ی توان آن را نشانه انگیز« است که نمی کردند؛ و نوشتند حضور زنان چنان »پرشور و هیجان می  ابراز شادمانی

انه دانست، بلکه این »صدای زنان مسلمانی است که اکنون راه  ستیززن های  خشم زنان در مقابله با سیاست 
یافته اصیل اسلامی  فمینیسم  از طریق  را  ارائهفمینیست دیگری  اند.«خود  از  از  تصویر دل  ی، پس  انگیزی 
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  « ف اسلامیی وظا»نتواند از    دولتمدار پدید آمده تا  امکاناتی که پس از استقرار حاکمیت اسلامی برای زنان دین
  « خداداد»  موهبتدر واقع یک    «ی برای زنان ایرانیبنیادگرا»آور رسید که  بهت   یخود سر باز زند، به این نتیجه

 .  بوده است
  عنوانبه   کارمحافظههای تاریخی نیز مانع از اشاره به نقش روحانیون  کاری اکادمیک حتی در بررسی محافظه

در  عمده  موانع  از  زمینه    برابر  یکی  در  حداقل  ایران،  در  آن    یتجدد  جای  به  بود.  زنان  ضعف  بر »حقوق 
  «توافق بین روشنفکرانعدم »و    «یافتهشکل تکارگر    ینبود طبقه »  ،«فئودال قدرت نیمه »  یو سلطه   «بورژوازی

دانستند. بخش در آمریکای جنوبی و مرکزی می یرهایبرخی »فمینیسم اسلامی« را معادل الهیات    . شدمی   تکیه 
ایران یادآور می   رد شدند »فعالین حقوق زنان کارزارهای وسیعی »گزارش کشوری« در مورد وضعیت زنان 

اند.  آمیز بودهشده توسط تئوکراسی، موفقیت ارچوب پارامترهای تعیین اند که در چراه انداختهبه   برای حقوق برابر
عناصر مترقی و دموکراتیک   آمیز است و زیربنای تئوکراتیک دولت مرتباًذالک، چارچوب کلی قانون تبعیض مع

گیری  اندازه انگیز آن است که »پارامترهای تعیین شده توسط تئوکراسی« محک کند.« شگفتآن را بلااثر می
 خواستِجای  بهمدار ایران،  ها« به حکومت دین. در بخش »توصیه حساب آیدبه برای موفقیت فعالین حقوق زنان  

ی جنسی که  کنند »این قانون مجازات باید میان تجاوز به معنای رابطه توصیه می   ، ستیز سنگسارلغو قانون زن
 «ازدواج که با توافق متقابل همراه است، تمایز بگذارد. ی جنسی بیرون ازمورد توافق متقابل نیست و رابطه 

انگاری پژوهشی یا  با سهل   دیگری بود که فمینیست دیگری  یزنان در حکومت اسلامی، عرصه  لاشتغا
  یهای زمانی چند سال پیش و پس از انقلاب، به نتیجه آمیختن آمار سری اشتباه محاسباتی، از جمله درهم

انقلاب  سهم » نادرست عدم تغییر   از  در نظر نگرفتن  ازجمله این اشتباهات    رسید.  «زنان در نیروی کار بعد 
پس از انقلاب( بود. امری  سال در سرشماری آماری    ۶به  پیش از انقلاب  سال    10)از  اشتغال  کاهش واحد سن  

ر نظام جدید، او در توضیح افزایش نقش اجتماعی زنان دکند.  که آمار اشتغال زنان پس از انقلاب را متورم می
تصمیماتی    عنوان به به آنها،    «ها و... مسئولیت محافظت از وزارتخانه »ازجمله به نقش زنان بسیجی و واگذاری  

  تأیید طور غیرمستقیم  یاد کرد، که به   بود  «های مناصب دولتیحذف زنان از رده »مغایر اوائل انقلاب که قصد  
 بود. «اصلاحات»ی دوران گراجنسیتهای آمیز سیاست تحریف 

های تلاش کرد امتیاز هر نوع تغییر و تعدیلی در سیاست با شور بیشتری    یکی دیگر از پژوهشگران فمینیست، 
نسبت دهد. از جمله با این ادعا که    «زنان مسلمان»حکومت پس از جنگ ایران و عراق را به    یانه ستیززن 
زمان   یالله خمینی رسید، به نسبت قانون مصوبهمضای آیتقانونی که تحت فشار زنان مسلمانِ فعال به ا»

محتوای قانون جدید،    نظرگاهتنها از  این روایت نه  «کند. می   تأمین شاه حمایت واقعی بیشتری را برای زنان  
دارانه بود. این  بسیار نادرست و جانب  ثیر داشتندأبلکه از نظر روند و نقش زنانی که بر تصویب این قانون ت

شماری که حتی پس از درگذشت یا کشته های متعددِ پژوهشی زنان کنشگر و نیز تلاش زنان بی مقاله   دهنویسن
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ممکن، از    ینفع جدِ پدری محروم مانده و به هر وسیله از حق حضانت فرزندان به در جنگ  شان  شدن شوهران 
همین    نادیده گرفت.  روحانیون، حاکمیت را در فشار قرار داده بودند  ینشینی در خانه نویسی، تا بست عریضه 
ای از حجاب پرداخت و مدعی شد پوشش زن مسلمان که در دوران استعمار به رمزوراز و  به دفاع جانانهفرد  

پوشد تا استعماری صرفآً لباسی است که زن مسلمان آن را می -بدفهمیِ بسیاری آلوده شده بود، در دوران پسا
زن مسلمان   او ادعا کردگونه که زن غربی در آرایش خود آزاد است. تر نشان دهد، درست همان خود را آراسته 

کند تا بتواند مشارکت خود در فضای عمومی را افزایش دهد.  استفاده می  «جایگزینی خلاق»چون  از حجاب  
ر و زور، چه به شکل خشونت  کرد و عنصر اجباحجاب را امری بدیهی فرض می  «انتخاب»به این ترتیب  

 ی نداشت.  یوحشیانه یا ایجاد ارعاب یا به شکل فشارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، در تحلیل او جا
های اخلاقی یک پژوهشگر صادق  که ازجمله مسئولیت  ، هیچ ملاحظه و تردید و تعمقیفمینیست دیگری بی 

 د! کر اعلام   «سر آمدهای به پروژه [را]یران سکولاریسم در ا» ،هااست، در مصاحبه با یکی از رسانه 
،  «چپ سنتی»   عنوانبه موارد پرخاشگری و متهم ساختن کسانی که در سوی مقابل این بینش قرار داشتند  

گیرند و زن مسلمان را نادیده می   گیکه عاملیت و سوژ «محور و ساختارگرا-محققین دولت»،  «اورینتالیست »
ای از این پژوهشگران  های شخصی کم نبودند. پاره برخورددیگر  کنند و  می   داریجانب  هااز سیاست امپریالیست

دلیل  ه که بهمکاران خود را  های  توانستند به ایران سفر کنند، نظریه راحتی میشان به خاطر مواضع سیاسی ه که ب
اعتبار اعلام بی  ران « در ایمطالعات میدانی»خاطر نداشتن  ه سیاسی امکان چنین سفرهای پژوهشی را نداشتند، ب 

 کردند. می
حضور زنان وابسته به  اسلامی نسبت به  جای پژوهشگران فمینیست  ه شوق و ذوق ناب  باور ما این بود که

را کند  یان  بنیادگراهای جنسیتی حاکمیت و  سیاست   یتیز و بُرنده   یحاکمیت یا نخبگان اسلامی در ایران، لبه 
ی  واسطهرغم حجاب بلکه به ملیت« و توانمندی »زنان مسلمان« نه به ؛ تکیه بر »عادادجلوه می  خطریا بی

بخشید که زنان ایران »در پناه اسلام« از حقوق اجتماعی و قانونی برخوردارند و  اعتبار میادعا  این به حجاب، 
سیاست  به  نظام  انتقاد  جنسیتی  استهای  امپریالیستی  ارگان ترفندی  در  )مانند  مطبوعاتهای  ؛  حکومت  ی 

 زنان گران حقوق  کنش ی اخلاقی و سیاسی  هیچ ملاحظه الله( بی ی »یالثارات« وابسته به  انصار حزب شریهن
 .  شدندخوانده می  «مشوقین و مروجین فحشا »

و خشونت  های فلج کننده  ها و تبعیض که به طور روزمره با محدودیتنیز بودند  زنان آگاهی  گفتنی است که  
سهیم نبودند   خواهران خود در خارج از کشوردر این هیجانات و احساسات  ، و کردندوپنجه نرم می حاکم دست 

با تحولات  »و    «بیش از حد از رویدادهای ایران به هیجان و سرور نیایند»کردند که  توصیه می   هاو به آن 
های اجرایی هلهله به راه  با افزایش شمار زنان مجلس و انتصاب چند زن به سمت »یا    «ک فریفته نشوند.اند

نیندازند چرا که گماشتن چند زن به مناصب بالا و محروم کردن عموم زنان از موقعیت شهروندیِ کامل معنایی  
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چه در  آن   تر ازمراتب عقب به »لامی را  شده درجمهوری استدوین   یهیچ اما و اگری قانون خانواده بی   «؛ وندارد
 کردند.توصیف می  «دوران شاه به آن دست یافته شده بود

از کشور را های این کنشگران اکادمیک حقوق زنان در محافل دانشگاهی خارج  به روایت   مختصر  یاشاره 
ها بر عمل میدانی جنبش زنان در داخل )و خارج از کشور(، یعنی ایجاد ثیر فکری و سیاسی آن أت  گاهاز نظر

پوپولیستی   هایو افزایش گرایشانه  ستیززن های  تردید در درستی مبارزه علیه حجاب اجباری و سایر سیاست 
ی و مطالبات حقوقی  مدن  یهای روزمرهبرد خواستکم گرفت. چنان که تکیه بر پیشدست   وجههیچ به نباید  
خواستِ  یویژه مانند  مقولاتی  طرح  بدون  دموکراتیک    زنان،  سکولار  عدالت دولت  آزادی خواه  و  های  که 

پر کردن »شکاف بین دولت و ملت«   از کند،   تأمین ملی، مذهبی، و عقیدتی را برای تمام شهروندان  جنسیتی، 
طعی ما شاهد مراسم خرافی مانند توزیع آجیل  . حتی در مقگفتند سخن می و»ایدئولوژی« نکردن جنبش زنان  

گشا و پختن آش نذری برای آزادی زنان کنشگر زندانی تحت عنوان همراهی با »مردم« و ایجاد فرصت مشکل
تحولات حقوق    دارانه از جانب  عملی و منفی روایات  دیگر تأثیر  ارتباط اجتماعی و همبستگی زنانه نیز بودیم.

هایی بود که برای اطلاع و آموزش و  به جزوه  هایافتن این ادعاراهنیز در    خارج از کشوردر  ،  زنان در ایران 
 شد. های رسیدگی به تقاضای پناهندگی زنان ایرانی در کانادا تهیه میگیری هیئت تصمیم 

ها و هیجانات  حکومتی، بحث   « انطلباصلاح »های اصلاحات توسط  حاصل بودن امید ها و بی با گذشتِ سال
نظریه پی به   یروان  و  باخت  رنگ  اسلامی  مدت فمینیسم  تا  و  شد،  سپرده  فراموشی  به  از    یتدریج  خبری 

هایی که یکی پس از دیگری سر های هوادار فمینیسم اسلامی نبود. شعارهای درون ایران در جنبش آکادمیک
.  ه بودبر این توهمات کوبیدهر پایان را  مُ  «دیگه تمومه ماجرا  گرااصول/طلباصلاح »آوردند، از جمله،  بر می 
های اسلامی  های این فمینیستی نظریهکه در طول و پهنا نافیِ همه   «زن، زندگی، آزادی»وفانی  تجنبش  

همین ی نوشتن این مقاله شد، ظهور دوباره و مکرر چند تن از  ما و انگیزه   حیرت بود، فرارسید. آنچه که مورد  
جانبداری از    در  بار، این های تحلیلیمرزی و نشستهای برون ن فمینیسم اسلامی در رسانه اهواداران و مروج

قیات  اخلاهایی از  ضرورت توجه به جنبه ،  گویی به آنهاآمدخوش   ما ضمنِ.  علیه حجاب بودمهسا  -جنبش ژینا
 . بینیممناسبت نمیرا بیفمینیستی 

 

 کدام اخلاقِ فمینیستی؟ 
فمینیستفلسفه  فمینیستی    ،پژوهان  آن  را عقلانیتی میاخلاق  مبنای  بر  از وضع    بدیلدانند که  بهتری 
طور متفاوتی  متجسم کند، یعنی تغییر شرایطی که زنان و مردان از نظر مادی، تجربی و ساختاری به را  موجود

کلودیا »و    «مارتا نوسبام»انتقاد  به طورمثال  .  که به سود مردان و به زیان زنان استکنند زندگی را تجربه می
های خود نیست؛ از جانب همه  فرض متوجه پیشاین اخلاقیات  این است که    سنتی  یفلسفه   یاتازاخلاق«  کارد
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اصول  اخلاقی زنان در »عاملیت    آن   تبع به  روابط قدرت و    ها،ها، ویژگی های مادی، تجربه گوید؛ زمینه سخن می 
های اخلاق  شاخصه   .توجه استاز حقوق بشر بی   زنان حق برخورداری  به  و  آنان غایب است،    «شمولجهان 

درک، نقد و تلاش برای تغییرشرایط کارکرد جنسیت در باورها و اعمال عبارت است از    فمینیستی در پژوهش
خودداری از هر عمل و رفتار   ؛احساس مسئولیت نسبت به کسانی که مورد پژوهش و بررسی هستند ؛هاانسان 

 تر های سالم با فضاهای بزرگ پیوندها، رابطه زنان، و گسترش  و تلاش برای ارتقای انرژی حیاتی    ؛دهنده«آزار»
ه معیارهای اخلاق فمینیستی را  توجه ب  اگر به خود زحمتِ،  نویسدنوسبام می افزایش توانمندی زنان.    و نهایتاً
کنند و  حمل می   سو به آن سو  این از  پرچم را  که  خواهیم بود  «دانتهمانند آن دسته از ارواح در دوزخ »ندهیم،  

 سیاسی و اخلاقی ی  هائلادر مورد مسگذارند. یعنی خوداری از موضع قاطع گرفتن  زمین نمی   درهیچ طرف به
 ی«.ی بحران اخلاقطرفی در لحظه»بییا 

برای آشتی دادن فمینیسم با  ی فمینیسم اسلامی که تلاشی  پردازنظریه به باور ما اخلاق فمینیستی در  
از   رنظکه این بینش، صرف که همان وقت نوشته شد گفتیم  ای  . در مقاله، جایی نداشتی مذهبی بودیبنیادگرا

های اسلامی است که گویا یک مفهوم بنیادی از زنان در فرهنگ   یکننده گان آن، منعکسدهند نیّات ترویج 
  ینظر طبقه   های موجود میان زنان از ها و تنوعگیرند؛ تفاوت ایمان دینی در کنار یکدیگر قرار می   یواسطه به

  های سیاسی و این که آیا از های اخلاقی و اجتماعی و آرمان ، شهری یا روستایی بودن، معیار ملیتاجتماعی،  
برد؛ با امتیاز قائل  طورکلی در پرده می  نه را به  کنند یا فمینیست هستند یادستورات شریعت اسلام تبعیت می

خارج از    یهاهای متنوع هویت سیاسی، تلاش شدن برای صدای مذهب و برجسته کردن تنها یکی از گونه 
از باورهای  ی زنان، صرف و همکار  ییکشاند؛ امکان همگراقلمرو کردارهای مذهبی را به خاموشی می نظر 

شناسایی   و   کند؛ پتانسیل فمینیسم اسلامی را برای شناخت نقاط ضعف و قوت آندینی شان را تضعیف می 
موانع   و  به آ امکانات  پروژه ن  تحول در جایگاه   یعنوان یک  ایجاد  برای  فمینیستی  با   در   زنان   نوین    جوامع 

های تهران و دیگر  درگیری در خیابان   علیه حجاب اجباری وکند؛ مقاومت مستمر  بررسی نمی  مسلمان  اکثریت
بیند؛ تفاوت بین اسلام مردم عادی و  های ارشاد و پلیس و زنان را نمیشهرهای بزرگ میان نیروهای گشت

ترویج فمینیسم    با  برد؛ و از میان میگرا و متکی به زور و ارعاب نسبت به همان مردم را  گرایی تمامیتاسلام 
به تنزل انتظارات  ها بلکه  ها را نه به افزایش تواناییآن   ،به زنان   ممکن  یپروژه )یا تنها(  عنوان یک  ه اسلامی ب 
ی تفاوت نظریات گذشته  نهایتاً اخلاق فمینیستی به معنی فروتنی اخلاقی و علمی و صداقت دربارهخواند.  فرامی

 و حال است. 
ده یک  گذشته  هدر  نیم  جامعه  ، و  اعتراضات  سرکوب  بی  یبا  و  مدعیان  مدنی  و  منادیان  شدن  اعتبار 

نویسندگان،  سیاست بگیروببند و شدت عمل نسبت به کنشگران حقوق زنان، کارگران،  وافزایش    «ی طلباصلاح »
و قاطعانهحقوقدانان و سایر مطالبه  هنرمندان، دانشجویان،   یگران، درست زمانی که محکوم کردن روشن 
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  یسیاست تقیه بسیاری از دانشگاهیان فمینیست  تر بود،  جنسیتی از هر زمان لازم   یگرانههای سرکوب سیاست 
پیش گرفته بودند و در مواردی حتی از گذاشتن امضا زیر اعلام حمایت از زنانِ دلیر رزمنده در    روشنفکرانه در

اجتناب می گفته شد،  کردند.  ایران  افراد  چنان که  این  از کشور  یبه صحنه بازگشت  از    سیاسی خارج  پس 
تحول مثبتی است که باید از آن خشنود بود. بدون تردید کنش    «زن، زندگی، آزادی»های سراسری  خیزش 

های فوری در تلاش نظری و  لویتوخواه برسر ا نیروهای دموکراتیک و عدالت   یجمعی و احتمال توافق همه
خواست و انتظار ما نیز این  کننده دارد.  تیک آینده اهمیت تعییندموکرا نظام مطلوب  گیری  شکل عملی برای  

هایی از نظرات و مواضع سیاسی پیشین که در بهترین حالت، گزیده لزوماً  نیست که پژوهشگران مورد اشاره،  
ی یهانگریها و یکجانبه ی پردازنظریه و  تر زندگی چندبعدی و پردردسر زنان در ایران بود،  انتخابی از درام بزرگ
بار  باور ما اشتباه اپیستمیک زیان های فکری و سیاسی مهم دیگر و به  ی یا ناآگاهانه مقابله که به حذف آگاهانه

ای هویتی و را تنها مقوله  «نیسم اسلامی یفم»طور که    همانانجامید، اعلام برائت کنند. نکته این است که  
قانع بودند،    حاکمیتهای قانونی  کردند و به رفرم ی اقتصادی جامعه توجیه م-گسسته از روابط سیاسی  ، فرهنگی
هستند.   ها در غالب دولتی سکولاررفرم خواهان همان    دون پرداختن به ماهیت دولت سکولار  ب  اکنون نیز 
های قانونی را هم  و حجاب اجباری و رفرم   کردند  «فرهنگ»گونه که در گذشته دین را تبدیل به  همان درست  

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده است و در شکل حکومت   یکردند. دین همیشه رابطه تحت این عنوان تبیین  

پیشین    یانه کارمحافظهرایج همان ماهیت    'سکولاریسمِ' و    'حقوقی'   صرِفاً است. گفتمانِ  چنینتئوکراتیک هم  
برای   «فمینیسم اسلامی»های هویتی که تحت عنوان  نشان داد که سازه  «زن، زندگی، آزادی»را دارد. خیزش  

تر خریداری در داخل داشت.  توجیه حجاب اجباری و ستم جنسیتی در ایران در محافل آکادمیک رایج بود کم 
نگرانی  که  مردمی  و  کردند  آغاز  را  خیزش  که  جوانی  مردان  و  خواسته زنان  و  این شعار  ها  در  را  خود  های 

نگرانی ما از  اند.  شان از این گفتمان عبور کردهی سرکوب خشن جوانان خصوص پس از تجربه یابند، به بازمی
سایر عوامل  و  استبداد و خشونت دولتی    ،تقویت یا مستحیل شدن در روایاتی است که با تکیه بر حجاب اجباری

داد   ادامه خواهند  به حیات خود  نظام  تغییر  در صورت  را که حتی  ازجمله ندیده میساختاری  این    یگیرند. 
 انه خواهد بود.  ستیززن فرهنگ  یمرکزگرا، گسترش شکاف طبقاتی، و ادامه-ساختارها ناسیونالیسم فارس

 

 فصل تازه در حیات اجتماعی ایرانیان  

فصلی تازه در حیات سیاسی و اجتماعی ایران گشوده است. جوانانی که همگی  خیزش »زن، زندگی، آزادی«  
و امنیت مادی و روانی و شادی و آزادی را   نظام سیاسی هستند، اما خواست نظام سکولارهمین    یپرورده

اند. بخش بزرگی از مردم در را به نمایش گذارده  «سکولاریسم  یپایان پروژه»گی نظر  پایهزنند، بی فریاد می
های  مدار و تضمین حقوق و آزادی ن ایران مشتاقانه خواستار تحول بنیادی اجتماعی و سیاسی، استقرار دولت قانو 
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دانند که تا وقتی که نظامی حاکم است که پیوسته با تقدس بخشیدن به احکام سیاسی، در  فردی هستند و می 
چشم امید دوختن به این   ،کندهای ترقی خواهانه و رادیکال با دست زدن به خشونت مقاومت می برابر چالش

)چه فعالان حقوق زنان که پیگیرانه برای    حاکمهای جنسیتی  تغییرات بس عبث است. پاسخ زنان به سیاست 
عدالتی بیش از چهل سال  اند و چه زنانی که به حکم تجربه در مقابل زور و بی بهبود حقوق زنان تلاش کرده

ی به نافرمانی دست زدند( عدم توازن جنسیتی در فرهنگ در برابر احکام مربوط به پوشش و رفتار اجتماع 
 ی های جسورانه ها شاهد مزاحمت سیاسی ایران را به چالش طلبیده است. بسیاری از مردان جوانی که سال 

اند. در  ها و همکاران خود بودند با زنان جوان همراه شده کلاسی خیابانی نسبت به زنان خانواده، دوستان و هم
انتخاب پیش  ها  سالاز  هشتادی    یو مردان جوان موسوم به دههحقیقت زنان   های اخلاقی و رفتارهای  با 

آوری به ازدواج سفید و شکستن  ، روی رعایت مقررات پوششعدم شان، مثل  روزمره و از جهاتی مدرن زندگی
ی کارمحافظهحکومتی، بلکه    یفقط منکرات و محرمات نوشته و نانوشته تابوهای جنسیتی و جنسی دیگر، نه 

را نیز به چالش کشیده بودند.  خانوادگی و اجتماعی  حاکم بر فرهنگ  گرایی  فرهنگی و اجتماعی و مصلحت
والد و زوال های تکتغییرات در شکل خانواده، افزایش خانوادهدر سالهای پیش از خیزش مهسا ،  شود  گفته می 

اقتدار فرهنگی خانواده بر جوانان را  فعالیت ناگزیر درآمدزای جوانا» ها، و  اقتصادی آن   یبنیه  ن و نوجوانان، 
ی، پایکوبی، رقص و شعارهای  یدر طول اعتراضات خیابانی، جوانان با استفاده از هنر، موسیقی، زیبا  «تنزل داد.
هنجارهای    یمبتکرانه  و  کردند  تزریق  سیاسی  و  اجتماعی  کنش  و  فرهنگ  به  را  شادی  و  زندگی  ستایش 

مذهبی و غیر مذهبی در کنش اجتماعی و سیاسی سنتی را به سخره   یسختگیرانه   مردسالارانه، عبوس و
فهمد و نه  ی آنان و دیگر شهروندان و گستردگی مقاومت آنان را میی نظام نه ظرفیت انفجاری نارضا  گرفتند. 

از مردم،  اما بسیاری  اعتراضات مردمی خودداری کند.  به خشونت علیه  از دست زدن    در ذات آن است که 
نگهسرکوب  فرودست  قلم،  و  اندیشه  اهل  جنسیتی،  طبقاتی،  مذهبی،  ملی،  اقتصادی،   گانِشد داشته شدگان 

اند.  را درک کرده   'عطوفت'و    ' رحمت'  این  طور دست اول معنای واقعی به   شدگان دیگر، فقر کشانده بیکاران و به 
ثمر اخلاقی و فرهنگی بیان رسای  جنبش زن، زندگی، آزادی و شورش زنان و مردان جوان علیه جهاد بی

کهنه  خرافاتی،  خشن،  سیاست  برای    ناموفقِ  و  شکست  راندنِ حاکمیت  پیشروی  جامعه  عقب  که  است  ای 
   .خواهدرا نمی  جباری«ابهشت  »نیروهای تحول اجتماعی را تجربه کرده و 

ی آرام و مصمم زنان و مردان جوان ایرانی  ترین شیوه برای ابراز همبستگی با مبارزه یافتن بهترین و مناسب 
وگوهای صادقانه  برای انجام گفت ی  یحقوق اساسی و کرامت انسانی و یافتن راهکارهاآزادی،  سی،  دموکرابرای  

مجادله مسائل  سرِ  بر  سازنده  تمسخر و  یا  موهن  و  فردی،  خصمانه،  حملات  به  توسل  از  فارغ  و  آمیز،  ها 
های تغییرطلبان از جمله فمینیست  جویان وچالشی است مبرم برای همه عدالت های متداول سیاسی، ریشخند

که حق حیات و آزادی مردم ایران و ایران. دفاع از مبارزات مردم و اعتراض و رسوا کردن و مانع شدن از این
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ترین  های غربی قرار گیرد مهم دولت   وسیاسیِ   اقتصادیمنافع    یالمصالحهزندگی اپوزیسیون فعال داخلی وجه 
گیری است. ی شکل آن امری بسیار پیچیده و هنوز در مرحله   «چگونگی»ما در خارج از کشور است.    یوظیفه 

ویژه صدای زنان آگاهی  گوش فراداد، به اما شاید حداقل بتوان با دقت و فروتنی بیشتری به صدای زنان ایرانی  
اند.  خود ادامه داده  یمأیوس و دلسرد شوند به مبارزه   کهآن ست بی ا  هاکه به مسائل جنسیتی اشراف دارند و دهه

بار  به ناپذیرِ زنان و مردانِ در بند،  ی خستگی و مبارزه زنان در خیزش سراسری کنونی    یدهندهرهبری شجاعت
، اعتراض جمعی زنان علیه فرمان 57های اول پس از انقلاب  که نهال آن را همان هفته   نشستن درختی است

سال مقاومت زنان است که امروز در شعار    44بر زمین انقلاب نشاند. خیزش ژینا محصول    اجباریحجاب  
ی جنسیتی  برابرزنان جوان  نشان داد که  شمار در جنبش ژینا  های بی شعار متبلور شده.    «زن، زندگی، آزادی»

مختصات سیاسی و اجتماعی و   جانبه ازدرک همه دانند چون تحقق آن مشروط به  خود نمی را امر متکی به
ی نظری و سیاسی پیگیر و آینده است. کاری که نیاز به مداخله بنیاد متفاوت  ازتر و  عادلانه   ی هاقتصادی جامع
 عمیق دارد. 
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 حجاب همچون مسئله

هونت با توجه به  یشناس تیرسمعدم به یگانهسطوح سه

 «ی آزاد  ،یجنبش »زن، زندگ
 ی آزاده شعبانی نوشته 

 
 ایآس یه ی در ناح 2۰23ورلدپرس فتو   یعکاس یزه یجا یرشده ی. عکس تقد سازی احمد حلب

انیمصباح نی دکتر حس یبرا   
تام و تمامِ »استاد« است  ریتعب ران، یدر ا  یدر برهوت آکادم که  

کند  یم دواریرا به »انسان« ام یکه بودنش آدم یقیرف  

 

 مقدمه
دیگر نزاع نه صرفاً برای بازتوزیع مواهب مادی که  های اخیر حاکی از آن است که  مبارزات اجتماعی دهه 

های اخیر، از خاورمیانه و شمال آفریقا تا  شدن« است. کافی است نگاهی به جنبششناخته رسمیت  به »برای  
شدنِ زنان، سیاهان،  شناخته   رسمیت ها، حق به اروپا و آمریکا، داشته باشیم تا دریابیم که محوریت این جنبش 

... است. در ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان، حق  جنس هم اقوام، طبقات فرودست و  گرایان، 
شدن، یکی از مطالبات محوریِ مردم طی سالیان متمادی بوده است. این مقاله بر متأخرترین    شناخته   رسمیت به
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پلیس امنیت  ارشاد )توسط گشت    مهسا( امینی)  ینا ژ  دستگیری مردمی در ایران متمرکز است که با  1جنبش 
اشکال مختلف ادامه دارد. ها است که بهاخلاقی( و سپس جان باختن وی در بازداشتگاه پلیس آغاز شد و ماه 

تقاطع مطالبات  نماند،  محدود  آن  به  اما  شد  آغاز  اجباری  حجاب  علیه  اعتراض  با  جنبش  ی  گرایانهاین 
طور اعم و فراتر از حجاب(، نفی استبداد دینی  به زنان )ور حقوق  )اینترسکشنالِ( این مبارزات مردمی، حول مح

 گشت.های فردی و اجتماعی و ... می یابی به آزادیو دیکتاتوری، دست
اند از تاریخ مسئله، تبیین مسئله و بدیلی برای مسئله؛ هر سه بخش  این مقاله سه قسمت دارد که عبارت 

ی حجاب در ایران معاصر چگونه است؟ خی و تبارشناسی مسئله سیر تاری  - 1گردند:  حول محور سه پرسش می 
ی حکومت، بر تنِ زن در ایران پرداخته  گویی به این پرسش، به تاریخ مسئله، یعنی سلطهو در راستای پاسخ 

ی مورد بحث، تبیین شده است.  شده است و در این راستا از کشف حجاب اجباری تا حجاب اجباری، مسئله 
شناسیِ اکسل هونت به شمار  رسمیت عنوان یکی از مصادیق هر سه سطح عدم به توان به می   آیا حجاب را  -2

شناسی نزد اکسل هونت پرداخته شده  رسمیتگویی به این پرسش، نخست به تعریف به آورد؟ در راستای پاسخ 
این سطوح ی حجاب در هر یک از  شناسی، به مسئله رسمیتی عدم به گانهاست و سپس با شرح سطوح سه 

ی حجاب است و در این راستا  ی بدیلی برای مسئله بخش پایانی مقاله در باب ارائه  -3پرداخته خواهد شد.  
ی حجاب متصور شد؟ و در  توان برای مسئلهشود به این پرسش پاسخ گفته شود که چه بدیلی می کوشش می 

بخش شعارِ »زن، زندگی، آزادی« سخن   های رهایی این راستا از به رسمیت شناختنِ »دیگری« و از پتانسیل 
 گفته خواهد شد. 

 

 بخش اول 
ی این مقاله نیز در  مسئله های نامرئی و نادیده گرفته شده در طول تاریخ همواره بوده و هستند.انسان 
شناسی به  رسمیتهای نادیده انگاشته شده و در باب زنان نامرئی است زنانی که از تحقیر و عدم به مورد انسان

های شوند که در چارچوب شوند و یا تنها در صورتی دیده می اند. زنانی که دیده نمیها آمدهتنگ آمده و به خیابان 
ی جنسی،  شان به عنوان ابژه شود و تنها بدن شان دیده نمی از پیش تعیین شده قرار گیرند؛ زنانی که خودِ زنانه 

اند و  شان محروم شده ترین حقوق استبدادی از بدیهی شود؛ زنانی که در بستر یک حکومت  نگاه و تعریف می 
به  با شعار »زن، زندگی، آزادی«  آیا شروع ؛  اندپا خاسته اکنون برای دیده شدن  از کجا آغاز شد؟  اما مسئله 

 شود.مسئله، مرگ ژینا امینی بود؟ در ادامه به تاریخ مسئله حجاب، در ایرانِ معاصر پرداخته می 
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 از کشف حجاب اجباری تا حجاب اجباری(مسئله )یخ تار .1
  وقت ایران   رضا پهلوی، شاهِرو بودند.  به تر از حجاب اجباری در ایران، زنان با کشف حجاب اجباری رو پیش

که از قرار معلوم بعد از سفری به ترکیه، تحت تأثیر فرهنگ اروپائی آتاتورک قرار گرفته بود،   (1304-1320)
ای بر صورت داشته باشند، به تعبیر  که چادری بر سر و روبنده ود در اجتماع بدون آن خ  یبا ظاهر کردن خانواده

سرعت تبدیل به قانونی شد که در آن عبور و مرور زنان را در ملأ عام  که به امری    ، کرد  «کشف حجاب» روز  
لفظ »نهضت طبق دستورِ دولت، بایستی به جای »کشف حجاب« از    .کردداشتن حجاب ممنوع می  در صورتِ 

 ی کشور مسلمان  یندر واقع اول   یران ا  (212:  1373اتحادیه،  )  شد.بانوان« و یا »تربیت و تجدد نسوان« استفاده می
زنان  و    و مدرن بود  یغرب  یریتصو   یجادرضاشاه ا  یاصل  یکرد. دغدغه  یلرا بر زنان تحم  یبود که پوشش غرب

 شدند. حذف می یابان از خ یدند، باکردمی را مخدوش  یرتصو  ینا که   ایمحجبه
که خود نقش فعال و مؤثری در این    ، جشنی از طرف علی اصغر حکمت1314دی    17رو، در روز  ایناز

ماجرا داشت، در دانشسرای مقدماتی و در حضور رضاشاه برپا شد. در این جشن، همسر و دختران او و جمعی 
( بعد از آن روز، »به زنان دستور  90:  1355کمت،  ح)   از همسران وزیران و وکلا، بدون حجاب، شرکت داشتند.

که اجازه داشته باشند به جای آن روسری سر کنند. تأثیر آن بر اکثر  داده شد چادر خود را بردارند، بدون آن 
شد که  مثل این بود که ناگهان به زنان اروپایی دستور داده می   -ی زنان بالای چهل سالتقریباً همه   – زنان  

کشف    ،رضاشاه(  52:  1385ی عریان ظاهر شوند.« )همایون کاتوزیان،  ها با بالاتنه در خیابان   193۶در سال  
برابر با   یگاهیدادن جا   یازنان    یآزاد  یبرا   یواقع  یاما بدون برنامه   یران،ملت ا  یشرفتحجاب را با هدف پ 

 یک به سمت ساختن    یحرکت فور  یکبه عنوان  از کشف حجاب    ییرونما  یکرد. پروژه   یادهپ   یرانمردان، در ا
  ی اصل   ینکته   .داشته باشند  ی عمومیعرصه در    یمشارکت فعال  یدشد که در آن زنان با  یه توج  درنم  یجامعه
  ظاهرِ   یت،زنان بودند، اما در واقع  ییرها  ین در خدمت کمپ  ینطور نماداست که اگرچه مدارس به   ینا  جایندر ا
کار خود دستور   یشرفتِ از پ   یبصر   یریتصو   یراداشت، ز  یشتریارزش ب   حاکمه  یئته   یآموزان برا دانش   یرونیب

 ( Shirazi 2019. 154گذاشت. ) می یشرا به نما
افراد  -یستدر ز  شاه،رضا  یدر دوره   یقدرت حکومت  با حجاب )پوشش زنان(  جهان  دخالت کرد: مبارزه 

  جهان،   -زیستمداخله در    گرفت.شدید قرار  نظارت  تحت  و مساجد    شد  حذف   ینیشدت انجام شد. مدارس دبه
همواره تحت نظارت قدرت بوده است. اگرچه در    یو خصوص  یعموم  یرا مختل کرد. حوزه   یروابط اجتماع 
  تحمیل   یزاسیونِسکولار  ینسوق داده شد، اما ا  یزاسیونبه سمت سکولار  جهانِ مردم-زیست  ی، دوران پهلو 

 ,Abazari 2007)  .مردم نداشت  یو مذهب  ید مذهب بر اعتقا  یتأثیر قابل توجه  یین،شده از بالا به پا

که چراکرد    ینرا خشمگ   یونگرایان را شوکه و روحانسنت ،زنان  اجباری  حجابرو، کشف  این( از 244-245
اقدام علآن را خشن  اقدام،  دانستند.  اسلام می   یه ترین  برانگ   ی جد  یاروییرواین  با سرکوب    یخترا  تنها  که 
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.  یافتخاتمه    یمخالفان مذهب   یندر مسجد گوهرشاد مشهد و سرکوب خون  یضد حکومت  یتجمع مذهب  ینخون
از ترک خانه    ی طور کلتر به های سنتی از خانواده  یاری ناراحت بودند. بس   ی اجبارحجاب    کشف   ینا  زا   یز زنان ن
بودند مشکوک   حجاب  کشفکه طرفدار    ی به زنان  ینها و اصلاحات مدرن و همچن کردند و به ایده   یخوددار
( زنان می   Moghissi, 2016: 39)شدند.  از سر  را  و خیابان چادر  پاره می »پلیس در کوچه  و  کرد. کشید 

کلی دست هایشان به خشونت اجتماعی و فرهنگی شدیدی برپا شد... بسیاری از زنان از بیرون آمدن از خانه 
که در آن زمان در   هابام خانه ام عمومی از راه پشتبار برای رفتن پنهانی به حمای یککشیدند و تنها هفته 

ی متوسط  جز زنان طبقه به  کهشدند. نتیجه آن شد  اکثر محلات تهران به هم راه داشت، از منزل خارج می
 ,Katoozian 1385گیری شاه از سلطنت، دوباره چادر برسر کردند.« ) مدرن، تقریباً همه، پس از کناره 

گرفتن دستورات    یدهو ناد  ینافرمان  یبرا  یزیکی خشونت ف  یقدولت با زنان از طر  برخورد  یل به دل(  52-53
به بی قانون بی چرا  که    دریافتتوان  راحتی می حجابی در ملأ عام،  از خروج رضاشاه،  حجابی  بلافاصله پس 

 ( Shirazi 2019, 154لغو شد. ) ی اجبار
پسرش محمدرضا شاه روی کار  ،  1320شهریور  در   ین متفق نیروهای  توسط    ،رضاشاه از قدرت  ی با برکنار

از کودتای    حکومت محمدرضا شاهآمد.   بعد  تمام   1332مرداد    28که  استبداد  تغییر کرد،به یک  تأثیر   عیار 
  یتی فعال  یچ اجبار متوسل شد. هبه های زنان  کنترل گروه   ی زنان گذاشت. او مانند پدرش برا   یج بر بس  ینامطلوب

قرار    یتو مورد حما  یافتند  یتمشروع دربار،    یلاتتشک  های طرفدارِنبود. فقط گروه خارج از نظارت دولت مجاز  
شد. در سال   یس زنان تأس  از  هفده گروهشرکت با   یرانهای زنان اانجمن یعال یشورا  1337گرفتند. در سال 

تنها سازمان زنان    ین، ا1357نام داد. تا قبل از انقلاب    ییر( تغWOI)    یرانشورا به سازمان زنان ا  ینا  1345

 یجاد این سازمانشاه از ا یاسیکرد. هدف سمی تلاشزنان    یتبهبود وضع   یبرا   یاصلاحات قانون رایبود که ب 
و در   یرانآن در ابه خود ببخشد و   یمبه رژ مدرن یریتا تصو جای دهد   یرسم یاستبود که زنان را در س ینا

این سازمان  که در خدمت آن بود،    یمیعظ  یغاتیدستگاه تبل  رغمی حال، عل   ین بخشد. با ا  یت شروعم  یشتر غرب ب
، تعداد  1355مخالفت شد. تا سال    یاآن باعث انفعال    حضور نتوانست روشنفکران زن را جذب کند. در عوض  

سازمان اعضا این  بس  هزار 70حدود   ی  بود.  آن   یاری نفر  کارمن از  و  پرستاران  معلمان،  بودند  ها  دولت  دان 
(Moghissi, 2016: 51-52). 

  یکدموکرات   یمردم  ینهادها  یسرا ممنوع و از تأس  یاسیکه احزاب س  یدوران پهلو   یحکومت استبداد
های عدم تحمل شاه نسبت به جنبش   یلکار خدمت کرد. به دل گرایان محافظهخوبی به اسلام کرد، به   یری جلوگ 
 یچه  و دوام  قابل   سکولارِ   یاسیس  یروی ن  یچ ه  ینیستی و سرکوب شدید آنان، و فم  یالیستی سوس  یونالیستی، ناس
شاه،   یم نشد. رژ یجادا یگفتمان اسلام یروی ن یزِ آم یتموفق یدن مقابله و به چالش کش ی برا یمترق فرهنگِپاد

سازمان    یچکرد. بدون ه  یلخود تسه   یمناسب برا  یگزینعنوان تنها جارا به   ی«اسلام  یسمپوپول»در واقع، ظهور  
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ی و  های مذهبای از انجمنگسترده  یکهشب   یردولتی، احزاب غ  یا  یهای کارگر مستقل، اتحادیه  یک دموکرات
بزرگداشت   یبرا  ینیه مرکز از نوع حس  322،  1353انحصار داشتند. تا سال    یرانی ا  یان جذب ناراض در    مساجد،

مقطع   یاسی بحران س  یاندر جرتنها در تهران    ی وجود داشت. مذهب  یئت ه   12300از    یشو ب   ی مذهب   یعوقا
 (53: 1395 مغیثی،) ه بودند.شد یل تبد ایتوده  یجبس یبرا ی به ابزار ی انجمن اسلام 32، انقلاب

و روی    ایران  1357تن زنان در ایران نبود. با وقوع انقلاب  ی حکومت بر  سقوط رژیم پهلوی، پایان سیطره 
روز بعد از پیروزی انقلاب، برای   20 حدودبار قضیه به صورت برعکس رخ داد.  کار آمدن حکومت اسلامی، این

است. در خبری که در این باره در  ی حجاب زنان دستوری صادر کرده  خمینی از قم درباره   الله آیتنخستین بار  
روز  ه شمار آمده: »الاروزنامه   57اسفند    1۶ی  منتشر شده،  اطلاعات  وزارت ی   صورت   همان  باز  ...هاخانه ن 

ها بروند کار کنند، در  های اسلامی نباید معصیت شود. زن خانه وزارت  در .  است  شرع  خلاف   این .  دارد  را   طاغوت
روز بعد  (  15801  شماره  ،1357اسفند    1۶.« )اطلاعات، کارهای اجتماعی شرکت کنند، ولی با حجاب اسلامی

ای در تهران با حضور هزاران ( تظاهرات گسترده 1357اسفند    17)1979مارس    8الله خمینی،  از سخنرانی آیت
جات مختلف زنان از صبح امروز در  ها و دسته اسفند، »گروه   17 روزنامه کیهان  یبه نوشته زن صورت گرفت.  

  حجاب   یهای شمالی و مرکزی تهران به مناسبت روز جهانی زن و به خاطر ابراز نظریات خود دربارهخیابان 
  نیز   دخترانه   مدارس  آموزاندانش   از  زیادی  تعداد  زنان،   امروز   هایراهپیمایی  در .  زدند  یراهپیمای  به   دست   زنان 

  ... دادنداند، شعار می حجاب در روزهای اخیر حمله کرده ها ضمناً علیه کسانی که به زنان بی . آن داشتند  شرکت
.« )کیهان، شده است  وقفه از اولین ساعات بامداد آغازبی   برف   ریزش  که   شد   انجام  حالی  در  امروز  راهپیمایی

، 102ی ماده  ( اما اعتراضات به نتیجه نرسید و چند سال بعد بنا به تبصره 10۶5۶، شماره  1357اسفند    17
زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر  ، » 13۶2مرداد    18قانون مجازات اسلامی، مصوب  

 .«2ضربه شلاق محکوم خواهند شد  74ر تا شوند، به تعزی 
های فاشیستی بود.  کند که پوپولیسم اسلامی بعد از انقلاب بسیار شبیه به حکومتهایده مغیثی تأکید می 

  یمی بزرگ، اقتدارگرا و مردسالار و تأکید بر روابط صم  یخانواده   یغ زنان، تبل  یینسبت به رها  یحخصومت صر
  یسم، و هم فاش  یاسلام  یسماست. هم پوپول  یدئولوژیدو ا  ینهای مشابه اجنبه   یگرخانواده، ملت و مذهب از د

خانواده و    یدهندهمثل و پرورش تولیدعنوان مادر،  از زن به   یریو تصو   کنند یمحدود م  ینقش زنان را به مادر
زنان در    یحق رأ   یه زنان بود که علما را عل  یعی« طب   های ی کاست »  یدگاه  از د  ین. اکنندی لت ارائه مم  یهسته 
بود. او معتقد    یغرب   یو توطئه   ینتوه  یک  ینی الله خم یتآ  یبرا  یتیجنس  یبرابر   ییدهکرد. ا  یجبس  1341سال  

تا زنان را   کند ی تلاش م  یدشمن غرب  یاسی،و س   یاجتماع  هاییتدر فعال  مشارکتزنان به    یقبود که با تشو 
 ,Moghissi 2016فرزندان پارسا« را مسدود کند. )   یت مقدس ترب  یعیکند و »عملکرد طب  یروناز خانه ب

  یران . بازگشت حجاب در ااست  «لباس»تجسم در  م  یناز قدرت نماد  یخوب  ینمونه  ، پس از انقلاب   یرانِا  ( 61

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
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بلکه    یمعنو   یزندگ   یحکومت دارد که اسلام چارچوب لازم را نه تنها برا  یتهدا  یبا فلسفه   یارتباط تنگاتنگ 
یا   .کندفراهم می   یز ن   یمدن  ی زندگ   ی برا و  اجباری دستور دین اسلام است  ندارد که حجاب  اهمیت  اساساً 

ی حکومت، چرا که آنچه حائز اهمیت است استفاده از ابزار حجاب برای تسلط نمایی و سلطهمانیفست قدرت 
های گوناگونی تفاوت وجود  بین بنیادگرایی اسلامی، با اسلام فرهنگی، در زمینه زنان و سرکوب آنان است. بر 

خصوص در رابطه با مسائل زنان، پوشش، حریم خصوصی و عمومی و ... اسلام فرهنگی بخشی از  دارد، به
مرور قرائتی بنیادگرا از  ه ب  57های مختلف بوده است اما پس از انقلاب  سنت و فرهنگ مردم ایران در دهه 

توانست قدرت دخالت در امور اجتماعی و سیاسی را پیدا  اسلام به قدرت رسید و گفتمان بنیادگرایی اسلامی  
 کند. 

 

 بخش دوم

 شناسیِ اکسل هونت رسمیت . در باب تئوری به 2
تکیه   شناسیِ رسمیتبه تئوری   با  هونت«  اندیشه»اکسل  »دستبر  در  »هگل«  ینا«،  نوشته های  های 

« و  روح«  می   یفلسفه بنیادهای  »پدیدارشناسی  تأکید  هونت  البته  و  است  شده  تدوین  که حق«  کند 
«  3ی اجتماعی هگل نیز برگرفته از کتاب »بنیان حق طبیعی رسمیت شناختن در نظریهشناسی یا به رسمیت به

ی بیناسوژگی فیشته در نظریه»برای فیشته، »دیگری« همچون »فراخوان به آزادی« است؛    است.  4»فیشته« 
ی اصلی فیشته این است که آزادی و  کند. ایده نمود پیدا می  ۶شناسی«رسمیت »بهو    5دو مفهوم »فراخوان« 

منظور آگاه شدن  هم پیوند بخورند، خودی که به بخشیدن به »خود« به  پذیری باید از طریق عینیت مسئولیت
که از  وجه یک وجود خودمختار و مستقل نیست و برای آن هیچ از آزادی خود، نیازمند هر دو است. »اگو« به 

 یِمیانج  شناسی، به رسمیت شناسی دیگری است. فراخوان و به رسمیت آزادی خود، آگاهی پیدا کند، وابسته به به 

شود؛ بنابراین خودآگاهی از نظر  که از طریق آن آزادی حاصل می   1خود با خود توسط »دیگری« اشاره دارد
 (Williams, 1992:57) «ی یک تعامل دوسویه است.فیشته نتیجه 

برد و به سه  از »فیشته« می   پیش به  های این مفهوم را  خود، ریشه  7هونت همچنین در جدیدترین کتاب 
کند. او بر این مسئله تأکید دارد  شناسی اشاره میرسمیت سنت فرانسوی، انگلیسی و آلمانی در تدوین تئوری به 

ی فرانسوی دارد. این  شناسی از سوی »دیگری«، یک معنای منفی در اندیشهرسمیتکه وابستگی فرد به به 
شود که یابد و بر این مسئله تأکید می و تا »سارتر« و »لاکان« ادامه می  شودها با »روسو« آغاز میاندیشه

 
1 Summons and recognition refer to the mediation of the self to itself by the other, through which freedom becomes 

explicit. 
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  ,Honneth)  شود.می  « آدمی8وابستگی ما به تکریم اجتماعی یا تصدیق دیگری، موجب »از دست دادن خود
2020, pp. 5-6)  گی  تفاسیر بسیار متفاوتی از وابستگوید در سه سنت فرانسوی، انگلیسی و آلمانی،  هونت می

شده است. در فرانسه، »دو لا روشفوکو« و »روسو« و بعدتر  شناسی از سوی »دیگری« ارائه  رسمیتسوژه به به 
مثابه تهدیدی برای ارتباط با »خود اصیل فرد« ها »سارتر« و »آلتوسر« این وابستگی به دیگری را به از آن 
« و »جان استوارت میل« همگی چنین  دانند. در دنیای آنگلوساکسون، »شفتسبری«، »هیوم«، »اسمیتمی

گیرند و نهایتاً در  « در نظر می9مثابه شانس و امکانی برای »خودکنترلی اخلاقی وابستگی را تا حد زیادی به 
-مثابه شرط امکان »خوداوایل قرن نوزدهم در آلمان، این وابستگی توسط »کانت«، »فیشته« و »هگل«، به

 (Honneth, 2020, p. 134) شود.( در نظر گرفته می Self-Determination« فرد )بخشیِتعین 

ارجاع به فیشته و هگل است. مفهوم    با   شناسی بر همین روایت آلمانی ورسمیتتمرکز هونت در بحث به 
ی رسمیت شناخته شدنی ریشه دارد که در بخش »خدایگان و بنده« شناسی هگل در نزاع برای به رسمیت به

های هگل در پدیدارشناسی روح، خودآگاهی که با بحث.  خوردبه چشم می (  1807)روح«    یدارشناسیکتاب »پد
ی ستیزی برای زندگی  تر یک موضوع صرفاً شناختی بود تبدیل به یک درام اجتماعی شد که دربردارنده پیش

بود. مرگ  نزا  (Honneth, 2012, p.3)   و  مدل  بر  مبتنی  تا  بود  آن  بر  هونت  اکسل  برای  کوشش  ع 

ریزی کند. بازسازی  اجتماعی با محتوایی هنجاری را پی  یهای یک نظریهشناسی »هگل«، بنیان رسمیت به
شود که هر شناسی میرسمیتمشی هگلی در این زمینه منجر به تمایزگذاری میان سه سطح به مند خط نظام

این سه سطح، یکی مبتنی بر »عشق« است و  های اجتماعی دارند. از  ای برای درگیری های بالقوهیک انگیزه 
  11شود، یکی مبتنی بر »حقوق« است و منجر به »احترام به نفس«در افراد منجر می   10نفس«به »اعتمادبه 

نفس«می »تکریم  به  و  است  »همبستگی«  بر  مبتنی  دیگری  و  می  12شود  سطح  منجر  سه  این  شود، 
ی  شناسی در اندیشه رسمیت دهند. اولین سطح به تشکیل می   ی اخلاقی هونت را شناسی، بنیان فلسفه رسمیت به

توان گفت  شود، در واقع مینفس در فرد میهونت، مبتنی بر عشق و دوستی است که منجر به بروز اعتمادبه
های اول زندگی بین ی است که در ماهسالی مشتق از تجربیات ناخودآگاهانهکه تمام روابط عاشقانه در بزرگ 

کند که کودکان از طریق روابط  هونت تأکید می   (Scharff, 1996, p. 225) گرفته است.ک شکل مادر و کود

گیرند. این نوع برداشت از عشق که منجر  هایی مستقل در نظر می عنوان سوژهاحساسی با افراد دیگر، خود را به 
گوید عشق به معنای »خود می  شود با برداشتی از عشق نزد هگل، قرابت دارد کهنفس در افراد میبه اعتمادبه 

است.  دیگری«  در  اندیشه   (Honneth, 1995, pp. 96-97)  بودن  »اعتمادبهدر  هونت،  که  ی  نفسی« 

میواسطه به ایجاد  دوستی  و  به ی عشق  اولین سطح  همان  رسمیتشود،  از  که  است  افراد  میان  در  شناسی 
شکل  حال  در  تولد،  لحظات  بهنخستین  سطح  دومین  است.  اندیشهسمیت رگیری  در  هونت، شناسی  ی 

می رسمیت به افراد  در  نفس«  »احترام  به  منجر  که  است  حقوقی  بر  شناسی  هونت  حقوقی،  الگوی  در  شود. 
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های ویژه تأکید دارد حقوق شامل حق حراست از  مثابه اشخاصی با تواناییشناسی عمومی افراد به رسمیت به
شود.  همه منجر به احترام نفس می شود که این اجتماعی می   های فردی، حق مشارکت سیاسی و حق رفاهآزادی

های اجتماعی  شناسی گروه رسمیت های حقوقی در جوامع مدرن منجر به نزاع برای به اختلال در چنین مشخصه 
شناسی حقوقی با  رسمیت هونت در تبیین تمایز میان به  (Zurn & Am Busch, 2010, p. 118)  شود.می

 گوید: نی بر عشق میشناسی مبترسمیت به
لحاظ نوع احترام    شناسی که در عشق وجود دارد روابط قانونی ازرسمیت »در مقایسه با آن سطح به 

شناسی، هگل و مید بر این نکته تأکید  رسمیت به نفس تفاوت بنیادینی دارد. در مورد ارتباط قانون و به
حقوق هستیم و یک سری تعهدات هنجاری  های دیگر دارای یک سری  دارند که ما در مقابل انسان 

عنوان  انداز، ما باید اعضای دیگر جامعه را بهگوناگون را باید نسبت به همدیگر رعایت کنیم. از این چشم 
توانیم خودمان را هم  افرادی که دارای یک سری حقوق معین هستند به رسمیت بشناسیم و نیز می 

بدین مبه تعریف کنیم  به عنوان یک شخص حقوقی  ادعاهای تبع آن ما میعنا که  توانیم یک سری 
 (Honneth, 1995, p. 108) مشخص داشته باشیم.«

فرد افراد است؛  منحصربه   یهاهونت، تکریم تمایزات و ویژگی  یشناسی در اندیشه رسمیت سومین سطح به
بستگی« در ارتباط با  شود، »همنفس« و »احترام نفس« افراد می که عشق و حقوق منجر به »اعتمادبهدرحالی

  زمینه، شود. در این  قدردانی از خود، از طریق تقدیر اجتماعی از »دیگری« است که منجر به »تکریم نفس« می
می بههونت  برخلاف  خصیصه رسمیت گوید  به  معطوف  اجتماعی  تکریم  مدرن،  حقوقی  های  شناسی 
افراد است که آن منحصربه  به فردی در  را   ,Honneth)  کند. شان توصیف می خصیتمایزات ش   یواسطه ها 

1995, p. 122)  شان به رسمیت شناخته  فرد بودنها باید در یکتایی و منحصربه ی هونت، سوژهدر اندیشه

عنوان یک عامل خودمختار با مسئولیت اخلاقی و عنوان دارندگان نیازها و احساسات خاص خود و به شوند، به 
به  توانیز  قادر می های ویژه که آن ناییعنوان دارندگان خصایص و  را  اجتماعی مشارکت  ها  سازد در مسائل 

باشند. نظر هونت، سوژه   (Gordon, 2018, p. 83)  داشته  از حمایت به  فراتر  انسانی  و  های  های عاطفی 

فرد دهد خصایص منحصربه ها اجازه مینوعی از کرامت انسانی نیاز دارند که به آن شناسی حقوقی، بهرسمیت به
های ینا، مفهوم »زندگی اخلاقی« به معنای نوشته کند که در دستهایشان را بروز دهند. او اشاره میتواناییو  

به  از  سوم  سطح  میرسمیت همین  منجر  نفس«  »تکریم  به  که  است  از  شناسی  سطحی  هونت  شود. 
است و بر این نکته  کند که دال بر وجود یک افق ارزشی مشترک و بیناسوژگی  را ترسیم می  شناسی رسمیت به

مثابه اشخاصی متمایز موردتکریم صورت بیناسوژگی، همدیگر را به توانند بهتأکید دارد که خود و دیگری، می 
 (Honneth, 1995, p. 121) قرار دهند.

 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

 شناسی و زنان در ایرانرسمیتی عدم به گانه . سطوح سه3
کند که مطابق  شناسی به سه وجه عدم به رسمیت شناسی نیز اشاره می رسمیت به هونت در مقابل این سه وجه  

 جدول زیر است:
 

 
 تکریم اجتماعی احترام شناختی حمایت عاطفی  شناسیرسمیتاشکال به

 هاها و تواناییویژگی مسئولیت اخلاقی نیازها و عواطف  ابعاد شخصیتی

 همبستگی() یارزشاجتماع  حقوق( ) یحقوقروابط  دوستی( -عشق ) یه اولروابط  شناسیرسمیتاشکالِ به

منفردسازی(، )  ی سازشخصی  زدایی سازی، رسمیتعمومی - پتانسیل تکاملی
 برابرسازی 

 تکریم نفس  احترام به نفس  اعتماد به نفس بنیادین ی عملی با خود رابطه

 تحقیر و توهین  طرد انکار حقوق و  سوءاستفاده و تجاوز جنسی احترامیاشکال بی

در  مؤلفه شخصیتیِ  های 

 معرض تهدید

 افتخار، کرامت تمامیت اجتماعی  تمامیت فیزیکی 

(Honneth, 1995:129) 
از )بی   هونت  به به جای    (disrespectاحترامی  توصیف    (Misrecognition)  ی شناسرسمیت عدم  برای 

شناسی،  رسمیت جا مقصود ما از عدم به ایناست.  شناسی  رسمیت به کند که برخلاف  اعمال و رفتاری استفاده می 
شناسی، به »احترامِ به  رسمیت( نزد هونت است. هونت همچنین در سطح دوم به disrespectاحترامی )لفظِ بی 

( می Self-Respectخود«  اشاره  از  (  اجتناب  برای  به  کند  احترام  از  ما  مفهومی،  )اغتشاش  -Selfخود 
Respect ی شناسرسمیت ( برای سطح دوم به  (Recognitionاستفاده می ) ی شناسرسمیتکنیم و از عدم به  

(Misrecognitionبه می(  یاد  وضعیتی  سهعنوان  سطوح  مقابل  در  که  به گانهکنیم   یشناسرسمیت ی 

(Recognition)   .56 :قرار دارد)(Giles, 2017  یبرا  نزاع»  ،«13تکه شده تکه  جهانِ اجتماعیِ نت در »و ه  

ارائه    شناسیرسمیت به از سه شکل نادرست    یمندنظام  ی شناسگونه  ،«15احترامی « و »بی 14سی شنا یت رسم به
در او  شناسی نزد  رسمیت به  یبا سه شیوه   شود که مستقیماًی میاخلاق  یبسه سطح آسمنجر به  که    کند یم

فرد   یکمستقل بر بدن خود است. دوم، مستثنا ساختن    رل از کنت  یمحروم کردن اجبار  ، . شکل اولپیوند است
برخ قانون  یاز  تحق   ی؛حقوق  سوم،  زندگ   یر و  هر  یجمع  یا  یفرد  یسبک  ا  یک.  نادرست   یناز  اشکال 

ی عدم  گانهبا عطف توجه به سطوح سه   کند. می   محروم متقابل  شناسیِ  رسمیت به فرد را از    شناسی، رسمیت به
شناسی  رسمیت ی عدم به سویه  توان گفت که زن در ایران در معرض هر سهشناسی نزد هونت، می رسمیت به

 است. 
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 شناسیرسمیت الف( سطح اول عدم به 
که فرد کنترلِ  شود. این از انسان سلب می  یفردشناسی، خودآیینی فیزیکیِ  رسمیتدر سطح اولِ عدم به 

به  بدهد  از دست  بدنش  بر  را  بیشتری می خودآیین  آزار  فیزیکی،  از درد  دفاعی بیند. فرد، احساس بی مراتب 
دهد.  نفس خود را از دست می ه گیرد اعتماد بشناسی قرار می رسمیت کند. کسی که در معرض این عدم بهمی

شناسی، به فرد و رسمیت کند. این نوع عدم به ( را تجربه می psychological death)  ی روانوی نوعی مرگِ  

( را verbal bullying)  یکلامکند اما آزار  کند. اگرچه هونت اشاره نمی ی زیادی وارد می احساساتش لطمه

 (Giles, 2017: 57)   .ودتوان به مصادیق تحقیر فیزیکی افزهم می 

های اش، در معرض تحقیر و سرکوب است. آموزهی زن بودن و بدن زنانهواسطه زن در ایران در بدو تولد به 
ها، وعده ترین عذاب شان اطاعت نکنند به وحشتناک دینی، زنانی را که موهایشان پیدا باشد و یا از همسران 

کنند  ها این عذاب را با جزییات تشریح می مدارس، برای دختربچه ( در  213  .، ص20وسائل الشیعه ج  )  داد.می
آثار روانی را به ذهن معصوم آن های کلامی، مخرب و این آزار و خشونت کند. تابوهایی ها منتقل می ترین 

ها است که مصداق ی تعرض روانی به دختربچه منزله همچون پوشاندن موی سر و یا بکارت تا زمان ازدواج، به
 شناسی نزد هونت است. رسمیت اول عدم به سطح  

آیین  از  با آن مواجه می  9هایی که کودکانِ دختر در سن  یکی  و    1۶تکلیف   جشن  شوند، سالگی  است؛ 
ی منفی شود که سویهتکالیفی چون نماز خواندن، رعایت حجاب، روزه گرفتن و... به کودکان آموزش داده می

ی تعرض به روح و روان  منزله ها، آموزش ترس، احساس گناه، عذاب وجدان و... است که عملاً بهاین آموزش
 کودکان است. 

ی مداوم از این اصطلاح در خلاقی مفهوم گناه و استفادهشناختی، بعد مذهبی و ااز منظر آموزشی و روان  
قابلکتاب  نقشی  درسی،  دانشهای  جنسی  تمایلات  و سرکوب  کردن  محدود  در  است.  توجه  داشته  آموزان 

هایی و تلاش برای ایجاد شرم و حس گناه در بدن   ی »گناه«ی گسترده از کلمه آموزش و پرورش با استفاده
 ی های درس»کتاب کنند در امتداد نظارت و کنترل اخلاقی رژیم قرار گرفت.  روی نمی که از قوانین مذهبی پی 

مورد   یتیجنس   ی کدها  یتمشاهده و کنترل، تقو   یبرا   یعنوان ابزار نجابت، گناه و شرم را به  ی، های پاکگفتمان 
ویژه بر بدن  بر بدن، به   یکننده و اخلاقیم مرجع تنظ   یکعنوان  و اسلام به   یید دولت و حفظ نظام اسلامأیت

مدارس از    یدرس  یهاکتاب   یفی و ک   یکمّ  یل تحل»  (Paivandi 2019, 73)   «بخشند.زنان، تداوم می
و    یکنواختبلکه    یست،ن  یو اتفاق   یدختر و پسر تصادف  ینتعادل بکه عدم   دهدینشان م  یر متون و تصاو  یقطر
  یدرس  یکه در برنامه  یتیجنس   ولوژییدئشکل از ا  ینا  (Paivandi 2019, 73« )است.  یستماتیکس
با هدف »مشروع« و »طب  یتتثب  است،  تفاوت   «یعیشده  زنان در حوزه   ینب  ی فرض  یهاکردن  و    یمردان 
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بر بدن    ینترل. کاست  یو عموم  یخصوص بهاعمال می  زن که  از طرشود،  پوشش    ینقوان  یاجرا   یقوضوح 
شخصیت زن  شود.  نمی   یطور کامل مستقل تلقگناه و عفت که همراه او است، اساساً زن به   یلو فضا  یاسلام

رو، زن کاراکتری  اینشود. از رسمیت شناخته می پدر، برادر، همسر( به )  یرامونشپ ی مردان  واسطه تبعی است و به
 یابد. درجه دو می 

در    یشتریب  یتزنان مسئولن زنان است.  ترین تعرضات به روح و رواپیوند بین ناموس و زن یکی از جدی 
  تواندی م  یگری،د  یزاز هر چ  یشخانواده، ب  زنِ  یاعضا  یِ قبال حفظ شرافت خانواده دارند و معمولاً رفتار شخص

زن، دفاع از ناموس و نظارت بر حسن رفتار    یشاوندان. حفاظت از خو یندازد خطر ب   بهو احترام خانواده را    یثیتح
  13پسر    یک  ینیمکه بب   یستن   یرعادی غ   یراناست. در ا  ی های مردانه از دوران کودکغه و دغد  یفاز وظا  ،آنان
بر آن  از ظاهر و رفتار او انتقاد و    ،پدر  یابویژه در غدهد و، بهخود دستور می  یساله  20ساله به خواهر    14  یا

زن خود    یشاوندان نسبت به خو   یمحافظت  یدپسر عمو ممکن است نگرش شد  یاعمو    یک  ی کند. حتمی   تنظار
 Moghissiدفاع از ناموس خانواده )مرد( بکشند. )   یقانون   یلداشته باشد و مردان ممکن است زنان را به دلا

در  عنوان مثال پدر، یا برارو در ایران، اصطلاحی به نامِ »قتل ناموسی« رواج دارد که بهایناز   (77 ,2016
 ی جنسی و یا حتی دوستی با مردان به قتل برساند. تواند زن را به خاطر رابطهمی

 یادبه دختر    ی از دوران کودکگی« است.  اصطلاحِ دیگری که با زنان پیوند شومی دارد، اصطلاح »باکر 
نخورده او دست   یکه برا   ینکاح، حقوق خود را بر بدن زن   یقاوست. مرد از طر  «یه»سرما  ی گ رکه باک  دهندیم

اکثر مردان   یبرا   یجنس  یتجربه  یندترینتواند ناخوشا می  یکند. مراسم شب عروسمی   یتنگه داشته است، تثب
چرا که توأم با اضطراب و ترس و درد است. این همه، تنها مصادیقی اندک از  باشد،    یران و زنان جوان در ا

 شناسی در سطح نخست نزد هونت است. رسمیت ای از مصادیق عدم بهردهی گستمجموعه
 

 شناسی رسمیتب( سطح دوم به 
ها در سطح فردی،  حقوقی است. شامل انواع تبعیض  ی، مرتبط با حوزه شناسیرسمیت  عدم به سطح دومِ

مدهای اجتماعی عملی برای فرد آشدن، هم پی   طردشود.  اجتماعی و براساس جنسیت، نژاد، مذهب و غیره می 
رسد که فرد سطحی برد و چنین به نظر میفرد را در جامعه از بین می   (moral status)   یِاخلاقشأن  دارد و هم  

زن یا عضوی از اقلیت نژادی که به این شیوه تحقیر    (Giles, 2017: 58)اد جامعه ندارد.  برابر با سایر افر

تنها از دسترسی کامل به نظم حقوقی نهادی جامعه محروم است، بلکه از دسترسی کامل به  شده است، نه 
است محروم  نیز  جامعه  هنجاری  اخلاقی  به  ها  آن    (Giles, 2017: 58).انتظارات  )احترام  -Selfنفس 

Respect)  یدهند، دچار نوعی مرگ اجتماعخود را از دست می  (social death)  عدم  شوند. این سطح دوم  می

، نیز در مورد زنان در جمهوری اسلامی ایران صادق است. چرا که حق پوشش، حق حضانت شناسیرسمیت به
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ها سلب شده است. ی زن بودن از آن واسطهبه فرزند، حق طلاق، حق خروج از کشور و بسیاری حقوق دیگر  
قانون مدنی، مرد حق دارد هر موقع که خواست زن را طلاق را دهد اما زن تنها در شرایط    1133  یطبق ماده

و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر   حضانت برای  ، 11۶9  یمادهطبق   طلاق دارد.    یخاصی اجازه 

  ی گذار در ماده با پدر است. قانون حضانت  ولویت دارد و پس از آن  کنند، مادر تا سن هفت سالگی اگی می زند
سال تمام، موافقت    18تر از  بیان کرده است که زنان شوهردار ولو کم   1351قانون گذرنامه مصوب سال    18

اری از این قبیل حقوق تضییع  . مصادیق  بسیدادستان لازم است  یکتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازه 
 شده وجود دارد.

ها، اند چون بدن زنان همواره توسط حکومتها زن در جهان از حق مالکیت بر بدن خود محروم میلیون 
  یزنان اگر مالک بدن خود باشند باید آزاد باشند که به رابطه   .شودشان کنترل میعرف جامعه و اعضای خانواده

حق انتخاب همسر هم از مصادیق    .جنسی نه بگویند و خودشان به میل خودشان برای این رابطه تصمیم بگیرند

زنان همچنین حق دارند    .گوییم ازدواج اجباری نقض این حق استحق بر بدن است و به همین منظور هم می

به ابزار پیشگیری از بارداری از  خودشان تصمیم بگیرند که فرزنددار شوند یا نشوند. بر همین اساس دسترسی  
در نتیجه، حجاب اجباری، ازدواج و    .است  حقوق آن است، حقوقی که در جمهوری اسلامی همیشه نقض شده

های  سازی اندام جنسی دختران تنها چند نمونه از مصداق همسری و ناقص ی جنسی اجباری، کودک  رابطه 
شود حق انتخاب پوشش است که زنان  ان ایران نقض می حقی که از زنبارزترین  ما  ا  .نقض حق بر بدن است

از ابتدای سر کار آمدن جمهوری اسلامی تا    .کنندهاست که مبارزه میگیری این حق سال ایران برای بازپس

آزارهای کلامی و گاهی فیزیکی های متعددی برای برقراری حجاب اجباری اجرا شده از  به امروز، سیاست 
های کمیته یا گشت  یآمیز و افسارگسیخته ایل انقلاب گرفته تا برخوردهای خشونت تندروهای مذهبی در او

  .راه بازداشت زنان شد  یهای ارشاد ادامه ، گشت۶0  یهای کمیته در دهه گشت  بعد از تغییر شکلِ  .جندالله
را از زنان و آرامش و امنیت را از تمام جامعه    چهره  17، 1393 اصفهان در سالحجاب در  زنان بد   به  ی دپاشی اس

  کشف حجاب  ی در صورت مشاهدهکه    حجابی زنان بی طرح گزارش پلاک خودروها ی دیگر  نمونهو  ؛  گرفت
 .است طرحی شد برای گزارش مردم علیه مردم   در داخل خودروی شخصی 

 شناسی رسمیت ج( سطح سوم عدم به
داند، از جمله زمانی که سبک  های اجتماعی می شناسی را مرتبط با ارزش رسمیت هونت سطح سوم عدم به 

شود که فرد حس مثبتی  شناسی، موجب میرسمیت شود. این نوع عدم به زندگی و یا عقاید فرد پست تلقی می 
این سطح    (Giles, 2017: 59)( خود را از دست دهد.  Self-Esteemنفس )به خود نداشته باشد و تکریم  

به  زنان جامعه رسمیتاز عدم  به رسمیت ی  شناسی، هم متوجه  تنها در صورتی  ایران،  زنان در  است؛  ایران 

https://sedayevakil.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa/
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شوند که در قالب و فرمت تحمیلیِ حکومت در آیند. هیچ امکانی برای داشتنِ صدایی متفاوت وجود  شمرده می 
و امکان ظهور و بروز   کسب تمامی امتیازات در جامعه  ندارد، همه باید یک جور، یک شکل و همانند باشند.

 خود، منوط به این است که پرسونای مطلوب حکومت بر صورت و بدن زده شود. 
از    نیزو  ی  چاپ یکی،  های گرافاعم از رسانه   یهای عمومرسانه   یقانون حجاب از طر، ق1357بعد از انقلاب  

استفاده  ،  ی قانون حجاباجرا   ی حال، روش اصل  ین. با اشودمی تبلیغ و تحمیل    یعموم  یوعظ و سخنران   یقطر
 یها. گشت دندانقلاب به وجود آم  یان که در جربود    هایته کم یعنی    ی،ی محلیافتهسازمان   یهاگروه  یاعضا   از
انگ. آن بودند  معروف  نیز  «یاسلام  یبه »نگهبانان جمهور   یتهکم با  از   یاعتقادات مذهب  ییزه ها  خود، پس 

گرایان ها متشکل از اسلام به خدمت دولت خود ادامه دادند. کمیته  یدولت   یررسمی به عنوان کارمندان غانقلاب  
از مردم   یزیکیها محافظت فآن   یفهارتدکس هستند. وظ  یار خود بس  یمذهب  یولوژیدئ زن و مرد هستند که در ا

بر بلکه    یست،ن نظارت  و  اخلاق  کنترل  آن   یرفتار  حضور  و  است  عام  ملأ  در  بسمردم  قدرتمند   یارها 

های ارشاد به راه ها در اول انقلاب، گشتاتمام کار کمیته   بعد از   (Shirazi‐Mahajan, 1995: 45).است

شد  کرد. همین امر سبب می اصطلاح بدحجاب را با خشونت بازداشت می هایی که زنانِ به انداخته شد، گشت
خاطر یک انتخاب شخصی و در صورت بازداشت به   ان برای زنان توأم با ترس و ناامنی باشدکه راه رفتن در خیاب

بدیهی  بی و  و  تحقیر  نوع  بدترین  است،  فرد که »حق پوشش«  از ترین حق  کند.  دریافت  را  رو،  ایناحترامی 
بهمی هر سه سطح عدم  در  ایران  در  بحث حجاب  که  کرد  ادعا  برسمیت توان  منجر  هونت  عدم  شناسیِ  ه 
کند، در سطح  های کلامی و روانی میشود. در سطح اول، کودک را درگیر خشونتشناسیِ فرد می رسمیت به

کند و در سطح سوم، کرامت و شأن  حق پوشش، حق انتخاب و...( منع می حقوقش )ترین  دوم، فرد را از بدیهی 
 شود.احترامی به او میفرد را از بین برده و منجر به تحقیر و بی 

ی زنان را به یک شکل و صورت در آورد و آنان  کوشد تا همهپوشش در گفتمان بنیادگرایی اسلامی، می
باید یک فرم واحد و یونیورسال و مشترک از پوشش داشته باشند. پوششِ همگان، باید یکنواخت و فاقد هرگونه 

باشد.  به  )  تمایزی  را  اسلامی جامعه  بنیادگرایی  یونیفرم(  پوشیدن  تقسیم کرد. همچون  مرد  و  دو قطب زن 
ی خصوصی و عمومی را برقرار ساخت.  گفتمان بنیادگرایی اسلامی، با تحمیل اشکال جدید پوشش، دوگانه 

این دوگانگی صرفاً تقسیم زن /مرد نیست، بلکه دوگانگی جنسی/ اجتماعی است. هرگونه ارتباطی بین زن و  
ی جنسی منفعل است که در  ی یک ابژه مثابهزن اساساً به شود.  ی جنسی نگریسته می ی رابطه مرد از دریچه
عرصه  می تمامی  دیده  سکسیستی  نگاه  با  )ها  تجربه Sadeghi,  2007: 217شود.  سه  هر  عدم  (  ی 

 statesانسان )شود که به وضعیتِ زوالِ بدن  هایی توصیف می نزد هونت، در قالب استعاره   شناسیرسمیت به
of deterioration of the human bodyی شکنجه یا تجاوز جنسی در سطح  شود. مثلاً تجربه ( منجر می

مرگ   به  مرگ  psychological death)  ی رواناول  به  دوم  در سطح  و  منجر social death)  یاجتماع(   )
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)می از »جراحات«  در سطح سوم  هونت  و »آسیب scarsشود؛ همچنین   )(  گوید.( سخن میinjuriesها« 
(Honneth, 1995: 135) 

  شناسیِرسمیتشناسی، ما با بهرسمیت شناسی و عدم به رسمیت بندیِ بهگفتنی است که در کنار سه صورت 
گر کنونی، زنی است که نیز مواجه هستیم. زنِ خوب و زن شایسته در سیستم سرکوبمخدوش و یا کاذب  

برای هونت،  شناسیِ کاذب  میت رسهرچه بیشتر در مناسبات کنونی استحاله پیدا کند و از »خود« دور شود. به 
کند  مثال غروری که عمو تام احساس می عنوان کار اجتماعی است؛ به در پیوند با یک سیستم مبتنی بر تقسیم 

داری است و یا تعاریف احساسی در رابطه  ی مبتنی بر برده ستایش فضیلت بردگی او در یک جامعه  یواسطه به
ها های جمعی در طول قرن ها یا رسانه پارلمان   و معابد،  ساها، مساجددار خوب، توسط کلیبا مادر و زن خانه 

زده بود. تکریم  کار جنسیت ها تصویری از خودشان را بپذیرند که منطبق بر سیستم تقسیم سبب شده است تا زن 
د که وسیعی از مردان را به وجود آور  یدادند طبقهعمومی سربازانی که در جنگ اقدامات قهرمانانه انجام می

به  عزت  و  افتخار  پی  میدان در  می سوی  روانه  جنگ  همانهای  مثال شدند.  این  که  می طور  نشان  دهد ها 
ارزشمندی  -عنوان یک ایدئولوژی کانفورمیستی عمل کند و احساس خودتواند به اجتماعی می  شناسیرسمیت به

های مستقیم سرکوب  که روش ود، بدون آن ی افراد شتبعیت و اطاعت داوطلبانهرا در افراد پدید آورد و منجر به 
ی تحقیر زنان است حتی اگر  منزله این نوع تکریم اجتماعی، خود به   (Honneth, 2012, p. 77)را به کار ببرد. 

تنها   شناسیرسمیتبه( و  Tolerationبه تعبیر راینر فورست: »نزاع بر سر تسامح )آنان به این امر آگاه نباشند.  

بلکه همچنین حقوقی و یا اجتماعی( نیست  -معنای سیاسیهای خاص )به شناختن هویترسمیت نزاع برای به 
نزاع برسر تدوین قانونی هویت برای افراد جامعه است و بنابراین علیه تثبیت تحمیلی و غلط هویت و انواع 

گوید که باره میفورست دراین   (Forst, 2002, p. 542)  بخشی به شناخت و شناسایی است.«مختلف تعین 

شدند و از جامعه کنار رانده شده  در گذشته یهودیان همچون افرادی که داغ ننگ بر پیشانی داشتند شناخته می 
شدند اما این شکل از تحمل و هراً تحمل میشدند و ظازمان عضو جامعه هم محسوب میبودند اگرچه هم

درواقع او عقیده دارد که در چنین شرایطی ما با نوعی از پذیرش    18.مثابه توهین است مدارا به تعبیر »گوته« به
 ,Forst, 2002)   برد.عنوان یک نوع اعمال قدرت و تولید سوژه به کار میرا به   رواداریرو هستیم که  روبه 

p. 136)   از حد در مردان تقریباً    یشنفس بزنان و اعتماد به  ینفرهنگ، عدم عزت نفس در ب  ینا  یتأثیر روان

شود و  ی ایران به رسمیت شناخته می در این شرایط، زنی که در جامعهها است.  آن   ی های زندگ در همه زمینه 
 ی الگو است، زنی است که کاملاً آسیمیله شده باشد. مثابه به
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 بخش سوم 

 ها سوی »دیگری« و رقص کوچه به .4
جواب نمانده است/ به  هیچ کجا هیچ زمان فریادِ زندگی بی  یابد/هایش را بازمی شهرِ من رقصِ کوچه »

جواب نیست، قلبِ ام/ فریادِ من بیدهند/ من زنده دهم از دور/ به صدای من گوش می صداهای دور گوش می
 19.« خوبِ تو جوابِ فریادِ من است

دهد که جواب  یابد، شاعر وعده می هایش را باز میدهد که این شهر، رقص کوچه ما وعده می شاعر به  
ی شاعر دخیل بست و بدیلی را تبیین کرد که دیگری و تفاوت را فریاد من، قلب دیگری است. باید به وعده

ه دیگری جنسی، چه ی هر نوع ارتباطی با دیگری، چی متکثر ایران، اصل اولیه به رسمیت بشناسد. در جامعه
 گوید:های او است. کرنل وست میقومی، چه زبانی و مذهبی و ... پذیرش تفاوت 

ذیل  را    ی و همگن  یکپارچگیاست که    ینتفاوت ا  یدجد  یفرهنگ   هاییاستس  یزمتما  هاییژگیو»
خاص   ینی،در پرتو ع  یونیورسالو    عمومی  ی، ببرند. رد انتزاع  یناز ب   یتنوع، کثرت و ناهمگون  نام

جزئ احتمال  ی؛ و  موارد  کردن  برجسته  با  متغ  ی،و    سازی، یخیتار  ییر، تغ  یشی،آزما  یر، موقت، 
 (west, 2014: 147) « را انجام دهند.  یسازو کثرت  ی زساینه زم

ی تفاوت  خواهانهبرابری ی سیاست سنتی از تفاوت با سیاست  گرایانهآیریس ماریون یانگ بین خوانش ذات 
ها های آننهد و ارزش هایشان کنار می کند که سیاست سنتی، افراد را به خاطر تفاوت نهد و تأکید می فرق می 
بی  برابری ارزش میرا  اما سیاست  رابطه داند  را  تفاوت  و سیال می خواهانه،  فرایندهای  ای  داند که محصول 

عطوف به تفاوت است بایستی خوانشی نو از برابری ارائه کند. اجتماعی است. یک سیاست رهایی بخش که م
(Young, 1990: 157-158)   ی همه   ی برابر برا  ی اجتماع  یت که موقع  کند ی گرا فرض مآرمان همگون 

 یاست س  یگر،د  ی رفتار شود. از سو   یکسان  یارهایاست که با همه طبق اصول، قواعد و مع  ینافراد مستلزم ا 
مستلزم برخورد متفاوت با    ی ها گاهگروه   ی عنوان مشارکت و شمول همهبه   یکه برابرکند  تفاوت استدلال می

ایدئال اجتماع Young, 1990: 158محروم است. )   یاهای تحت ستم  گروه ( آیریس ماریون یانگ، 
(ideal of communityپیوند می آدورنو  و منطق هویت  دریدا  متافیزیک حضور  با  را  ایدئال (  دهد. 

ای دارد که زیربنای شود و رو به سوی یکپارچگی اجتماعی افیزیکی است که تفاوت را منکر می اجتماع، مت
قومی و فرقه   :Young, 2013)( است.  political sectarianism)   یاسیس گرایی  شووینیسم 

ارج می  (302 را  اجتماع، شهر  ایدئال  مقابلِ  در  آشنایی یانگ  روابط جدید،  امکان  و   هایی جدیدنهد. شهر 
با آدم را فراهم می ها و فرهنگ ارتباطات جدید  های  آورد و همواره امکان ظهور و بروز گروه های گوناگون 

( دارد.  وجود  و خاصی  گشودگ  شهرِ »  ( Young,2013: 319متفاوت  عنوان  به  غ   یظالمانه   یریتی به 
( متفاوت  City life)   یشهرکند که حیات  او تأکید می (.  319:  2013  یانگ،شود.« )می   یف جذب تعر  یرقابل غ
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از مردم و گروه  تفاوت است و  از تنوع و  ایدئال اجتماع است. این شهر سرشار  از  از  انبوهی  های متفاوت و 
که مجبور باشند فرهنگ  های یکدیگر هستند بدون آن گر فرهنگ ها نظارهها تشکیل شده است، آن فرهنگخرده 

ها با رسانه   یقدررو و چه از طرها چه رو هاست. غریبه»با هم بودن« غریبه  یشهر حیات   ند. یکدیگر را اخذ کن 
 یک های هر  و کمک  یزندگ   ر جواری خود دحال به هم   ین مانند و در عمی   یبه شوند، اغلب غرروبرو می  یکدیگر

فرهنگی    های( به تعبیر کرنل وست، سیاست young, 2013: 318- 319)   کنند اذعان می   یگرانبه د
 های اجتماعی و به خدمت گرفتن امکان شورش جمعی است: جدیدِ تفاوت، در پی فعال کردن کنش 

  ی( برا20مردانه  یان)جر  یاصل  یانتفاوت نه صرفاً در رقابت با جر  یدجد  یفرهنگ  هاییاست س»
متعارف را تکان    یکه مخاطبان بورژوا  یستیآوانگارد  ی هستند و نه به معنا  یسیونگنجاندن اپوز

آن   دهند،یم در عوض،  مفاهمهمتجاوزانه هستند.  )و مشارکت   یزمتما  یها  استعداد  با  کنندگان 
و    یرسیاسی ازکارافتاده، غ   ، روحیهاند خود را با افراد بی ممتاز( در فرهنگ هستند که مایل   معمولاً
اجتسازمان  بتوانند کنش  تا  کنند  نشده همسو  در صورت    یماع دهی  و  کنند  فعال  و  توانمند  را 

 (west, 2014: 148) «.یرندرا به خدمت بگ یامکان، شورش جمع
این رو تأکید    از  های دیگری تأکید دارد.رسمیت شناختن تمایزات و تفاوت شناسی، بر به رسمیتسیاست به 
مروزه، عدالت اجتماعی به دو  شناسی، برای ارج نهادنِ »دیگری« حائز اهمیت است. ارسمیت بر تفاوت و به 

پردازان  ی مواهب مادی متمرکز است و الگوی اکثر نظریهای که بر بازتوزیع عادلانه شود، دسته دسته تقسیم می
ی دوم عدالت اجتماعی که امروزه با آن مواجه هستیم، سیاستِ سال گذشته بوده است. دسته   150اجتماعی طی  

به »به است. رسمیت معطوف  پذیرفتنی Fraser, 1999: 25)   شناسی«  در  »اینجا، هدف  حالت (  ترین 
پسند است، جایی که شبیه شدن به اکثریت و یا هنجارهای فرهنگی مسلط، دیگر  -ممکن، یک جهانِ تفاوت

های هویت، چه در شکل ( نانسی فریزر رواج سیاستFraser, 1999: 25)بهای احترام متقابل نیست.«  
گوید تأکید بیش از حد بر سیاست هویت، برای خاموش  کشد و می ی آن را به نقد میگرایانهمترقی و چه واپس

نانسی   (Fraser, 1999: 25کردن و کنار نهادن آن وجه از عدالت است که بر بازتوزیع تأکید دارد. )
 گوید:های عدالت میفریزر در نقد تئوری 

اند و به همین دلیل  جداشده   "شناسیرسمیتبه "»امروزه مطالبات بازتوزیعی از مطالبات مربوط به  
که یکی گیرد بدون آن دهد که هر دو دسته را دربرمییک تفسیر دوبعدی در باب عدالت ارائه می

می  فریزر  دهد.  تقلیل  دیگری  به  چشم را  دو  که  چارچوبی  تنها  و  گوید  توزیع  متمایز  انداز 
می  شناسیرسمیت به یکی  می را  نابرابری کند  تجمیع  اجتماعی  تواند  روابط  و  اقتصادی  های 

دم  مراتبی در جامعه معاصر را تبیین کند و نهایتاً در چنین برداشتی، بازتوزیع نادرست و عسلسله 
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تقلیل دادشوند و نمیتنیده می درهم   شناسی رسمیت به  & Fraser)  .«توان یکی را به دیگری 
Honneth, 2003, p. 3) 

های اجتماعی سروکار داریم که درگیر استثمار طبقاتی هستند  که ما با گروه به تعبیر نانسی فریزر هنگامی
های اجتماعی گروه های بازتوزیعی نیاز داریم اما زمانی که  عدالتی توزیعی مواجه هستیم و به سیاست ما با بی 
مواجه   شناسیرسمیت به عدم    یعدالتی دربارهشوند ما با بیلحاظ جنسی تحقیر می   ها سروکار داریم ازکه با آن 

سیاست  به  و  طبقه   شناسیرسمیت بههای  هستیم  میان  که  داریم  نیاز  جدیدی  تعریف  به  ما  داریم.   ی نیاز 
( پیوند ایجاد کند؛ و نه یک Despised Sexuality)  ( و جنسیت تحقیرشدهExploited Classاستثمارشده ) 

های تحت انقیاد و  کافی نیست. گروه   ،صرف   یشناسانه رسمیت به تنها و نه یک سیاست    سیاست بازتوزیعیِ
فقط یک طبقه و  گوید جنسیت یک تمایز اجتماعی دوبعدی است که نه  به هردو نیاز دارند. فریزر می   ،سلطه

زمان هم در ساختار اقتصادی و هم  طور هم بندی پیوندی است که به بلکه یک دسته   ،فقط یک گروه منزلتی نه
بی  جبران  برای  بنابراین  دارد،  ریشه  اجتماعی  منزلتی  نظم  هم  عدالتی در  و  بازتوزیع  هم  جنسیتی  های 

است. رسمیت به موردنیاز  فری  (Fraser & Honneth, 2003, p. 19)  شناسی  تئوری نقد  به  های  زر 

شناسی هونت، تیلور و ماریون یانگ منجر به آن شد که او یک تئوری در باب عدالت ارائه دهد که رسمیت به
های  دهد که در یکی عدالت ریشه در نابرابری بندی قرار می سرکوب یانگ را در دو دسته   یگانهاشکال پنج 

مراتب شأن و مراتب اجتماعی  شناسی دارد که در سلسله رسمیتبه نظم اقتصادی دارد و در دیگری ریشه در عدم  
یستم دوگانه نامید که  فریزر از عدالت، آن را یک س   یبند شده است. در مقابل یانگ در پاسخ به صورت نهادینه

های فمینیستی  های مدیدی است نزد تئوری های فرهنگی از مادی دارد که مدت بندیریشه در جدایی صورت 
 (Lovell, 2007, p. 1)  اعتبار شده است.و سوسیالیستی بی 

ی اعضای جامعه اجازه داده شود که با یکدیگر تعامل  گوید مفهوم برابری مشارکت، یعنی به همه فریزر می 
حداقل    ؛ وضروری است اما کافی نیستداشته باشند. برای برابری مشارکت، ایجاد برابری قانونی رسمی شرط  

کنندگان  ای که استقلال مشارکت گونهی منابع مادی بهدو شرط اضافه باید برآورده شود: یکی توزیع عادلانه 
پیش را  این  فریزر  کند.  حفظ  میرا  مشارکت  برابری  عینی  مشارکتی،  شرط  برابری  شرط  دومین  داند. 

(participatory parity بیناسوژگی اعطای    21(  و  همگان  به  یکسان  احترام  مستلزم  امر  این  است.  بودن 

هم    (Fraser, 1999: 37های برابر به افراد جامعه است که بتوانند به احترام اجتماعی دست یابند. )فرصت 

 ی تنهایی کافکدام به  یچ هستند. ه   یضرور   ی مشارکت  یبرابر   یبرا  سوژگیا ینشرط بیش و هم پ   ینیشرط عیشپ 
های  ویژه نگرانی مرتبط است، به   یعیعدالت توز  ییهبا نظر  یطور سنت هایی را که به نگرانی   ینیع  یط. شرایستن

دهد. را مورد توجه قرار می   ی اقتصاد  یشده  یفتعر  یهای طبقات جامعه و تفاوت   ی مربوط به ساختار اقتصاد



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

ب یشپ  اخنگرانی  سوژگی،این شرط  که  را  فلسفه   یراًهایی  به   ی شناسرسمیتبه   یدر  است،  شده  ویژه  برجسته 
مورد توجه    را  شده  یفتعر  یاز نظر فرهنگ   یتمراتب وضعجامعه و سلسله   یت های مربوط به نظم وضعنگرانی 
و    یعهم شامل بازتوز  ی،مشارکت  یاز عدالت معطوف به هنجار برابر  ی مفهوم دوبعد  یک  ین،دهد؛ بنابراقرار می 
به  میت رسمهم  ا  شود،ی شناختن  د  یکی  ینکهبدون  )یابد  یل تقل   یگریبه   ».Fraser, 1999: 37.)    کل  در

  ی ول  .یشناست یرسم توانیم بگوییم که عدالت از نظر نانسی فریزر دارای دو بُعد مکمل است: بازتوزیع و به می

نوشته  ا او در  افزوده  بعد  این دو  به  را هم  بُعد سومی  اخیر خود  یا بت  سهای  نمایندگی  و   ماییازنمشارکت 
(representation)  .بیند اگر یک گروه اجتماعی خودش را  او عدالت توزیعی و احترام متقابل را متحقق نمی

  ،خود  مشارکت نداشته باشد و کلاً خود را با زبان و بیان و حضور مشخصِ  ،در قدرت نمایندگی نکند، در قدرت
 ,Fraser)  .ها متحقق نخواهد شدمساوات و احترام به تفاوت   یآور حفظ شود، وعده تبعیض   نظمِ   اگر  ننماید.  ازب

2004; Fraser, 2007) گوید:او می 
  یدبا  (recognitionشناختن )یترسمو به   (redistributionمجدد )   یعپس توز  ین از ا»

بازنما می   (representation)   ییبا  امکان  ما  به  که  باشد  ساختامرتبط    یرهادهد 

،  صراحتمفهوم که به   ین. امورد توجه قرار دهیمرا   یریگ یمتصم  یهاهیو رو  یتیحاکم
از موانع در برابر عدالت   یگرید  ی، به دسته دهدی ممدنظر قرار  چارچوب را  ی  مسئله 

 ییاساس، بازنما  ین. بر ایاسی است بلکه س   ی،و نه فرهنگ   اقتصادینه  که  کند:  اشاره می 
)اقتصاد بعد  کنار  بازتوزیدر  )فرهنگ  یع(  بعد  بُعد  عدبُ  ین، سومشناسیرسمیتبه (  یو   ،

 (. Fraser 2004, 380دهد.« ) می  یلرا تشک یعدالت اجتماع یاسیِس
ی ایران، بایستی بر این سه  توان گفت که ترسیم هر گونه بدیلی برای جامعه با تکیه بر آنچه گفته شد می

به وجه متمرکز   از دیگری سبب  رسمیتباشد:  و غفلت  بر یکی  بازنمایی. چرا که تمرکز  و  بازتوزیع  شناسی، 
رو، نباید خواستِ این جنبش اخیر را به  اینشود که مطالبات به شکل مطلوب و درست برآورده نشود. ازمی

تعبی  به  یا  استبدادی کنونی و  تغییر در نظام  تقلیل داد چرا که ممکن است  ر مجتبی مهدوی  صرفِ حجاب 
بخش که به تعبیر نانسی فریزر به نولیبرالیسم رانتیِ حکومت کنونی، ما را نه به سوی یک فمینیسم رهایی

 ( سوق دهد.Fraser, 2018) برال ی نولسوی یک فمینیسم 
 

 . زیبایی در خیابان است! )زن، زندگی، آزادی(5
ی  تواند محدود به توزیع عادلانهتعریف عدالت، نمیهای اخیر حاکی از آن است که  مبارزات اجتماعی دهه 

مواهب مادی باشد چرا که حتی اگر درگیری و نزاع برسر توزیع منابع به درستی و عادلانه صورت گیرد، باز  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

دارد که عدالت شامل بخش عمده این خلأ وجود  نمیکماکان  اعضای جامعه  از  به  شود که هویتای  شان 
های عدالت،  شدن اعضای جامعه در بستر تئوریرسمیت شناخته رو، حق به ایناز رسمیت شناخته نشده است،  

شدن، تنها لطفی در  رسمیت شناخته چارلز تیلور بر این مسئله تأکید داشت که: »حق به  موردتوجه قرار گرفت.
نیاز حیاتی که فراتر از    یک (Honneth, 1995, p. x)   حق مردم نیست، بلکه یک نیاز حیاتی انسانی است.« 

هویت،  شود.  شناختنِ دیگری، منجر به تحقق عدالت میرسمیت ی به واسطه توزیع منابع و مواهب مادی، به 
ی شناسایی و واسطه کند. هویت ما تا حد زیادی بههای هویت انسانی او را تعیین میفرد و نیز مشخصه  فهم

)غالباً به فقدان شناسایی  اگر مردمان و ی عدم شناسایی دیگری( شکل میوسیله یا  دلیل  به همین  و  گیرد 
آن   کنند،  حقیر  و  پست  یا  و  محدود  را  دیگری  هویت  پیرامون،  گروه اجتماع  و  مسئله افراد  این  از  ی  ها 

شوند. عدم شناسایی و یا شناسایی  نشدن رنج و آسیب بسیاری متحمل می رسمیت شناخته شناسایی و به عدم 
شخص را تواند   تواند نوعی سرکوب به شمار آید و نیز می تواند به فرد آسیبی جدی وارد کند، می نادرست می 

 & ,Taylor, Taylor, Gutmann) .اش محصور کندیافته از هستی ل شده، باژگونه و تقلی در هیاتی تحریف
Habermas, 1994, p. 25) 

  شناسیرسمیتبه های اجتماعی معاصر برای  اجتماعی، ریشه در نزاع -بحث هونت در باب تئوری انتقادی
با تدوین تئوری   کوشیده است دیگربار پیوند میان تئوری و    شناسیرسمیتبه و آزادی اجتماعی دارد هونت 

طی سی سال گذشته که شرح و بسط یافته عمدتاً    شناسیرسمیت به پراکسیس را تعمیق و تقویت کند. تئوری  
عدالتی متمرکز هستند یعنی آن دسته از  های اجتماعی است که بر روی اشکال هویتی بیمرتبط با جنبش

پوستان، مهاجران،  های زنان، سیاهدهد مثلاً جنبش فرد از خود را تحت تأثیر قرار میها که تعریف  عدالتی بی
تئوری    دگرباشان   میان  وثیقی  ارتباط  غیره.  با رسمیت به و  افراد  خود  اجتماعی  فرماسیون  و  شناسی 

  شناسی ت رسمیبه حرمتی و بدنامی وجود دارد و پیدایش تئوری  عدالتی همچون بی های اجتماعی بیبندی صورت 
 ,C. F. Zurn, 2015)  فهم در باب تئوری و عمل عرضه کرد. یک الگوی قابل   1990و    1980ی  در اواخر دهه 

p. 128)   مینروای جغد  که  گفت  بتوان  بیست نظریه   22شاید  حدود  سیاسی  سی    ی  پیدایش  تا  از  بعد  سال 

کوشیدند  هایی که می میلادی به پرواز درآمد، جنبش   1970و    19۶0های  های اجتماعی جدید، در دههجنبش 
های  سوی مباحثی همچون تبعیض علیه اقلیت های اعتراضی سنتی که معطوف به نزاع طبقاتی بود را به سیاست 

حق مردم و    دگرباشان  محیطی، حقوق  زیست  های زنان، ضد جنگ، قومی و نژادی، ضد پدرسالاری، جنبش 
، زبان و ادبیاتی مناسب برای بیان آرزوها شناسیرسمیت به درواقع تئوری    .تعیین سرنوشت خود سوق دهندبرای  

ی بدین ترتیب، نظریه (C. F. Zurn, 2015, p. 128)  های اجتماعی جدید فراهم آورد. های جنبش و دغدغه 

های سیاسی و اجتماعی یافته و  خصوص در نظریه ای به های اخیر جایگاه برجسته طی سال   شناسی رسمیت به
ی سیاسی  جریان اصلی نظریه  ، اخیر سه تحول عمده داشته است؛ اول اینکه، در طی این دوران  یسه دهه طی  
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شده است که   های سیاسی مطرح توجه زیادی را به بحث عدالت معطوف کرده است که عمدتاً از سوی جنبش
در رسید که  که، به نظر میاند؛ دوم این یافته  حول محور قومیت، نژاد، زبان، فرهنگ، جنس و جنسیت سامان 

های ، مسائل مربوط به هویت و تمایز )اختلافات قومیتی، بنیادگرایی مذهبی، جنبش 1989حوادث سال  پی  
و سوم    گرفت.  های جهانی قرارگرایی( در مرکز سیاست ای، مهاجرت، شهروندی و ملی بخش منطقه جدایی 
 از   نزدیک شدند که پیش   شناسیرسمیت بهی مفهوم  واسطهپردازان، به این مباحث به که، بسیاری از نظریه این

پرداخته   یاین در فلسفه  برای    هگل به آن  نزاع  از عبارت  بار  بود که برای نخستین  شناسی  رسمیتبه شده 
های اجتماعی و ابعاد و زوایا  جنبش نمود که این  بدون شک لازم می  ( Markell, 2003, p. 2)   استفاده کرد.

پردازی شود تا بدین طریق ها مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد و پیرامون این رویدادها، نظریهو انواع گوناگون آن 
باره این بحث شدت پیدا کرد و  رو، از حدود دو دهه پیش به یکازاین  شکاف میان تئوری و عمل پر شود.

های »مایکل والزر«،  عمل سیاسی در مرکز توجه قرار گرفت. زمانی که نوشته  فلسفی و یشکاف میان نظریه
گرفت و به نظر بحث قرار می   ای در میان روشنفکران مورد»جان رالز« و »چارلز تیلور« به شکل گسترده

خشد  های نظری به اعمال سیاسی صورت ببها و سرنخ تواند با استفاده از ایده سیاسی می   یرسید که فلسفه می
ی اهداف کردند توانستند بر توسعه های فلسفی که مفهوم عدالت اجتماعی را تعریف می و تصور شد که تلاش 

گرایان مطرح کردند ما دیگربار  های سیاسی تأثیرگذار باشند اما با فروکش کردن چالشی که جماعت و برنامه 
فلسفه  میان  ارتباط  عدم  تئوری    یشاهد  میان  و  و عمل سیاسی  بودیم.سیاسی  پراکسیس   ,Honneth)  و 

2012, p. 35)    توانست شکاف میان تئوری و عمل را دیگربار پر کند. بر   شناسی رسمیتبه هونت در تئوری  

شان های هویتی شناسی هستند تا ویژگی رسمیت به ها درگیر نزاع برای  شناسی سوژه رسمیت به اساس تئوری  
های هویتی از طریق که این ویژگیآنجایی  رسمیت شناخته شود، ازها ضروری است بهآن   آیینیکه برای خود

گیرد. تبعات انتقادی و  شناسی، مستقیماً هویت افراد را نشانه می رسمیتبه شوند فقدان  بیناسوژگی ایجاد می
توانند  از طریق مبارزه می ها هویت خود را تنها  که افراد و گروه رادیکال چنین ادعایی گریزناپذیر است و این

به تعبیر هونت و فریزر   (J.-P. Deranty, 2004, p. 310)  توان توجیه اخلاقی خشونت دانست.بسازند را می 

 23«: ی؟شناسرسمیت به بازتوزیع یا » ی کتابِدر مقدمه 
تبدیل رسمیت به» حال  در  کل شناسی  به  احیا  ییدواژه شدن  با  ماست.  های بندی دسته   یزمان 

نظریه  یفلسفه  بازخوانی  و  مفهوم )سیاسی هگل  این  در حال  رسمیت به های سیاسی،  شناسی( 
های  های امروزه در باب همانندی و تمایز است. در رابطه با مناقشات مربوط به سرزمین تبیین نزاع 

ا حجاب زنان مسلمان، فیلسوفان مرتباً گرایان یجنس بومی، بهبود شرایط کاری زنان، ازدواج هم
 Fraser)  برند.«شناسی برای یافتن مبانی هنجاری دعاوی سیاسی بهره می رسمیت به از مفهوم  

& Honneth, 2003, p. 1) 
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ی زنان ایرانی بوده است، به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک  هاست که دغدغه شناسی دهه رسمیت به
  1357حجاب بعد از انقلاب  ی پهلوی اول و به رسمیت شناسی به عنوان یک زنِ بی زن با حجاب در دوره

نزاعدغدغه  و  قدرت  مقابل  در  زنان  مقاومت  شاهد  جامعه  ابتدا  همان  از  و  بوده  ایرانی  زن  برای ی  شان 
های های اول انقلاب و گشت زمان با قدرت نماییِ پلیس رضا پهلوی، کمیته شناسی بوده است. همرسمیت به

آنچه این روزها    24رخ داده است. »مقاومت، زندگی است!«  یی از سوی زنان در جامعههامقاومتارشاد کنونی، 
که  است    یجنس  یهاو نقش   ی فرار از زندان زنانگ  یبرا  ،هاآن   یمعظ  یهاعزم زنان و تلاش شاهد آن هستیم،  

 . شده است   یفتعر یعت، برایشانشر یان توسط متول
آن   یزندگ  مقاومت  و  اسلامزنان  در حکومت  مبارزه   یها  آن   یو  براآرام    یم رژ  ضعف  نقطه  ییر،تغ  یها 
است.    «حجاب»  ی، مصداق مقاومت زنان، قانون پوشش اسلام  ینتر کند. احتمالاً مهم را آشکار می  یاسلام

به  اححجاب  نماد  پاک  یاسلام  یتهو   یایعنوان  غربو  فرهنگ  از  جامعه  ت   ی،سازی  و    یدولت   بلیغاتکانون 
های  و سیاست   ی چالش زنان با دولت اسلام  ینشانه   ینکه آشکارتر  یستتعجب ن  یاست. جا   یتیجنس  یاستس

 یدئولوژیکا  یناتاقناع و تلق   یقآن از طر  یقدق  یاجرا  رغمی از قانون حجاب است. حجاب عل  یچیسرپ  یزآن ن
اخلاق    یسپل  یقهر  یروین   یقاز طر  یدبا  نزنان برانداز، همچنا  یشکنجه و شلاق عموم  ،یری دستگ  ین و همچن
تر  طور که پیش همان   (Moghissi 2016, 184شود. )   یلبر زنان تحم  یهای مختلف اسلامو جوخه 

صورت گرفت. از آن روز به   1357اشاره شد اولین تظاهرات علیه حجاب در نخستین روز جهانی زن در سال  
هایی ی مبارزه با تحمیل حجاب اجباری بود. آرایش کردن، بیرون گذاشتن موی سر، لباس بعد، بدن زنان عرصه 

ی استفاده از  منزلههایی از این قبیل به شیدن و مثالهای فرمال حکومت پو متفاوت با چادر و مقنعه و لباس 
به نام   اصطلاحیها، ساختار قدرت،  تدریج و بعد از کنار نهادن کمیته بدن برای مقابله با زور و سرکوب بود. به 

شدند را بازداشت  ته می سهای گشت ارشاد، زنانی که بدحجاب دان را تعریف کرد و از طریق ماشین  «بدحجابی»
می و جریم در ه  و  عام  در ملأ  و  داشت  زنان  با  تند  و  برخوردهای خشن  همواره  که  ارشادی  کردند. گشت 
کرد. گشت ارشاد نهایتاً در ان تحقیر و مجازات میشزنان را به خاطر انتخاب نوع پوشش  ،های شهرخیابان 
ه، موجی از اعتراضات را  امینی را بازداشت کرد و مرگ او در بازداشتگا  )ژینا(   ، مهسا1401شهریور    22تاریخ  

در ایران به راه انداخت. جنبشی که با شعار »زن، زندگی، آزادی« به راه افتاد؛ اما این نخستین بار نبود که این 
 Jin Jiyan)  یئازاد  ، ژیان، ، ژن2000  ییکی از شعارهای بارز فعالان زن کرد در دهه شد بلکه  شعار مطرح می

Azadi)  .یگرایانه از زن بودگ ذات   یمعنای ستایشزن در این شعار به    بود  (womanhood  نیست. این شعار )

رسمیت  کند در رژیمی که زن یک موضع فرودست دارد و در صورتی به به یک موضع سیاسی رادیکال اشاره می 
عنوان دارایی و مایملک مردان  والیته به س شود که همچون مردان عمل کند، جایی که بدن و سکشناخته می 

تلقی می ( عنصر جدایی honorشود و جایی که شرافت )می تعریف   به  ناپذیر هویت مرد  بر زن  تأکید  شود، 
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به معنای داشتن حق زندگی است.   نیز   ارزشمند است. زندگی  ، نفسهمعنای یک هویت مستقل از مردان و فی 

(Çağlayan, 2020: 197 و در مقابل رانه )ی  همواره و همیشه   یآزادی، مطالبه  گیرد؛ و مرگ قرار می   ی

عبارتی که در مقابل    ی قدرت مردان و حاکمان. ی مستقل و خودآیین بودن است و نه ابژه زنان برای سوژه
. هر سه اصطلاحِ زن، سکس، مرگ و بردگی قرار داشت؛ و مرگ اینجا به معنای مرگ جسمی و روحی است

 ی اخیر مورد هتک حرمت و نادیده انگاشتن و عدم به رسمیت شناسی قرار گرفتند. دهه   زندگی، آزادی در چهار
  گذار و رهبر کاریزماتیکِ ای است که بنیان ای اصلی آن بسیار متأثر از فلسفه سیاسی این جنبش و ایده  

بنا نهاده است ا، عبدالله اوج(PKK)  حزب کارگران کردستان  از سال  ااوج  .لان،  تا کنون در   1999لان که 

در جزیره  امرالی  در حبسزندان  استانبول  نزدیکی  در   بستر   از   شعار   این .  است  (انفرادی  غیر   و  انفرادی ) ای 
پا خاست. این فرمول نه تنها برای زنان کرد که برای زنان سایر  ای استبدادی در همسایگی ایران به جامعه

های دیگر و در بستر مبارزات اجتماعی  در سرزمین  «مایکل هارت»به تعبیر  شعاری که   جوامع نیز کاربرد دارد.
 25شود چراکه شعارها راه انتقال مبارزه هستند. دیگر ترجمه می
ها را مطیع و رام  آورد و آن ( بدن و روح زنان را به انقیاد در می Disciplinary power)   یقدرت انضباط

دهد  ای گسترش می گونهرا به   یاسی امر س   یفوکو دامنه اما »هر جا قدرت هست، مقاومت نیز هست«.  کند؛  می
  ی کنند. مفهوم عمل می   یتگیرد که در سطح خرد جامعه فعالای ناهمگون از روابط قدرت را دربر می که مجموعه

اشکال مختلف قدرت اعمال شده در سطح روزمره   یه عل  ی در مبارزات محل  ید است که مقاومت با  ین مدل او ا
( اینجا بدن زن، نماد قدرت و مقاومت است. از یک Sawicki,2020: 23شود. )  ام انج  یروابط اجتماع

فوکو    یل تحل   مقاومت و مبارزه.وتاز قدرت است و از دیگر سو، همین بدن ابزاری است برای  سو جولانگاه تاخت
 فوکو یک چهره، است. با    یژانوس ای  ، دارای چهره انسان مدرن ی  سوژه  اختراع اخیرِقدرت و    یدگیاز درهم تن 

 یا : قدرت ابزار  بخشدی م  ینیتع   کند یامی  ید ها را تولکه انسان   بیندیم  یمحورسوژه  یر غ   «یستمِقدرت را »س
سازد،  ی مبر    « یع»بدن مط   یکعنوانِرا به   فرد  است که  یرویین   یدانِاز م  یبلکه بخش  یست،عامل ن  یک  داراییِ

 یها برانگرد و امکانات سوژه فوکو به آینده می  یگر،ای دشود. با چهره می   یلپس سوژه به اثر قدرت تبدس
از امیرا    یخودساز تنانهمقاومتِ   ها را محلِ سوژه  یقطر  ینبیند و  برابر شبکه   ای  ای مختلف قدرت و  هدر 
های مطیع«،  جنبش اخیر، طغیانِ »بدن   (Lewandowski, 1995: 221)  داند.می   یقتهای حقرژیم

علیه تجاوز »قدرت« به تمامی وجوه زندگی شخصی و عمومی زنان جامعه است. جنبشی که واقع گرا است و  
آنچه امروزه شاهد آن هستیم  ها است.  کند چرا که معضل جهان امروز غفلت از ناممکنناممکن را طلب می

وضعیت و  آینده  به  نسبت  تصویرپردازی  و    عدم  خشم  میان  ارتباط  قطع  هونت  تعبیر  به  است.  رو  پیش 
و  نارضایتی  نارضایتی  و  اعتراض  میان  همچنین  و  آینده  مورد  در  تصوری  هرگونه  و  جامعه  در  موجود  های 

پدیده چشم  یک  بهتر،  جهان  یک  اکثر   یانداز  فرانسه،  انقلاب  زمان  از  است.  مدرن  جهان  تاریخ  در  جدید 
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به جنبش  اجتماعی  جامعه   یه واسطهای  از  یوتوپیایی  برانگیخته   یتصویری  این  شده   آینده  امروزه  اما  اند؛ 
دهد که مردم چه  درستی نشان میها بهاند. اگرچه این خشم و ناراحتی شده کنار گذاشته  های یوتوپیایی  اندیشه

درست و واضحی از  گونه تصویر  خواهند و خواهان تغییر شرایط اجتماعی هستند اما هیچ چیزهایی را دیگر نمی 
توجه جنبش اخیر در ایران، یکی از وجوه جالب   (Honneth, 2015, p. 12)   .خواهند ندارندآینده و آنچه می

این است که در کنار شعارهای سلبی مثل نفی استبداد و دیکتاتوری، شعار »زن، زندگی، آزادی« یک شعار  
 ایجابی و محوری است؛ و امید است که این شعار نویدبخش و راهنمای رهایی زنان باشد. 

که در صف مقدم این جنبش قرار    است که در کنار زنانی در خور توجه دیگری که وجود دارد این  نکته 
رو شاید بتوان گفت اینها صورت گرفته است. از ها و مبارزات از سوی کردها و بلوچ ترین مقاومت دارند، جدی 

این سه طیف، یعنی زن  بلوچ که وجه اشتراک  انگاشته ها،  نادیده  به ها و کردها  نشدن،  رسمیت شناخته شدن، 
بودن   است.  فرودست  روزو...  نامرئی شدن،  و  اعضای طیف گسترده   یوجه مشخصه  روزبه ناپیدایی  از  تری 

نشینان تا مردمان مرزنشین و مناطق روستایی و ...  نشینان و حاشیه دستان شهری، زاغهشود، از تهی جامعه می 
عات در باب مسائلی شکل  ها و مطبو های اخیر در رسانه کافی است تا اندکی در ادبیاتی تأمل کنیم که طی سال

نابرابری ی شکاف گرفته است که در میانه  اقتصادی، پدیدار شده های عمیق طبقاتی و  برای مثال،  های  اند. 
در باب »گورخوابی« را به یاد بیاوریم و یا چگونگی    1395کافی است تا گزارش روزنامه شهروند در دی ماه  

  نیافتگی مناطق مرزنشین درهم تنیده شده )که با فقر و توسعه بر«  ی »سوخت ی »کولبر« و یا واژهورود واژه 
یابیم که به شکل اسفناکی در حال تولید محتوا پیرامون  است( به ادبیات رایج را مورد توجه قرار دهیم درمی 

ای هاند بلکه از بستر سیاست زاده نشده   خلأای است که در  شده شده و نادیده انگاشته حاشیه رانده های بهانسان 
که بر مستضعفان تکیه داشت بر نابرابری، بازتوزیع    57ی انقلاب بهمن  هاآرماناند که برخلاف  غلطی برآمده 

بران، کولبران و افراد دیگری که به  ، سوخت زنان شناسی مبتنی است.رسمیت نامناسب مواهب مادی و عدم به 
با جریانِ اصلیِ حاکم، به  شوند، هر روز در حال  یت شناخته نمیرسمدلیل جنسیت، قومیت، مذهب متفاوت 

اضافه شدن به این فهرست هستند، اینان اتحادی نانوشته با هم دارند، اتحادی برای »مقاومت« و مبارزه با 
 ها را به رسمیت بشناسد. خواهد آن ینمسیستمی که 

 

 گیرینتیجه 
های شان خیابان مردانی که با خون کشد؛ زنان و  های ایران نفس می این روزها یک تراژدی زیبا در خیابان 

اند؛ تراژدی است چرا که مرگ هر انسان، مرگ یک جهان است، اما زیباست چرا که هر شهر را نقاشی کرده 
توان امید داشت روزی زمین بایرِ استبداد زده  کارد، بذرهایی که می مرگی بذر امید را در تاریخ این مملکت می
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کوشد تا به  تبع میطور که در مقدمه گفته شد این مقاله سه بخش دارد و به نهما  ایران را آباد خواهند کرد.
 سه پرسش پاسخ گوید که به شرح ذیل است: 

ی حجاب در ایران معاصر چگونه است؟ در  پرسش نخست این بود که سیر تاریخی و تبارشناسی مسئله -1
به  که  زنانی  بود.  ایران  در  نامرئی  زنان  بر  متن،  تمرکزِ  پرسش،  این  به  پاسخگویی  نوع واسطه راستای  ی 

بلکه به پیش    1357قلاب  ی قدرت بر بدن زنان، نه به ان شوند. تاریخ سلطه شان به رسمیت شناخته نمی پوشش
رسد. زمانی که دستور کشف حجاب اجباری صادر شد و رضاشاه کوشید تا از آن یعنی دوران پهلوی اول می 

نمایش گذارد. دوره  به  نیز  با بدن زنان  را  اگرچه کشف  مدرنیزاسیون ظاهری و صوری خود  ی پهلوی دوم 
ها شود و سایر گفتمان دی زن به رسمیت شناخته می زده از آزاحجاب، اجباری نبود اما تنها یک گفتمان غرب 

کند. در شروع انقلاب  به حاشیه رانده شد؛ گفتمانی که آزادی زن را در آزادی ظاهری و تجملاتی خلاصه می 
ها نقشی  یت الله خمینی صادر شد و گفتمان بنیادگرایی اسلامی، به زن آ، قانون حجاب اجباری توسط  1357

شدند که نوع خاصی از پوشش را برگزیده باشند  کرد و تنها زنانی به رسمیت شناخته می   دوم اعطاتبعی و درجه 
 شدند. ها به تیغ حذف و خشونت کشیده می و سایر زن 

شناسی اکسل هونت به رسمیت توان به عنوان یکی از مصادیق هر سه سطح عدم به آیا حجاب را می-2
شناسی نزد اکسل هونت، به سه سمیت رپس از تبیین بهشمار آورد؟ در راستای پاسخگویی به این پرسش،  

به عدم  و  رسمیت سطح  تکریم  و  )شناسی  و  Misrecognition/ misrespectاحترام  آرا  در   ،)
عدم اندیشه سطح  سه  مصادیق  عنوان  به  مثال  ذکر  با  حجاب  گوناگون  وجوه  و  شد  پرداخته  او  های 

دچار ترس و اضطراب و تعرض روحی و مرگ روانی    شناسی، برشمرده شد. در سطح نخست، کودکرسمیت به
از دست می می را  به نفس خود  اعتماد  او سلب می شود و  از  به دهد. در سطح دوم، حقوق بدیهی زن  شود 

بر بدن انتخاب پوشش و حق  امر موجب می   خصوص حق  به  و همین  احترام  زنان،  -selfخود )شود که 

respect  شوند،  شان به رسمیت شناخته نمی فرد بودندر یکتایی و منحصربه ( را از دهند. در سطح سوم، زنان
شوند که در قالب رسمی حکومت قرار گیرند و با سایرین متحدالشکل باشند؛  رسمیت شناخته می تنها زنانی به 

 ( خود را از دست دهند. self-esteemنفس )شود که زنان، کرامت همین امر سبب می

ی بدیلی برای مسئله حجاب بود و در این راستا کوشش شد  به این  بخش پایانی مقاله در باب ارائه -3
ی حجاب متصور شد؟ و در این راستا بدیل مسئله،  توان برای مسئله پرسش پاسخ گفته شود که چه بدیلی می 

که،  آزادی« است. برای این بخش شعار »زن، زندگی،  های رهاییبه رسمیت شناختن دیگری و اتکا به پتانسیل 
ی پرآشوب خاورمیانه به چرخش خشونت منجر نشود، بایستی شدن، در منطقه رسمیت شناخته نزاع زنان برای به 

رسمیت بشناسد.  زنند به با مدارای حکومت مواجه شود؛ حکومت باید زنانی را که حق بر بدن خود را فریاد می
بالا  از  مدارا  با  بایستی  پایین  از  لازمه  نزاع  بخورد.  و گره  محتوایی  ساختار  در  بنیادین  تغییراتی  امر  این  ی 
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ایدئولوژیک حکومت ایران است. شعار ایجابی این خیزش، یعنی زن، زندگی، آزادی، نویدبخش سه گزاره است:  
قرار    ی مرگمثابه آزادی جامعه است؛ زندگی در مقابل رانه تأکید بر زن، تلویحاً بدین معناست که آزادی زن به 

دارد، به تعبیر هانا آرنت تأکید بر »زادگی« در مقابل یورش سپاه مرگ است. هر انسانی یک امکان است، یک 
و آرزوی    جهان است و مرگ هر انسان، مرگ یک جهان است و آزادی در مقابل بردگی و بندگی قرار دارد

پا کندن زنجیرهای استبداد هستند؛  و ی بشر است، زنان پیشگامان خیزش برای آزادی و برای از دستدیرینه
گونه که جرج سفریس، شاعر یونانی در  رسمیت شناختنِ انسان! همان داشت و به چاره تنها یک چیز است: پاس 

به دیگران و به همگان  تر میگوید: »در دنیایی که هر دم کوچک ی نوبل میی جایزهخطابه شود هرکس 
ن بگردیم و او را در هر کجا که هست بیابیم. اودیپوس در راه تبس با باید به دنبال انسانیازمند است ما می

آور را از میان  رو شد و پاسخ او به معمای آن هیولا، انسان بود همین یک کلمه، آن موجود هولبه هیولایی رو 
ا بهبرداشت ما امروزه با هیولاهای بسیاری رو  ودیپوس  رو هستیم و باید نابودشان کنیم پس بیایید به پاسخ 

 2۶بیندیشیم، به انسان!«
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های خود را دارد  توان خیزش نامید، شورش، یا جنبش و یا انقلاب، هر طیفی استدلالاین مسئله، محل بحث است که وقایع اخیر در ایران را می 1

 طلبد. لی دیگر میایم حال آنکه شرح و تبیین ماهیت این وقایع، مجاکه جای بحث بسیار دارد. در این نوشتار ما ترجیحاً از لفظ جنبش استفاده کرده 
2 https://qavanin.ir/Law/TreeText/83956 
3  - Grundlagen des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre(1797)/ Foundations of 

Natural Right 
4 - Johann Gottlieb Fichte 
5 - Summons/Aufforderung 
6 - Recognition/Anerkennung 
7. Recognition: A Chapter in the History of European Ideas 
8 - Loss of Self 
9 - Self-Control 
10 -Self-Confidence 
11 -Self-Respect 
12 -Self- Esteem 
13 The Fragmented World of the Social: Essays in Social and Political Philosophy(1995) 
14 The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts(1995) 
15 Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory (2007) 

شود. هدف اصلی سالگی که ملزم به رعایت دستورات دینی هستند برگزار می  9ارس ایران برای دختران به سن  طور رسمی در مداین مراسم به  1۶

ها  سازی دختران نوجوان با مفهوم »تکلیف« یا رسیدن به سنی است که آنطور که در کتب درسی آمده است، آشنایی و همگوناین مراسم همان

  9ای است که در ارتباط با بدن برای دانش آموزان یت حجاب و لزوم پوشش از چشم »نامحرم« دو زاویه ملزم به رعایت موازین دینی هستند. رعا

 شود. ساله ارائه می

این اتفاق توسط برخی از نیروهای تندروی مذهبی اصفهان و با تحریک برخی روحانیون در اعتراض به آنچه موسوم به بدحجابی است صورت  17

 گرفت
18 -To Tolerate Means to Insult 

 احمد شاملو  19

20 Malestream 
21 intersubjective 
22 - The Owl of Minerva 
23 - Redistribution or Recognition? 

 برخودان ژیانه!  24
25 https://www.youtube.com/watch?v=RvsgaH-cL7I 
26 https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1963/seferis/speech/ 
 

 

https://qavanin.ir/Law/TreeText/83956
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Owl_of_Minerva_(journal)
https://www.youtube.com/watch?v=RvsgaH-cL7I
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1963/seferis/speech/
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